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هر رسانه‌ای با هدف جلب رضایت مخاطبان خود منتشر 
می‌شود و بدیهی است میزان رضایتمندی مخاطبان، در سه 
لایة شناختی، عاطفی و رفتاری بروز می‌کند. به عبارت دیگر، 
رسانه باید انگاره و اندیشه‌ای نو عرضه کند، دریچه‌ای مفید 
در ذهن مخاطب بگشــاید، حس عاطفی مثبت و احساس 
شگفت‌انگیزی در درون او برانگیزد، و یا انگیزة انجام عملی 
یا پرهیز از آن را در الگوی رفتاری او پدید آورد. در این سه 
حالت است که رضایتمندی در وجود مخاطب به شکل کامل 

به وجود می‌آید و گویی او گمشده‌اش را می‌یابد.
مجلات رشد با پیشینة بیش از نیم قرن تجربة رسانه‌ای، 
ناگزیــر از تجزیه و تحلیل دنیای ذهن و کند و کاو در زبان 
مخاطبان، درک عمیق شرایط محیطی و واقعیت‌های پیدا و 
ناپیدا، شناخت ظرایف آرزوها و رویاها، شادی‌ها و تلخی‌های 

درونی و ذائقه‌ها و محرک‌های آنان است.
راهی جز این نیست که دنیای درونی مخاطبان و دنیای 

اجتماعی و بیرونی آنان کشــف شود و مهندسی مفهومی و 
عملیاتی برنامه‌ریزی و تولید مجلات رشــد در همة مراحل 
»نیازسنجی«، »طراحی ساختار محتوایی« و »آفرینش متنی 
و تصویری«، بر مبنای شــاخص‌های دقیق جامعه‌شناسانه، 
روان‌شناسانه و زیبایی‌شناســانه، با رعایت اصول مدیریت 
حرفه‌ای و روزآمد رســانه‌ای، و پایبندی به اصول، مبانی و 

رویکردهای محتوایی آموزش و پرورش صورت پذیرد.
به راســتی اگر مخاطبــان مجلات رشــد دغدغه‌ها و 
دل‌مشــغولی‌‌های حرفه‌ای خود را در محتوای آن نیابند، به 
آن احساس تعلق خواهند داشــت؟ آیا اگر مجلات رشد با 
واقعیت‌های مثبت و منفی دنیای شتابزدة رسانه‌های مجازی 
و شــبکه‌های اجتماعی بیگانه باشند، چشمان خود را روی 
فرصت‌هــا، تهدیدها، قوت‌ها و ضعف‌های آموزش و پرورش 
ببندنــد و چالش‌ها، تنگناها و انتظارات شــغلی مخاطبان 
بزرگ‌ســال خود )مدیــران، معلمان، مربیان، مشــاوران، 
دانشجویان دانشــگاه فرهنگیان، کارشناسان و برنامه‌ریزان 
آموزش و پرورش، والدین و ...( را به رســمیت نشناســند، 
مختصات ذهنی و زبانی مخاطبــان و دانش‌آموزان خود را 
در نظر نداشته باشند، به رسانه‌هایی خنثا و ناکارامد تبدیل 

نخواهند شد؟ باید واقعیت‌های زمانه را جدی گرفت!
مسیر تعالی مجلات رشد ناگزیر باید بر مدار »نگرش علمی 
به پدیده‌های آموزش و پرورش، رسانه‌ و مخاطب‌شناسی«، 
»مدیریت تولید نشریات رشد با سنجه‌های حرفه‌ای در همة 
مراحل برنامه‌ریزی، ســازمان‌دهی، اجرا، کنترل و نظارت، 
بازخورد سنجی از مخاطبان و اصلاح ورودی‌ها« و »حاکمیت 
روابط اخلاقی و اعتماد آفرین با پدیدآورندگان و مخاطبان و ...« 
بچرخد. بی‌تردید، برنامه‌ریزان و تولیدکنندگان مجلات رشد 
باید واقعیت‌هایی همچون »پدیدة جهانی شدن«، »سیطره و 
حضور پررنگ رسانه‌های مجازی در حوزة فرهنگ و زبان«، 

راهی 
جز این نیست!

مجلات رشد و تحولات زمانه

ناصر نادری یادداشت سردبیر
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»بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و به مخاطره افتادن هویت 
ملی، دینی و انقلابی«، »انتظارات و توقعات جامعه بر اساس 
محتوای اســناد تحولی آموزش و پرورش« و ... توجه جدی 

داشته باشند.
سال‌نامة رشــد می‌کوشــد، ضمن ثبــت تجربه‌ها 
)مســتندنگاری(، به گونه‌ای فعالیت‌های »تولید رســانه« 
و »مدیریت رســانه« در دفتر انتشــارات و تکنولوژی 
آموزشی را بازتاب دهد. نقش این دفتر، بهبود کیفیت فرایند 
یاددهی ـ یادگیری و تولید بخشی از اجزای بستة آموزشی 
است که مهم‌ترین وظیفة سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزشی به شمار می‌رود. حوزة تولید رسانه‌ای دفتر عمدتاً 
ناظر بر تولید رسانه‌های نوشتاری )30 عنوان مجلات رشد 
با شمارگان 40 میلیون نسخه در سال، مجموعة فهرستگان 
رشد، ویژه‌نامه‌های جشنواره‌های عکس رشد، و کتاب‌های 
آموزشی و تربیتی( و رسانه‌های غیرنوشتاری )عکس، فیلم، 

نرم‌افزار و ...( است.
در ایــن حوزه، ســه رویکرد »هدایــت«، »حمایت« و 
»تشویق« به شکل‌های گوناگون تبلور می‌یابند که نمونه‌های 
بارز آن‌ها را می‌توان جشنواره‌های عکس رشد، فیلم رشد، 

کتاب رشد و تولید محتوای الکترونیکی دانست.
دست​اندرکاران سال​نامة رشد از نظرات سازندة مخاطبان 

استقبال مي​کنند.
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خداوند را شــکر مي‌کنم که به من توفيــق داد، در جمع 
همکاران عزيزم حاضر شــوم. بهترين درودها و سلام‌هاي 
خودمان را تقديم مي‌کنیم به روح بلند و ملکوتي امام راحل. 
ياد و نام شــهيدان را گرامــي مي‌داريم و براي مقام معظم 
رهبري، همان که امروز ميراث‌دار شهيدان و قوام بخش راه 
امام اســت، آرزوي عمر طولاني و صحت داریم. ما هر چه 
داريم از التفات و نظر آن، به قول حافظ، »يار غايب از نظر« 
اســت که به ما توجه دارد و همة ما روزي‌خوار او هستيم؛ 
يعني نعمت وجود امام غايب، حضرت حجت )عج(. پس او 
را سلام مي‌دهيم و مي‌گوييم: »السلام علی المهدی، الذی 
وعدالله به الامم أن یجمع به الکلم و یلّم به الشعث و یملأ به 

الارض عدلًا و قسطاً و ینجز به وعد المومنین«.  
تشــکر مي‌کنم از همة همکاران،که اين مجلس را فراهم 
آوردند. البته عرايض من گاهي شــايد جنبة مزاح داشــته 
باشــد، ولي قصد جسارت نيســت. گاهي شايد صدايم به 

نقد تند شــود. اينجا هم قصد اهانت نيســت، بلکه لازمة 
گفت‌وگــوي مديريتي و علمي و يــا بحث انتقادي همين 
است. اگر مي‌بينيد برخي از توقعات من بالا رفته، به جهت 
افزايش قابليت‌هاي دفتر و همکاران عزيز است. يقيناً ما از 
يک کودک شش ساله هرگز انتظار دويدن در يک مسابقة 
بزرگ را نداريم، ولي از يک ورزشکار بااستعداد حتماً انتظار 

داريم که خوب بدود و حتي برندة مسابقه هم بشود. 

ماه رجب، ماه دعا و نزول رحمت  
 عرضم را مثل هميشــه به مناســبت اين روزها که در آن 
هســتيم، ادامه مي‌دهم. نخست چند جمله‌اي مي‌گويم تا 
وظيفة طلبگي خودم را ادا کرده باشم. ماه رجب است، ماه 
دعا و ماه نزول رحمت و برکت است. در اين ماه مناسبت‌هاي 
بسيار خجسته‌اي وجود دارند که بخشي از آن را پشت سر 

گذاشتيم؛ مثل ميلاد امام باقر و امام جواد )ع(.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 
دستگاه فکری و تحول آفرین 

سخنراني حجت‌‌الاسلام دکتر محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه​ريزي آموزشي
در هجدهمين همايش سالانة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

پنجره
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برخــي از روزهــاي مبارک را هم پيــش رو داريم: ولادت 
خجستة حضرت امير )ع( و مبعث انسان‌ساز و تمدن‌ساز 
پيامبر بزرگ اســام که صلوات خدا بر او و خاندان پاک او 
باد. ماه رجب علاوه بر اين مناســبت‌ها و زينت‌هايي که در 
خود دارد، خودش هم يک مناســبت اســت. ماه رجب در 
فرهنگ ديني ما، مخصوصاً در آيين ابراهيمي، از ماه‌هايي 
اســت که حرمت دارد و عرب جاهلي هم اين حرمت را، به 
احترامي که حضرت ابراهيم بر اين ماه و سه ماه ديگر نهاده، 

رعايت مي‌کرده‌ است. 
ما‌ه‌هــاي حرام حرمــت و احترام ويژه دارنــد. در برخي از 
روايت‌ها داريم که در اين ماه‌ها فرصت و شــرايط بســيار 
مهياســت براي ايجاد ارتباط با خداونــد متعال. اين ماه را 
ماه مغفرت، ماه اســتغفار و ماه بخشــش نام نهاده‌اند. ماه 
مغفرت گفته‌اند به اين معنا که انســان تحت پوششي قرار 
مي‌گيــرد که تيرهاي زهرآگين گناه بر او اثر نکند و شــفا 

بگيــرد. این ماه را ماه اصابت رحمت دانســته‌اند. بزرگان، 
اهل دل و اهل کمال گفته‌اند اگر کسي به جايي رسيد، از 
رجب رسيد. مرحوم حجت‌الاسلام شفتي فرموده است: 
هرکس به جايي رســيد، از سکوي رجب رسيده است. در 
نيمه‌هاي شب رجب يک نيايش و دو رکعت نماز مي‌تواند 
انســان را خيلي موفق بدارد. در تعبير خود من رجب »ماه 
کيسه‌کشي« اســت! يعني ماه خاص تميز شدن و پاک و 
تزکيه شدن. کيسه‌کشي ايام عبادي سال، ماه رجب است. 
انسان مي‌تواند اســتغفار کند و تميز شود. ماه شعبان ماه 

تزئين و آراستگي است. 
   يکي از موارد ديگر اين ماه، ولادت خجستة حضرت امير 
است که نانوشته و ناخواسته و غيررسمي خودش را تحميل 
کــرده بر ما به عنوان روز پدر. لابــد مي‌دانيد که در مورد 
ولادت حضرت زهرا، »شــوراي عالــي انقلاب فرهنگي« 
مصوبه داده اســت که روز زن اين روز باشد. اما روز پدر به 
تصويب نرســيده است و مردم خودشان اين روز را روز پدر 
دانســته‌اند. معلوم شد که اقبال عمومي مي‌تواند چيزي را 
قالب کند. انصافاً هم ولادت حضرت امير مي‌تواند الهام‌بخش 
همين معنا باشد؛ به‌خصوص، با توجه به این فرمايشی که 
حضرت رسول دارد: »انا و عليٌ ابوا هذه‌الامه«؛ يعني »من و 

علي دو پدر اين امت هستيم«. 
براي اينکه من منتقل شوم به اين جلسه، جمله‌ای از کلمات 
نوراني حضرت امير )ع( را عرض مي‌کنم و سپس وارد بحث 
مي‌شوم. حضرت امير )ع( در نامه‌اي در نهج‌البلاغه خطاب 
به يکي از کارگزاران خود مي‌فرمايد: »اعينوني بوَِرَعٍ و اجتهادٍ 
و عفتٍ و سَدادٍ«. این البته انتقادي است که از کارگزار خود 
مي‌کند. آن کارگزار فرماندار بصره بوده که به يک مهماني 
دعوت شده است و بدون آنکه اطراف اين دعوت را بسنجد، 
بــدون تأني مي‌رود. کارگزاران مخفي اطلاعاتي امام هم به 
ايشان گزارش مي‌دهند که فرماندار بصره به فلان عروسي 
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رفت و وضع آن عروســي را شرح مي‌دهند. 
حضرت هم نامة تندي به او مي‌نويسد و در 
جايي از آن مي‌فرمايد: شما بايد الگويتان من 
باشم. امام شــما که من هستم، در زندگي 
دنيوي‌اش بــه دو لباس، و در طعام خود به 
دو قرص نان روزانه اکتفا کرده اســت. بعد 
مي‌فرمايد مي‌دانم که شــما قادر به اين کار 
نيستيد، اما: »اعينوني بوَِرَعٍ و اجتهادٍ و عفتٍ 
و سَدادٍ«؛ يعني مرا کمک کنيد با پرهيزگاري 

و آلوده نشدن به حرام‌ها. 
   در يک جامعة ســالم اخلاقي، حاکميت در راحتي است. 
اگر جامعه آلوده باشــد، حکومــت و ارکان نظام حاکم هم 
دچار گرفتاري مي‌شوند. ورع به معناي پرهيز است؛ پرهيز 

از گناه و آلودگي. بهترين کارها هم همين است. 
گناه‌ها هم نســبت به آدم‌ها متفاوت است. »حسنات‌الابرار 
سيئات‌المقربين«. شايد چيزي براي دانش‌آموز حسن باشد 
و براي استاد قبح. قباحت و زشتي گناه داراي مراتبي است. 
بنده اگر مثلًا صد هــزار تومان انفاق کنم، مي‌گويند آقاي 
محمديان خيلي دست و دل باز است. اما يک نفر اگر تاجر 
باشد، براي او زشــت است که اين مقدار کمک کند. براي 
من حسن است و براي او زشت. اين‌ها همه مهم است. خطا 
کردن براي همه نيست. پس اولين کار »ورع« است؛ يعني 

پرهيز از حرام. 
حضرت فرمود دومين کمکي که مي‌توانيد به من کنيد اين 
است که »اجتهاد« داشته باشيد. اجتهاد يعني نهايت فکر و 
تلاش را به کار بستن. مجتهد کسي نيست که لغت‌نامه را 
باز کند و معناي لغت را از آن بیابد. بسياري از آدم‌هايي که 
امروز مقاله مي‌نويســند، از ويکي‌پديا استفاده مي‌کنند. در 

خيلي کارهاي ديگر هم همين‌طور است. 
سومين نکته که حضرت فرمود، »عفت« است. عفت يعني 

پاکدامني، سفيدي. عفيف بودن يعني الگو 
بودن، يعني نه‌تنها از حرام و خلاف شــرع 
اجتناب کــردن، بلکه از خلاف شــأن هم 

اجتناب کردن. 
چهارمين مورد »سداد« است. پرکاري‌ کنيد، 
اما پرکاري‌تان به نيک‌کاري منجر شود. بايد 
نيک و محکم عمل کنيد. ســداد يعني کار 
محکم. اجتهاد بايد همراه با سداد باشد. اگر 
زياد دويدن همراه با ســداد نباشــد، اتلاف 
منابع است. ما اگر مي‌خواهيم اميرالمؤمنين 
را ياري کنيم بايد ورع، اجتهاد، عفت و سداد داشته باشيم. 
اگر ايــن کار را کرديم، از فيض رجب، شــعبان و رمضان 

بهره‌مند خواهيم شد. 
من اين چند نکته را هم عرض مي‌کنم: اولًا اين سال‌نامة 
رشد را کــه دفتر چاپ کرده است، ورقي بزنيد. ما در سال 
گذشته چند جشــنواره برگزار کرديم. آن‌ حرف‌ها را مرور 
کنيم. من حرف‌هاي خودم و فرمايشات دوستان را خواندم. 
بعضي از آن‌ها هنوز هم تازگي دارد. به قول خواجة شيراز: 

		 يک نکته بيش نيست غم عشق وين عجب
کز هر زبان که مي‌شنوم نامکرر است 

سازمان، یک دستگاه فکری و تحول‌آفرین
من مصاحبه‌هاي خودم را که مرور مي‌کردم، ديدم بعضي از 
حرف‌هايي که زده‌ام در همة مجلات هست. يک توصيه هم 
عموماً عرض مي‌کنم و آن اين اســت که مبناي کارهاي ما 
در سازمان پژوهش بايد اين باشد که باور کنيم سازمان يک 
دســتگاه فکري و تحول‌آفرين در مجموعة تعليم و تربيت 
کشور است. نقش ســازمان پژوهش در آموزش و پرورش 
نقش کم‌نظيري اســت. من خودم و شما را ثروتمندترين 
آدم‌ها در کشور مي‌دانم. ثروتمند کسي است که افکار مردم 

 
مبناي کارهاي ما در 

سازمان پژوهش بايد 
اين باشد که باور کنيم 
سازمان يک دستگاه 
فکري و تحول‌آفرين 
در مجموعة تعليم و 
تربيت کشور است. 

نقش سازمان پژوهش 
در آموزش و پرورش 
نقش کم‌نظيري است
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دستش باشد. وقتي شما در اين سازمان براي 
13 ميليون دانش‌آموز، 130 ميليون نسخه 
کتاب و 40 ميليــون مجله توليد مي‌کنيد 
و دانش مي‌پراکنيــد، آيا ثروتمندترين آدم 
نيســتيد؟ ما دانش توليد و توزيع مي‌کنيم 
و نقش بي‌بديلي داريــم. اين‌ها را بايد باور 

داشته باشيم. 
وظيفة ما به عنوان اين دستگاه، دميدن روح 
ديني، علمي و ملي در مخاطبان اســت. ما 
وظيفه داريم که اين روح را در نســل آينده 
بدميــم و به خودمان هويــت ديني، ملي، 

انقلابي و علمي بدهیم. 
ايــن لايه‌هــاي هويتــي در دانش‌آموز ما 
بايد بارور شــود و توســعه پيدا کند. بايد 
گرايش‌هاي آن‌ها را نسبت به ديانت، مليت 

و انقلاب ارتقا دهيم. مجموعة تلاش‌هاي ما بايد به اين ثمره 
منجر شــود. صيانت فکري نسل آينده و آشنايي با اهداف 
انقــاب و آرمان‌هاي امام بايد جزء لاينفک فعاليت‌هاي ما 
باشد. ما هر سليقه‌اي که داريم، بر سفرة جمهوري اسلامي 
نشسته‌ايم. لذا بايد در برابر هجمه‌ها و تهديدها نسل جوان 

را صيانت کنيم. 
نســل آيندة ما بايد به ايراني بودن خــود افتخار کند. به 
مسلمان بودن خود مفتخر باشد؛ به انقلابي بودن خودش 
ببالد. به اينکه دانش‌آموز است و مي‌آموزد، علاقه‌مند باشد. 
اين را بايد مجموعة کارکنان سازمان پژوهش وظيفة خود 

بدانند.
    اعمال سلیقة فردی جایز نیست

حرف ديگر من اين است که اعمال سليقة فردي جايز نيست. 
آدم فرهنگــي بايد رنگ نپذيرد و مــارک نخورد. ما فرزند 
برهانيم. اگر حرفي مبتنی بر برهان باشد، قبول مي‌کنيم. 

کوه‌هــاي بلند دره‌هاي عميقــي دارند. لذا 
گروه‌گرايي در يک مسئوليت اجتماعي ملي 
و فراملي جايز نيســت. ما در مجله، کتاب 
درسي و کار گروهي نبايد به هم نان قرض 
بدهيم. چون نان براي ما نيست که بخواهيم 
قرض بدهيم. مطلب بعدي اين است که در 
توليدات سازمان‌،  یعنی مهم‌ترین  مجلات، 
لازم است به اصولي که عرض مي‌کنم توجه 
کنيد. بــه اعتقاد من همــة اعتقادات يک 
ملت در آموزش و پرورش متجلي مي‌شود. 
آمــوزش و پرورش ترجمان اصول اســام، 
ايران و انقلاب است. بچه‌هاي ما ‌چنان که ما 
آرزو مي‌کنيم بزرگ نمي‌شوند، بلکه چنان 
که ما زندگي مي‌کنيم بزرگ مي‌شوند. توجه 
کنيم که خوب زندگــي کنيم. بچه‌ها بايد 
حداقل بدانند که والدينشان، معلمشان و استادهایشان آرزو 

دارند که اين‌چنين باشند. 
ما  براي بچه‌هايمان نمی‌نویســیم. براي ســاختن آينده 
مي‌نويسيم. نه اينکه مي‌نويسيم براي حق‌التأليف! تأليفات 
سازمان باید مقيد به اهداف تعليم و تربيت و برنامة درسي 
باشــند. آنچه که مــا الان در آن قــرار گرفته‌ايم، گفتمان 
غالب ماســت. ما بايد در مجموعة سازمان پژوهش به اين 
گفتمــان غالب توجــه کنيم و آن، »تحول« اســت. وضع 
آموزش و پرورش ما رو به بهبود اســت، اما بهينه نيســت. 
فلذا نبايد قصه‌هاي گذشته را ساز کنيم. بعضي از مديران و 
کارشناسان قصه‌هاي گذشته را دوباره بازگو مي‌کنند. فکر 
و انديشه تولید نمي‌کنند و جريان جديد نمي‌سازند. ما بايد 
جريان جديد بسازيم؛ البته ذيل اصولي که داريم. مضامين، 
مفاهيــم، روش‌ها، منش‌ها، کنش‌ها، همه بايد رو به تحول 
باشند. من هر مجله‌اي که به دستم مي‌رسد، به دقت ورق 

 
مجلات بايد مخاطب 
خود را تعيين کنند. 
تفاوت مجلات معلم با 
دانش‌آموز چيست؟ 
يکي از چيزهايي که 
در مجلات معلمان 
بايد به آن توجه 

کنيم، اين است که با 
توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغييرات 
را اعمال کنيم. در 
برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال‌دهندة 
مطلب نيست، نقش 
توليدکنندة محتوا را 

دارد
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مي‌زنم. ما بايد خودمان دربارة مجموعه فکر 
کنيم. »شوراي دفتر« بايد مجلات را هم‌گرا 
کند و خودش هم ناظر باشد که ببيند اين 

اصول اتفاق مي‌افتد يا نه. 
نکتة ديگر اين است که مطالب مجله‌ها بايد 
متقن، محکم و داراي اعتبار باشند. اين در 
مورد کتاب درســي هم با ضريب بيشتري 
صدق مي‌کند. يکي از توصيه‌هايي که مقام 
معظم رهبري چند ســال قبل به ما کردند، 
اين بود که کتاب درســي بايد داراي اعتبار 
علمي بالايي باشــد. سخيف‌نويســي نبايد 
باشد. در گونه‌ها و ژانرهاي متفاوت ادبي بايد 

مواظب باشيم. مطالب بايد توليدي، بديع و نوآورانه باشند. 
مطلب وام‌گرفته از ديگران، تکراري، ترجمه‌اي و کپي شده 
شايستة توليدات سازمان نيست. اين موضوع کمابيش بين 
ما هنوز وجود دارد. بايد ســهم قائل شــويم براي توليد و 
ترجمه. من شخصاً انسان مغروري نيستم، اما غرور سازماني 
دارم. من اجازه نمي‌دهم کسي به سازمان پژوهش توهين 
کند. از اين طرف هم دوســت ندارم ايرادي در کار باشــد. 
اگر توليد نظريه نمي‌کنيم، نقد و داوري کنيم. چشم‌بسته 

نظريه‌هاي مختلف را ترجمه نکنيم. 

مجلات باید مخاطب خود را تعیین کنند
حــرف ديگرم اين اســت که مطالبی را مطــرح کنيم که 
داراي اولويت هستند. ما براي مخاطب مي‌نويسيم. مجلات 
بايد مخاطب خــود را تعيين کنند. تفاوت مجلات معلم با 
دانش‌آموز چيست؟ يکي از چيزهايي که در مجلات معلمان 
بايد به آن توجه کنيم، اين است که با توجه به الگوي برنامة 
درسي ملي تغييرات را اعمال کنيم. در برنامة درسي ملي، 
معلم انتقال‌دهندة مطلب نيست، نقش توليدکنندة محتوا 

را دارد. معلــم يعني »راهبر آموزشــي« و 
»الگوي تربيتي« کلاس. ما فضاهاي متنوع 
آموزشي را در برنامة درسي ملي پيش‌بيني 
کرده‌ايم. دانش‌آموز گاهي نياز دارد بيرون از 
کلاس ياد بگيرد. معلم بايد جرئت، جسارت 
و اختيار اين کار را داشــته باشد. معلم بايد 

براي ادارة کلاس توانمند باشد. 
همة ما مي‌گوييم امکانات بدهيد تا کار کنيم، 
درحالي‌کــه مدير تحول‌گــرا امکانات خلق 
مي‌کند، نه اينکه اســير محدوديت‌ها شود. 
محدوديت‌ها نبايد مانع پرواز ما باشد؛ البته 
به شــرطي که برنامة مطابق با واقع داشته 
باشيم، نه رويا و خيال. وهم با عقل تفاوت دارد. بعضي‌ها در 
اوهام به سر مي‌برند. تعقل و توهم يکي نيست، همچنان که 
عشــق و هوس يکي نيست. عشق عقلانيت محض است و 
هوس غريزة محض. غريزه تمام مي‌شود، اما فطرت هميشه 
باقي اســت. لذا زندگي‌هاي مبتني بر عشق بارور و متعالي 
هستند و عشق‌هاي مبتني بر هوس رو به افول و خاموشي 

دارند. اگر هم مي‌مانند اجباري مي‌مانند. 
   

رهبران پیشرو
نکتة دیگر اين است که اگر بخواهيم به اين کمال برسيم، 
بايد رهبران پيشــرو داشته باشيم. شــوراهاي سردبيري و 
شوراهاي تحريرية شــما باید کمي جلوتر از زمان حرکت 
کنند. بايد خودترميمي داشته باشيد. مثل ديروز فکر نکنيد. 
کمــي تغيير کنيد. از دکور گرفته تــا فرم. از فرم گرفته تا 

محتوا. 
پاتولوژيســت‌ها مي‌گوينــد درمــان خــوب مبتنــي بر 
آسيب‌شناسي اســت. ما بايد آسيب‌شناسي کنيم. بايد از 
مخاطب‌ها بازخورد بگيريم.  نکتة ديگر این است که من در 

 
ما وظيفه داريم که 
اين روح را در نسل 
آينده بدميم و به 

خودمان هويت ديني، 
ملي، انقلابي و علمي 
بدهیم. اين لايه‌هاي 
هويتي در دانش‌آموز 
ما بايد بارور شود و 

توسعه پيدا کند. بايد 
گرايش‌هاي آن‌ها را 

نسبت به ديانت، مليت 
و انقلاب ارتقا دهيم
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مجلات از تکرار اسم‌ مؤلفان و نويسندگان ناراحت مي‌شوم. 
ايــن امر با اصل نــوآوري و توليد مغايــرت دارد. توليدات 
علمي مجله بايد متنوع باشند. به اين موضوع توجه کنيد. 
همچنین، بعضي از مصاحبه‌ها سســت‌اند و اولويت ندارند. 
عموماً زبان فارســي براي ما ميراث است. در نوشتن زبان 
فارسي دقت کنيم، مخصوصاً در برگردان‌ها و برابر نهادهاي 

زبان فارسي. 
نکتة ديگر زيبانويسي و رعايت رسم‌الخط مصوب فرهنگستان 
اســت.  نکتة ديگر تفاوت شما با کتاب‌هاي درسي در اين 
زمينه است. کتاب‌هاي درسي دچار پايتخت‌زدگي هستند، 

اما مجله‌ها نبايد اين‌گونه باشند. مجله‌ها براي کل ايران‌اند. 
ما در کتاب درســي محدوديت داريم و شما بايد برخي از 
اين محدوديت‌ها را توســعه دهيد. يکــي از فکرهايي که 
من دارم اين اســت که زبان‌هاي اقــوام گوناگون ايراني را 
آموزش دهيم. اين‌ها بايد با هم داد و ســتد داشته باشند. 
مجله براي تقويت هويت ملي و اسلامي ماست. بايد به زبان 
اقوام حرمت بگذاريم و زبان فارسي را به رسميت بشناسيم. 
پس کتاب‌هاي درسي اگر پايتخت‌زده هستند، مجلات بايد 

ايراني باشند.
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انتشارات مدرسه و سامان‌بخشی
    يکي هم فرصت »انتشــارات مدرسه« و 
»ســامان‌ بخشي کتاب« است. مجلات بايد 
از فرصت استفاده کنند و به اين امر کمک 
کنند. مجلات مي‌توانند گزينه‌هاي بهترشان 
را که تاريخ مصرف ندارند، به کتاب تبديل 
کنند. انتشارات مدرســه بايد از يک طرف 
توليــدات ماندگار مجلات را کتاب کند و از 
طرف دیگر سفارش سامان‌بخشي و مجلات 
را مورد توجه قرار دهد. مجلات علوم پاية ما 

عموماً مجلات خوبي هستند. من تشکر مي‌کنم. ما به دنبال 
تقويت مباني ديني هستيم. علوم بايد مباني ديني را تقويت 
کنند. جنس اين مجلات قوي است. ويرايش خوبي دارند. 

نکتــة ديگر در حــوزة ادبيات و هنر اســت. در اين حوزه 
می‌کوشــیم که بحث‌هاي ادبي و هنري ما واجد هويت و 
ارزش‌هاي ملي و ديني ما باشــند. برخــي از مجلات اين 
ويژگي را دارند و بعضي ندارند. مجله، ژورنال است و بايد به 
مناسبت‌ها توجه کند. گاهي به مناسبت‌ها توجه نمي‌شود. 
البته برخــي از مجلات دانش‌آموزي ايــن کار را کرده‌اند. 
برخــي از مجلات از نظــر مخاطب داراي ايهام هســتند. 
مخاطب مجلة رشــد آموزش مشــاور مدرسه، مجلة رشد 
آموزش  پيش‌دبستاني و مجلة رشد مدرسه فردا کيست؟ 
موضوعشان چيســت؟ من هنوز هم در مديريت مدرسه و 
مدرسة فردا ترديد دارم. نظر مخاطب را در اين مورد جويا 
شويد. من الان حکمي نمي‌کنم، اما ترديد خودم را به شما 

اعلام مي‌کنم. 
مجله نبايد تريبون تبليغ باشد، بلکه بايد منبر تبيين باشد. 
از بعضي از مجلات تشکر مي‌کنم؛ مثل مجلة رشد آموزش 
فيزيک. آیا خانواده‌‌ها مجلة رشــد آموزش پيش‌دبستاني را 
مي‌خوانند؟ ببينيد وزن آن چقدر اســت. اين مجله دربارة 

دانش‌آموزان است. ببينيد چقدر خانواده‌ها 
آن را مطالعه مي‌کنند. 

  
تولید فرهنگی و بازار مصرف

  در پايان ســه مطلب مهم ديگر را مطرح 
مي‌کنم: يکي بحث توليد مجله در حد نصاب 
است. همان‌طور که توليد فرهنگي مي‌کنيم، 
بايد بازار مصرف را هم ايجاد کنيم. تعداد 10 
‌هزار مجله براي يک پايه امر معقولي نيست. 
ما بايد هدف‌گذاري کنيم به تعداد يک دهم 

مخاطبان. 
نکتة دوم توجه به جوهر مجلات اســت. يکي از بحث‌هاي 
جوهري مجله بحــث »اقتصاد مقاومتي« اســت. اقتصاد 
مقاومتي امر مهمي براي ماست. دانش‌آموز در سبد هزينة 
خانوار اثرگذار اســت. بخشي از هزينه‌هاي ما تابع مد شده 
است. اين نگرش بايد اصلاح شود. توجه به مارک در بچه‌ها 
زياد است. بخشي از هزينه‌هاي خانوار براي مارک مي‌رود. 
اين موضوع هم بايد اصلاح شود. ما بايد براي اصلاح مواضع 

غلط، روش‌هاي بهينه انتخاب کنيم. 
مهم‌تر از اين موضوع، »هويت انقلابي« است که همه بايد به 

آن توجه داشته باشيم. 

 
مجله براي تقويت 

هويت ملي و اسلامي 
ماست. بايد به زبان 

اقوام حرمت بگذاريم 
و زبان فارسي را به 
رسميت بشناسيم. 

پس کتاب‌هاي درسي 
اگر پايتخت‌زده 

هستند، مجلات بايد 
ايراني باشند





14

بنا به رویة هر ساله، همایش سالانة »دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشــی« در آخرین روز فروردین  
139٥ در »مجتمع رشــد« در تنکابن برگزار شد. 
در مراســم افتتاحیة این همایش، محمد ناصری، 
مدیرکل دفتر به ایراد سخن پرداخت.آنچه در پی 

می‌آید مشروح سخنان وي است.

ســام عرض مي‌کنم خدمت همة استادان و دوستان 
عزيزم. خدا را شــکر مي‌کنم که دوبــاره توفيق داد تا در 
هجدهمين دوره شــما را از نزديک زيارت کنيم و دربارة 
مســائلي که مربوط به آموزش و پرورش است و به عهدة 
ما گذاشته شده بيشتر با هم گفت‌وگو کنيم. سپاس‌گزارم 
از سردبيران و مديران داخلي مجلات تخصصي. وقتی که 
عزيزان مــا در مجلات تخصصي براي مجلات مي‌گذارند، 

بسيار قابل تقدير و تشکر است. 

دریای عظیم نهج‌البلاغه    
من ســعي کردم از نهج‌البلاغــة حضرت امير )ع( 
قطعــه‌اي را انتخاب کنم. در مقدمة کتاب »ســيري در 
نهج‌البلاغــه«، استاد مطهري خيلي صميمانه از زندگي 
شــخصي خود شــروع مي‌کنند. مي‌گويند خيلي اوقات 
آدم با افرادي در ارتباط اســت که آن‌ها را نمي‌شناسد. تا 
اينکه در نشست يا سفري با آن‌ها بيشتر مواجه و متوجه 
مي‌شــود که آدم مقابلش چه درياي عظيمي بوده است. 
ســپس توضيح مي‌دهد که امثال من که طلبه‌هاي حوزة 
علميه هستيم، شناختمان نســبت به نهج‌البلاغه عمدتاً 
مانند شــناخت آدم‌هايي اســت که با هم سلام و عليک 
دارنــد. توضيح مي‌دهند که ما معمولًا از نهج‌البلاغه چند 
خطبة معروف را ممکن اســت شنيده باشيم. اما مواجهة 
من با نهج‌البلاغه در ســفري بود که به اصفهان داشتم و 
دوســتي مرا با يکي از بزرگان کــه ميرزاعلي شيرازي 

انتشارات و تکنولوژی 
در یک دفتر و کنار هم!

سخنان محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
در افتتاحیة همایش سالانة دفتر

پنجره
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باشد، آشنا کرد. اســتاد مطهري مي‌گويد تازه وقتي من 
ورود پيدا کردم و شــگفت‌زده شدم، دریافتم او هم با اين 
همــه بزرگي، تنها بــه بخش‌هايي از دنيــاي نهج‌البلاغه 

اشراف دارد. 
نکته‌اي که مي‌خواســتم عــرض کنم ايــن بود که 
مي‌گويد قائل به اين هستم که در کشف بعضي از دنياهاي 
نهج‌البلاغــه، بي‌خداها و يا باخداهاي غيرمســلمان از ما 
مسلمانان موفق‌تر بوده‌اند و آن، وجوه اجتماعي، مديريتي 
و حکومتي نهج‌البلاغه اســت. آن‌ها در اين جنبه‌ها غالباً 

دريافت بهتر و عميق‌تري دارند.

اصول اخلاق اداری در نهج‌البلاغه   
 يکي ديگر از کتاب‌هايي که تورق کردم، کتاب »ارباب 
امانت« بود. در توضيحاتي که آقاي دلشــاد تهرانی در 
اين کتاب داده‌اند، گفته‌اند ورود ما به نهج‌البلاغه مي‌تواند 

متفاوت باشــد. اگر بخواهيم به شکل موضوعي ورود پيدا 
کنيم، ممکن اســت موضوعي در کلمــات قصار يا نامه‌ها 
يا خطبه‌ها باشــد. موضوعــي که من انتخــاب کرده‌ام، 
»اخلاق اداري در نهج‌البلاغه« اســت. در چهار سال و ده 
ماه حکومت اميرالمؤمنين، منصب ادارة جامعه به عنوان 
حاکم و والي مطرح بوده اســت. ايشان فرمايشاتي داشته‌ 
اســت که به جنبه‌هاي اداري برمي‌گردد. در کتاب ارباب 
امانت، بخشي به عنوان اصول اخلاق اداري در نهج‌البلاغه 
آمده اســت. اين موضوع را از دو باب براي شــما مطرح 
مي‌کنم: يکي اينکه در آستانة ولادت حضرت علي )ع( 
هســتيم. ديگر اينکه دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی 
يکپارچــه را امروز مرور مي‌کنيم. چه بهتر که با هم چند 

جمله حديث بخوانيم. 
اوليــن اصلي که اميرالمؤمنين دربــارة اصول اخلاق 
اداري مطــرح مي‌کند اين اســت که امانت‌دار هســتيم 
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نســبت به چيزي کــه پذيرفته‌ايم. جملة 
معروف »همانا کاري که در اختيار توست، 
طعمه‌اي براي تو نيست، بلکه امانتي است 
بر گردنت« از جملات معروفي است که ما 
شنيده‌ايم. اينکه مســئوليتي که امروز بر 
عهدة ماست، امانت است. نه ملک شخصي 
اســت و نه اينکه به مــا تعلق دارد. به نظر 
مي‌رسد اگر ما چنین نگاهی به مسئوليت 
داشــته باشــيم، چند تأثير در روحية ما 

خواهد داشت:
ـ اولًا چون امانت اســت بايد به درستي از 

آن نگهداري کنيم. 
ـ ثانياً اگر اين امانــت را پس داديم، موجب بداخلاقي ما 

نخواهد بود. 
ـ ثالثاً در اين امانت خيانتي نکنيم. 

   نکتة بعدي اصل »خدمت‌گزاري« است که بايد در 
اخلاق اداري به آن قائل باشــيم. حديث مشهوري است 
کــه می‌فرماید: »اي جابر! آنکه نعمت خدا بر او بســيار 
بود نياز مردمان به او بســيار بود.« اين نکته بسيار لطيف 
اســت که اگر ما در معرض مراجعات مکرر افراد هستيم، 
نعمت خداوند اســت و از آن بايد قدردانــي کنيم. البته 
هرکــه در آن نعمت‌ها براي خدا کار کند، خدا نعمت‌ها را 
برايش پايدار کند و آنکه آن را چنان که واجب اســت به 
مصرف نرساند، نعمت او را نيست گرداند. حديث ديگري 
دربارة اصل خدمت‌گزاري می‌فرماید: »مردم مانند عيال و 

خانوادة خداوند هستند.«
اصل ســومي که اميرالمؤمنين به آن اشاره مي‌کند، 
اصل »مسئوليت‌پذيري« اســت. حديث اول از نخستين 
جملاتي اســت که اميرالمؤمنين در پذيرش مســئوليت 
حکومت مردم به آن اشــاره کرده است: »آنچه مي‌گويم 

بر عهــدة خويش مي‌دانم و مســئوليتش 
را مي‌پذيــرم.« نکتة ديگر این اســت که: 
»چيــزي را کــه نمي‌داني مگــوي. حتي 
بسياري از چيزهايي را که مي‌داني، بر زبان 
مياور. زيرا خدا بر اعضاي تو احکامي واجب 
کرده است که در روز رستاخيز بدان اعضا 

بر تو حجت خواهد آورد.«
اصــل چهارم »انضباط کاري« اســت. 
دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشی و دفتر 
برنامه‌ریزی و تأليف کتب درســی، اگر اين 
انضباط را نداشته باشند، مطمئناً کار تعليم 
و تربيت در مملکت دچار خلل خواهد شد. 
بنا بر فرمايش حضرت امير:  »کار هر روز را در همان روز 
انجام دهيد، زيرا هر روز کاري مخصوص به خود دارد. در 

کارهاي خود بر اشخاص سست و تنبل تکيه مکن.«
    اصل پنجم »پيگيري« اســت. حضرت فرمود: »اي 
مالک! بر عهدة تو کارهايي اســت که خود بايد آن‌ها را 
انجام دهي. از آن جمله پاسخ گفتن عاملان توست، آنجا 
که معاونانت درمانند و رســاندن وظيفــة خود را نتوانند. 
ديگــر نياز مردم بر برآوردن در همان روز که بر تو عرضه 
دارند و يارانت در انجام دادن تقاضاي آنان گراني کنند و 
عذري آورند.« حديث ديگر اینکه: »تمام شــدن کارها به 

کامل کردن آن‌هاست.«
    اصل ششــم »اصل مهرورزي« است؛ نياز هميشة 
همة جوامع و انســان‌ها. حضــرت مي‌فرمايد: »قلب خود 
را لبريز ســاز از رحمت بر مردمان و دوســتي ورزيدن و 

مهرباني کردن بر همگان.«
    اصل هفتم اصل »رفق‌ورزي« است. مدارا کردن با 
خلق خدا بخشي از شــخصيت انساني است. بر تو باد که 
به رفق و مدارا رفتار کنی، زيرا کليد درســتي کارها و از 

 
جملة معروف »همانا 
کاري که در اختيار 

توست، طعمه‌اي براي 
تو نيست، بلکه امانتي 
است بر گردنت« از 
جملات معروفي است 

که ما شنيده‌ايم. اينکه 
مسئوليتي که امروز 

بر عهدة ماست، امانت 
است. نه ملک شخصي 
است و نه اينکه به ما 

تعلق دارد
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مختصات خردمندان است.
    اصل هشتم »خوش‌رفتاري« است. اساساً دين ما بر 

اساس خوش‌رفتاري،گشاده‌رويي و دوستي مبتنی است.
    اصل نهم اصل »بردباري« اســت که بسيار اهمیت 
دارد. در حديث آمده اســت: »در حاجت‌هاي مردم بايد 

صبور باشيم.«
اصل دهم »دادورزي« است که احاديث بسيار خوبي 

دارد. 
آخريــن اصل که اميرمؤمنــان توصيه مي‌کند، »نفي 
خودکامگي« اســت. استبداد موجب مي‌شــود که ما در 
مســير شيطان گام  بگذاريم. اين اصول را من از اين بابت 

يادآوري کردم که در آستانة ولادت حضرت هستيم.

یکپارچگی انتشارات و تکنولوژی در دفتر یک 
فرصت است

    اما بحث امروز ما اين است که ما در دفتر انتشارات 
و تکنولوژي آموزشي نسبت به همة اجزا و بخش‌هاي دفتر 
خودمــان اطلاعات جامع و کاملي نداريم. من از چند ماه 
گذشته احساس کردم فرصت‌هاي اجتماع دو دفتر را بايد 
درنظر بگيريم. در يکپارچگي اين دفتر فرصت‌هايي وجود 
دارد. لازم بود که ما يک‌بار اين دفتر را يکپارچه نگاه کنيم 
و با کارشناسان بخش تکنولوژي دفتر هم  ارتباط بيشتري 
داشــته باشيم تا شرايط بهتري را براي سازمان و آموزش 

و پرورش رقم بزنيم. 
در يــک نگاه کلي و غير از کتاب درســي و راهنماي 
معلم و کتاب‌هايي کــه الزاماً به عنوان کتاب کار از آن‌ها 
ياد مي‌کنيم، تمام اجزاي ديگر بســتة آموزشــي در اين 
دفتر توليد مي‌شــوند. پس لازم است که يک بار دفتر را 
از اول مرور کنيم و بشناســيم. کليات را من خواهم گفت 
و جزئيــات را معاونان و کارشناســان خواهند گفت. عذر 

مرا از باب تکرار بپذيريد. نخســت جايگاه خود سازمان را 
بازخواني مي‌کنم. 

ســازمان پژوهش و برنامه​ريزي آموزشــي در تيرماه 
1308 براســاس مصوبة هيئت دولت وقت، تأليف و چاپ 
کتاب‌هاي ابتدايي را در انحصار دولت قرار داد. سال 1341 
دفتر براي تحول در امر تعليم و تربيت مملکت تأســیس 
شد. اســم اين دفتر، »دفتر انتشارات و امور کتابخانه‌‌ها« 
بود. ســال 1343 مســئوليت کتاب‌هاي درسي به »ادارة 
کل مطالعات و برنامه‌ها« که مديريت آن با پنج مستشار 
آمريکايي بود، تفويض شــد. سال 1343 دفتر انتشارات و 
امــور کتابخانه‌ها به اين نتيجه رســيد که براي تحول در 
امر آموزش بايد خواندني توليد شــود؛ هم براي معلمان 
و هم براي دانش‌آموزان. دي‌ماه سال 1343 در تاکستان 
مجله‌اي پايلوت شــد که در شــمارة يک به عنوان پيک 
معلم و دانش‌آموز منتشر شد. سال 13٥٥ قانون تشکيل 
»سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي« با تلفيق چند دفتر 
به تصویب رســید. سال 13٥8 »شوراي انقلاب اسلامي« 
عين 10 مادة آن ســازمان را پذيرفت. فقط يک مورد را 
اصلاح کرد و آن اسم سازمان بود که به »سازمان پژوهش 

و برنامه‌ريزي آموزشي« تغيير کرد. 
در سال 1378 خط مشي ســازمان تدوين شد و در 
ســال 1389 مصوبة 828 ابلاغ شــد. از 10 ماده‌اي که 
عيناً از سال 13٥٥ تا امروز دربارة سازمان به آن‌ها اشاره 
می‌شود، يکي مادة 3 اســت که مي‌گويد اعضای شوراي 
سازمان چه کساني هســتند. رئيس شوراي سازمان وزير 
آموزش و پرورش و دبيرش رئيس ســازمان اســت. چند 
وزير و يک معاون رئيس جمهور عضو آن هســتند. هفت 
نفر هم صاحب‌نظراني هســتند که تغيير مي‌کنند. هفت 
نفري که الان هســتند، عبارتنــد از:  دکتر نجفي، دکتر 
حداد، دکتــر عالمي، دکتر مهرمحمــدي، دکتر ولايتي، 
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دکتر دانــش و دکتر افــروز. در مادة يک 
قانون تشــکيل ســازمان آمده اســت: به 
منظور تحقيق و بررســي در مسائل کيفي 
آموزش و پرورش، ارزيابي مستمر و تنظيم 
برنامه‌هاي تحصيلي، تأليف و تدوين کتب 
درسي و آماده‌ســازي مدارس و مؤسسات 
آموزشي تابع وزارت آموزش و پرورش براي 
کاربرد وســايل و روش‌هــاي نو در جهت 
اعتلاي کيفيت آموزش و پرورش، سازماني 
به نام سازمان پژوهش تشکيل شده است. 

مادة بعدي سازمان مادة 2 است که وظايف را جزئي‌تر 
بيان مي‌کند. بند ســه از مادة 2 به تأليف، تدوين، انتشار 
کتب و نشــريات آموزشي و کمک‌آموزشي می‌پردازد. بند 
بعدي نيز همة نکاتي را مي‌گويد که دوستان ما در بخش 
تکنولوژي دفتر عهده‌دار آن هستند. بعد هم تعيين و تهية 
مواد و وسايل آموزشي، تهیة فهرست استاندارد تجهيزات 
و وسايل آموزشــي با همکاري سازمان نوسازي و تجهيز 
مدارس کشور، تهيه و تنظيم طرح‌هاي لازم براي اهداف 

نوآوري را داریم. به تعبيري اين چارت دفتر ماست.
    ســازمان هيئــت امنایی دارد که همان شــوراي 
سازمان است. رئيس سازمان يک بازوي مشورتي دارد به 
نام »شوراي هماهنگي علمي سازمان«. بعضي از دوستان 
ممکن اســت دربارۀ اين شورا اطلاعي نداشته باشند. اين 
شــورا بســيار اهمیت دارد. اعضاي هيئت رئيسة سازمان 
عضو این شورا هســتند. برخی اعضاي ديگر عبارت‌اند از 
معاون پرورشــي، معاون آموزش متوسطه، معاون آموزش 
ابتدايي و .... شــخصيت‌ها و چهره‌هاي حقيقي که با ابلاغ 
رئيس ســازمان معرفي مي‌شوند. اين شورا معمولًا بازوي 

فکري رئيس سازمان براي مصوبات است. 
حوزة رياســت زيرمجموعة مفصلي دارد. ســه دفتر 

داريم: دفتر تأليف کتاب‌هاي درسي ابتدايي 
و نظــري، دفتر تأليف کتاب‌هاي درســي 
فني و حرفه‌اي، و دفتر ما. يک پژوهشــگاه 
مطالعات آموزش و پرورش هم هســت که 
بسيار مهم است. در سازمان طي تشکيلات 
روي کاغذ، آن سه دفتر تحت نظر معاونتي 
به نام معاونت تأليف است. دفتر انتشارات 
و تکنولوژي آموزشــي بر خلاف همة دفاتر 

چهار معاون دارد. 
ســيزده گروه در اينجا فعاليت مي‌کنند. اين دفتر دو 
کار ديگر هم انجام مي‌دهد که به خاطر شخصيت حقوقي 
آن‌ها، اين کارها را ســازمان باید انجــام دهد. يک بنياد 
جهاني به نام ICDL داریم که مدير ارشد و مدير اجرايي 

آن را سازمان تعیین می‌کند. 
در گذشته که تعداد ناشران زياد نبود، ناشران از برنامة 
درسي پشــتيباني نمي‌کردند و به کار خودشان مشغول 
بودند، در سازمان انتشــاراتي به نام »انتشارات مدرسه« 
به وجود آمد. هميشــه رئيس هئيت مديره و نايب رئيس 
هئيت امنای ســازمان مديــران اين انتشــارات بوده‌اند. 
انتشارات مدرسه بايد بخشي از محتوای مورد نظر سازمان 
 ICDL را توليد کند و لذا متعلق به سازمان است. بنياد

و انتشارات مدرسه خودگردان هستند. 
شــوراي معاونان دفتر انتشــارات تکنولوژي آموزشي 
گروه‌هايی دارد. يک گروه آن »گروه ماه‌نامه‌هاي رشــد« 
است. گروه ديگر »فصل‌نامه‌ها« هستند که در زمرة برکات 
کشور محسوب می‌شــوند. گروه ديگر »مرکز بررسي آثار 
مخاطبان« اســت. بخش معلمان در اين گروه کمي بايد 
تقويت شــود. همچنین، »گروه نظارت بــر توزيع مواد و 
رسانه‌هاي آموزشي« را داريم و »گروه نظارت بر امور فني 
و هنري« که يکي از برکاتي اســت که در دفتر انتشارات 

 
در يک نگاه کلي و 

غير از کتاب درسي 
و راهنماي معلم و 

کتاب‌هايي که الزاماً 
به عنوان کتاب کار 

از آن‌ها ياد مي‌کنيم، 
تمام اجزاي ديگر بستة 
آموزشي در اين دفتر 

توليد مي‌شوند
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کمک آموزشــي بســتر آن فراهم شــده اســت. »گروه 
جشــنواره‌هاي ملي و بين‌المللي« بخش ديگري اســت. 
»گروه ســامان‌دهي مواد و رســانه‌هاي مکتوب«، »گروه 
تدوين اســتاندارد و توليد مواد و رســانه‌هاي آموزشي«، 
»گروه توسعه و کاربرد نرم‌افزار آموزشي«، »گروه توسعه 
و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري«، »گروه توليد محتواي 
الکترونيکي شبکة رشــد«، »گروه تدوين استانداردهاي 
تجهيزات آموزشي« و سرانجام »گروه کنترل کيفيت مواد 
و ساير رســانه‌ها و تجهيزات آموزشي«. اين چارت دفتر 

است.
    ما از جشنواره‌هاي آموزش و پرورش يک جشنوارة 
بين‌المللي داريم که »جشــنوارة بين‌المللي فيلم رشــد« 

اســت که عمر 4٥ ســاله دارد و بســيار مهم است. يک 
»جشــنوارة توليدات الکترونيک« داريم که امسال بالغ بر 
240 هزار اثر دريافت کرده‌ اســت. جشــنوارة کتاب​هاي 
آموزشــی ـ تربيتي رشــد که دوازدهمين دورة آن سال 
گذشته انجام شد. »جشــنوارة کتاب‌هاي قرآني رشد« را 

هم داریم که ويژه است و »جشنوارة عکس رشد«.
    دوســتان عزيز، اين دفتر آن‌قــدر توليدات زياد و 
حرف‌هاي قابل توجه دارد که بايد بخشي از اين فعاليت‌ها 
در مجــات تبلور پيدا کند. ممنونــم از اينکه صبوري به 
خرج داديد. ان‌شــاءالله دفتر انتشــارات و تکنولوژي در 

فعاليت‌هاي خود به نقطة عطفي برسد.

هجدهمين همايش سالانة رشد/ فروردين 9۵- تنکابن
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یکی از چالش‌هــای امروز جامعــة ما موضوع 
»حجاب« اســت. مجلات رشد در ســال‌های اخیر 
به شــکل‌های متنوع به این موضوع پرداخته‌اند. به 
دلیل اهمیت حجاب و استفاده از نظرات و تجربیات 
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد بهشتی، نشست 
ویژه‌ای با حضور سردبیران مجلات عمومی در تاریخ 
20 اردیبهشت 139۵ برگزار شد.آنچه در پی می‌آید، 
نقطه‌نظرات  و  بهشتی  حاوی سخنان حجت‌الاسلام 

برخی از حاضران در جلسه است.

سیدجواد بهشتی: ايام خجستة ماه شعبان را تهنيت 
عرض مي‌کنم. پيامبر در ماه شعبان در يکي از سخنراني‌هاي 
خود فرموده کــه رزق ماه رمضان را در ماه شــعبان توزيع 
مي‌کنند. خوشا به حال آنان که زمينه را براي دريافت الطاف 

الهــي که ثمرات آن در ماه رمضــان خواهد بود آماده کنند. 
روزهاي بسيار خجستة اين ماه را تهنيت عرض مي‌کنم و از 
خداوند مي‌خواهم که اين گفت‌وگو را به دور از آفت و آسيب 

به پايان برسانم.

حجاب از زوایای گوناگون
     موضــوع حجاب هم ماننــد بقية موضوعات اضلاع و 
زوايــاي مختلفــي دارد که تبیین همة آن‌هــا در اين وقت 
نمي‌گنجد. ولي خوب است کسي که مي‌خواهد دربارة حجاب 
چيزي بنويسد، به اين اضلاع و زوايا توجه داشته باشد. يکي 
جنبة تاريخي اســت: »اين موضوع در تاريخ بشر چه سيري 
را گذرانده اســت؟« موضوع بعدي »حجاب در اسلام« است: 
»اساساً آيا پيامبر در تشــکيل دولت اسلامي اين موضوع را 
مطرح کرده است؟« زاوية ســوم موضوع »فقه« است: فرق 

نشست علمی ـ کاربردی

این جهان با همة    بزرگی 
سایة   من است!

گفت​وشنود حجت‌الاسلام و المسلمین سیدجواد بهشتی  در باب
»حجاب در مجلات رشد« با حضور سردبيران مجلات رشد عمومي
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مختلف اسلامي چه نظري دارند؟ زاوية چهارم جنبة سياسي 
اين موضوع است: در دنياي سياست اين موضوع چه وضعي 
دارد؟ به خصوص در صد سال اخير. زاوية ديگر »جنبة روحي 
و رواني« اين قضيه اســت. زاوية ديگر »بُعد خانواده« است. 
چقدر اين موضوع با اســتحکام و دوام خانواده ارتباط دارد؟ 
زاوية آخر هم »ديدگاه‌هاي افراد مختلف دربارة حجاب« است. 
يک سؤال بســيار مهم اين است که آيا حجاب يک موضوع 
شخصي است يا اجتماعي؟ اين‌ها تقريباً زواياي اين موضوع 

هستند که اگر بدانيم خيلي بهتر است.
    مــا هر موضوعي را در اســام بخواهيم مطرح کنيم، 
ناچاريم قبل از آن مباني انسان‌شناسي را مرور کنيم؛ اقتصاد، 
مديريت، هنر و علم. انسان‌شناسي قرآن حدود 12 بند دارد 
که من خيلي سريع آن‌ها را بر می‌شمرم و گذر مي‌کنم. اولين 
حرف اين است که انسان موجودي برتر است. جهان با همة 

بزرگي‌اش براي انسان و در خدمت انسان است. دومين حرف 
اين اســت که اين موجود از ماده و عنصري ماورايي آفريده 
شده است. سوم اينکه هدف بزرگي براي او لحاظ شده که در 
اين جهان نيست. يکي از شاه‌بيت‌هاي مثنوي اين بيت است: 

در جهان دل جوهر و عالم عرض
ساية دل کي بود دل را غرض

  يعني اين جهان با همة بزرگي ســاية من است. چطور 
مي‌شود هدف من در سايه باشد؟ حرف چهارم اين است که 
دو دنيا پيش روي انســان است: يکي نزديک است و دیگری 
دور. يکي دنياست و دیگری آخرت. حرف ديگر اين است که 
انسان مختار است. نقش پدر و مادر و مربي و معلم چيست؟ 
آگاهي‌بخشي است، ولي تصميم با خود انسان است. مبناي 
ديگر اين اســت که خدا نقش‌بند انسان است. مبناي ديگر 
اين است که انسان يک بعد فردي دارد و يک بعد اجتماعي. 
در مســئلة اجتماع متعهد و مسئوليت‌پذير است. همين‌جا 
مســئلة حقوق و آزادي مطرح مي‌شود. وقتي مسئلة حجاب 
را مطــرح مي‌کنيم، با توجه به اين حرف‌ها مطرح مي‌کنيم. 
اين‌ها مسائل انسان‌شناسي قرآن است که قبل از ورود به هر 

بحث بايد مطرح شود.

قالب‌های قرآن
 به ســراغ قرآن مي‌رويم. قالب‌هايي کــه خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به کار برده هفت قالب است. يکي از آن هفت 
مورد »قصه« اســت. بقيه امرها، نهي‌ها، تشويق‌ها، توبيخ‌ها، 
مثل‌ها و گفت‌وگوهاست. به لحاظ فراواني بيشتر قصه است. 
اولين قصه، قصة آفرينش انســان است. ســورة اعراف از آية 
نَّاكُمْ فِي الَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا  10 می‌فرمایــد:  »وَلَقَدْ مَكَّ
مَعَايِشَ قَلِلًي مَا تَشْكُرُونَ« ما خدا هستيم و امکاناتي را روي 
زمين براي شما قرار داده‌ايم. از همان ابتدا شکايت مي‌کند و 

سیدجواد بهشتی



22

مي‌گويد تعداد کمي از شما شکرگزار هستيد. 
رْناَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للِْمَلَئكَِةِ  »وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ
اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّ إبِلِْيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ 
ــاجِدِينَ )۱۱( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّ تَسْــجُدَ  السَّ
ـا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ ناَرٍ  إذِْ أَمَرْتُكَ قَالَ أنََـ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ )۱۲( قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا 
يَكُــونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْــرُجْ إنَِّكَ مِنَ 
اغِرِينَ «)۱۳(. شــيطان از جن بوده و به  الصَّ
خاطر فوق‌العادگي‌هايي که داشــته، در مقام 
فرشتگان قرار گرفته است. در اينجا از جايگاه 

خود خارج مي‌شود.
»قَالَ أنَْظِرْنِي إلَِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )۱۴( قَالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ 
)۱۵9( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ« 
)۱۶( در حاشــية راه مستقيم مي‌نشــينم. »ثُمَّ لَتِيَنَّهُمْ مِنْ 
بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلَ تَجِدُ 
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ« )۱۷( دشمني شيطان با انسان که در قرآن 
14 بار آمده، همه‌جانبه است. »قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا 
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لََمْلََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ« )۱۸(. قصه از 
اينجا فاز جديدي پيدا مي‌کند: »وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ 
جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ  الْجَنَّةَ فَكُلَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَ تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّ
يْطَانُ ليُِبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ  المِِينَ )۱۹( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ الظَّ
جَرَةِ إِلَّ  عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ

أَنْ تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ« )۲۰(. 
»وسوســه« در لغت عرب به »صداي طلاي زياد« گفته 
مي‌شــود که يکجا جمع شده است. شيطان دلايلي آورد که 
از اين درخت ميل کنيد. ســه دليل آورد: فرشته مي‌شويد، 
قدرت پيدا مي‌کنيد و نمي‌ميريد. »وَقَاسَمَهُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ 
رَةَ بَدَتْ لَهُمَا  ــجَ ا ذَاقَا الشَّ هُمَا بغُِرُورٍ فَلَمَّ النَّاصِحِينَ )۲۱( فَدَلَّ
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا 

ــجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ  ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ
يْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ« )۲۲(. »غرور« در  الشَّ
زبان عربي به معناي »فريب« است. شيطان 
اين دو نفــر را در چاه انداخت و آن‌ها را قانع 
کرد که نهي خدا را مرتکب شــوند. در اينجا 
براي اولين بار مســئلة حجاب مطرح شــده 
است. انســان دو بعد روح و جسم دارد. اين 
دو نفر ديدند لباس‌ها نيست. بر اساس فطرت 
خودشان را با برگ درختان پوشاندند و دست 
به دعا برداشتند. »قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإِنْ 
لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )۲۳( قَالَ اهْبِطُوا 
بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِينٍ 
)۲۴( قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ« )۲۵(. 

ثقل حرف من از اينجاســت: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنَا عَلَيْكُمْ 
لبَِاسًا يُوَارِي سَــوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ 
رُونَ )۲۶( از اين همه بحث خداوند  كَّ ِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ مِــنْ آيَاتِ اللَّ
بر روي لباس دســت مي‌گذارد. چرا بايد اندام انسان پوشيده 
شــود؟ مقداري از زندگي انسان  مربوط به غرايز است. خدا 
مي‌خواهد انسان به قله برســد. محل زندگي او زمين است. 
مســائل زندگي او در خاک اســت. هدف آن بالاست. از اين 
امکانات و غرايز بايد به اندازه اســتفاده کند و بيشــتر انرژي 
خود را بايد براي صعود بگذارد. چارچوبي که من قرار داده‌ام، 
خانواده است. بيرون از خانواده بايد پوششي باشد. اين پوشش 
براي اين است که ذهن از هدف منحرف نشود. مستي شهوت 
انتها ندارد. زن و مرد بايد خودشــان را بپوشانند. در احاديث 
آمده که رأس مکارم اخلاق »حيا« است. لباس براي پوشاندن 
اندام و زينت است. همين‌جا حرف از لباس ديگري به ميان 
ــيْطَانُ كَمَا  مي‌آيــد: لباس تقوا. »يَا بَنِي آدَمَ لَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّ
أَخْرَجَ أبََوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لبَِاسَهُمَا ليُِرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا 

 
بهشتی: به سراغ قرآن 

مي‌رويم. قالب‌هايي 
که خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به 
کار برده هفت قالب 

است. يکي از آن 
هفت مورد »قصه« 
است. بقيه امرها، 
نهي‌ها، تشويق‌ها، 
توبيخ‌ها، مثل‌ها و 

گفت‌وگوهاست
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يَاطِينَ  إنَِّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَ تَرَوْنَهُمْ إنَِّا جَعَلْنَا الشَّ
أَوْليَِــاءَ للَِّذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ« )۲۷( دوباره به ســراغ لباس آمده 
اســت. تمرکز روي لباس است. يکي از چهار تجارت پرسود 
بين‌المللي توليد فيلم‌هاي برهنگي است. اينجا ايستگاه مهمي 

است که بيشتر جنبة انسان‌شناسي دارد.

اصغر نديري، سردبیر رشد آموزش ابتدایی: در اين 
چند وقت در رسانه‌هاي اجتماعي بحث‌هايي شنيده‌ام مبني 
بر اينکه معناي حجاب در ايران قبل از اسلام وضعيت خوبي 
نســبت به جامعة جاهلي داشته است. موضوع ديگر، حجاب 
زمان‌ جاهلي است که اگر امکان دارد در این موارد توضيحاتي 

بفرماييد.
بهشــتي: اولًا خواهش مي‌کنم حتماً کتاب »مسئلة 
حجاب« شهيد مطهري را بخوانيد. جواب اين سؤال هم آنجا 
هســت. قبل از اسلام ما در هند، در يونان و در ايران حجاب 
داريم. هر ســه هم حجاب‌هايشان ســخت‌گيرانه‌تر از اسلام 
است. ولي در جاهليت حجاب نداريم. حتي آن‌ها طوافشان را 
هم به صورت برهنه انجام مي‌داده‌اند. در قرآن هم مطرح شده 

است. حجاب يهود هم سخت‌گيرانه‌تر از اسلام است.

محمدرضا حشــمتي، سردبیر رشد معلم: اين حد 
و حدود را از کجا دربياوريم؟ شــما از منظر حيا وارد شديد. 

مسئلة ما در قسمت حد و حدود است.
بهشتي: در مسائل انسان‌شناسي از يک موضوع بسيار 
سريع رد شديم. خدا انسان را مثل همة موجودات به صورت 
زوج آفريده اســت. زوج هم يعني مکملِ هم. در انسان که از 
دو جنس نر و ماده اســت، گفته مي‌شود خداوند جمالش را 
در يک جنس ريخته و جلالش را در  جنس دیگر. گرچه هر 
دو جذاب هستند، ولي درصد بيشتر را به خانم‌ها داده است. 
در نتيجه کشش از سمت مرد به زن بيشتر است. در نتيجه 

پوشش زن را بيشتر توصيه کرده است. 
شهيد مطهري هم در کتاب مسئلة حجاب يک فصل را 
به حد و مرز اختصاص داده است. حد و مرز عموماً در دست 
فقه است. سيره يکي به لحاظ اجتماعي ـ سياسي است، يکي 
به لحاظ اينکه خود ســيره چه حــدي را رعايت مي‌کرده و 
آن، استاندارد است. اصلي دارد که طبق آن، زن‌ها بايد موها 
و بدنشــان را جز صورت و دســت‌ها تا مچ بپوشانند. چطور 
پوشيده باشد؟ طوري که عرفاً به آن پوشيده بگويند. در رفتار 
پيغمبر سخت‌گيري نبوده است، ولي کساني که دربارة قواعد 



24

حکومت اسلامي کتاب نوشته‌اند، گفته‌اند حکومت مي‌تواند 
ســخت‌گيري کند. پيغمبر روي همســرانش سخت‌گيري 
داشته‌ است. در کل، احکام آنچه که خداوند به پيغمبر دربارة 
خانواده‌اش گفته دو چيز اســت: نماز و حجاب. در احاديث و 
فرق اســام نظر فقها در هر پنج فرقه خيلي به هم نزديک 
اســت. زن مسلمان بدن و موهايش بايد پوشيده باشد. البته 
فرقه‌هايي مثل باطنيه افکار ديگري را ترويج مي‌کنند که مثلًا 
نيت مهم اســت و ظاهر اهميتي ندارد. اين موضوع مسئلة 

ديگري است.
محمد ناصري، مدیرمســئول مجلات رشد: لازم 
می‌دانــم از نگاه دیگران شــبهات و ســؤالاتی را که در باب 
حجاب مطرح اســت در این‌جا بیان کنم. آقاي ترکاشوند 
کتابي دارد که من بخش‌هايي از آن را خوانده‌ام. موضوع کتاب 
اين است که داستان حجاب آن‌طور که در حال حاضر رواج 
دارد، به کل چيزي اســت که فقها درآورده‌اند. اصلًا در اسلام 
به دلايل و مســتندات زياد اين‌گونه نيست. در مورد حجاب 
موها، اينکه اگر کسي روسري نداشته باشد، مترادف با لباس 
يا حيا نداشتن است، اين حرف منتفي است. حيا مترادف با 
حجاب نيست. لباس هم مترادف با حجاب نيست. فرمايش 
شما دربارة آيه‌اي که فرموديد، دربارة لباس است، نه راجع‌به 

اين نوع حجاب. 
نکته‌اي که بســيار مهم است و مي‌تواند براي بحث مبنا 
باشــد، عرفي بودن حجاب در جامعه است. به همين جهت 
اســت که برخي از علماي شيعه نسبت به حجاب مثل بقية 
امور به نســبيت‌گرايي قائل هستند. يعني اگر يک خانمی با 
مانتويي بسيار محجبه در کشــور يا جامعه‌اي وارد شود که 
همه چادري هستند، ممکن است حجاب کامل نداشته باشد. 
ادلة فراواني در داخل ايران داريم که روستاييان مؤمن و پاک 
مسلمان و شيعه‌اي هســتند که اصلًا حجاب اسلامي را ياد 
نگرفته‌اند. آيا مي‌توان در جامعة عشايري اين حجاب را وارد 
کــرد؟ آثار مترتب بر اينکه چرا حجاب داريم مســئله ايجاد 
مي‌کند.  از طرف ديگر، اگر حجاب در طول تاريخ اسلام سير 
تحول و تطوري داشته و در گذر زمان تغيير کرده، عرفي بودن 
جامعه امر مهمي است. بحث دیگر در مورد شبهة اجتماعي 
اســت. اگر فرض شما بر اين اســت که حجاب به اين دليل 
است که حيا در جامعه باشد، اگر فرض کنيم افرادي انسانيت 
ديگران را در نظر مي‌گيرند. نه جنســيت را، براي آن‌ها چه 
حکمي داريم؟ به نظر می‌رسد شبهه‌اي که در جامعه وجود 
دارد و بايد به آن پاسخ گفت، امر موي سر است. اگر مسئولان 
رندانه از کنار اين موضوع رد مي‌شــوند، پاسخ ندادن به يک 
شبهة اجتماعي است و فقها بايد جواب‌گو باشند. به نظرم فقه 
در اينجا سال‌هاست که ساکت است. موي سر مثل موسيقي 
و شطرنج يکي از شبهه‌هاي اجتماعي است که اگر فقها به آن 
وارد شوند، حجاب جنبة سياسي خود را از دست خواهد داد و 

يک قدم به سمت اقناع مسلمانان برخواهيم داشت.
محبت‌اله همتي، ناظر محتوایی مجلات رشــد: 
سؤالي که من داشتم دربارة حجاب زنان غير مسلمان است. 

فقه و عرف در مورد حجاب زنان غير مسلمان چه مي‌گويد؟
بهشتي: بحث بســيار دامنه‌داري است. شهيد مطهري 
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از ويل دورانت نقــل مي‌کند که اروپايي‌ها 
مي‌گويند مســلمانان تحت تأثير هندي‌ها يا 
ايراني‌ها يا يهودي‌ها اين سخت‌گيري را براي 
حجاب گذاشته‌اند. آقای مطهری اين صحبت 
را رد مي‌کند. مسئلة فقه هم من چون طلبه 
هستم، اين‌گونه صحبت مي‌کنم. شايد شما 
به اين اندازه مقيد نباشيد. اسلام يک بخش 
اعتقــادي و اجرايي دارد. اجــرا را فقها بايد 
اعمال کنند. تاريخ فقه هم مشخص است. تا 
زماني که فقها به نظري برسند، وظيفة عامة 

مسلمانان تقليد اســت. در مورد موي سر، حديث از پيغمبر 
داريم که نيمي از زيبايي زن موي ســر است. در فقه شيعه و 
فرق چهارگانة ديگر با اين حد و مرزي که گفتيم، تکليف زن 

مسلمان مشخص است.
ناصري: صحبت اين اســت که ما بايد کمک کنيم که 
فقه به واقعيت جامعه نزديک شود. فقيه بايد کمک کند که 
جامعة اسلامي رشد کند. حجاب جزو چيزهايي است که اگر 
به سمت جامعه کشيده شود، افق‌هاي روشني باز خواهد شد. 
افسانه موسوی‌گرمارودي، سردبیر رشد نوآموز: سؤال 
من اين اســت که: چرا ما به دنبال اين هستيم که فقهاي ما 
شرايطي را ايجاد کنند که مردم ما اسلام را بپذيرند؟ بايد اين 
را بپذيريم که چطور مي‌توان پيوندي بين مردم و معبودشان 
ايجاد کرد که عاشــقانه او را بپرستند و به جايي برسند که 
وقتي معبودشان کاري را خواست، آن را انجام دهند. ما بايد 
کاري کنيم که جامعه‌ را در حدود اسلامي ثابت نگه داريم و 
اين موضوع به ترفندهاي حکومتي نیاز دارد و از حوزة ما هم 

بيرون است.
ناصري: ایجــاد پيوند بین بچه‌هاي مــا و دين يکي از 
مســئوليت‌هاي ماست و ما بخشــي از حکومت هستيم. ما 

نسبت به اين مقولة اجتماعي مسئول هستيم. 
فقه راه‌هاي زيستن مؤمنانة مسلمانان است.

همتي: مــا در بحث حجاب هميشــه 
ســؤال و مسئله داشــته‌ايم. فلسفة وجودي 
حکومت اسلامي حاکميت فقه است. يعني ما 
مي‌خواهيم قوانين اسلامي را در جامعه حاکم 
کنيم و بر اساس آن قوانين جامعه اداره شود. 
ما در مورد بعضي از مســائل هنوز به مفهوم 
مشترک دســت نيافته‌ايم و به همين دليل 
شبهاتي ايجاد مي‌شود. ما باید پاسخی برای 

اين شبهات داشته باشيم.
محمدعلی قرباني، سردبیر رشد جوان: الان رابطة 
ما با جامعه قطع شــده است. نبايد رابطة حکومت و علما با 

جامعه قطع شود.
علی‌اصغر جعفريان، سردبیر رشد نوجوان: با توجه 
به پيش‌نياز بودن حيا براي حجاب، از اينجا کار اشــکال پيدا 
مي‌کند که بچه‌هاي معصوم ما از ابتدا وقتي با رسانه‌ها و جامعه 

ارتباط برقرار مي‌کنند، در معرض بي‌حيايي قرار مي‌گيرند.
بهشتي: حدود 12 شــبهه در ايــن زمينه مطرح است 
که من قصد داشــتم آن‌ها را در اين جلســه مطرح کنم. اما 
ترجيح دادم برشــي از قرآن را ارائه کنــم. در اين موارد هم 
پژوهش‌هــا و کارهاي خوبي انجام شــده اســت. من چند 
کتاب معرفي مي‌کنم: »فقه و پوشش«، اثر دکتر علي‌اکبر 
کلانتري، »حجــاب از ديدگاه قرآن و ســنت«، اثر دکتر 
فتحيه فتاحي‌زاده، »راز يک فريب، منطق کرامت زن«، 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري، »اولين دانشــگاه و آخرين 
پيامبر«، اثر مرحوم پاک‌نژاد، »حجاب زن مسلمان«، از آقاي 
اکبري، »معيارهاي حجاب و عفاف در زنان و مردان«. ما به 

موضوعي دامنه‌دار  فقط از يک ضلع نگاه کرديم. 

 
ناصری: نکته‌اي که 

به نظر من بسيار مهم 
است و مي‌تواند براي 
بحث مبنا باشد، عرفي 
بودن حجاب در جامعه 
است. به همين جهت 

است که برخي از 
علماي شيعه نسبت به 
حجاب مثل بقية امور 
به نسبيت‌گرايي قائل 

هستند
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طبق روال سال‌های پیشــین، نشست سالانة 
دفتر در بهار 139۵، طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 
)30 و 31 فروردین( با حضور ســردبیران، مدیران 
داخلی، کارشناسان و مدیران حوزه‌های انتشارات و 

تکنولوژی تشکیل شد.
نقطة تمایز این دوره با دوره‌های پیشین، حضور 
مشــترک همة کارشناســان و مدیران حوزه‌های 
انتشارات و تکنولوژی بود. به عبارت دیگر، رویکرد 
اساسی این دوره ایجاد فضای هم‌فکری و همدلی در 
حوزه‌های مزبور به منظور ایجاد رویه‌های همکاری و 

تعامل در فرایندهای عملیاتی بود.
نخستین گام در تحقق این هدف آشنایی با قابلیت‌ها 
و توانمندی‌های دو بخش »انتشارات« و »تکنولوژی« 
بود. به همیــن منظور در روز نخســت، مدیران و 
کارشناســان مربوطه به معرفــی حوزه‌های خود 

پرداختند. آنچه در پی می‌آید گزارشــی از سخنان 
روزهای نخست این نشست است.

تکنولوژی آموزشی در گذر زمان
سیدسعید بدیعی، معاون تکنولوژی آموزشي 

ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچة بخش تکنولوژي دفتر داشته 
باشيم. اين بخش از دفتر در سال 1338 در وزارت فرهنگ 
وقت تشــکيل شــد که دو وظيفة اصلي براي آن قرار داده 
بودند: نمايش فيلم در آموزشگاه​ها و سازمان‌دهي امور فوق 
برنامه در مدارس کشــور. توليد فيلم شايد در دهه‌های سي 
و چهل در ايران خيلي ضعيف بود و صنعت فيلم و مســتند 
علمي چندان پا نگرفته بود. بر اين اســاس، در سال 1342 
جشنواره‌اي در ايران آغاز شد که اولين جشنوارة فيلم ايران 
است و تنها جشــنوارة ثبت شده از کشور ايران در يونسکو 
محسوب می‌شود. يکي ديگر از فعاليت‌هايي که در طول اين 

گام هجدهم؛ پرواز با دو بال
گزارش نشست‌های هجدهمین همايش سالانة 

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

گزارش
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چند سال در بخش تکنولوژي انجام پذیرفته، طرح آموزشي 
رشد از ســال 1374 تا 1382 بوده اســت. از فعاليت‌هاي 
ديگر این دفتر پایه گذاری »شبکة شاد« يا »شبکة آموزشي 
دانش‌آموزان« در سال 1379 بود. اين شبکه در سال 1381 

به »شبکة ملي مدارس ايران« تغيير نام پيدا کرد. 
ســال 138٥ اولين »جشــنوارة پديدآورندگان محتواي 
الکترونيکــي« با مخاطــب دانش‌آموز و معلم برگزار شــد. 
جشنوارة توليد محتوا در بخش فني و حرفه‌اي دو سال قبل از 
اين انجام مي‌شد. در سال 1388، با توجه به نيازهاي موجود، 
بحث توليد کتاب‌هاي صوتي يا کتاب‌هاي گويا مطرح شد. با 
توجه به اينکه تقويت مهارت شنيداري دانش‌آموزان و مهارت 
روان‌خواني دانش‌آموزان يکي از اهداف برنامة درســي بود و 
مشــکلي که ما در مناطق دو زبانه داشتيم، اين کتاب‌هاي 
گويا را آماده کردیم که کار سنگيني بود. بخش بعدي توليد 
فيلم‌هاي آموزشي معلمان بود که در این چارچوب، از زمان 

تحول نظام آموزشي هر ســاله تعدادي فيلم براي معلمان 
توليد مي‌شود. 

من در گذشته مســئولیت واحد نرم‌افزارهاي آموزشي را 
عهده‌داربودم. بر این اساس فعاليت‌هايي را که در اين واحد 
اتفاق افتاده‌اند، تشریح مي‌کنم. بيش از 1٥0 عنوان نرم‌افزار 
آموزشي از سال 1381 تا 1390 طي يک دورة نه ساله برای 
دوره‌هاي متفاوت توليد شــد. چــون بودجة »IT« در دهة 
1380 به آموزش متوسطه اختصاص داشت، نرم‌افزارهايي که 
در دفتر تکنولوژي توليد مي‌شدند، بيشتر در بخش آموزش 
متوسطه بودند. بر اين اساس، از سال 138٥ به بعد بيشتر به 

سمت دورة آموزش ابتدايي رفتيم. 
ما نرم‌افزارهاي آموزشي يا به طور کلي محتواي الکترونيکي 
را در سازمان تقسيم‌بندي کرده‌ايم و بر اساس مخاطب و محل 
استفاده محتواهاي متنوعي را توليد مي‌کنيم. در حال حاضر 
حدود 11 مدل محتواي الکترونيکي، نرم‌افزارهاي تمرين و 
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تکرار، نرم‌افزارهاي ويژة آزمون، نرم‌افزار شبيه‌ساز آزمايشگاه و 
کارگاه، و اجزاي آموزشي در اختیار داریم. انتظاري که واحد 
نرم‌افزار از مجلات رشد دارد اين است که نرم‌افزارها معرفي 
و جايگاه نرم‌افزار در مباحث آموزشي تشريح شود. استفاده از 
نرم‌افزارها توصيه و جايگاه آن‌ها به عنوان يک رسانه تثبيت 

شود.

دنياي شبکه رشد
فرهــاد  بخشــنده، رئیس گروه تولیــد محتوای 

الکترونیکی شبکة ملی مدارس ایران )رشد( 
»شبکة رشد« در سال 1379 به راه افتاد و تا سال 138٥ در 
اختيار بخش خصوصي بود. دوستاني از »دانشگاه اميرکبير« و 
ساير وزارتخانه‌هاي مرتبط شبکة رشد را آماده‌سازي کردند. 
در سال 138٥، با آمدن آقاي کفاش و ايجاد معاونت فناوري 

در سازمان، شبکة رشد در سازمان گسترش یافت.
شبکة رشد رسانه‌اي اســت که دير، اما کامل آمده است. 
امروزه هــر کمبودي را که در رســانه‌هاي ديگر مي‌بينيد، 
مي‌توان در شــبکة رشد جبران کرد. همة رسانه‌ها جذابيت 
و ارزش خاص خودشــان را دارنــد، اما در همة آن‌ها اين ما 
هســتيم که مي‌گوييم براي مخاطب چه چيزي را انتخاب 

کنند. تنها رســانه‌اي که خود کاربر انتخاب مي‌کند، شبکة 
اطلاع‌رساني و اجتماعي است. اين موضوع با آموزه‌هاي ديني 

ما نيز مطابق است. 
شبکة رشد قدرت انتخاب را در اختيار کاربر قرار مي‌دهد. 
شبکة رشد يک شبکة ملي است و اسم آن شبکة ملي مدارس 
ايران اســت، زيرا هم کشوري است و هم براي فارسي‌زبانان 
ســاير کشورها قابل استفاده اســت. هدف ما ايجاد فضايي 
پاک در حوزۀ اينترنت اســت؛ هــم از نظر محتوايي و هم از 
حیث فضاســازي. شما با اطمينان خاطر اجازه خواهيد داد، 
فرزندانتان وارد شبکة رشد شوند و از آن استفاده کنند. يکي 
از موارد جالب ديگر در شــبکة رشد، ميزان نفوذ آن است. 
در دسترس‌ترين رسانة موجود و توزيع آن هم بسيار آسان 
است. بحث ديگر بحث نامحدود بودن است. البته شبکه‌هاي 
اينترنتي و شبکة رشــد محدوديت‌هاي فني هم دارند، اما 

قابليت دارند که گسترش زيادي پيدا کنند.
ما شبکة رشد را به دو قسمت تقسيم مي‌کنيم: بخشي که 
دوستان ســازماني ما توليد محتوا مي‌کنند و بخش مربوط 
به کاربران. مهم‌ترين بخش شبکة رشد »دانش‌نامه« است. 
دانش‌نامه مخزن بزرگي اســت با حــدود 3٥ هزار کاربرگ 
محتوايي که در قالب‌هاي متفاوتی طبقه‌بندي شده‌اند. اين 

فرهاد بخشندهسيدسعيد بديعي
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شبکه نيازهاي تا امروز ما را جواب داده است، ولي ديگر قادر 
به تأمين نيازهاي ما در حوزه‌هاي آموزشي و پرورشي نيست. 
ما از سال 1390 به اين نتيجه رسيديم که در رشد بايد تحول 

ايجاد کرد. 
اوليــن معضلي که با آن روبه‌رو شــديم، ايــن بود که ما 
حجم بزرگي از محتواها را داشــتيم که در طبقه‌بندي‌هاي 
موضوعي آمده بودند و پيدا کردن آن‌ها کمي سخت بود. اين 
طبقه‌بندي را تغيير داديم و طبقه‌بندي رشــد را پايه ‌محور 
کرديم. اين پايه‌ها مي‌تواند مبناي خوبي باشــد. البته ما به 
خاطر شــرايط آموزش و پرورش از پايه استفاده مي‌کنيم، 
وگرنه اصل بر جست‌و‌جوست. بر اين مبنا، ما دو نوع محتوا 
داريم: محتواي رسمي و محتواي کاربران. در اين پنج سالي 
که کار کرده‌ايم، همکاران ما همه از خانوادة بزرگ آموزش و 

پرورش و دغدغه‌های آموزشی و پرورشی دارند.

فضاي تعامل در سيستم جديد
مرتضی جواهری‌پور، دبير فني شبکة رشد

قبل از اينکه وارد نمايش امکانات اين سيســتم شــوم، 
توضيحاتي دربارة شبکة رشد مي‌دهم. زماني که شبکة رشد 
در سال 1381 به راه افتاد، دنياي وب به معناي امروز نبود. 
محتوا توسط افرادی که روی دانش توليد صفحات وب تسلط 
داشــتند، آماده مي‌شد و در اختيار کاربر قرار مي‌گرفت. آن 
زمــان کار بزرگي که اتفاق افتاد اين بود که سيســتم‌هاي 
مديريت محتوايي فراهم شد و این کار بزرگي در ايران بود. 
ما با استفاده از اين سيستم‌ها محتواي خودمان را در اختيار 
کاربران قرار مي‌داديم که امتياز بزرگي بود. چون باعث می‌شد 
امکانات جســت‌و‌جو به کاربران بدهيم و فضاهاي آرشيوي 
آماده کنيم. اما به مرور زمان اين امکانات قديمي شــدند و 
دیگر قابل استفاده نبودند. کار ما الان اين است که هم اين 
فضا را نگه‌داري کنيم و هم سيستم جديدي را آماده کنيم تا 

بتوانيم با کاربر تعامل داشته باشيم. ما از سازمان مي‌خواهيم 
که کمک کند تا اين سايت مورد استفادة دانش‌آموزان قرار 

بگيرد.
ما در سيستم جديد فضاي تعامل با کاربر ايجاد کرده‌ايم و 
اين امکان را فراهم آورده‌ايم که کاربران گروه تشکیل بدهند، 
و عضوگيري کنند و در آنجا فعاليت داشته باشند. معلمان ما 
مي‌توانند در اينجا ايده مطرح کنند. امکان ديگري که داريم، 
ايجاد بلاگ است. در اين فضا امکان فرمول‌نويسي هم ايجاد 
کرده‌ايم. مي‌توانيم اپليکيشن‌هاي موبايلي شبکة رشد را هم 

در اختيار کاربران بگذاريم.

زبان و روایت در فیلم‌های آموزشی
 وحید گلســـتان، رئیس گـــروه تولید رسـانه‌های 

دیداری- شنیداری
ضرورت فيلم‌هاي آموزشي بديهي است و در اين سال‌ها 
سؤالات ديگري طرح شده‌اند. از جمله اينکه آيا مثل گذشته 

به فيلم آموزشی نیاز داريم يا نه؟ 
در مورد تاريخچة دفتر و ساختار و تشکيلات آن دوستان 
صحبت کردند. آنچه که مــن مي‌خواهم به آن بپردازم اين 
اســت که تا الان به کجا رسيده‌ايم و چه آينده‌ای  به لحاظ 

مرتضي جواهري​پور
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بیانی از این رسانه پيش رو داریم. اميدوارم تغيير و تحولي که 
با ادغام دو بخش سازمان صورت گرفته است، از اينجا به بعد 

با انرژي خوب و هم‌فکري همراه شود.
فيلم آموزشــي رسانه‌اي کاربردي اســت که در راستاي 
تسهيل و تعميق فرايند یادگیری، دستور بيان خود را از علوم 
تربيتي، سينما و علوم ارتباطات مي‌گيرد. چند کليدواژه در 
اين تعريف وجود دارد. يکي بحث کاربردي بودن است. اگر 
فيلم آموزشي براي آموزش نباشــد، همة ارزش‌هاي ديگر 
هنري و زيبايي‌شناســي و بياني آن مخدوش مي‌شود. فيلم 
آموزشي براي فيلم بودن تهيه نمي‌شود، بلکه براي آموزش 
اســت. هرچند اگر جنبة فيلم بودن آن هم مخدوش شود، 

محل بحث است. 
دو کليــدواژة ديگر در اين تعريف وجود دارد: تســهيل و 
تعميق. از بين ويژگي‌هاي متعددي که براي فيلم آموزشي 
می‌شناسیم، اين دو مورد در این رسانه مؤثرترند. نکتة ظريف 
اينجاست که اصالتاً ما هيچ رسانة کامل آموزشي نداريم. در 
واقع تکنولوژي آموزشي براي حل مشکلات کلاس و فرايند 
آموزش، روش‌ها، ابزارها و وسايلي را توليد مي‌کند و می‌کوشد 
هــر روز روش‌هاي تازه‌اي توليد كند. معناي اين موضوع آن 
اســت كه روش‌هاي ما كامل نيستند؛ حتي كتاب كه براي 
ما از اصیل‌ترین رســانه‌ها است. با اين نگاه بايد ببينيم فيلم 
آموزشــي در فرايند آموزش به ما چه مي‌دهد. مهم‌ترين آن 

بحث »تسهيل« و »تعميق« است.
نكتة ديگر اين است كه باید به فيلم آموزشي بينارشته‌اي 
نگاه كنيم. در اينجا وارد بحث زبان علم و زبان هنر مي‌شويم. 
در امر آموزش ما هميشــه مي‌خواهيم يك نقطة مشخص 
را پيش‌بيني كنيم و به آن برســيم. پس احتمالًا زبان علم 
انتخاب خوبي است، اما گاهي اوقات چون زبان علم جذابيت 
ذاتي كمتري نسبت به زبان هنر دارد، به زبان هنر نیاز پيدا 
مي‌كنيم و قصــد می‌کنیم از توانمنــدي آن بهره بگیریم. 

خطــري در اينجا به وجود مي‌آيد و آن تقابل ميان  رویکرد 
هنری و رویکرد علمي اســت. اگر ايــن دو بتوانند به نقطة 
مشترکی برســند، اتفاق ويژه‌ای‌ رخ می‌دهد و ما مي‌توانيم 
يك رسانة هنري - آموزشی داشته باشيم كه هم ارزش‌ذاتي 
زيبايي‌شــناختي خودش را دارد و هم يك رسانة ارزشمند 
براي آموزش محسوب مي‌شــود. رسيدن به اين هدف هم 
بسيار سخت اســت. البته به نمونه‌هاي خوبي در طول اين 
سال‌ها رسيده‌ايم. ما بايد از فيلم براي آموزش بهره بگيريم و 

فيلم بايد در فرايند آموزش قرار بگیرد.
اما در مورد بحث روايت‌هاي نو در فيلم آموزشــي. در روايت 
سنتي ما به طور متمركز يك موضوع را در نظر مي‌گرفتيم 
و آن را تعميق مي‌كرديــم. اين تعميق مي‌تواند يك هدف 
مهم آموزشي باشد و همچنان اين شيوه مي‌تواند در توليدات 
جديد ما مفيد و انتخاب درستي باشد. اما در شيوة نوين نياز 
است كه براي ارتباط جذاب‌تر در روايت تقطيع شكل بگيرد. 
نســل جديد به دليل سرعت بسيار بالا و سليقة تحت تأثير 
اينترنت، نمي‌تواند بنشيند و يك روايت زمانمند و طولاني 
را دنبال كند. ضرورت تولید داده‌های عظیم باعث تغییر در 
شکل بیان فیلم آموزشی شده‌است، ضمن آنکه با این شیوه 
برای اولین بار وارد حیطة تعامل در فیلم آموزشی می‌شویم. 

وحيد گلستان
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ما در این شــیوه با حذف روايت، آن را به دســت مخاطب 
مي‌سپاريم. در بازي‌هايي كه در اين سال‌ها ساخته مي‌شوند، 

مرز بين يادگيري و سرگرمي برداشته شده است. 
در شــيوة جديد ما با قطعات فيلمي روبه‌رو می‌شويم كه با 
هم ارتباط دارند و مخاطب مي‌تواند انتخاب كند. اتفاق ديگر 
اين است كه معلم مي‌تواند اطلاعات را به صورت مالتي‌مديا 
در اختيار داشته باشد. مؤلف فيلم آموزشي براي رسيدن به 
سطح بالاتر کاربرد آموزشــی، از فيلم خود مي‌گذرد. نكتة 
آخر اينكه ما در تلاشــيم با توجه به نياز جديد نسل امروز، 
فيلم را در خدمت شــرايط و مخاطب جديد قرار دهيم. اگر 
اين اتفاق رخ دهد، ما وظيفة ذاتي خود را انجام داده‌ايم. من 
چهار مسئلة مهم را لازم توجه می‌دانم: 1- بازنگري در روند 
توليد فيلم آموزشــي؛ 2- برنامه‌ريــزي براي بخش توزيع و 
تكثير رسانه‌هاي غيرچاپي؛ 3- ايجاد شرايط بهبود بازار فيلم 

آموزشي؛ 4- تربيت نيروهاي متخصص.
 

استانداردهای کتاب آموزشی
فریبا کیا، معاون سامان‌دهی منابع آموزشی - تربیتی

منابع آموزشي و تربيتي پشــتيباني براي تحقق اهداف 
برنامة درســي هســتند. بنابراين ما اگر بخواهيم كارمان را 
درست شــروع كنيم و به فرايند صحيح كار بپردازيم، بهتر 
است كه از ابتدا خاستگاه كارمان مشخص شود و اصولي را 
كه در برنامة درسي است، براي خودمان معلوم كنيم. ابتدا با 
نگاه تلفيقي به اصولي می‌پردازیم كه در برنامة درسي ملي 
به عنوان اصول و سياست‌هاي توليد مطرح شده‌اند و بعد به 

استانداردها مي‌رسيم. 
مواد و رسانه‌هاي يادگيري همة وسايل ارتباطي هستند كه 
براي تحقق اهداف برنامه‌ها و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان 
از آن‌ها استفاده مي‌شود و كاربرد آن‌ها نقش مؤثري در فرايند 
يادگيري دارد. در برنامة درسي اصولي بر رسانه‌ها حاكم است. 

اصلي در برنامة درسي در موضوع رسانه‌ها مورد توجه جدي 
است و آن، »اصل بهره‌گيري از بستة آموزشي« است. »تنوع 
رسانه‌هاي يادگيري« هم يكي از اصول برنامة درسي است. 
يكي از نكاتي كه در برنامة درســي به عنوان اصل حاكم بر 
رســانه‌هاي يادگيري مطرح اســت، بحــث »بهره‌گيري از 
مشاركت بخش خصوصي در توليد منابع آموزشي و تربيتي« 
است. »اصل بومي‌گرايي« اصل ديگري است كه توجه به آن 
ضروري اســت. اصل »توجه به فناوري ارتباطات و اطلاعات 
و استفاده از لوح فشرده« از اصول ديگر برنامة درسي است. 
همچنین، طبق اصل »جذابيت«، مواد و رسانه‌هاي يادگيري 
باید با توجه به رعايت اصول هنري و ويژگي‌هاي مخاطبان 
طراحي شــوند. اصل »خلاقيت و نــوآوري« باعث مداومت 
و اثربخشي يادگيري مي‌شــود و به جذابيت محتوا در نظر 
دانش‌آموزان كمك مي‌كند. اصل آخر اصل »نظارت« است. 

برنامة درسي توسعه، توليد، توزيع و اثربخشي را به بخش 
خصوصــي واگذار مي‌كند. اما نظارت يك وظيفة حاكميتي 
اســت و ســازمان پژوهش براي تحقق اين اصل  در ســال 
1378 بحث »سامان‌بخشــي منابع آموزشي و تربيتي« را 
به عنوان يكي از مأموريت‌هاي خود تعريف كرد. در ســال 
1389، به عنوان يك مصوبة قانوني در »شوراي عالي آموزش 

فريبا کيا
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معرفي شــده را به تعداد عناوين كتاب‌هاي درسي حساب 
كرديم. در اين چهار سال، براي دورة پيش‌دبستاني بر اساس 
راهنماي فعاليت، براي هر فعاليت 137 منبع اســتاندارد و 
پشتيبان معرفي كرده‌ايم. در همین چارچوب براي ابتدايي  
308، برای متوسطة اول 13٥، برای متوسطة نظري 114، 
و بــرای فني و حرفه‌اي به تفكيك گروه براي هر گروه 110 
عنوان معرفي كرده‌ايم. انتظاري كه از مجلات داريم معرفي 
منابع مناسب و استاندارد به جامعة هدف، توسعة بهره‌گيري 
از منابع استاندارد، تبيين استانداردها و تبادل تجارب معلمان 

در بهره‌گيري از منابع استاندارد است. 
مــن در فرصت باقي مانده به موانع و چالش‌ها مي‌پردازم. 
از عمر ســامان‌دهي 16 ســال مي‌گذرد، امــا از آن‌جا كه 
يك سياست كلان اســت و بخش‌هايي از آن متأثر از ساير 
معاونت‌هاي حوزة ســتادي اســت، ناهماهنگي و انسجام 
در اجــراي اين مصوبه موجب چالش‌هايي مي‌شــود. يكي 
از مــواردي كه به عنوان چالش جدي مطرح مي‌شــود اين 
اســت كه: چرا از كتاب‌هاي اســتاندارد استقبال نمي‌شود؟ 
من به مواردي كه در اين مدت به آن‌ها رســيده‌ايم، اشــاره 
مي‌كنم: فقدان اطلاع‌رساني و ناآگاهي معلمان در مورد منابع 
استاندارد، نبود انسجام و يكپارچگي بین بخش‌هاي مختلف 
ستادي؛ شيوه‌هاي ارزشيابي؛ تفوق توان تبليغاتي بخش‌هاي 
خصوصي؛ اولويت منابع اقتصادي در صداوسيما؛ توانمندي 
ناكافــي بعضي از معلمان در تدريــس بعضي از موضوعات 

درسي. 

ICDL بنیاد
 ICDL علیرضا سلطانی‌فرد، مدیر اجرایی بنیاد

يکي از دلايل اينکه ICDL  بــه آموزش و پرورش وارد 
شد، اين است که آموزش و پرورش متولي سواد است و سواد 
ديجيتال از انواع ســواد است و احساس مي‌شد اين وظيفه 

و پرورش« به تصویب رسید. هفت ماده در اين مصوبه آمده 
است كه مادة چهار آن سازمان پژوهش را مكلف مي‌كند كه 
استانداردها و ويژگي‌هاي اختصاصي و عمومي منابع آموزشي 
و تربيتــي را طراحي و تعيين كند و كتاب‌ها و منابعي را كه 
از بخش خصوصي وارد مي‌‌شــوند، با اين ملاك‌ها و معيارها 
بررســي کند. محور ما در استانداردها برنامة درسي است و 
اولين محوري كه در مورد هر منبع آموزشي و تربيتي به آن 
توجه مي‌شــود، ارتباط و هم‌سويي با برنامة درسي است. از 
دیگر محورها می‌توان به صحت علمي، كيفيت سازمان‌دهي 
محتواي كتــاب، فراهم كردن فرصت تعامــل با مخاطب، 
تناسب با نيازهاي مخاطبان، هم‌سويي با اهداف حوزة تربيت 

و يادگيري اشاره کرد. 
يكي از استانداردها اين است كه كتاب ايجاد انگيزه كند، 
به رشد و توسعة مخاطب كمك كند، از قالب‌هاي متنوع بهره 
بگیرد، خلاقيت و نوآوري داشته باشد و بتواند دانش‌آموزان 
را به خواندن ترغيب كند. اگر كتاب كمك درسي باشد، بايد 
مفاهيم و مهارت‌هاي اساســي مطرح شده در كتاب درسي 
را به منظور تسهيل، تثبيت و تقويت يادگيري دانش‌آموزان 
توسعه دهد. مهارت‌ها و ارزش‌هاي موجود در كتاب درسي 
را به منظور تســهيل يادگيري مطرح كند، استانداردهاي 
ارزشي برنامة درسي را رعايت كند، بر يادگيري پايدار تأكيد 
كند، علاقه و انگيزة مخاطب را افزايش دهد و موجب توسعة 
يادگيري شــود. من در جدولي روزهاي آموزشي را در سال 
1394 اســتخراج كردم. ما در اين سال 177 روز آموزشي 
داشــتيم. »دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي« براي دورة 
پيش‌دبســتاني هر روز 2/٥ كتاب يا منبع استاندارد، براي 
دورة ابتدايــي حدود 6 كتاب و براي دورة متوســطه حدود 
2/43 كتاب معرفي كرده است.. اما چرا ما هنوز در مدارس 
مشــكل داريم؟ مجلات رشد مي‌توانند در توجيه مخاطبان 
بسیار مؤثر باشــند. ما برای چهار سال نسبت تعداد منابع 



33

11
139

هار6
ب

به عهدة آموزش و پرورش اســت. در قرن 21 بي‌ســوادان 
آن‌هايي نيســتند که نمي‌توانند بخوانند و بنويســند، بلکه 
کساني هستند که نمي‌توانند ياد بگيرند و بازآموزي کنند. 
بدترين رويکرد اســتفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در 
آموزش، استفاده از سخت‌افزار بي‌کيفيت در مدارس به اميد 
رخ دادن يک معجزه است. در بحث هوشمندسازي مدارس، 
معمولًا به جنبة سخت‌افزاري می‌پردازند و به فلسفة حاکم بر 
هوشمندسازي توجه نمی‌شود. بر اساس چشم‌انداز جمهوري 
اســامي ايران در ســال 1404، ايران بايد در اين سال به 
بالاترين پيشرفت‌هاي علمی و فناوري در سطح منطقه دست 
يافته باشــد. راهکارهايي هم در اين زمينه مشخص شده‌اند 
که عمدتاً بحث آشنايي شهروندان با فناوري اطلاعات است.

اوايــل دهة 1380  بحث آموزش کارکنان دولت در حوزة 
سواد ديجيتال مطرح بود. حوزة کاري هم سازمان پژوهش 
بود. تيمي که مأمور شده بودند که تجربيات دنيا را بررسي 
کنــد، که به بنياد ICDL برمي‌خورد و نهايتاً تفاهم‌نامه‌اي 
بســته مي‌شــود. بحث‌هايي که ما در دهة 1380 داشتيم، 
کشورهاي اروپايي حدود سال 199٥ داشتند. انجمني در اروپا 
وظيفة تعيين استانداردهايي را براي اينکه شهروندان اروپايي 
با سواد ديجيتال شــوند، بر عهده دارد. آن‌ها استانداردي را 
فنلاند طراحي کردند و آزمون‌هاي آزمايشي برگزار کردند. 
سال 1997 بنياد ECDL در ايرلند شکل گرفت و به عنوان 
يک برند شناخته شد. بعد از چند سال در خارج از اروپا هم 
خواستار اين گواهي‌نامه شدند که نهايتاً به ICDL تبديل 

مي‌شود. 
ICDL يک برند اســت و علي‌رغم آنکه که ما در ايران 
آن را به عنوان مهارت‌هاي هفت‌گانه مي‌شناسيم، اين‌گونه 
نيست. مجموعه‌اي از اســتانداردها و مهارت‌ها را به عنوان 
توسعة سواد ديجيتال مطرح مي‌کند. مجموعاً در سطح دنيا 
24000 مرکز آزمون تشکيل شده است که به هم پيوسته و 

در ارتباط با هم هستند. هر فرد مي‌تواند يک آزمون را در يک 
مرکز و آزمون بعدي را در مرکزي ديگر بدهد. به چهل و يک 
زبان اين آزمون‌ها برگزار مي‌شوند. 1٥0 کشور عضو هستند و 
تاکنون 14ميليون داوطلب در اين آزمون‌ها شرکت کرده‌اند و 
٥4 ميليون آزمون برگزار شده است. بعد از اين گسترش، مقر 
قاره‌اي ايجاد شد. مقر بنياد اروپا در بروکسل، بنياد آمريکا در 
کلمبيا، بنياد آفريقا در کنيا، ومقر بنياد آسيا هم در سنگاپور 
است. در مجموعة کشورهاي آسيا، ايران و کرة جنوبي اجازة 
صدور گواهي‌نامه را به صورت مستقل دارند. ما صدور مجوز 
آموزش را داريم و براي کســاني که بخواهند آموزش دهند، 
مجوز صــادر مي‌کنيم. مجوز برگزاري آزمــون را هم صادر 
مي‌کنيم. ارزشيابي محصولات آموزشي و صدور مجوز براي 

چاپ و نشر هم در اختيار بنياد است.
سه ارزش بر این بنياد حاکم است: يکي مسئوليت اجتماعي 
است که اعلام مي‌شود تمام افراد بتوانند صرف نظر از سن، 
جنســيت، موقعيت، توانايي و نژاد به اين دانش دسترسي 
داشته باشــند. در این میان خیلی مهم است که دسترسي 
آسانی براي معلولين فراهم شود. ارزش دوم، مستقل بودن 
از توليدکننده است. آموزشي که داده مي‌شود، براي کسب 
مهارت ديجيتال در هر محيط نرم‌افزاري است. ارزش سوم هم 

عليرضا سلطاني​فرد
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فعاليت‌هاي ما تحت وب انجام مي‌شود و سيستم دستي کاملًا 
جمع شده اســت. محصولات ما به صورت آنلاين به فروش 
مي‌رسند. کار مهمي که انجام داده‌ايم، اين است که مراحل 
نهايي تأييد نرم‌افزار آزمون‌گير در حال انجام است. اگر اين 
اتفاق بيفتد، ما هم مي‌توانيم اين نرم‌افزار را به صورت محصول 
صادراتي به کشــورهاي متقاضي عرضه کنيم. قراردادهاي 
مراکز با ما به صورت ســه ســاله و تفاهم‌نامه‌اي که با بنياد 
جهاني داريم پنج ساله است. هم آن‌ها ما را ارزيابي مي‌کنند و 
هم ما مراکزمان را ارزيابي مي‌کنيم. هر شش ماه مراکز برتر و 
مراکزي را که پيشرفت داشته‌اند، در سايت معرفی مي‌کنيم. 
43 درصــد از کاربران ما دانش‌آمــوز، 32 درصد فرهنگي و 
2٥ درصد از ساير اقشار جامعه هستند. ما يک روز نمادين 
تحت عنــوان ICDL داريم که 12 جولاي، مصادف با 31 
تيرماه است. مسابقه‌اي با عنوان برترين عملکرد هر سال در 
بنياد جهاني برگزار مي‌شود که ما در دو سال برندة تنديس 
شديم. کاري که امسال کرديم، قرار دادن »QR Code« در 
کتاب‌هاي آموزشي و درسي است و اين کار را به همراه پروژة 
نهضت ســوادآموزي به عنوان بهترين عملکرد سال 2016 
برای بنیاد جهانی فرســتاده‌ايم. ما از سال 1390 حوزة نشر 
را راه‌اندازي کرده‌ايم. در ســال 1394 هم، 198473 نفر ـ 

آزمون برگزار کرديم. 

جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد
یدا... کریمی، معاون فيلم

»جشنوارة بين‌المللي فيلم‌هاي آموزشي، علمي و تربیتی 
رشد« در سال 1342 در دفتر سمعي بصري وزارت آموزش 
و پرورش متولد شد. اين جشنواره رسالت سنگيني را براي 
آموزش و پرورش بر عهده گذاشت. به این ترتیب جشنواره‌اي 
که بايد نگاهي جديد را در وزارت آموزش و پرورش به وجود 
مي‌آورد و امکان بهتــري براي تعميق و تحقيق آموزش در 

کيفيت است. مهارت ICT چه توانايي‌هايي ايجاد مي‌کند؟ 
براي افراد باعث اشتغال خواهد شد. دانش‌آموزان و معلمان در 
آموزش و پرورش می‌توانند از آن استفاده کنند. در سازمان‌ها 
باعث رشد و افزايش بهره‌وري مي‌شود و براي جامعه در بحث 
اشتغال رشد و افزايش بهره‌وري را به همراه دارد. پايين‌ترين 
سطحي که بنياد تعريف مي‌کند، »سطح آگاهي« است. در 
دومين سطح سواد ديجيتال، فرد مي‌تواند روي »مهارت‌هاي 
زندگي« کار کند. در ســطح سوم »مهارت‌هاي کار« مطرح 
شــده‌اند. کودکان امــروز در زمانه‌اي متولد مي‌شــوند که 
وسايل الکترونيکي در اطرافشــان وجود دارد و مي‌توانند با 
آن کار کنند. ما يک مهارت‌هاي سبک زندگي داريم و يک 
مهارت‌هاي سبک کار. اکثر افراد ممکن است از عهدة سبک 
زندگي بر بيايند، ولي در مهارت‌هاي سبک کار مشکل دارند. 
ما در ايران 260 مرکز فعال داريم که ٥4 مدرسه هستند، ٥ 

دانشگاه، 11 مرکز دولتي و 190 مرکز آزاد.
پروژه‌هايي کــه ما در بنياد داريــم، پروژه‌هاي مقدماتي 
هســتند؛ مثل کودک الکترونيک. ما تصمیم گرفتیم که به 
عنوان فوق برنامه، از پاية پيش‌دبســتان تا ششــم ابتدايي 
استانداردهايي را طراحي کنيم و با توجه به هم‌خواني که با 
کتاب‌هاي درسي داریم، بتوانيم مدارسي را که مايل هستند 
در سيستم فوق برنامه آموزش داشته باشند، راهنمايي کنيم 
و توليد محتوا داشته باشيم. پروژة ديگري داريم که تعريف 
آن در دنيا براي افراد بي‌ســواد است. ما اين پروژه را دو سال 
پيش با نهضت سوادآموزی شروع کرديم و يک دورة پايلوت 

گذاشته شد که در حال اجراست.
همانط‌ور کــه گفتم، امروزه هفت مهــارت ICDL لغو 
شده است و بنابر تشخيص نياز افراد، مهارت‌ها آموزش داده 
مي‌شــوند. آزمون‌هاي ما با يک نرم‌افزار برگزار مي‌شوند که 
در دنيا چند شرکت آن را توليد مي‌کنند. ما در بنياد توليد 
پورتال و نرم‌افزار آزمون‌گير را شروع کرده‌ايم و در حال حاضر 
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کشور به وجود مي‌آورد، پا به عرصة وجود نهاد. ابتدا با عنوان 
»فستيوال فيلم‌هاي علمي آموزنده« نام‌گذاري شد. سال بعد 
دکتر خانلري کلمة جشنواره را به جای فستيوال پيشنهاد 
کرد. اين جشــنواره به حيات خود ادامــه داد تا به جريان 
عظيم انقلاب اســامي برخورد کرد. با شروع انقلاب تا سال 
1364 تعطيل شد. در اين سال بعضي از مسئولان تشخيص 
دادند که اين جشــنواره مفيد است و تا به امروز که چهل و 
ششمين دورة آن آغاز مي‌شود، ادامه داشته است.  هدف از 
برگزاري جشنواره اين بود که ابتدا بتواند یک تحول عظيم 
آموزشــی به وجود آورد و همة دانش‌آموزان کشور را تحت 
پوشــش قرار دهد. با توجه به اينکه اين جشنواره به صورت 
بين‌المللي برگزار مي‌شود، دانش‌آموزان و فرهنگيان می‌توانند 
با رويکردهاي جديد علمي در ايران و جهان آشــنا شوند و 
در کلاس درس از اين برنامه اســتفاده کنند. از طرف ديگر 
می‌تواند عدالت آموزشي را در کل کشور فراهم کند. هر روز 
در دنيا تحولات عظيمي در ارتباط با فناوری آموزشــي رخ 
مي‌دهد. اين تحولات را مي‌توان در اختيار معلم و دانش‌آموز 
قرار داد. اگر بر مبناي اهداف برگزارکنندگان يا بنيان‌گذاران 
جشنواره تأملي داشــته باشيم، بهره‌گیری از فيلم آموزشي 
در فرايند آموزش آسان خواهد شــد. هدف بنيان‌گذاران و 
برنامه‌ريزان جشــنواره اين بوده است که به عدالت آموزشي 
برسند. »جشنوارة بين‌المللي فيلم رشد« جشنواره‌اي است 
براي تمام فصول. اين جشــنواره ابتدا در آبان ماه هر ســال 
با توجه به تقويم اجرايي جشــنواره در تهران و چند استان 
به صورت هم‌زمان اجرا مي‌شــود. بعد از آبان ماه به صورت 
دوره‌اي در استان‌هاي متقاضي برگزار مي‌شود تا ارديبهشت 
ماه سال بعد ادامه می‌یابد. هم‌اکنون پنج استان کشور در حال 
برگزاري اين جشنواره هستند. با توجه به رويکردهايي که از 
ابتدا تا به امروز به آن‌ها رسيده‌ايم، بخش‌هايي براي جشنواره 
در نظر گرفته شــده‌اند. ابتدا در جشنواره بخش بين‌الملل 

نهادينه شد و بنيان‌گذاري جشنواره بر پاية توليدات داخلي 
و بين‌المللي بود. با توجه بــه تحولاتي که در اين زمينه به 
وجود آمد و همکاران فرهنگي متقاضي بودند که از جشنواره 
بهتر استفاده کنند و خودشان توليدکننده باشند، متممي به 
جشنواره وارد شد به نام بخش معلمان فيلم‌ساز که سيزده 

دورة آن تا به امروز برگزار شده است. 
مســابقات »بخش دانش‌آموزان فيلم‌ساز«، همه ساله در 
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار 
می‌شود و جزو مسابقات هشت‌گانه است. از این طریق امکاني 
براي فيلم‌سازان دانش‌آموز فراهم شده است تا آثارشان را با 

دانش‌آموزان فيلم‌ساز سراسر کشور به رقابت بگذارند.
سال گذشته امکاني فراهم شد که فيلم‌هاي جشنواره در 
پرديس‌ها و دانشگاه فرهنگيان به نمايش گذاشته شود و براي 
دانشجو ـ معلمان با تحليل ارائه شود. جشنواره بخش‌هايي 
مثل »مســتند علمي« دارد. با توجه به اينکه ما در آموزش 
نياز فراواني به مستند آموزشي داريم، براي قضاوت و داوري 
بخش مستند را به دو بخش تقسيم کرده‌ايم: مستند علمي 
ناب و مستند آموزشي. بخش‌های دیگری که داریم، بخش 
پويانمايي اســت، بخش داســتاني کوتاه است که همکاران 
فرهنگي از آن اســتقبال زيادي مي‌کنند، و بخش داستاني 

يدا... کريمي
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بلند اســت که در سينماها و کانون‌ها به نمايش درمي‌آيند. 
در جشــنوارة چهل و پنجم از بيســت و شش کشور جهان 
براي ما فيلم ارسال شد. ما حدود پنج فيلم از آمريکا داشتيم. 
آثار رســيده به دبيرخانه 1300 عنوان فيلم بود که شامل 
بخش بين‌الملل، آزاد ايراني، دانشجو ـ معلمان، فرهنگيان و 

دانش‌آموزان فيلم‌ساز است.
جشنواره در دو بخش اجرا مي‌شود: بخش هم‌زماني و بخش 
مرور. سال گذشــته هم‌زمان با تهران در پنج استان کشور 
به اجرا درآمد: شهرستان‌هاي تهران، استان مرکزي، گيلان، 
خراسان شــمالي، هرمزگان و سواحل مکران. در اين بخش 
ما 6٥ شــهر را تحت پوشــش قرار داده‌ايم. در بخش مرور 
استاني26 استان کشور متقاضي برگزاري جشنواره بودند. در 
مجموع در جشنوارة چهل و پنجم 428 شهر کشور ميزبان 
برگزاري جشــنواره بوده‌اند، 2272 مرکز نمايشي را تحت 
پوشش داشــته‌ايم و 100 پرديس فرهنگيان را نيز پوشش 

داده‌ايم.

شبکه تولید و توزیع
سیدکمال شهابلو، معاون انتشارات

دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشي چند کار مهم انجام 
مي‌دهــد: توليد محتوا، توليد و پشــتيباني فنــي و هنري، 
استانداردسازي و سامان‌دهي منابع آموزشي و تربيتي، توزيع 
و بازرگاني و تبليغات و پشتيباني اجرايي، و ICDL. نيروهايي 
که در توليد محتوا داريم 97 نفر، نيروهاي توليد و پشتيباني 
هنري ٥٥ نفر، نيروهاي استانداردسازي و سامان‌دهي منابع 
آموزشي و تربيتي 16 نفر، و نيروهاي بخش توزيع و بازرگاني 

و پشتيباني اجرايي 2٥ نفر هستند. 
جمعاً 293 نفر در اين دفتر فعاليت مي‌کنند. فعاليت​هايي 
که در اين دفتر انجام مي​شــوند ملي است. بخش اعظمي از 
بستة آموزشي در دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي آماده 

مي‌شــود.  برون‌دادهــاي دفتر عبارت‌اند از: مجلات رشــد، 
کتاب‌نامة رشد، شبکة رشد، سايت مجلات رشد، جشنواره‌هاي 
گوناگون، نرم‌افزار درسي، پژوهش‌ها و کتاب گويا. هرکدام از 
اين برون‌دادها را همکاران توضيح خواهند داد. مثلًا در مورد 
مجلات رشد، دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي 3٥ عنوان 
مجلة رشد توليد مي‌کند. بعضي از اين عنوان‌ها نه شماره‌ای، 
بعضي هشــت شماره‌ای، بعضي چهار شماره‌ای و بعضی تک 
شماره‌اي هستند. حدود 19٥ شــماره مجله در سال توليد 

مي‌شود. تقريباً هر دو روز يک بار مجله‌ای متولد مي‌شود. 
در مورد پژوهش‌ها همان‌طور که مي‌دانيد اگر بخواهيد کار 
شما توسعه پيدا کند، حتماً بايد کار پژوهشی هم انجام دهيد. 
پژوهش‌ها به توسعه می‌انجامند. در مورد توليدات مکتوب، تا 
سال گذشته اين‌طور بود که وقتي کار به افست مي‌رفت، ادامة 

کار هم توسط دفتر انجام مي‌شد. 
امروز توزيع مجلات رشــد و تمام منابع آموزشي و تربيتي 
مکتوب توسط »شرکت افست« انجام مي‌شود و ما فقط نقش 
نظارتي داريم. تاکنون پژوهش‌هاي متنوعی در دفتر انتشارات 
صورت گرفته اســت و امسال تصميم داريم چند پژوهش به 
این شــرح را انجام دهيم: بررسي تأثير مجلات رشد بر عادت 
به مطالعه در ميان دانش‌آموزان؛ بررســي نيازهاي مخاطبان 
مجلات رشــد بزرگ‌سال به منظور طراحي و توليد محتواي 
مناسب؛ چگونگي توسعة کمي مجلات رشد طي برنامة ششم 
توسعة سازمان. مورد آخر را که کمّي است، توضيح خواهم داد. 

محصولات دفتر مکتوب و غيرمکتوب هستند. 
در بخش غيرمکتوب ما توزيع‌کننده نيستيم و فقط نقش 
نظارتي داريم. يعني هر توليدي که غيرمکتوب اســت، ادارة 
کل نظارت بر نشر و مواد آموزشي آن را با کتاب درسي توزيع 
مي‌کند. مثلًا برای دورة متوســطه از طريق کتاب‌فروشي‌ها 
و برای کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای از طریق اســتان در اختيار 
دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد. موارد مربوط به دورة ابتدايي تا دو 
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سال پيش توسط مدارس تهيه مي‌شد. 
سال قبل فقط در تهران به صورت پايلوت از طريق سامانة 
فروش هم اين کار انجام گرفت. امسال سامانة فروش به کل 
کشور تعميم داده شده، اما ممکن است بعضي از دانش‌آموزان 
مثلًا کد ملي نداشــته باشند و نتوانند از طريق سامانة کتاب 
درســي را تهيه کنند. براي اين گروه هم از طريق مدرســه 
کتــاب تحويل داده مي‌شــود. کتاب همراه بــا CD عرضه 
خواهد شــد. توليدات مکتوب ما عبارت‌اند از: مجلات رشــد 
و کتاب‌نامة رشــد. مجلات رشد به دو روش توزيع مي‌شوند: 
الکترونيکي و فيزيکي. در روش فيزيکي مجلات را به سراسر 
کشــور مي‌فرستيم. ما 700 نماينده در کل کشور داريم. اين 
نمايندگان آمار و اطلاعات خود را به مرکز اســتان مي‌دهند. 
مرکز استان اطلاعاتش را به ما مي‌دهد و ما مجلات را توزيع 
مي‌کنيم. البته از طريق ســايت هم فيزيکي توزيع مي‌کنيم. 
الکترونيکي به اين صورت است که PDF مجلات رشد را وارد 
ســايت مجلات رشد مي‌کنيم و از اين طريق قابل دسترسي 
 »noormags« اســت. تفاهم‌نامه‌اي هم با پايگاه تخصصي

داريم که کل مقالات را  در اختيار علاقه‌مندان قرار ‌دهد. 
کتاب‌نامة رشد هم همين‌طور است. هم در مدارس توزيع 
مي‌شود و هم در ســايت roshdmag گذاشته مي‌شود. ما 
فعاليت‌هاي متفاوتی براي توسعة کمّي مجلات رشد داشته‌ايم. 
در ســال 1394 سي و هشــت ميليون مجله توليد و توزيع 
کرده‌ايم. بعضي از مجلات در اين آمار نيستند. در شهر تهران 
سفرهاي گروهي يا انفرادي داشته‌ايم و با مديران مناطق در 
تهران و تنکابن، و مديران مدارس در ســازمان، نشست‌هایی 
برگزار کرده‌ایم. پاشنة آشيل توزيع مجلات رشد و هر رسانه‌​اي 
در مدارس، مديران مدرسه هستند. بازديد مديران مدارس و 

نمايندگان رشد از دفتر و شرکت افست را داشته‌ايم. 
با معاونان آموزشــي و نمايندگان مجلات رشد هرساله 
نشســت‌هایی داريم. اين نشست‌ها به رشد کمّي مجلات 

کمک می‌کنند. همه ســاله در نمايشگاه مطبوعات حضور 
پيدا مي‌کنيم سياســت‌هاي کلي ما در توزيع مجلات اين 
است که تگســتردگي توزيع ايجاد کنيم. در استان‌ها هم 
همين‌طور است. شوراي برنامه‌ريزي مجلات سفر مي‌کند 
و نــکات لازم را انعکاس می‌دهد. تبليغات در شــبکه‌هاي 
اســتاني را داريم. چند سال است که گردهمايي قطبي در 

مشهد گذاشته‌ايم. 
با وجود اين کارها بايد فعاليت‌هاي ديگري هم داشته باشيم. 
يکي از آن‌ها اين است که بايد حتماً تا نيمة اول سال 1396 
پژوهشی کمّي در سطح ملي انجام دهيم. برنامة ششم توسعه 
بايد از امسال شروع مي‌شــد، اما يک سال عقب افتاد. ما در 
برنامة ششــم توسعه بايد هر ســال دو درصد رشد کمّي در 

مجلات رشد داشته باشيم. 
ما تصميم داريم در قدم اول براي هر مدرسه در کشور يک 
پوستر بفرستيم و چهار پوستر آماده کرده‌ايم: برای معلمان، 
بــرای دورة متوســطة دوم، برای دورة ابتدايــي و برای دورة 
متوسطة اول. توزيع اين پوسترها را دفتر به عهده گرفته است 
و به عهدة معلمان نيست. مدارس در حال شناسايي هستند 
حدود 10٥ هزار مدرســه داريم و هر پوستر را به يک مدرسه 

خواهيم فرستاد.

سيدکمال شهابلو
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مقدمه
»خواندن« مهارتی زبانی اســت که با شکل نوشتاری زبان 
در ارتباط اســت؛ مهارتي حیاتی در جامعه و پایة یادگیری 
درمحیط مدرســه و خارج از آن. کسب این مهارت توسط 
دانش‌آموزان، مبنایی برای کوشش‌های تحصیلی آیندة آن‌ها 
خواهد بود. مهارت خواندن فرایندی بسیار پیچیده است و  
مراحل گوناگونی دارد. یادگیری خواندن در کودکان، همانند 
دیگر رفتارها، دارای مراحل و توالی مشخصی است. تحول 
مهارت‌های زبانی، گوش دادن، سخن گفتن، تحول حرکتی، 
تمیز دیداری و شــنیداری، تحول مفهوم و تفکر شناختی، 
توانایــی دقت و تمرکز حواس در انجام فعالیت‌ها هم‌خوانی 
بین صوت‌ها و نمادهای بینایی حروف، شناخت کلمه، لذت 
بردن از خواندن کلمه‌هــا و در نهایت درک و فهم مطالب، 
از جمله مهارت‌های اساســی در فرایند خواندن محسوب 

مي‌شوند.
توانايي خواندن از جمله مقتضيات ضروري فهمیدن در دنیای 

کنونی است. خوب و درست خواندن از عوامل مهم پیشرفت، 
ســرگرمی، لذت بردن و رفع خستگی است. نکتة مهم در 
امر خواندن، توجه و تأکید بــر امر فهمیدن يا برخورداري 
از سواد خواندن اســت كه كودكان از طریق مجموعه‌ای از 
فعالیت‌ها وتجربه‌ها فرا می‌گیرند. در دورة دبستان‌‌، مهارت‌ها، 
رفتارها و  نگرش‌های مرتبط با »ســواد خواندن« نوآموزان 
را به طور عمده در خانه و مدرســه رشد می‌دهند. در خانه 
و مدرســه منابع مختلفی باعث پیشرفت »سواد خواندن« 
می‌شوند. تجربیات و فعالیت‌های روزانه، به‌ ویژه فعالیت‌های 
سازمان یافته در کلاس درس، از جملة این منابع هستند که 
در پیشــرفت »سواد خواندن« بسیار حائز اهمیت‌اند. علاوه 
بر خانه و مدرســه سایر عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
واجتماعی جامعه و رسانه‌ها در ایجاد زمینة پیشرفت سواد 

خواندن در کشور تأثیرگذارند ]زندي،1393[.
کلیدواژه‌ها: مجلات رشد، سطح خواندن، سواد خواندن، 

معماری اطلاعات

مجلات رشد 
و ارتقای سطح خواندن

سیدکمال شهابلو، کارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش مقاله
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 سواد خواندن چيست؟
»انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی«، سواد 
خواندن را: »مهارت توانایی درک و اســتفاده از صورت‌های 
متفاوت نوشتاری مورد نیاز جامعه یا ارزشمند برای افراد« 
تعریف کرده است. کودک دارای »سواد خواندن« از نظر این 
مؤسسه فردی است که توانایی درک معنای متون مختلف 
را دارد و از خوانــدن برای یادگیری و شــرکت در اجتماع 
خوانندگان در مدرســه و زندگی روزمره استفاده می‌کند. 
مؤسسة مذکور، با هدف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد 
خوانــدن، مطالعة بین المللی وتطبیقی »پرلز« را از ســال 
2001 میلادی برنامه ریزی و اجرا کرده که هدف آن ارزیابی 
میزان توانايي کودکان پایة چهارم ابتدایی در زمینة ســواد 

»خواندن« است.
در تجزیه و تحلیل نتایج آزمون پرلز که در سال 2011 
بين 49 کشور جهان و از جمله ایران به عمل آمد، کشورهای 
هنگ‌كنگ، روســيه و فنلاند رتبه‌های اول تا سوم را کسب 

کردند و مشخص شد که در این کشورها والدین دانش‌آموزان 
شرکت کننده در آزمون به مطالعه اهمیت بیشتری می‌دهند 
به‌طــوری که والدین ایــن دانش‌آمــوزان از کودکی برای 
بچه‌هایشان کتاب مي‌خوانند یا کتاب را به کودک خود هدیه 
مي‌دهند. ايران نيز بين 49 كشور شركت كننده رتبة 42 را 
كسب كرد كه نشان دهندة عملكرد ضعيف دانش‌آموزان پاية 
چهارم كشورمان به‌ويژه در خواندن متون اطلاعاتي و دانش 
عمومي اســت. نتایج پرلز، لزوم تغییر در حوزه‌های برنامة 
درسی، منابع، تجهیزات و فرهنگ کتابخوانی را به مسئولان 

گوشزد کرد ]كريمي و همكاران،2011[.
عوامل مؤثربر پیشرفت سواد خواندن

خانواده: پایه و اساس یادگیری کودکان برای خواندن، 
با استفاده از تجربیات آن‌ها در زمینة زبان گفتاری و نوشتاری 
در خانواده شكل مي‌گيرد. هرچه تنوع محرک‌های محیطی 
در خانــه در جهــت افزایش مهارت‌های خواندن‌، بیشــتر 
فراهم باشــد کودکان توانمندی بیشتری در سواد خواندن 
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از خود نشــان خواهند داد. دسترسی آسان 
کودکان به مواد خواندنی و متون نوشــتاری 
در خانه رابطه‌ای معنادار با میزان پیشرفت 
ســواد خواندن دارد. بی‌شــک کودکان در 
خانواده‌هایی که علاقه‌‌مند به خواندن هستند 
و به مطالعــة کتاب، مجله و... می‌پردازند، از 
نظر ســواد خواندن برتری بیشتری نسبت 
به ســایر کودکان دارند. رویارویی کودکان 
با متون چاپی، انجام فعالیت‌های نوشتاری، 
نقاشــی کردن در مورد داستان‌ها، خواندن 
متون با صــدای بلند، از جمله فعالیت‌هایی 
هســتند که می‌تواننــد در خانه و به کمک 

 اعضای خانواده انجام شــوند و ســبب رشــد و پیشرفت 
»سواد خواندن« شوند ]كاكو جويباري و همكاران، 1387[.

بر اساس یافته‌های پرلز 2011، کودکان خانواده‌های با 
سواد، دارای توانایی بالاتری در خواندن هستند. دانش‌آموزانی 
که والدینشــان از خواندن لــذت می‌برنــد، به‌طور مکرر 
می‌خوانند، کتاب‌های فراوان دارند، با فعالیت‌های خواندن 
از بلوک‌های الفبایی تا بازی با کلمات‌، از سنین پایین درگیر 
می‌شوند، پیشرفت خواندن بالاتری دارند. وجود کتاب‌های 
خاص کودکان در خانه نیز همبســتگی و ارتباط مثبتی با 

عملکرد خواندن نشان داده است. 

آموزش‌های قبل ازدبســتان: از آنجا که آموزش و 
یادگیری در سنین خردسالی ماندگاری بیشتری دارد، لذا 
توجه بــه مهارت‌های خواندن در قبل از ورود به مدرســه 
می‌تواند زمینة توانمندی کــودکان را در خواندن در دورة 
ابتدایی فراهم سازد. ایجاد علاقه به مطالعة کتاب، بیان نظرات 
و ایجاد ارتباط مناســب با دیگران، از مهم‌ترین زمینه‌های 

توسعة سواد خواندن هستند که قبل از ورود 
کودک به دبستان و در سنین خردسالی  و 
با انجام فعالیت‌های متنوع توسط مربیان، در 

کودکان شکل می‌گیرند.
يافته‌هاي پرلز 2011 نشان مي‌دهد که 
در ســطح بین‌المللی، به طور متوسط بین 
عملکرد خواندن دانش‌آموزان پایة چهارم و 
زمانی که قبل از دبستان آموزش دیده بودند، 
همبستگی مثبت وجود دارد. درگیر کردن 
کودکان با فعالیت‌های ادبی قبل از شــروع 
مدرســه در توسعة ســواد خواندن كودكان 
مؤثر اســت. کتاب خواندن، داستان گفتن، 
سرود خواندن، بازی کردن، اسباب‌بازی‌های الفبایی و بازی با 
کلمات از جمله فعالیت‌هایی هستند که قبل از دورة دبستان 
انجام می‌شــوند و می‌توانند به گســترش سواد خواندن در 

دوره‌های بعدی به کودکان کمک کنند.

مدرسه: مدرسه از جمله محیط‌های آموزشی است که 
تأثیرات عمیقی بر میزان سواد خواندن کودکان دارد. عوامل 
زیادی در مدرسه بر فراگیری سواد خواندن به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم تأثیر می‌گذارند. برنامة آموزشــی رسمی و 
نگرش مثبت معلمان نسبت به اهمیت خواندن، پرداختن به 
خواندن در فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه، حضور معلمان 
آموزش دیده، وجود فضاهای مناسب کلاس درس و وجود 
کتابخانــة فعال و دارای کتاب‌های خواندنی از جمله عوامل 
تأثیرگذار در گسترش سواد خواندن کودکان هستند. علاوه 
برآن، رابطة کودک و مدرســه و نگرش کودک به مدرسه از 

مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر سطح سواد خواندن است. 
طبق یافته‌های رایلی )1994(، حدود و اندازة سازگاری 

 
رویارویی کودکان با 
متون چاپی، انجام 

فعالیت‌های نوشتاری، 
نقاشی کردن در مورد 
داستان‌ها، خواندن 
متون با صدای بلند، 
از جمله فعالیت‌هایی 
هستند که می‌توانند 

در خانه و به کمک 
اعضای خانواده انجام 

شوند و سبب 
رشد و پیشرفت 

»سوادخواندن« شوند
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کــودک با مدرســه عامل مهمــی در توان 
خواندن کودک در پایان سال اول تحصیلی 
است. برنامة درسی منعطف و دارای رویکرد 
مطالعه و تحقیق که در آن زمانی برای مطالعة 
آزاد و بیان نظرات در مورد کتاب‌های مطالعه 
شــده در نظر گرفته شده باشد، می‌تواند به 
مدرسه در گسترش ســواد خواندن کمک 
کند.  نتایج پرلز 2011 نشان داد، کشورهایی 
که مدارسشــان در برنامة روزانه و هفتگی 
خود، مطالعة متون ادبی و اطلاعاتی را وارد 
کرده‌اند، با افزایش رتبه در ســواد خواندن 

نسبت به دیگر کشورها روبه‌رو بوده‌اند.

رسانه‌ها: در كنار ســاير عوامــل، رسانه‌هاي آموزشي 
مانند كتاب، روزنامه و مجلاتی مانند مجلات كمك آموزشي 
رشد، به رشد و توسعة سواد خواندن در دانش‌آموزان كمك 
می‌کنند و زمينه‌هاي پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری 
فراهم می‌آورند. اين منابع كمك آموزشي در توسعه و رشد 
معناي متــن خواندني در ذهن دانش‌آمــوزان مؤثرند و به 
گسترش دامنة لغات آن‌ها کمک می‌کنند. رسانه‌ها معنا و 
مفهوم متن خوانده شده را سریع‌تر منتقل می‌کنند و تجاربی 
را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند که کســب آن‌ها از 
راه‌های دیگر چندان امکان‌پذیر نیست. در نتیجه به تکامل، 
عمق و میزان یادگیری از محتواي خوانده شــده می‌افزایند 

]آهنچيان ،1383[.

معماری اطلاعات در مجلات رشد
»معماري اطلاعات« چارچوب و استاندارد حداقلي را در 
نظر مي‌گيرد. این مفهوم اولين بار توســط ريچارد ورمن 

مطرح شد. ورمن معماری بوده که در برهه‌اي 
تجربة کار گرافيکی و نويسندگي پيدا کرد. 
او در بحث خود از معماري استفاده مي‌کند 
و مي‌گويــد: »در دنياي جديــد، ما باید به 
سمت معماري اطلاعات برويم.« منظور او از 
معماري بحث »ديزاين« است. ديزاين نقطة 
مشترک معماري، نويســندگي و گرافيک 
است. البته اگر بخواهيم نويسندگي را بحثي 
گسترده‌تر بدانيم، مي‌توانيم بگويیم بخشي از 
نويسندگي ديزاين است. یعنی همان‌طور که 
در معماري می‌کوشیم با چيدمان و گسترش 
دادن موضوع، اهداف معمارگونة خودمان را 
براي مخاطب معنادار کنيم، در گرافيک دقيقاً روي همين 
نقطه کار مي‌کنيم. ورمن مي‌گويد: ســازمان‌دهي الگوها در 
قالب داده‌هــا و ارائة داده‌ها به‌ صورت واضح و در عین ‌حال 

پيچيده هدف معماري اطلاعات است.
اين بحث چند ســال بعد در دانشــگاه پي‌گيري شد و 
بعدها در آمریکا به‌صورت يک قانون درآمد و در کشورهاي 
ديگر هم گســترده شد. اين جريان به رسانه‌ها هم رسيد و 
چند شاخه ايجاد کرد: يکي »ساختار منطقي« كه هر مطلب 
مي‌تواند داشته باشد؛ دیگری »ساختار محتوايي« که مي‌تواند 
به کمک ساختار منطقی بيايد تا آن را بارور کند و سرانجام 
»ساختار صفحه‌آرايي« و »ساختار ذخيره‌سازی«. در مجلات 
با ساختار متفاوتي روبه‌رو هستيم. هرکدام از اين ساختارها 
یک ‌موضوع را نشان می‌دهند. ساختار اطلاعاتي به اصالت 
فرهنگي و ريشة مطلب اشاره مي‌کند، ساختار صفحه‌آرايي 
درک گرافيکي نويسنده را نشان مي‌دهد، ساختار محتوايي 
دربارة بحث تکنيکي است و ساختار فيزيكي و چاپ بر نمود 

بيروني و عينيت يافته و كالايي مجله تأكيد دارد.

 
کتاب خواندن، 

داستان گفتن، سرود 
خواندن، بازی کردن، 

اسباب‌بازی‌های الفبایی 
و بازی با کلمات از 
جمله فعالیت‌هایی 
هستند که قبل از 
دورة دبستان انجام 
می‌شوند و می‌توانند 
به گسترش سواد 

خواندن در دوره‌های 
بعدی به کودکان کمک 

کنند
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 هر مجله مجموعه‌ای اهداف اصلي دارد 
که خط مشــي و جايگاه مجلــه را در حوزة 
مربــوط به آن در بر می‌گیــرد و این اهداف 
الگویی دارنــد. اين الگو که همان »معماري 
مطلب« اســت، کمک مي‌کنــد که اهداف 
مجله به بهترين شــکل ممکن به مخاطب 
منتقل شــوند. مجلات حوزه‌هاي متفاوت 
دارند و اهدافشان با هم فرق دارد. هر مجله 
بر اســاس اهدافش قواعد خاصي براي تهية 
مطلب دارد. يکي از وظایف مهم اين است که 
بين گرافيک و متن، بر اساس نياز مخاطب، 
توازن برقرار کند. يکي از قابليت‌هاي الگوی 

معماری اطلاعات اين اســت که در تعريف مجله، براساس 
اهداف و گروه مخاطب، چينش‌ها و بخش‌هاي متفاوتي براي 

مجله به وجود مي‌آورد ]شيخ داراني ،1381[.
باید گروه مخاطب را شناخت. این موضوع به چگونگي 
انتقال مطالب به آن‌ كمك مي‌كند. به خاطر سرعت بالاي 
انتقال اطلاعات در ميان بچه‌ها، مدت زماني که آن‌ها صرف 
مي‌کننــد تا موضوعی را جذب کنند، شــايد به چند ثانيه 
برسد. در نتيجه مهم است که به وسيلة گرافيک و الِمان‌هاي 
گرافيکي کاری کرد که مدت زماني که قرار است مخاطب 
صرف ورق ‌زدن مجله کند، بيشــتر شــود. به این ترتیب 
گرافیســت به کمک تحريريه مي‌آيد تا باعث شود، مطلب 
بهتر به مخاطب منتقل شود. دربارة گرافيک چند نکتة قابل 

توجه وجود دارد: 
-گرافيک از تحريريه قابل جدا شدن نیست. در کار حرفه‌اي، 
نکتة مهم تعامل بين دو بخش اســت و نمي‌توان سردبير، 
مدير داخلي و گرافيســت را از هم جدا کرد. نظر همة اين 

افراد بر همة شئونات مجله حاکم است. 

- همکاري و تعامل دو طرفه باعث مي‌شود، 
مدت زماني که مخاطب به مطلب مجله نگاه 
مي‌کند، افزايش یابد و مجله خواندني‌تر شود. 
- در تنظيم الگو براي معماري مطالب؛ جنس 
مطالب، بر اساس اهداف مجله تغيير مي‌کند. 
اگر مطالب مجله موضوعات روز باشند، مثل 
ورزش، اوقات فراغت و گردشــگري، کمک 
مي‌کنند مجله برد بيشــتري داشته باشد. 
قطعــاً در اينجا کيفيت عکس و مطالب نیز 

مهم است‌. 
توجه به معمــاري اطلاعات، یعنی چينش 
و جايگاه مطالــب در مجله، ما را به طراحي 
»لي‌آوت« می‌رساند. لي‌آوت در واقع قالبي است که مطالب 
در آن قــرار خواهد گرفت؛ گرچه هيچ کــس عملًا با اين 
قسمت چندان در تماس نيست و آن را لمس نمي‌کند. در 
چينش مطالب می‌تــوان بخش‌هاي متعددی ايجاد کرد تا 
علاوه بر حفظ پيوستگي، قسمت‌هاي کوتاه‌تري همراه و در 
كنار مطلب اصلي ارائه شود. مدت زماني که شخص احتياج 
دارد 100 کلمه را بخواند، خيلي کمتر از آن است که بخواهد 
٥00 کلمه را بخواند. در نتيجه، کادربندي مطلب خيلي به 
خواندن او کمک مي‌کند. معمولًا دو صفحه مطلب گزارش 
و گفت‌وگو حدود 1200 کلمه می‌شود. اگر همة اين مطالب 
به‌ صورت يکنواخت چیده شــوند، جذابيتي ايجاد نمي‌کند 
و خواندنی نيســت. در حالی‌که اگر قسمت‌هاي کليدي به‌ 
صورت کادر در کنار مطلب اصلی بيايند، يا مطلب با ميان 
تيترهايي همراه شود، خيلي به خواندن کمک‌ خواهد كرد 
]سالاري،138٥[. بنابراين با پشت سرهم  گذاشتن و کنار 
هم چيدن اطلاعات، نويســنده متن را تحت سيطرة خود 

مي‌گيرد و درجة تأثيرگذاري آن را بالا مي‌برد.  

 
متفکران 

آموزش‌و‌پرورش 
کشور طی 

پژوهش‌هایی به این 
نتیجه رسیدند که یکی 
از شاه کلیدهای ارتقای 

آموزش‌و‌پرورش، 
ارتقای سطح خواندن 
است. البته نه فقط 

خواندن کتاب درسی، 
بلکه خواندن برای 

لذت بردن، سرگرمی ‌و 
فهمیدن
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نقش مطالعة مجلات رشد در پیشرفت سواد خواندن 
کودکان

مطالعــة غیر درســی، باعث بالا رفتن ســطح فکر و فعال 
شدن ذهن کودکان و نوجوانان می‌شود. وقتی سطح فکری 
دانش‌آمــوز بالا رفت و ذهن او فعال شــد، امکان فراگیری 
درس‌های مدرســه برایش بهتر فراهم می‌شــود. به عبارت 
ديگر، دانش‌آموزی که همگام با مطالعة درسی، به طور جدی 

به مطالعة کتاب‌ها و نشریات غیر درسی نیز می‌پردازد:
- دارای سطح فکر و اندیشه‌های وسیع می‌شود.

- ذهنش برای فراگیری فعال‌تر می‌شود.
- گنجینة لغاتش کامل‌تر می‌شود.

- افق‌های جدیدی پیش رویش باز می‌گردد.
- آمادگی‌اش برای یادگیری درس‌های مدرســه بیشــتر 

می‌شود.
- حس همانندســازی‌، الگوگیری رفتاری و شــکل‌گیری 

شخصیت در او تقویت می‌شود.
- به صورت جدی‌تر و قوی‌تری در راه کســب علم گام بر 

می‌دارد ]مرادپور ، 1386[.
از چنين منظري اســت كه مطالعة مجلات رشد باعث 
افزایش یادگیری یادگیرندگان می‌شــود. ایجاد ارتباط بین 
مطالب درسی و زندگی اجتماعی‌، به عمق بخشیدن یادگیری 
و علاقه به تحصیل کمک می‌کند ]لاريك، 1387[. مجلات 
رشد هم در صدد هستند این زمینه را پررنگ کنند. سابقة 
این کار نه به ســال‌های اخیر، بلکه به ســال‌های 1341 تا 
1343 برمی‌گردد. در این دوران، متفکران آموزش‌و‌پرورش 
کشــور طی پژوهش‌هایی به این نتیجه رسیدند که یکی از 
شاه کلیدهای ارتقای آموزش‌و‌پرورش، ارتقای سطح خواندن 
است. البته نه فقط خواندن کتاب درسی، بلکه خواندن برای 

لذت بردن، سرگرمی ‌و فهمیدن. 

طبق اســناد بالادســتی آموزش‌و‌پرورش، مانند »سند 
تحول بنیادین«، آموزش به چارچوب برنامة درسی و کلاس 
درس محدود نیست. باید پنجره‌ها را باز کرد و آموزش را به 
مسجد، پارک، حیاط مدرسه، کتابخانه و ... برد. از طرف ديگر، 
منابع آموزشي را نيز بايد متنوع و متكثر كرد. در كنار كتاب 
درسي رسمي، رســانه‌هاي ديگر از جمله نشريات، مجلات 
كمك آموزشي و رسانه‌هاي مجازي و آنلاين نقش اساسي 
دارند. در اين ميان، مجلات رشــد جای خالی موضوعاتی را 
که در کتاب درسی نیستند، به شیوة بازی، لذت و سرگرمی 
‌پر می‌کنند. این‌ روش‌ دانش‌آموزان را به وجد می‌آورد و در 

نتیجه یادگیری واقعي اتفاق می‌افتد ]دشتي، 1390[.

پیشنهادات و راهکارهای افزایش اثر بخشی مطالعة 
مجلات رشد توسط دانش‌آموزان

1. بررسی نقش و اهمیت مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان 
به منظور تغییر دیدگاه و همسوسازی نظرات همکاران در 

جلسات شورای معلمان مدارس.
2. اختصاص برخی از ســاعات انشا به کتابخوانی و مطالعة 

مجلات رشد توسط دانش‌آموزان در کلاس درس.
3. آگاه سازی اولیای دانش‌آموزان از اهمیت و نقش مطالعة 
غیردرسی و به‌خصوص مجلات رشد، در پیشرفت تحصیلی 

دانش‌آموزان.
4. برگزاری مسابقه از مطالب و محتوای مجلات رشد پس از 
توزیع آن بین دانش‌آموزان و اهدای جوایز مناسب به دانش 

آموزان منتخب.
٥. ارائة کار پژوهشی در کلاس و مدرسه و مرتبط با موضوع 

دروس مختلف، از محتوای مجلات رشد.
6. برگزاری نمایشگاه‌های مجلات رشد.

7. کاهش حجم و »مسئله محور« نمودن محتوای کتاب‌های 
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درسی.
8. تغییر روش تدریس و اکتفا نکردن به یک منبع آموزشی 

در نظام آموزشی کشور.
9. برقــراری ارتبــاط با اولیــای دانش‌آمــوزان و توجیه و 
حساس کردن آن‌ها نســبت به ضرورت مطالعة غیردرسی 

دانش‌آموزان.
10. تهیه و تدوین مجلات رشد متناسب با ویژگی‌های سنی 

دانش‌آموزان.
11. جذب دانش‌آموزان با اســتفاده از روش‌های گوناگون، 

استفاده از مشوق‌ها و... .
12. برنامه‌ریزی و گنجاندن ســاعاتی به عنوان »ســاعت 

مطالعة غیردرسی« در برنامة درسی هفتگی.
13. تلاش بیشتر رسانه‌های جمعی برای ترغیب دانش‌آموزان 
به مطالعة مجلات رشد، با طراحی برنامه‌های آموزشی متعدد 

و مرتبط.
14. بررســی مطالب و محتوای مجلات رشــد در جلسات 

گروه‌های آموزشی ]عظيمي،1384[.

 منابع 
1. آهنچیان، محمدرضا ، و همکاران )1383(. اقدام پژوهی: راهبردی برای 
بهبود آمــوزش وتدريس. وزارت آموزش و پرورش ، پژوهشــکدة تعلیم و 

تربیت. تهران.
2. دشــتی، محمد. )1390(. از طلوع پیک تا فروغ رشــد، تاریخ نشریات 
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مجلات رشد نمی‌توانند نسبت به دغدغه‌های کلان 
جامعه بی‌تفاوت باشند. دغدغة »هدایت تحصیلی« 
و هموار ساختن مســیر دانش آموزان در انتخاب 
رشتة تحصیلی که قطعاً با آیندة تحصیلی و شغلی 

آنان گره خورده است، از جملة این مسائل است.
به منظور تبیین این موضوع، نشســتی با حضور 
دکتر علی‌اصغر احمدی، صاحب‌نظر و پیشکسوت 
در حوزة مشاوره و ســردبیر مجلة رشد آموزش 
مشاور مدرسه و سردبیران مجلات عمومی رشد در 

روز دهم خرداد 139۵ برگزار شد. 

علی‌اصغــر احمدي: بحث هدايــت تحصيلي از جمله 
مباحثي اســت که اگر به وســعت و گستردگي آن توجه 
داشــته باشــيم، مي‌بينيم که به لحاظ »سرماية انساني« 

بحث مهمي اســت. چون تمام دانش‌آموزانمان در نهايت 
باید وارد جامعه و شــبکة اجتماعي شوند و در مشاغل و 
مناصب گوناگون و جايگاه‌هــاي اجتماعي، جاي خود را 

پيدا کنند. 
شــما تجســم کنيد که دانش‌آموزان از مدرسه خارج 
مي‌شــوند و وارد اين شبکه مي‌شــوند. اينکه ما راه آن‌ها 
را مشــخص کنيم که کجا بنشــينند و در چه جايگاهي 
قرار بگيرند، در آموزش و پرورش اتفاق مي‌افتد. با همين 
هدايت تحصيلي ـ کــه الان در کلاس نهم اتفاق مي‌افتد 
ـ اگر ما چرخه‌ای داشــته باشــيم که اين هدايت درست 
صورت بگيرد تا هر آدمي با توجه به قابليت‌ها، توانايي‌ها و 
استعدادهایش واقعاً در جامعه سر جاي خودش بنشیند، 
در هدایت او موفق بوده‌ایم. اين وضعيت را مقايســه کنيد 
بــا وضعيتي که اين توزيع غلط انجام بگيرد و هر کس در 

نشست علمی ـ کاربردی

هدایت تحصیلی 
و مجلات رشد

گفت​وشنود دکتر علی‌اصغر احمدی درباب»مشاوره و هدايت 
تحصيلي« با حضور سردبيران مجلات رشد عمومي
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جایی بنشيند که شايستگي ندارد يا تناسبي بين جايگاه 
و شخص وجود نداشته باشد. 

البته همه چيز هم به آموزش و پرورش مربوط نيست، 
ولي آموزش و پرورش در اينجا نقش بسيار مهمي دارد و 
توزيع نيروهاي انساني، عظمت کار، اهميت آن و تأثيري 
که بر جامعه، تاريخ، علم و کشــور دارد، بسيار مهم است. 
بر اســاس تحقيقات و مطالعات انجام شده، تا به حال هم 
توزيع موفقي صورت نگرفته اســت. خب اين يک ترسيم 
کلي از هدايت تحصيلي است که کوشیدم به صورت یک 

نگاه کلي مطرح کنم. 
در مورد مفهوم هدايت تحصيلــي دو نگاه داريم که از 
قديم وجود داشــته‌اند: که يکي از آن‌هــا نگاه آموزش ‌و‌ 
پرورشی اســت. در مورد هدایت تحصیلی آيين‌نامه‌اي در 
اسفندماه در »شوراي عالي آموزش ‌و پرورش« به تصويب 

رسيده و هنوز هم از طريق رئيس‌جمهور ابلاغ نشده است. 
در این نگاه، هدايت تحصيلي در انتخاب رشــته خلاصه 
می‌شــود. هدايت تحصيلي به معناي انتخاب رشته تلقي 
می‌شــود و تمام کارهایي که در زمينة هدايت تحصيلي 
انجام مي‌گيرد، اين است که دانش‌آموزان بروند و رشته‌‌ای 
از شاخه‌هاي کلي نظري، حرفه‌‌وفن و کاردانش را انتخاب 
کنند و بعد از آن شــاخه‌ها، زيرشاخه‌ها را انتخاب کنند. 

آيين‌نامه بر اين اساس تدوين شده است. 
ولــي نگاه ديگري هم وجود دارد که من آن را بيشــتر 
مورد تأکيــد قرار مي‌دهم. من در تدويــن اين آيين‌نامه 
هم نقشي داشــته‌ام. من نگاه ديگري به هدايت تحصيلي 
دارم که آن را براي آموزش و پرورشمان بسيار ضروري‌تر 
مي‌دانم. بر اســاس این نگاه، بچه‌هــا از ابتدايي که وارد 
مدرسه مي‌شــوند، بايد گام به گام موانع تحصيلي‌شان و 
مشــکلاتي که در زمينة تحصيل دارند، شناسايي شود و 
نظام آموزش و پرورش به برطرف کردن مشــکلات آن‌ها 
کمک کند. مثــاً فرض کنيد، دانش‌آموزي روش مطالعه 
بلد نيست و نمي‌داند چگونه مطالعه کند. هدايت تحصيلي 
بايد بتواند دانش‌آموزان را از چنین دســت‌اندازهایی عبور 
بدهد. مسائل عديده‌اي در اين زمينه وجود دارند. بعضی 
بچه‌ها انگيزه، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست 
مي‌دهند. من هدايت تحصيلي را کمک براي عبور از اين 

گردنه‌ها و گذرگاه‌ها مي‌دانم. 
در آيين‌نامــة هدايت تحصيلي، به عنــوان فرايند ارائة 
خدمات راهنمايي و مشــاوره آمده است که دانش‌آموزان، 
ضمن آشنايي با استعدادها، توانايي‌ها و علاقه‌‌های خويش، 
باید نيازهاي جامعه را بشناسند و بر اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة تحصيلي خود را انتخاب کنند. اين 
سند هدايت تحصيلي را به عنوان ارائة خدمات راهنمايي 
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و مشــاوره تعريف کرده است. تعريف اول 
ما به طور سنتي از قديم‌ و زماني که دورة 
راهنمايي درست شد، همين بود که بچه‌ها 
را هدايت کنند به رشته‌ای خاص. الان این 
هدایت به کلاس نهم منتقل شــده است. 
يعني هدايت تحصيلي بــه همان معنا در 
نهم اجرا مي‌شــود. ولي هميــن آيين‌نامه 
آموزش و پرورش را مکلف کرده اســت که 
نظام جامع هدايــت تحصيلي را از ابتدايي 
شروع کند. یعنی آموزش و پرورش در دو 
ســال بايد نظام جامع هدايت تحصيلي را 
از ابتدايي شروع کند تا انتهاي دبيرستان. 
ولي فعلًا همين انتخاب رشــتة کلاس نهم 

اســت تا بعداً نظام جامع مشــاوره و هدايت تحصيلي را 
مطرح کنيم. 

انتخاب رشته در پایة نهم
در اينجا آمده اســت که هدايت بايد از ابتدايي شــروع 
شــود، ولي امروز صحبت ما انتخاب رشته در کلاس نهم 
است. در اينجا ملاک‌ها و عوامل انتخاب رشته را ملاحظه 
مي‌فرماييد. بــرای نظر خود دانش‌آمــوز، نتايج عملکرد 
تحصيلــي، نتايــج آزمون‌هاي مشــاوره‌اي، نظر معلمان، 
نظر والدين و نظر مشــاور امتياز تعيين شــده است. نظر 
دانش‌آموز 10 درصد، نتايج عملکرد تحصيلي 3٥ درصد، 
نتايج آزمون‌ها 30 درصد، نظــر معلمان 10 درصد، نظر 
مشاور 10 درصد و نظر والدين ٥ درصد تعيين شده است. 
هنوز ما ضوابــط چگونگی توزیع این درصدها را نداريم و 
آموزش و پرورش بايد شــيوه‌نامة آن را تنظيم کند. منبع 
انجام اين‌ هدايت تحصیلی همين شــش مورد است. آيا 

واقعاً ما مي‌توانيم به وســيلة اين‌ها هدايت 
تحصيلي دقيقی را اعمال کنيم و بدانيم که 

فرد دقيقاً به کدام مسير بايد برود؟ 
ما در طول ســاليان گذشــته پيوســته 
راه غلــط رفته‌ايــم. مــا در مــورد مثلًا 
نتايج آزمون‌هــا دوتا تســت داريم: يکی 
»پرسش‌نامة رغبت‌ســنجی« است و يک 
»آزمون ســنجش استعداد«. اين آزمون را 
دکتر محمدنقي براهني اســتاندارد کرد 
و بــراي آموزش و پرورش ايران ســاخت. 
در اينجا يک سلســله توانايي‌هاي پايه‌اي 
که در مجلات به کار ما مي‌آيد، ســنجيده 
مي‌شــود؛ مثل معناي واژه و تســلط روي 
آن، اســتدلال کلامي، کفايت اطلاعات، اســتدلال ادبي، 
اســتدلال استنباطي، اســتدلال منطقي و مانند آن. اين 
ســنجش در نهايت به ما مي‌گويد کــه در هريک از اين 
اســتعدادهاي پايه‌اي دانش‌آموز چه نمره‌اي گرفته است. 
ما تا به اينجا اســتعدادهايي را مي‌سنجيم که حتي خود 
دانش‌آموز هم از آن آگاهي ندارد. معلمان هم از آن آگاهي 
ندارند. پرسش‌نامة رغبت‌سنجی واضح‌تر است. مثلًا دربارة 
موضوعات مورد علاقه پرســش مي‌کند. چند تست ديگر 
هم اجرا مي‌شود. در يک تست ويژگي‌هاي آسيب‌شناسي 
کودکان بررسي مي‌شود که تحت عنوان »سلامت روان« 

است.

محمدرضا حشمتي، سردبیر رشد معلم: شرايط اجرا 
بسيار اهمیت دارد که رعايت نمي‌شود. آموزش و پرورش 
آيين‌نامه‌هاي سختي براي اجرا دارد و رغبت دانش‌آموزان 

را براي اجراي آزمون و زمان آن درنظر نمي‌گيرد.

 
احمدی: در آيين‌نامة 
هدايت تحصيلي، به 
عنوان فرايند ارائة 
خدمات راهنمايي و 

مشاوره آمده است که 
دانش‌آموزان، ضمن 

آشنايي با استعدادها، 
توانايي‌ها و علاقه‌‌های 
خويش، باید نيازهاي 

جامعه را بشناسند و بر 
اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة 

تحصيلي خود را انتخاب 
کنند
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احمدي: من توضيحــي در مورد ديدگاه 
خودم بدهم. اين سيســتم گرچه انتظامي 
پيدا کرده و مســئلة هدايــت تحصيلي بر 
اســاس اين ابزارها و ملاک‌ها شکل گرفته 
است، اما من آن را مستقيماً با کار مجلات 
مرتبــط نمي‌دانم. کودکان به شــکل‌هاي 
گوناگون با تحصيل مشکل پيدا مي‌کنند و 
اين مشکلات هيچ‌کدام در آيين‌نامه وجود 
ندارند. هدايت تحصيلي را بر اين اساس من 
تحصيلي  تعريف مي‌کنم: هدايت  اين‌گونه 
بــه معناي کمک بــه دانش‌آموز در جهت 
عبور موفقيت‌آميز از تنگناها و گذرگاه‌هاي 

تحصيلــي و اجتماعــي به منظــور به فعليت رســاندن 
توانايي‌هاي عقلــي و علمي خــود، و تحقق يک زندگي 
دانايي‌محور و در نهايت رسيدن به سطحي از حيات طيبه 
است. من هدايت تحصيلي را شناسايي هرگونه مانعي در 

اين مسير و برطرف کردن آن مي‌دانم. 
دورة نوجواني مباحث گســترده‌اي را به ميان مي‌کشد. 
مثل گرايش بچه‌ها به طرف دوســتان و تحت تأثير آن‌ها 
قــرار گرفتن و قطع ارتباط با تحصيل و وازدگي از محيط 
تحصيــل با رفتار معلم و ... . الان در مدارس خوب ما هم 
اين جور بچه‌ها را اخراج مي‌کنند. اين يک نگاه انســاني 
به تربيت نيســت. ما از پيش‌دبستاني بايد ببينيم بچه‌ها 
چــه تصويري از معلم و رويکرد حل مســئله دارند. ما از 
همان دوره باید رويکرد حل مســئله را در بچه‌ها تقويت 
کنيم. رويکرد حل مســئله رويکردی دائمي است و تمام 
رســانه‌هايي که با بچه‌ها ارتباط دارند باید اين رويکرد را 

منتقل کنند. 
مــن هدايت تحصيلي را به اين معنــا مورد تأکيد قرار 

مي‌دهــم و معتقــدم که اين معنا بســيار 
اهمیت دارد. البته اين معنا از تعيين رشته 
غفلت نمي‌کند. منتها بــا اين رويکرد من 
روش‌هايي را براي هدايت تحصيلي توصيه 
مي‌کنم که مي‌توان آن‌ها را در مجلات هم 
منعکس کرد. يکي اينکه مشــاهدة دقيقي 
ارزشــيابي  بگيرد.  دانش‌آموزان صورت  از 
توصيفــي به اين منظور وضع شــد که به 
جاي اينکه ما بچه را با نمره ارزيابي کنيم، 
بــا قابليت‌هــاي گوناگون فــردی ارزيابي 
کنيم. توانايي رهبري، توانايي‌هاي مختلف 
شــناختي، هوش‌هاي چندگانــه، همه در 
اين ارزشيابي توصيفي شناسايي مي‌شوند. در مورد نبوغ 
می‌‌توان گفت، نبوغ اســتعدادي خدادادي است که ربطي 
به آمــوزش ندارد و آموزش در آن نقــش چنداني ندارد. 
در کشور ما نبوغ تشــخيص داده نمي‌شود. انواع و اقسام 
نبوغ‌ داریــم. بين نبوغ و ديوانگي مرز باريکي وجود دارد، 
به اين خاطر کــه فرد چيزهايــي را مي‌گويد که جامعه 
نمي‌فهمد. ولي اين‌ها را چه کسي بايد هدايت کند؟ اين‌ها 
قابليت‌هايي هستند که در هدايت تحصيلي ديده نشده‌اند. 
من هدايت تحصيلي را به اين نحو مي‌بينيم که شــامل 

چهار توصيه است: 
1. مشاهدة دقيق دانش‌آموز.

2. قــرار دادن دانــش آموز در موقعيت‌هاي شــغلي و 
حرفه‌اي و موضوعات گوناگون علمي، اجتماعي و فرهنگي.
خلأیی کــه ما در آموزش و پرورش داريم، اين اســت 
کــه بازديد و اردو داريم، ولي هيچ‌کدام را با هدف هدايت 
تحصيلــي انجام نمي‌دهيم. در روســيه بــرای انتخاب 
فضانــورد، از دورة دبســتان فعاليت‌هــاي هوافضا را به 

 
احمدی: هدايت 

تحصيلي به معناي کمک 
به دانش‌آموز در جهت 
عبور موفقيت‌آميز از 
تنگناها و گذرگاه‌هاي 
تحصيلي و اجتماعي 
به منظور به فعليت 
رساندن توانايي‌هاي 
عقلي و علمي خود، 
و تحقق يک زندگي 

دانايي‌محور و در نهايت 
رسيدن به سطحي از 

حيات طيبه است
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دانش‌آموزان نشان مي‌دادند. ســپس بچه‌هايي را که در 
این زمینه گيرندگي خاصي داشــتند و چنين مسائلي را 
دريافــت مي‌کردند، آرام‌ آرام جــدا مي‌کردند و در زمينة 
آموزش‌هاي مربوط بــه فضانوردي هدايت مي‌کردند. اين 
اردوها براي تفريح نيســت، براي بروز بخشي از شخصيت 
فــرد اســت. می‌توانیم این مــوارد را در قالــب مقاله در 
رشــد معلم به خوبي انعکاس دهیم. بازديدها باید جنبة 
استعدادشناســي داشته باشند. من به عنوان روان‌شناس، 
هيچ‌کــدام از روش‌ها را به انــدازة اين روش داراي اعتبار 

نمي‌دانم. 
توصية من اين اســت که يک ســال را به عنوان سال 
هدايت تحصيلي درنظر بگيريم. از ابتداي سال به کودک 
بگوييم که امسال بايد تعيين رشته کند و به دنبال رشته‌ها 

و مشاغل برود و آن‌ها را بشناسد. 
3. بررسي نمرات و آزمون‌ها.

4. مصاحبــه بــا والدين و افــرادي کــه دانش‌آموز را 
مي‌شناسند. والدين در هدايت تحصيلي بچه‌هايشان اغلب 
از منابع انحرافي بچه‌هايشــان را هدايت مي‌کنند. والدين 

بايد بچه‌هايشان را آزاد بگذارند.

نیره شاه‌محمدی، مسئول پژوهش دفتر: اين موضوع 
دغدغة هميشگي من بوده است و اعتماد زيادي هم به اين 
تست‌ها نداشته‌ام. چون حاصلش را دارم مي‌بينم. من در 
زمان خودم هم اگر به اين شکل هدايت مي‌شدم، مطمئن 
هستم که همان مسير نادرستي را که انتخاب کردم، به من 
پيشنهاد مي‌دادند. فقط مي‌خواستم نمونه‌اي را مثال بزنم. 
در مسابقات مباحثة علمي که اخيراً برگزار شد، يک بخش 
کارهاي جمعي و يک بخش مجلس دانش‌آموزي داشتيم. 
بچه‌هــا بايد از طرح و لايحة خود دفاع مي‌کردند. يکي از 
طرح‌ها همين بود که از هدايت نادرســت ناراحت بودند و 
پيشنهاد کارورزي تابستان را داده بودند. در پيشنهادشان 
هم سه سال اول و سه سال دوم را ديده بودند. طرح خيلي 
خوبي بود و بچه‌ها الان احساس نياز بيشتري مي‌کنند و 
طرح‌هاي خوبي هم پيشنهاد مي‌‌دهند. به‌قدری اين طرح 
را جامع ديده بودند که حتي بودجه را هم پيش‌بيني کرده 
بودند. يکي از دوســتان نقل مي‌کرد که در کانادا بچه‌ها 
در تابســتان حتماً شغلي دارند. به اين تربيت هم مهارت 
کسب مي‌کنند و هم می‌فهمند به چه کاری علاقه دارند. 
شايد مورد دوم راهنمايي شما را به اين شکل بتوان پیاده 

کرد.
احمدي: مــا بايد حتماً به اين ســمت برويم که به فرد 
نگاه همه‌جانبه شــود، نه اينکه بر اساس چند نمره فرد را 

هدايت کنيم.
محمدعلی قرباني، ســردبیر رشد جوان: من جواب 
نگراني‌هايــم را نگرفتم. چند نکته را از منظر پدر و مادر و  
نیز از منظر سردبير رشد جوان می‌خواهم بگویم. اشکالي 
در نظام آموزش و پرورش مي‌بينم که خودمان هم جزئي از 
آن هستيم. اشکال هم اينجاست که ما براي فرهيخته‌هاي 
جامعــه برنامه‌ريزي مي‌کنيم و به دنبال آن هســتيم که 

دکتر علي​اصغر احمدي
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برای آن افرادی که هر سال خارج مي‌شوند و مي‌خواهند 
دکتر، مهندس یا روان‌شــناس شوند، برنامه‌ريزي کنيم تا 
خوب تربيت شوند. آموزش و پرورش بايد به هدايت عوام 
بيشــتر فکر کند تا خواص. جامعه فروشنده مي‌خواهد و 

نانوا هم مي‌خواهد، ولي ما اين‌ها را پرورش نمي‌دهيم. 
ما هر ســال 4٥0 هــزار دانش‌آموز در رشــتة تجربي 
مي‌پذيريم. الان فارغ‌التحصيل فرهيخته زياد شــده‌اند و 
جامعه توان هضم آن‌ها را ندارد. به نظرم هدايت تحصيلی 
اين اســت که قدري بچه‌هــا را از تحصيل دور کنيم و به 
زندگــي و کار کردن ترغيب کنيم. در اغلب پســت‌هاي 
اداری فرد باید علوم انساني خوانده باشد، اما کم‌سوادترين 
افراد را در دبيرســتان وارد رشــتة علوم انساني مي‌کنيم. 
احساس می‌کنم که آموزش و پرورش باید در اين موضوع 
بازنگری کند و دریابد که هدف ادامة تحصيل نيست، بلکه 

ورود به زندگي است.
سپیده چمن‌آرا، ســردبیر رشد برهان متوسطة 1: 
ارزيابــي توصيفي قرار بود دبســتان را دربر بگیرد، اما در 
سوم دبستان متوقف شد. شکســت خورد چون معلمان 
توجيــه نبودند. کار معلمان اين بود که نمره‌هاي کمّي را 
دســته‌بندي مي‌کردند و در قالب ارزشيابي توصيفي وارد 
کارنامه ‌کنند. اگر قرار اســت نظــام جامع آموزش پياده 
شود، بايد معلمان توجيه باشند. نمي‌شود ما دستورالعمل 

صادر کنيم و انتظار داشته باشيم که اين اتفاق بيفتد. 
نکتة دوم اينکه شــما گفتيد آزمون سنجش استعداد 
حــاوی ســؤالاتي اســت کــه توانايي‌هاي مربــوط به 
استعدادهایی را می‌ســنجد که در آموزش ما نيست. اين 
هم مي‌تواند خوب باشد، ولي به نظرم ممکن است اعتبار 
نداشته باشــد. چون دانش‌آموز اصلًا نمي‌داند چطور بايد 
جواب دهد. مگر اينکه تکرار شــود و همــراه با فرایندی 

باشد که به بچه‌ها توضيح داده شود که از آن‌ها چه چيزي 
خواسته مي‌شود. 

نکتة مهم ديگر والدين هســتند. مــن فکر مي‌کنم ما 
يادمان مي‌رود که نقش والدين ســه برابر نقش ماســت. 
بچه‌ها هشت ساعت در مدرسه‌اند و بقية ساعات شبانه‌روز 
در منزل هســتند. والدين از هر لحاظ مؤثر هستند. وقتي 
والدين توجيه نباشــند و مي‌ترســند که بچه وارد جامعه 
شود، اجراي درست اين طور طرح‌ها خيلي سخت مي‌شود. 
واقعاً مهم است که به اين زيرساخت‌ها توجه داشته باشیم 

و خانواده را توجيه کنيم. 
نکتة آخر اين‌که آقاي قرباني درست گفتند که آموزش 
و پرورش ما براي خواص است. من اين‌گونه از ديد خودم 
مي‌گويم که مــا مي‌خواهيم فرهيختــه تربيت کنيم، نه 

شهروند. 
ناصر نادري، ناظر محتوایی مجلات رشــد: واقعيت 
اين اســت که مخاطبان ما در انتخاب شــغل و شــيوة 
تحصيلي دچار اعوجاج  شــده‌اند. نسلي که برخی از آن‌ها 
خوب درس نمي‌خوانند، در ســنين بالاتر دچار بي‌هويتي 
مي‌شــوند، چشــم‌اندازي براي آينــدة تحصیلی خود به 
صورت روشــن ندارند و در عین حال، به شکل بیمارگونه 
به دنبال صورت‌بندي‌ و پيشوندهاي تقلبي همچون دکتر 
و مهندس هستند. یکی از ابعاد مخاطب‌شناسی مجلات، 
»جامعه‌شناسي مخاطبان« است و این معضل در چارچوب 
آن می‌گنجد. به نظر می‌رســد در مجلات رشد باید بیش 
از هر چیــز بر مفهــوم »ارزش کار و تولید« و »تحصیل 
هدفمند« تأکید شود. خوش‌بختانه در حوزه‌های یادگیری 
به مقولة »کارآفرینی« توجه خاصی شده و سیاست کلان 
آموزش و پرورش اهتمام به تقویت گرایش به تحصیل در 
حوزة فنی و حرفه‌ای و کار دانش اســت.اگر در مجلات، 
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تصويــري دلپذیر و خوشــايند از کار و تحصيل به بچه‌ها 
ارائه شود، کار بزرگی شده است.

حشمتي: مــن فکر مي‌کنم ما در مجلات رشد و مجلات 
دانش‌آموزي بحث هدايت تحصيلي را به شکل‌هاي مختلف 
داريــم انجام مي‌دهيم. من مي‌توانم بــا اين رويکرد همة 
مجلات را تحليل کنم. نگراني براي اين موضوع نيست که 
ما کاري نکرده‌ايم. شأن مجلات رشد شأن راهنمايي است. 
اتفاقاً  سوگيري‌ ما کاملًا در راستاي اين نظام هدايت است 
و از اين نظر نگراني نداريم، منتها بايدآن را غني‌تر کنيم. 
پيشنهاد من اين است که روي مهارت‌هاي تحصيلي کار 
کنيم. نســل جديد همان‌طور که آقاي نادري مي‌گويند، 
غلط املايي بسيار زيادي دارد. ما در اين قسمت مي‌توانيم 
نقش داشته باشــيم. در ارتباط با راهنماي شغلي هم ما 
کار کرده‌ايم. مجلة رشد نوجوان سال‌هاست که روي اين 
موضوع کار مي‌کند. يکي از فلسفه‌هاي تغيير ساختار اين 
بود که طول زمان آموزش عمومي را بيشــتر کنند. پس 
مخاطب شــما کساني هستند که وارد دورة متوسطة دوم 
مي‌شــوند. ما بايد نگاهمان را دقيق‌تر کنيم و به ســمت 

شناخت بيشتر مخاطب پيش رويم.
کاظم طلایی، ناظر هنری مجلات رشــد: به نظر من 
معلماني که در اين زمینه آگاهي ندارند، نبايد در آن ورود 

پيدا کنند.
علی‌اصغر جعفريان، ســردبیر رشد نوجوان: ما هر 
موضوع و محوري که براي آن دور هم جمع مي‌شويم، از 
محور اصلي خيلي دور مي‌شــويم و وارد موضوعات فرعي 
و مشــکلات ديگر مي‌شــويم. فکر مي‌کنم، اگر روي اين 
موضوع بيشــتر فکر کنيم، بهتر باشــد. همچنين، از آنجا 
که مشکلات زيادي در جامعه داريم، اين‌ مشکلات تعليم 
و تربيــت ما را مختل کرده‌انــد. وقتي با معلمان صحبت 

مي‌کنيم، در انتهايش به مسائل اقتصادي و مالي مي‌رسيم. 
وقتي با والدين صحبت مي‌کنيم، آن‌ها هم مشکلات خاص 
خودشان را دارند و به شدت گرفتار هستند. بحث هدايت 
تحصيلي بسيار اهمیت دارد و براي هر معلمي 10 درصد 
اين مأموريت را تعريف کنند، او بايد حســاس شود و بايد 

از ابتداي کار به اين موضوع پرداخته شود.
شهرام شفیعی، سردبیر رشد دانش‌آموز: دغدغه‌هاي 
شــما بســيار درســت و دقيق‌اند. در مورد صحبت‌هاي 
دوستان هم من چيزي پيدا نکردم که مخالفت کنم. فقط 
به نکته‌اي به عنوان تلنگر اشــاره کنم. يکي اينکه اگر ما 
می‌خواهيم مدرک‌گرايي را در ذهن بچه‌ها و خانواده‌ها کم 
ارزش جلوه دهیــم، چرا اين‌قدر مدرک مي‌خواهيم؟ بايد 
مهارت را جايگزين مدرک کنيم. من شنيده‌ام در آمريکا 
بيشــتر اين‌طور است. يعني اول بايد مهارت داشته باشيد 
و اگر مدرک داشته باشيد، ارزش افزوده است. دوم اينکه 
به قــول آقاي جعفريان، اين بحث در اختيارات آموزش و 
پرورش نيست، ولي ما داريم يک بحث فرهنگي مي‌کنيم. 
نکتة ديگر ترويج اين تفکر است که نه دين مي‌تواند به 
جاي ما فکر کند، نه مدرک مي‌تواند به جاي ما فکر کند، 
نه ابزار و نه تکنيک. همة اين‌ها وســايلي هستند که اگر 
از آن‌ها استفاده کنيم، بينديشيم و تأمل کنيم، مي‌توانند 
به ما کمک کننــد. حتي دين‌داراني که خودشــان فکر 
نمي‌کنند و دينشــان به جاي آن‌ها فکر مي‌کند، مسائل 
و تعصباتي را که مي‌بينيم پيش مي‌آورند. پس انسان در 
هر جايي که قــرار دارد بايد خودش فکــر و تعقل کند. 
اگر تفاوت بين تفکــر و تعقل را بپذيريم، تعقل مهم‌تر از 
تفکر و پارادايم تفکر اســت. تعقل آن نسخة انتزاعي است 
که در آن مي‌توانيم هر تفکري داشــته باشــيم. تعقل در 
واقع انديشــيدن انتزاعي است. اگر معلمي که سر کلاس 
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درس مي‌دهد، انديشــه‌اي که پشــت آموزش و پرورش 
وجود دارد، مطبوعات و همة تأثيرگذاران فرهنگي بتوانند 
بــه دانش‌آموز بفهمانند کــه در کاري که انجام مي‌دهد، 
مهم این اســت که احساس خوش‌بختي و رضايت کند و 
امرارمعاش کند، در حد معقول کار خود را انجام داده‌اند. 
پس بايد فکر کنيم چه شــد که همه مي‌خواهند دکتر و 
مهندس شوند. شــايد از اينجا بود که ما آمديم براي هر 

منصبي يک مدرک قرار داديم.
احمدي: مــن صادقانه گفتم که ايــن گفت‌وگو را براي 
نزديک شــدن افکارمان در زمینة اين موضوع تلقي کردم 
و خــودم را يک طــرف قضيه نديدم. ولــي اگر بخواهيم 
منطقي به اين قضايا نگاه کنيم، ما در اکثر موارد همراه و 
موافق هستيم. مشکل ما اين است که وقتي منطقي فکر 
مي‌کنيم همين کارها را مي‌کنيم، ولي در مقام عمل کار 
ديگري انجام مي‌دهيم. من در صحبت‌هايم به دبيرستان 
و هدايت تحصيلي در اين دوره اشاره کردم، اما برداشتي 
که شــد در مورد دانشگاه بود. جامعه‌شناسي اين مباحث 
با آن‌وقتي که ما منطقي فکر مي‌کنيم، متفاوت اســت. ما 
ســاليان سال است که بر سر اين قضيه صحبت کرده‌ايم، 
ولي عملي نشــده است. من با قسمت اعظم صحبت‌هايي 
که شــد موافقم، منتها همين مقوله‌ها را مي‌توانيم کمي 

متفاوت مطرح کنيم. 
من خواهشــي هــم دارم: مــا وقتــي مي‌خواهيم در 
مجلاتمان کسي را به عنوان الگو نشان دهيم، مثلًا دکتر 
حســابي را معرفي مي‌کنيم، مي‌توانيــم افرادي را که در 
مهارت‌هاي کاري خود موفق بوده‌اند و مدرکي نداشته‌اند 

معرفي کنيم. همين باعث تشويق مي‌شود. 
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از اهداف برجستة وزارت آموزش و پرورش، پرورش 
استعدادهای هنری دانش آموزان است. »جشنوارة 
عکس رشد« بر این اساس، به دنبال تقویت تربیت 
هنری و زیبایی‌شناســی مخاطبان خود و در عین 
حال، در صدد کیفیت‌بخشــی به محصولات خود 
اعم از کتاب‌های درسی، مجلات رشد و ... از طریق 

استفاده از عنصر »عکس« است.
آیین پایانی نهمین دورة جشــنواره عکس رشد در 
دهم تیر 139۵ در تالار فرهنگســتان هنر با حضور 
مدیران سازمان، برگزیدگان و علاقه‌مندان به هنر 
عکاســی برگزار شــد. آنچه در ادامه می‌خوانید، 

گزارشی از این مراسم است.

فقط کلاس درس آموزش نمی‌دهد
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی و دبیر جشنواره
خيرمقــدم عــرض مي‌کنم خدمــت همگــي، خصوصاً 
دانش‌آموزان عزيز. دانش‌آموزانی که امروز در خدمتشــان 
هســتيم، دانش‌آموزان عزيز هنرستانی هستند و هنرستان 
جايگاهي بسيار بســيار بالا دارد و بيش از آن که جامعه به 
آن توجه دارد، بايد به آن توجه شود. به خصوص رشته‌هاي 
هنري، اعم از عکاســي و فيلم‌برداري که ما در مجلة »رشد 
جوان« عنايت ويژه‌اي به اين دو شاخة هنری داشته‌ايم. اگر 
دانش‌آموزان مجلة رشد جوان را ملاحظه کرده باشند، تأييد 
مي‌کنند که در اين سال‌ها نسبت به جشنوارة فيلم رشد و 
به دانش‌آموزان فيلم‌ساز و عکاس عنايت ويژه‌اي شده است 

و جامعه هم توجه ويژه‌اي دارد. 
فضــاي امروز را فضاي يادگيري تلقــي کنيد. در آموزش و 

بهترین عکس‌های تعلیم و تربیت 
در آلبوم ماست!

گزارش آیین پایانی نهمین دورة جشنوارة عکس رشد

گزارش
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پرورش امروز، فقط کلاس درس بــه ما آموزش نمي‌دهد. 
نمايشــگاه‌هاي هنري، از جمله همين نمايشگاه، مي‌توانند 
براي شما بسيار مهم باشد و نوع نگاهي را که دوستان شما در 
بخش دانش‌آموزي به عکاسي داشته‌اند، مورد توجه بيشتري 
قرار دهيد. از همه ممنون هستيم: اول از 2432  عکاسي که 
در اين جشنواره مشارکت داشتند و 1٥318 عکس به اين 
جشنواره فرستادند که به گفتة داوران، جشنوارة عکس رشد 
امروز در زمرة جشنواره‌هاي عکاسي مورد اعتناي عکاسان 
حرفه‌اي قرار دارد. ممنون هســتيم از همة حضار گرامي؛ 
معلمان، کارشناسان، دانش‌آموزان و مسئولان وزارت آموزش 
و پــرورش، به ويژه دکتر محمديان، معاون محترم وزير و 
رئيس سازمان که حضورشان در اين جلسه را بر يک جلسة 
مهم ديگر ترجيح دادند. ممنون هســتيم از نوع نگاهي که 
نسبت به اين مقوله دارند. از داوران عزيز، چه در بخش‌هاي 
مقدماتي و چه در بخش نهايي که از چهره‌هاي شناخته‌شدة 
عکاسی کشور هستند، ممنون هستيم که با صبر و حوصلة 
فراوان کار کردند. نتیجة آن همين 300 عکســي است که 

برگزيده‌هايش را خواهيد ديد. 
تبريک مي‌گويم به همة 1٥ برنده‌اي که در اين جشــنواره 
برگزيده شدند. خوش‌بخت هستيم از اينکه بيشتر افراد، به 
غير از يک نفر، همه از شهرستان‌ها هستند. از بين شهرها، 
بايد به اهالي تبريز و همدان تبريک گفت که دو برگزيده در 
اين جشــنواره داشتند. یکی از اهداف مهم جشنوارة عکس 
رشد اين بوده است که توجه جامعه را به موضوعات متنوع 
و مختلف آموزش و پرورش معطوف کند. جامعة عکاسان، 
اعم از بزرگان حرفه‌اي، عزيزان نيمه‌حرفه‌اي و دانش‌آموزان 
عزيزي که نوع نگاهشــان نســبت به چند دهة قبل خيلي 
خيلي دقيق‌تر، حساس‌تر و قابل تأمل‌تر شده است، در بعضي 
از تصويرها ما را به لحظه‌هایی مهمان کرد‌ه‌اند که باید براي 
دقايقي بایستیم و بیاندیشیم. به نظر من دانش‌آموزان امروز 

در سطحي به مراتب بالاتر نسبت به دانش‌آموزان دهه‌هاي 
قبل قرار دارند. خوش‌بختانه تجهيزات عکاسي و وجود اين 
گوشي‌ها در دســت بچه‌ها موجب شده است، آن‌ها بيشتر 
به اين فضاها بيايند.کتابي به شما اعطا خواهد شد که اين 
300 عکس و بيانية هیئت داوران در آن آمده اســت. حتماً 
به اين بيانيه توجه کنيد. نکات مهمي در آن هســت. اجازه 
بدهيد من به نمايندگي از برگزارکنندگان اين جشــنواره و 
وزارت آموزش و پرورش بر این نکات تأکيد کنم. اين نکات 

عبارت‌اند از: 
ـ نگاه واقعي و اميدآفرين به وضعيت موجود با توجه و تکيه 

به توانمندي‌هاي ملي و منطقه‌اي. 
ـ نگاه علمي و حرفه‌اي به مفهوم آموزش و يادگيري در آينة 

تصوير.
ـ فضاســازي براي انتقال پيام‌هاي مورد نظر به مخاطبان از 

طريق عکس که ما دغدغة عکس آموزشي داريم.
ـ توجه هرچه بیشــتر به موضوع عکس در مجلات رشد و 

بالاتر از آن، در کتاب‌هاي درسي که بسيار مهم است.
ـ تلاش برای خلق آثار جديد و خلاقانه و تأثيرگذار، نه ارسال 

عکس‌هاي آرشيوي. 
به هر صورت، به اين جشنواره خوش آمديد و از اينکه شما 
را زيارت مي‌کنيم، بســيار خوش‌حاليم و از اينکه دورنماي 
ما براي عکاسان جوان و عکاسان دانش‌آموز آينده‌ای بسيار 

درخشان است، خداي بزرگ را شکر مي‌کنيم. 

عکاسی تاریخ 190 ساله دارد
حسن غفاری، داور جشنواره و کارشناس هنر عکس 

و عکاس
190 ســال از تاريخ عکاســي مي‌گذرد. يعني عکاسي يک 
تاريخ 190 ســاله دارد و جالب است که بدانيد چند سال، 
فقط چند سال بعد از اختراع دوربين عکاسي، عکاسي وارد 
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کشور ما شد. عکاسي به کشور ما هديه داده شد و به عنوان 
يک هديه به شــاهان قاجار وارد کشور ما شد. در آن مقطع 
از زمان، محمدشاه قاجار شاه ایران بود. ناصرالدين شاه 
جوان بود و وليعهد در تبريز. امپراتور روسيه و ملکة انگليس 
دوربين‌هاي عکاسي را به همراه دفترچه‌هاي شرح کارشان، 
براي ارتباط برقرار کردن با حاکمان وقت و اهداف استعماري 

خودشان، به آن‌ها هديه دادند. 
بهتريــن هدية آن زمان اين کشــف و اختراع بشــري بود 
که دســتاورد همکاري هنرمندان، به خصوص نقاشــان، با 

مخترعان بود. در 190 ســال پيــش اوج هنر کارهاي رئال 
و واقع‌گرايانه بود. هرقدر واقعي‌تر و عيني‌تر تابلو را ترســيم 
مي‌کرديد، تعريفتان به هنر نزديک‌تر بود. نقاشان با مخترعان 
مشــورت کردند که به کمک اتاق تاريک اتفاقي بيفتد که 
پرسپکتيو و سايه روشن‌ها دقيق‌تر در نقاشي‌شان دربيايد. 
عکاسي ابزار ســنگين و گراني داشت و کار پيچيده‌اي بود. 

مراحل طولاني و طاقت‌فرسايي هم داشت. 
هم‌زمان با عکاسي علم و فناوری هم رشد مي‌کرد و دوربين 
عکاسي کوچک‌تر مي‌شد. کمک مخترعان به کوچک شدن 
دوربين و تحولات اجتماعي و جشن‌ها و جريان‌هاي سياسي 
در کشورهاي مختلف، موجب عمومي شدن عکاسي شد. تا 

اينکه انقلاب ديجيتال رخ داد. 
اين انقلاب فقط فيلم و نگاتيو را از ما گرفت. دوربين همان 
دوربين اســت و به جاي فيلم يک لاية حساس آمده است. 
دنياي ديجيتال عمری 2٥ ســاله دارد که در این مدت به 
اندازة تمام 2٥0 سال قبل حرکت سريع به سمت پيشرفت 
داشــته‌ايم. امروزه ما براي کار با دوربين عکاسي نيازی به 
رفتن به کلاس نداريم. دنياي ديجيتال براي ما ســادگي و 
سرعت آورده است. متأسفانه ســادگي آن ما را اسير کرده 
و فکر را از ما گرفته و ما را دچار ســاده‌انگاري کرده اســت. 

سادگي را به اشتباه برداشت مي‌کنيم. 
اما برمي‌گردم کمي به عقب‌تر. ٥0 سال پيش، اگر من يک 
دوربين عکاسي دســتم بود، هر کس از آنجا رد مي‌شد، به 
بچه‌اش مي‌گفت آن آقا عکاس اســت. یعنی عکاس تعريف 
داشــت و يک واحد اجتماعي قوي بود. ولي الان کسي به 
بچه‌اش نمي‌گويد، چون بچه مي‌داند. از ابتداي تولد دوربين 
را ديده اســت. اين همه‌گير شدن عکاســي براي ما اتفاق 
خوشــايند و جالبي اســت و ما بايد از آن آگاهانه استفاده 
کنيم. ما عکاسان از اين اتفاق بسيار خوش‌حاليم. ما معتقديم 
اگر در دســت همة مردم دنيا دوربين عکاسي باشد، جاي 

حسن غفاري
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هيچ‌کس تنگ نمي‌شــود. دوربين عکاسي 
وسیلة انتقال احساس است. انتقال انديشه و 
فکر است. يک وســيلة بياني و پل ارتباطي 
با علم روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، اقتصاد، 
صنعت، تجارت و مسائل علوم انساني است. 

يک واسطه است. خيلي جايگاه دارد. 
ما بايد از کانال عکاســي وارد علوم شــويم 
تا توفیق پیدا کنیم. خداوند پدر کســي که 
»کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان« 
و »رشد« را پايه‌گذاري کرد بيامرزد. اين دو 
ارگان سهم زيادي دارند. در  رشد نشريه‌های 
فراوانی وجود دارد و رســانة مؤثری اســت. 
من مي‌گويم اين جشــنواره کاربردي‌ترين 
و اثرگذارترين جشــنوارة ايران اســت که 
عکس‌هايش به فراموشــي نمي‌رود و چاپ  

و ديده مي‌شــود. اساس و شکل‌گيري اين جشنواره بر پاية 
عکس آموزشي بوده است. 

قرار شده بود که اين نگاه جشنواره آسيب‌شناسي و نقد کند، 
راهکار بياورد و تشــويق و هدايت کند. از آنجا که نشريات 
رشــد نگاه و بحث‌هاي ديگري در جامعه دارند، عنوان‌هاي 
ديگري را هم وارد کردند و با احترام به فضاي آموزشــي در 
دبيرستان‌ها که زيرمجموعة آموزش و پرورش هستند، بخش 
دانش‌آموزي را گذاشــتند که انصافــاً يکي از صادقانه‌ترين 

عکس‌ها را در اين بخش ديديم. 
ولي در بخش حرفه‌اي ما شــاهد رفتارهــاي غيرحرفه‌اي 
هستيم. عکاسي در يک مسابقه يک عکس را سياه و سفيد  
و در اين مســابقه همان عکس را رنگي مي‌فرستد. يا در هر 
دو بخش آماتور و حرفه‌اي شــرکت مي‌کنــد. اين رفتاری 
اســت که خيلي وقت‌ها از طرف حرفه‌اي‌ها ديده مي‌شود. 
خواهش مي‌کنم هم دانش‌آمــوزان و هم حرفه‌اي‌ها وقتي 

مي‌خواهند در دورة دهم جشــنواره شرکت 
کنند، آيين‌نامه را بخواننــد و مطابق با آن 
شــرکت کنند. باز هم مي‌گويم: اين ســاده 
شدن عکاسي از سوي دنياي ديجيتال نباید 

موجب رفتار ساده‌انگارانة ما شود.
 حالا من چنــد نکته مي‌گويم که به کمک 
آن‌ها می‌‌توانید عکس‌هــاي خوبي بگيريد. 
روي ســخنم با دانش‌آموزان است. در همة 
خانه‌ها یک تلفن همراه و احتمالًا يک دوربين 
عکاسي که ما آن‌ها را به عنوان دوربين‌هاي 
عکاســي خانگي مي‌شناســيم، وجود دارد. 
معمولًا وقتی مي‌خواهيم به مسافرت برويم، 
همة چمدان‌هاي بســته مي‌شوند، ولي يک 
چيــز بيــرون مي‌آيد که دوربين عکاســي 
اســت. قبلًا برايش فيلــم مي‌خريديم، ولي 
الان احتمالًا شب قبل حافظة آن را خالي و شارژ مي‌کنيم. 
من خواهش مي‌کنم اين کار را نه فقط برای ســفر، بلکه در 
همة اتفاقات روزانة خود انجام دهید. از دوربين عکاسي دور 
نشــويد. از اتاقتان به خانه، خانواده، محله، منطقه، شهر و 
حتي سفرهاي ملي و بين‌المللي. به عکاسي به عنوان زبانی 
عامه‌فهم، عامل ارتباط تصويري و بيان خاطره، ابزاری برای 

يافتن و کشف کردن نگاه کنيد. 
برای عکاسی با تلفن همراه يا دوربين عکاسي:
ـ  اول اطمينان حاصل کنيد که باتري داريد. 

ـ اگر از تلفن‌ همراه اســتفاده می‌کنید، بــه اين دليل که 
عدسي‌شــان هيچ پوششــي ندارد، امکان دارد کثيف شده 

باشد. با يک تکه پارچة نرم آن را تميز کنيد. 
ـ اگر تلفن همراه در دست داريد، سعي کنيد از قابليت زوم 
آن استفاده نکنيد. شــما وقتي از زوم تلفن همراه استفاده 
مي‌کنيــد، درواقع در تصوير زوم مي‌کنيد. ســعي کنيد به 

 
غفاری: ما معتقديم اگر 
در دست همة مردم 
دنيا دوربين عکاسي 
باشد، جاي هيچ کس 

تنگ نمي‌شود. دوربين 
عکاسي انتقال احساس 
است. انتقال انديشه و 
فکر است. يک وسيلة 

بياني و پل ارتباطي 
با علم روان‌شناسي، 

جامعه‌شناسي، اقتصاد، 
صنعت، تجارت و 

مسائل علوم انساني 
است. يک واسطه 
است. خيلي جايگاه 

دارد
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موضوع نزديک شويد تا بتوانيد تصويری بهتر 
و نزديک‌تر داشته باشيد. 

ـ وقتي مي‌خواهيد عکس بگيريد، سعي کنيد 
يک پا جلو و يک پا عقب باشد و دست‌ها به 
بدن و دوربين به پيشــاني چسبيده باشد. با 
آرامش عکاسي کنيد تا مسائل فني عکس را 

رعايت کنيد. دست‌هايتان جمع باشد، به اين خاطر که عادت 
کنيد، مزاحم ديگران نشويد و خودتان هم صدمه نبينيد. 

ـ لحظه‌اي که مي‌خواهيد دکمة »شاتر« را فشار ‌دهيد، تنها 
ماهيچة بدن شما که حرکت مي‌کند، ماهيچة بند انگشت 
است. هيچ ماهيچه‌اي از بدن نبايد درگير شود؛ درست مثل 
تيراندازان مسابقات جام جهاني. اگر ماهيچه‌اي ديگر غير از 
بند انگشت دخالت کند، تیر به هدف نخواهد خورد. شما هم 

ممکن است لرزش بدنتان به دوربين منتقل شود. 
ـ وقتي عکس مي‌گيريد، به موضوع نگاه کنيد. مهربان باشيد 
و به موضوع لبخند بزنيد. لبخند به اين دليل اســت که با 
موضوع ارتباط برقرار کنيد و بسنجيد و ببينيد که موضوع 
چقدر رضايت دارد از اينکه شــما از او عکس را می‌گیرید. 

چون ما بايد به حريم شخصي ديگران احترام بگذاريم. 
ـ با يک عکس قانع نشويد. دو سه فريم بگيريد. مخصوصاً در 
عکس‌هاي دسته‌جمعي امکان دارد کسي حالتش بد باشد 

يا چشم بزند. 
ـ از موضوع دور شويد، به موضوع نزديک شويد و از زواياي 

متفاوت از آن عکس بگيريد. 
ـ يافتن موضوع از مراحل بســيار مهم در عکاسي است که 
نبايد به ســادگي از آن گذشت و يکي از قسمت‌هاي مهم 
عکاسي است. ما در عکاسي مراحلي داريم: اول خودشناسي 
است و اینکه چقدر مهارت، استعداد و علاقه‌مندي داريد و 
ايدۀ شما چيست. دوم ابزارشناسي است. سوم مرحلة شناخت 
موضوع است. مرحلة چهارم هم ارائة عکس به جامعه است. 

خيلي از ما در مرحلة شناخت موضوع مشکل 
پيدا مي‌کنيم. وقتي موضوع را پيدا کرديد، به 
راحتي آن را از دست ندهيد و به آن پيوسته 
نگاه کنيد و در کنارش باشيد. عکاسي زدن 
و رفتن نيســت. عکاسي در دنيا تک عکس 
نيست و رويکردي مجموعه‌اي است و شامل 
چند عکس به هم پيوســته است که يک موضوع را تعقيب 

کنند و اثرگذار باشند. 
اما براي عکاسي با تلفن همراه، يکي از بزرگ‌ترين اشتباهات 
همة ما اين است که دو دســتي آن را مي‌گيريم و معمولًا 
عمودي. اين اشــتباه است. در ضمن، عکس‌برداري با تلفن 
همراه را بســيار جدي بگيريد. ما عکاســان بيشتر وقت‌ها 
براي کامل کردن مجموعه‌مان از گوشي استفاده مي‌کنيم، 
چون گوشــي‌ها فضاي صميمي‌تري ايجاد مي‌کنند و بهتر 
ارتباط برقرار مي‌شود. متأسفانه به مدرسه‌‌هاي ما بخش‌نامة 
خاصي فرســتاده نشده است و در دورة دهم بايد اين اتفاق 
بيفتد تا عکاســان راحت‌تر بتوانند در فضاي مدرسه حاضر 
شــوند و اتفاقات را عکاسي کنند. بردن دوربين عکاسي به 
چنين جاهايي گاهي سخت است. ولي گوشي فضاي خيلي 
صميمي‌تر و آشناتري را براي بسياري از افراد دارد و راحت‌تر 
مي‌توانيد عکاسي کنيد. با آرزوی سلامتي و دل خوش براي 

همة شما، خدانگهدار.

ساده شدن را به ساده‌انگاری تبدیل نکنیم!
حجت‌الاســام دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان، 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
خداي متعال را شکر مي‌کنم از اينکه توفيق دارم در جمع 
برگزيدگان و دوستان علاقه‌مند به هنر عکاسي حضور داشته 
باشم. ياد و نام شهيدان را گرامي مي‌داريم، به روح بلند امام 
درود مي‌فرســتيم و براي مقام معظم رهبري آرزوي طول 

 
محمدیان:  عکس 

مي‌تواند زبان شعر 
مدرن باشد. 

زبان انتقال حس 
باشد. زبان انتقال 

عواطف باشد
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عمر با عزت و صحت داريم. به همة مهماناني که از راه‌هاي 
دور و نزديک تشريف آورده‌اند، خيرمقدم عرض مي‌کنم. من 
معمولًا وقتي در جمع عکاسان حضور پيدا مي‌کنم، يا جمع 
عکاســان را مي‌بينم، چشمانم را که مي‌بندم، ميدان جنگ 
»شاهنامه« در يک شــب باراني در ذهنم مجسم مي‌شود. 
دليلش هم اين است که صداي دکمة شاتر همانند چکاچک 
شمشيرهاســت و فلاش‌هايي که مي‌زنند، مثل رعد و برق 
است که به چشم مي‌خورد. حالا هم مي‌بينيد که صداهايش 
مي‌آيد. اين‌ها شمشــيرهايي هستند که زده مي‌شوند. ولي 
خود اين خيلي زيباســت. شــما در ذهنتــان تصويرگري 

مي‌کنيد. خيلي عالي است. 
البته اين‌که آقاي ناصري گفتند هنر عکاسي کمک مي‌كند 
که ما تصوير را ببينيم و ذائقة يادگيري‌مان را با تصوير همراه 
کنيم، حرف درســتي است، اما مي‌خواهم وام بگيرم از اين 
جملة آقاي غفاري که ساده شدن را به ساده‌انگاري تبديل 
نکنيم. بعضي وقت‌ها بدون اينکه دوربين را وارد کار کنيم، 
اجــازه دهيم ذهنمان تصويرگري کند و در بيرون به دنبال 
آن سوژه بگرديم تا تصوير ذهني خودمان را به ديگران هم با 
تصوير عيني نشان بدهيم. اين پيچيدگي‌هاي ذهني امروزه 
به مدد عکاســي يا تصويرگري و گاهي با سينما به ديگران 
منتقل مي‌شــوند. اگر بخواهم آنچه را که در ذهن و باطن 
من مي‌گذرد، براي ديگران بيان کنم، با زبان ســاده مشکل 
است. حتماً نيازمند هنر هستم. پيش‌تر از 190 سال پيش 
كه گفتند، يا از نقاشــي مدد مي‌گرفتيم يا از زبان شعر، تا 
با اســتعاره و کنايه آنچه را که فکــر مي‌کنيم را به ديگران 
منتقل کنيم، عکس مي‌تواند زبان شــعر مدرن باشد. زبان 

انتقال حس باشد. زبان انتقال عواطف باشد.
 من خيلي از عکاسي سررشته ندارم. مثل بعضي از چيزهايي 
که بايد از روي دســت جوانان ياد گرفت، من هم عکاسي 
را از روي دســت جوان‌ترهــا ياد گرفته‌ام، يــا زماني که از 

دوربين‌هاي زمان خودمان اســتفاده مي‌کردم. اما هميشه 
علاقه داشــته‌ام، عواطف دروني، دريافت‌ها و برداشت‌هاي 
خودم را  به زبان‌هاي متفاوت به ديگران منتقل کنم. گاهي 
به زبان شعر، گاهي به زبان نوشته، گاهي به صورت خطابه 
و بيان، و گاهي هم توانسته‌ام از طريق عکس و خط منتقل 
کنم. اما امروز مسائل ما بســيار متکثر و موضوعات بسيار 
متنوع شده‌‌اند. ديگر مثل قديم نيست. تنوع در موضوعات، 

داشتن تخصص‌هاي متعدد را براي ما الزامي کرده است. 
گاهي انتقال اين‌ها، علاوه بر تخصص، نيازمند تهور اســت. 
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يکي از حوزه‌هاي تخصصي حوزة تعليم و تربيت اســت. ما 
در آموزش و پرورش اين جشــنواره‌ها را براي تحقق اهداف 
تربيتي دنبال مي‌کنيم. جشــنوارة عکس ما براي اين است 
که بهترين عکس‌هاي حوزة تعليم و تربيت را بشناسيم، از 
کساني که اين آثار را خلق کرده‌اند، تقدير کنيم و آن‌ها را به 

جامعة تعليم و تربيت معرفي کنيم. 
عکس براي آموزش و پرورش دو جنبه دارد: يکي قرار دادن 
عکــس در خدمت اهداف تعليم و تربيت، و ديگري آموزش 
عکاســي و اينكه عکاسي را به عنوان يک هنر و مهارت ياد 
بدهيم. اين جشنواره مي‌تواند به ما كمك كند استعدادهاي 
علاقه‌مند و برتر هنر عکاســي را بشناسيم. من در اينجا از 
دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشــي، از مجموعة داوراني 
که مشــاركت کردند، و از همة شرکت‌کنندگاني که به اين 

جشنواره رونق بخشيدند، تشكر مي‌كنم.
اجــازه بدهيد من به عنوان کســي که با ديدن آثار شــما 
احساسي به او دست داده است، اين حس را به شما منتقل 
کنم. من در شش دورة جشنواره شركت داشته‌ام و حرکت 
جشنواره را هميشه يک گام به جلو ديده‌ام و هر سال نسبت 
به دورة قبل قدم‌هايي به جلو برداشته شده است. آنچه امروز 
ديدم، حس و عواطف صادقانه بود. جشنواره توانسته است، از 

تصنع فاصله بگيرد. تصنع يعني چيدماني را در قاب عکسي 
بــه ديگري تحميل کنيم. گاهي ما موضوعي را به مخاطب 
تحميل مي‌کنيــم، و گاه او را در جريان قرار مي‌دهيم و در 

نگريستن و قضاوت کردن آزاد مي‌گذاريم. 
نکتــة ديگر اينکه ما ايرانيان معمولًا از آه و ناله خوشــمان 
مي‌آيد. نوعي ســياه‌نمايي در آثارمان به چشــم مي‌خورد. 
سياه‌نمايي بد است. البته از طرف ديگر، خوش‌خيالي هم بد 
است. هيچ‌کدام درست نيست، مگر اينکه موضوعشان باشد. 
آنچه که من امروز در عکس‌هاي انتخابي ديدم، اين بود که 
ما داريم به واقع‌بيني نزديک مي‌شويم. عشق و علاقة معلم 

به ياد دادن در همة کلاس‌ها يکسان است. 
نکتة ديگري که امروز حس خوبي براي من داشت، اين بود 
که در بخش دانش‌آموزي جلوه‌هاي زيبايي ديدم و احساس 
کردم مــا در دورة پانزدهم بخش دانش‌آموزي انتخاب‌هاي 
خوبي خواهيم ديد و انجمن عکاســان  از نسل فعلي بالاتر 
خواهند بود. از اين نظر من از دست‌اندرکاران تشکر مي‌کنم. 

اما اين نبايد ما را مغرور کند. 
کار نيکو کردن از پر کردن اســت. به همين مقدار بسنده 
مي‌کنم. خوش‌حال شدم که شــما را ديدم. خدا را شاکرم. 

هميشه سرافراز و سربلند باشيد.
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مراســم آغازين »چهل‌وششــمین جشنوارة 
بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد« 
عصر جمعه 14 آبان 139۵ در »مدرسة دارالفنون«     
با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد. بعد از آن 
نوای سرود ملی کشورمان در سالن طنین‌انداز شد و 
همگی به احترام این نوای دل‌انگیز از جا برخاستند. 
سپس نماهنگ چهل و ششمین جشنوارة بین‌المللی 
فیلم  رشــد، با تأکید بر هم‌زمانی این جشنواره در 
استان‌های ســمنان، شهرستان‌های استان تهران، 
فارس، گیلان و هرمزگان و سواحل مکران و اشاره 
به برگزاری آن در تاریخ چهاردهم تا بیست ‌و یکم 

آبان‌ماه، پخش شد. 
پخش انیمیشــن )پویانمایی( جنگ جهانی ســوم را 
می‌تــوان از ویژگی‌های متمایزکننــدة آیین افتتاحیة این 
جشنواره به حساب آورد. این انیمیشن که در خانة انیمیشن 
انقلاب اسلامی تهیه شــده است، با محوریت نقش و تأثیر 
رسانه‌های جهان بر تمام ابعاد زندگی افراد و از جمله زندگی 

و آیندة کودکان و نوجوانان، فضای متفاوتی را برای این دوره 
از افتتاحیة جشــنوارة فیلم رشد ایجاد کرد و این نوید را به 
حاضران داد که این دوره با دیگر دوره‌ها کمی تفاوت دارد. 
این تفاوت شاید به حضور مهمانان نیز مربوط بود که از جملة 
آن‌ها می‌توان به ویل پارکس، رئیس دفتر صندوق کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیسف( از کشور استرالیا اشاره کرد. 
این حضور نشان از اهمیت بُعد بین‌المللی این جشنواره دارد.

دنیایی در تسخیر نور و صدا و حرکت
در ادامــة ایــن مراســم سیدســعید بدیعی، دبیر            
چهل ‌و ششمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد، به سخنرانی 
پرداخت و گزارشــی از روند برگزاری جشــنواره ارائه کرد.      
وی گفت: » چهل ‌و ششمین جشــنوارة فیلم‌های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد در حالی کلید می‌خورد که عمری 
به درازای نیم قرن دارد؛ جشنوارة ماندگاری که به رغم همة 
مشکلات ریز و درشت مسیر طولانی خود، توانسته است بر 
همة فراز و نشیب‌ها فائق آید و در مسیر حرکت سازندة خود 

جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد 
در خدمت صلح و دوستی

گزارش مراسم آغازين چهل‌وششمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

شهریار ابراهیمیگزارش
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گام بردارد.«
وی ضمــن تأکید بــر بهره‌مندی از ابعــاد بین‌المللی 
جشــنوارة فیلم رشد، آن را زمینه‌ساز ایجاد ارتباط و تبادل 
فرهنگی بین جمهوری اســامی ایران و دیگر کشــورهای 
جهان برشــمرد و تأکید کرد، در نتیجة این اتفاق می‌توان 
شاهد ارتقای سطح فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی بود. 
دبیر چهل و ششــمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد این 
جشنواره را جشنواره‌ای دانست که چتر گستردة آن توانسته 
است ســازندگان فیلم‌های علمی و آموزشی کشورمان را با 
انبوهی از تولیدات منتخب و شاخص آشنا و فرصتی فراهم 
کند تا نمایندگان سایر کشورها، به خصوص داوران شاخص 
بین‌المللی در زمینة فیلم‌های علمی، آموزشــی و تربیتی 
بتوانند با محصولات فاخری که در این زمینه در کشور ایران 
تولید می‌شود آشنا شوند و فرصت تبادل تجربه‌ بین کشورها 

در این زمینه بیش از پیش فراهم شود. 
او افزود: »چهل ‌و ششــمین جشنوارة بین‌المللی فیلم 
رشــد تلاش کرده اســت به نیازهای روز آموزش و پرورش 

و مخاطبان فیلم‌های علمی، آموزشــی و تربیتی توجه ویژه 
و زمینــه‌ای فراهم کند تا این فصل بالندگی در چهار فصل 
دانش، بینش، پویندگی و خلاقیت، به نیازهای رو به تزاید 

مخاطبان و بهره‌گیران این جشنواره پاسخ دهد.«
بدیعــی یکی از اهداف مهم و اساســی این جشــنواره 
را مــروری بر آثــار و فیلم‌های علمی، آموزشــی و تربیتی 
ســایر کشورها اعلام کرد و با اشــاره به اینکه خوش‌بختانه 
جشنوارة امسال هم مانند اکثر دوره‌های قبلی مورد استقبال 
کشورهای خارجی قرار گرفته است، گفت: »حضور 1044 
اثر از 30 کشور از ٥ قاره نمایانگر جایگاه جشنوارة فیلم رشد 

در بین فیلم‌سازان سراسر جهان است.«
موضوع مهمی که بدیعی اشاره به آن را ضروری دانست، 
استفاده از فیلم‌های آموزشی در قالب بستة آموزشی است 
کــه می‌تواند در دنیایی که در تســخیر نور، صدا و حرکت 
قرار گرفته است، نقشی بنیادین در تحول مسائل آموزشی و 

تربیتی ایفا کند.
او اضافه کرد: »کوچک شــدن صفحــات تلویزیون به 



64

صفحات متنوع تلفن‌های همراه اتفاق منحصر به فردی است 
که با وجود محدودیت‌ها و آســیب‌های احتمالی، به عنوان 
واقعیتی انکارناپذیر توانسته است تحولی شگرف در زمینة 
همه‌گیر شدن تماشــای فیلم و دیگر محصولات تصویری 
فراهم آورد؛ واقعیتی که اگر حساســیت، دقت و خلاقیت 
برنامه‌ریزی سیاســت‌گذاران آموزشــی را به دنبال نداشته 
باشد، می‌تواند به عاملی مزاحم و مخرب در فرایند آموزش و 

تربیت تبدیل شود.«

فیلمی متفاوت از سرزمین ایران
پس از ســخنان بدیعــی و ارائة گزارش مبســوط از آنچه 
شــرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران جشــنوارة بین‌المللی 
فیلم رشد انتظار می‌کشیدند، کلیپی چند دقیقه‌ای از یک 
فیلم 4٥ دقیقه‌ای به نام »ســواحل مکران« به کارگردانی 
مجتبی عباسی پخش شــد که حاصل همکاری »دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش« با           
»نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران« بود. این فیلم 
که با متن بیانات مقام معظم رهبری دربارة این سواحل در 
دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش آغاز شد، صحنه‌های 

بسیار زیبایی از سرزمینی ساحلی را در جنوب شرقی ایران 
به تصویر می‌کشد و بخش‌های گوناگون این خطه از خاک 
کشورمان و نحوة پاس‌داری و حراست از آب‌ها و سواحل آن 
را نشان می‌دهد. این فیلم حاضران را با بخش‌هایی از آثاری 

که در این دوره از جشنواره حضور دارند، آشنا کرد.

پیام جشنواره؛ چگونه زیبا زیستن
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محی‌الدین بهرام 
محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش، ســخنران بعدی این مراسم بود. 
وی گفت: »از همة همکارانی کــه از راه‌های دور و نزدیک 
آمدند و داوران داخلی و بین‌المللی و عزیزانی که از سازمان‌ها 
و نهادها در این جلســه هســتند و همچنین فیلم‌سازان و 
تولیدکنندگان فیلم‌ها و کسانی که در این جشنواره کارهای 

خود را ارائه کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.«
محمدیان با اشاره به گذشت روزهای محرم و صفر که 
یادآور شهادت و حماسة حسینی بود، آرزو کرد این جشنواره 
گامی در جهت زیبا زیســتن و خداپســندانه زندگی‌کردن 
باشد. محمدیان پیام جشنوارة بین‌المللی فیلم‌های آموزشی 
ـ تربیتی رشد را »چگونه زیســتن و چگونه با هم مهربان 
زندگی کردن« دانست و افزود: »هنر بدون شک زیبایی‌های 
موجــود در عالــم را به تصویر می‌کشــد و آن را در فرادید 
مخاطبان خود قــرار می‌دهد. خداوند متعال زیباســت و 
زیبایی‌ها را دوست دارد و کسانی‌که این زیبایی‌ها را بازتاب 

می‌دهند، در مسیر ارادة الهی قرار دارند.« 
او با اشــاره به چرخشی که در سال‌های اخیر در برنامة 
تحولی آموزش و پرورش اتفاق افتاده است، یکی از آن‌ها را 
فراهم کردن فرصت برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه 
برشمرد و گفت: »حیات طیبه یعنی زیستِ شایستة انسانی 



65

11
139

هار6
ب

هــر فرد از افراد کشــور. حیات طیبه یعنی 
زندگی عزتمندانه و شــرافتمندانه، زندگیِ 
همراه با صلح و هم‌زیســتی مسالمت‌آمیز با 
دیگر انســان‌ها. حیات طیبه یعنی زیستن 
آشــتی‌جویانه با طبیعت و احساس بندگی 
کردن در برابر خــدا. در اصل، حیات طیبه 
به این معناســت که فــرد در برابر خود نیز 

مسئول باشد و زندگی خود را چنان بسازد که عزت انسانی 
او لکه‌دار نشــود و زمینه‌های رشــد و تعالی او فراهم شود. 
در همین راســتا، آموزش و پرورش خود را موظف می‌داند 
دانش‌آموزان را در چنین موقعیت‌هایی مدد برساند تا آنان  
با درک موقعیــت خود و خلق موقعیت‌های جدید، زندگی 
خودشان را ســامان بدهند و انسان‌‌هایی مسئول بار بیایند 
که ضمن احقاق حق خود، نســبت به ادای حقوق دیگران 

نیز اقدام کنند.«
آنچه در آموزش و پرورش امروز هدف واقع شده است، 
تنوع دادن به فرصت‌های یادگیری و یاددهی است. از همین 
رو، محمدیان استفاده از رسانه‌های آموزشی و تربیتی متنوع 
را یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش کشور عنوان کرد و 
آن را زمینه‌ای دانست تا بتوان علاوه بر کتاب درسی، از سایر 
رســانه‌ها هم کمک گرفت. او اضافه کرد: »یکی از ابزارهای 
مهم در این زمینه فیلم آموزشی و تربیتی است. این فیلم‌ها 
می‌توانند یادگیری را تســهیل کنند و به آموخته‌ها عمق 
ببخشند. به این وسیله می‌توان از تجربه‌‌های دیگران در قالب 
فیلم اســتفاده برد، فرصت‌ها را مضاعف کرد و دسترسی به 

آموزش و پرورش باکیفیت را فراهم آورد.«
محمدیان اذعان کرد: »درســت است فیلم آموزشی و 
تربیتی یا جشــنوارة رشد در چارچوب صنعت فیلم تعریف 
می‌شود اما از نوعی پاکدامنی، صداقت و صمیمیت بهره‌مند 

و برخوردار است؛ همچنان که فیلم‌های تولید 
شده برای کودکان باید از چنین ویژگی‌هایی 

برخوردار باشد.«
او تأکید کرد: »فیلم آموزشی و تربیتی 
فیلم خشونت نیست، فیلم جنگ نیست، اما 
فیلم پایــداری و پاس‌داری از حریم و ارزش 
انسانی هست. در فیلم‌های آموزشی و تربیتی 
نباید جنگ آموخت، اما بایــد راه‌های مقابله با جنگ، فقر 
و خشــونت را یاد داد. فیلم‌های رشد فیلم‌های هم‌زیستی 

مسالمت آمیز هستند.«
محمدیان فیلم‌سازانی را که در اقصی نقاط جهان برای 
کودکان و نوجوانان و ارتقای ســطح ســواد و آگاهی آن‌ها 
فیلم می‌سازند، شــریک این جشنواره معرفی کرد و ضمن 
ارج نهادن بر چنین تلاش‌های مردمی و خیرخواهانه‌ای، به 
این موضوع اشاره کرد که اساساً جشنوارة رشد با باز کردن 
دریچه‌ای بین‌المللی می‌خواهد از همة ارزش‌های انسانی در 
هرکجای عالم دفاع کند. جشــنوارة فیلم رشد، زندگی آزاد 
توأم با آگاهی را برای نســل آینده می‌خواهد و معتقد است 
آزادی بر بستر آگاهی شکوفا می‌شود و به دنبال آن استقلال 

ملت‌ها فراهم می‌گردد.
محمدیان گفت: »ما در جشنوارة فیلم رشد جای کودکان 
و نوجوانان و دانش‌آموزانی را که امروز فرصت‌های آموزشی و 
تربیتی‌شان به واسطة جنگ تهدید شده است یا کلاس‌های 
آن‌ها زیر بمباران خراب شــده و به خاطر افزون‌طلبی‌های 
قدرت‌ها زندگی بر آن‌ها تلخ شــده است، خالی می‌کنیم و 
بــرای همة آن‌ها آرزو می‌کنیــم بتوانند در محیطی امن و 
ایمن ادامة تحصیل بدهند. امروز که ما جشنوارة فیلم رشد 
را جشــن می‌گیریم، آرزوی صلحی شرافتمندانه برای همة 
کودکانــی داریم که در همة دنیــا، به خصوص جاهایی که 
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در آن‌ها آتش جنگ شعله‌ور است، از نعمت 
آمــوزش در صلح محروم‌اند؛ آنان که هر روز 
در یمن، عراق، افغانســتان و سایر نقاط دنیا 
شــاهد کشته‌ شــدن کودکان و نوجوانان و 
بمباران کلاس‌ها و انفجار و تخریب مدرسه‌ها 
هســتند. از نعمت آموزش در صلح محروم 
هســتند. از همة کسانی که ســاح هنر را 
در دســت گرفته‌اند و قلم و بیان در اختیار 
دارند، می‌خواهیم جنایت‌ها را محکوم کنند و 
بگویند همة کودکان حق دارند از تحصیلات 

باکیفیت بهره‌مند شوند، زندگی توأم با صلح و دوستی داشته 
باشــند، به بهداشت و سلامتی دســت یابند، بتوانند بازی 
کنند و امنیت آن‌ها بازیچة دســت دولت‌ها و شرکت‌های 

تولیدکنندة سلاح نباشد.«
محمدیان حضور اهالی هنر و فرهنگ را مغتنم شمرد 
و از این‌که همت کردند و این جشــنواره را آراستند، تشکر 
و ابراز امیدواری کرد، روزهای آینده برای ملت شریف ایران 
و دانش‌‌آمــوزان ایرانی و همة ملت‌های مســتضعف جهان 
روزهای خوبی باشد و همه بتوانند آرمان‌های انسان‌گرایانه و 

خداگرایانة خود را محقق ببینند.

پیام وزیر آموزش و پرورش: حمایت از آثار
محمد فاضل، مشــاور وزیر و مدیــرکل دفتر وزارتی 
آموزش و پرروش، بعد از سخنان محمدیان به روی صحنه 
آمــد تا پیامــی را که وزیر آموزش و پرورش به جشــنوارة 
بین‌المللی فیلم رشــد ارســال کرده بود قرائــت کند. او با 
تشــکر از تلاش همکاران در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزشی، به خصوص دکتر محمدیان، پیام دکتر فخرالدین‌ 
دانش آشــتیانی، وزیر آموزش و پرورش را به مناسبت 

جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد قرائت کرد. در 
بخشی از این پیام آمده بود: »در مسیر تحقق 
تحول بنیادین در نظــام آموزش و پرورش، 
بهره‌گیری از رسانه‌های متنوع آموزشی، به 
ویژه رسانة جذاب، تأثیرگذار و نقش آفرین 
فیلم و سینما ضرورتی غیرقابل انکار است و 
در این میان، جشنوارة بین‌المللی فیلم‌های 
آموزشی ـ تربیتی رشد، به عنوان دیرپاترین 
جشنوارة ســینمایی کشــور و بزرگ‌ترین 
گردهمایی سینماگران فرهنگی و فرهنگیان 
سینماگر، یکی از مهم‌ترین رخدادهای هنری ـ تربیتی در 
تقویم هنر این مرزو و بوم اصیل و هنرپرور محسوب می‌شود.

برنامه‌ریزی و برگزاری چهل‌وششمین دوره از این رخداد 
فرهنگی با ایام ســوگواری شهادت ســرور آزادگان جهان، 
حضرت حســین‌بن علی )ع( و یارانش مقارن و به شــمیم 
آسمانی و جان‌بخش حسینی و زینبی معطر شده و شایسته 
است هنرمندان متعهد، درس‌‌های قدسی این مکتب را که 
زیباترین جلوه‌های حیات طیبه و ناب‌ترین دستمایة تعلیم 
و تربیت اســت، با ابزار ســحرآمیز خــود در ذهن و ضمیر 
دانش‌آموزان جلوه‌گر سازند. بی‌شک سینما به عنوان ابزاری 
در خدمت آموزش و رسانه‌‌ای در مسیر تعلیم و تربیت نسل 
آینده‌ساز ایران اسلامی نیازمند اتاق فکر و فرمانی است که 
امروزه این مســئولیت مهم و خطیر را جشنوارة فیلم رشد 
بر عهده دارد؛ جشــنواره‌ای کــه از دیرباز مورد توجه طیف 
گســترده‌ای از هنرمندان و کارشناسان زبده و نخبة علمی 
داخلی و بین‌المللی بوده است و بسیاری از برگزیدگان جوان 
دوره‌های قبل آن در سال‌های بعد به نامدارانی خوش‌آوازه 
در عرصة هنر متعهد ایران اسلامی تبدیل شده‌اند. حمایت 
از آثار لطیف و شریف فیلم‌سازان فرهیخته و فرهنگ‌ساز، و 
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تشــویق و معرفی دانش‌آموزان فیلم‌ساز و آینده‌ساز رسالت 
گران‌ســنگ جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد بوده و شایسته 
است همة بخش‌های گستردة خانوادة بزرگ تعلیم و تربیت 
کشــورمان از این درخت تناور کــه از بطن نظام آموزش و 
پرورش کشــور روییده اســت حمایت کنند تا کودکان و 
نوجوانــان ایران عزیز لــذت متفاوت آموختــن و حلاوت 
کاوشگری و خلاقیت را بر پردة نقره‌ای سینما تجربه کنند و 

گامی به سوی بهتر دیدن و زیباتر اندیشیدن بردارند.«

فداکاری، راز آموزگاری
بعــد از قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش، فیلمی از دو 
معلم فداکار کشــورمان بر پرده رفت که حضار و فرهنگیان 
را بســیار تحت تأثیر قــرار داد. فیلــم اول روایت فداکاری       
بی‌بــی رضیه میردهقان، معلم یزدی بود که توانســته 
اســت به دختر دانش‌آموزی که سال‌هاســت ناشنواست و 
چندسالی اســت بینایی‌اش را هم از دست داده، خواندن و 
نوشتن بیاموزد؛ دختری که امروز با وجود سکوت دنیایش، 
این آموزگار فداکار را از میان دیگران به راحتی می‌شناسد و 

می‌تواند کلمات را به دنیای تاریک و ساکتش راه دهد. 
روایت دیگر اما دل‌نگرانــی علیرضا هادی‌نژاد معلم 
ایثارگری را به تصویر می‌کشید که از همان روز اول مدرسه 
تصمیم گرفت هر روز ســراغ دانش‌آمــوزش که از ناحیة پا 
دچار معلولیت بود برود و او را با خود به مدرسه بیاورد و مثل 
برادری مهربان در کنارش باشــد. بعد از این فیلم تأثیرگذار 
به کارگردانی و گزارش کاظم اشــکذری، حجت‌الاسلام 
محمدیان و آقایان صادق‌زاده و فاضل به روی صحنه رفتند 
تا از این عزیزان تشــکر و قدردانی کنند. خانم بی‌بی رضیه 
میردهقان در ســخنان کوتاهی گفــت: »همة این‌ها انجام 

وظیفه است و توفیق خداوند باعث آن شده است.«

سيد سعيد بديعي

محمد فاضل
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هادی‌نــژاد، هم ضمن تأیید ســخنان خانم میردهقان 
گفت: »آنچه می‌بینید جلوه‌های معلمی اســت و مشمول 
همة معلمان است و فقط رنگ و شکل آن متفاوت می‌شود.«

جوایزی برای هنرمندان
افتتاحیــة  مراســم  مهــم  بخش‌هــای  جملــه  از 
جشنوارة‌بین‌المللی فیلم رشد تقدیر و اهدای جوایز برگزیدگان 
استانی، پردیس فرهنگیان و حامیان مالی بود. این جوایز به 
نمایندگان ادارات کل آموزش و پرورش و نمایندگان پردیس 
دانشگاه فرهنگیان استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، 
اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، خراســان شمالی، خراسان 
جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، زنجان، سیستان 
و بلوچستان، تهران، شهرستان‌های استان تهران، فارس، قم، 
کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، 
گیلان، مازندران، لرســتان، مرکزی، هرمزگان، یزد و همدان 
اهدا شــد. در این جمع پرشــور نمایندگان ادارات آموزش و 

پرورش استان‌های لرستان، کردستان و خراسان شمالی، در 
حین دریافت جایزه ســخنان کوتاهی ایراد کردند. نمایندة 
لرستان با اشاره به این سخن شهید رجایی که »معلمی شغل 
نیست، عشق اســت. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده‌ای، 
رهایش کن و اگر عشــق توست مبارکت باد.« گفت که همة 

معلمان باید این موضوع را سرلوحة کار خود قرار دهند. 
حامیــان مادی و معنوی این جشــنوارة بزرگ نیز مورد 
تقدیــر و قدردانی قــرار گرفتند. دکتر بهرام ســبحانی، 
مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکــة اصفهان، علیرضا تابش، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مهندس حمیدرضا عراقی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران و اولویه مارتین، نمایندة 
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی از جملة آنان بودند. در 
پایان، فیلم سینمایی »پینوکیو، عموسردار و رئیسعلی« به 
کارگردانی سیدرضا صادقی و تهیه‌کنندگی ناصر عنصری 

در حضور فرهنگیان و هنرمندان به نمایش درآمد.
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گامي ضروري در راه اجراي عدالت آموزشي
بيــش از نيم قــرن از آغاز فعاليت »دفتر انتشــارات و 
تكنولوژي آموزشي« مي‌گذرد. بنابر اسناد موجود، اين دفتر 
به وجود آمد تا براي رســيدن به هدف‌هايي از این دســت 

كوشا باشد: 
éتشویق دانش‌آموزان به خواندن و مطالعه و ایجاد عادت به 

مطالعه در آنان.
é تدارک و تدوین خواندني‌هاي غيردرسي، كمك‌آموزشي، 
آسان، مناســب، ارزان و فراوان برای دانش‌آموزان گروه‌های 

سنی گوناگون.
éشمارگان مجله‌هاي »پيك« در سال 13٥2، پس از هشت 
سال فعاليت، به 2/٥00/000 نسخه در سال رسيد. امروزه 
اين دفتر در ادامة راه انتشار مجله‌هاي پيك، مجلات »رشد« 
را در بيش از 30 عنوان و در شــمارگان ســالانه نزديك به 

40/000/000 نسخه منتشر مي‌كند.
دانش‌آموزاني كه در مدارس عادي شــهر و روســتا در 

دوره‌هاي گوناگون و پايه‌هاي متفاوت مشغول به تحصيل‌اند، 
مخاطبان عمدة مجله‌هاي دانش‌آموزي رشد هستند. اين در 
حالي است كه ديگر گروه‌هاي دانش‌آموزان )دارای نيازهاي 
ويژه( در زمرة مخاطبان مجله‌هاي رشــد تعريف نشده‌اند. 
هم‌اكنون در مدرسه‌هاي اســتثنایی تحت پوشش وزارت 
آموزش‌و‌پــرورش، بيش از 70 هزار دانش‌آموز اســتثنایي 
تحصيل مي‌كنند كه از خواندن اين مجله‌ها محروم‌اند و در 

صورت دريافت هم، مجله چندان به كارشان نمي‌آيد.
بنابر تعاريف »سازمان آموزش‌و‌پرورش استثنايي كشور«، 
دانش‌آموز استثنايي )دانش‌آموز دارای نيازهاي ويژه( فردي 
است كه از نظر يادگيري، ارتباطي، حس بينايي و شنوايي، 
جسماني و رفتاري به‌طور قابل ملاحظه‌اي آسيب ديده باشد 
و مشكلات آموزشي و رشــدي او كه به‌وسيلة انواع آزمون 
مشخص مي‌شود، در حدي باشد كه مانع يادگيري او شود و 
روي عملكرد آموزشي او اثر نامطلوب بگذارد. اين دانش‌آموز 
براي آنكه بتواند از آموزش و پرورش بهره ببرد، نيازمند ايجاد 

یک اتفاق بزرگ!

محبت‌اله همتی مقاله

تجربة انتشار مجله‌هاي »رشد روشن« 
ویژة دانش آموزان نابینا و کم‌بینا

پدر و مادر عزیزم که سعادتم در گرو رضایت شماست.
و معلمان مهربانم که لحظه هایتان را نثارم می کنید تا در 

راه نمانم.
از شما آموخته ام که:

خلف جهت رودخانه شنا کردن هنر بزرگی است 
وگر نه ماهی مرده هم می تواند در جریان موافق به پیش 

رود.
پس کمکم کنید دل به دریا بزنم. 
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تغييراتي در محيط، منابع، برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، 
و دريافت خدمات توان‌بخشي است و برابر مقررات در يكي 
از دوره‌هاي تحصيلي استثنایی يا عادي به تحصيل اشتغال 

دارد.

تقسيم‌بندي دانش‌آموزان مزبور چنين است:
دانش‌آموز آسيب‌ديدة بينايي

دانش‌آموز كم‌بينا )دچار آســيب‌ديدگي خفيف تا 
متوسط(: دانش‌آموزي است كه ميزان باقي‌ماندة بينايي او، 
با استفاده از وســايل كمك‌بينايي، به حدي كم و محدود 
است كه نمی‌تواند از خطوط كتاب‌هاي عادي استفاده کند 
و برخورداري وي از آموزش، مستلزم استفاده از كتاب‌هاي 

درشت‌خط است.
حداكثــر حــدت بينايي اصلاح شــدة چنين كــودكان و 
دانش‌آموزاني از 20/200 )بيســت/ دويســتم( بيشتر و از 

20/70 )بيست/ هفتادم( كمتر است.

دانش‌آموز نابينا )دچار آسيب‌ديدگي شديد تا عميق(: 
دانش‌آموزي است كه قدرت بينايي ندارد يا ميزان باقي مانده 
از بينايي او، با وجود استفاده از وسايل كمك‌بينايي، به حدي 
كم و محدود اســت كه ايجاب مي‌كند آموزش او از طريق 
روش‌هاي آموزشي ويژة نابينايان و خط بريل صورت پذيرد. 
حداكثر بينايي اصلاح شدة چنين دانش‌آموزاني از 20/200 
)بيست/دويستم( كمتر است يا زاوية ديدشان در بيشترين 

قطر از 20 درجه بيشتر نيست.

دانش‌آموز آسيب‌ديدة شنوايي
دانش‌آموز كم‌شــنوا )دچار آسيب‌ديدگي خفيف تا 
متوسط(: دانش‌آموزي است كه ميزان باقي‌ماندة شنوايي 
او با اســتفاده از وســايل كمك شــنوايي و بهره‌گيري از 
راهنمايي‌هاي آموزشــي براي دريافت مطالب شنيداري و 
گفتاري كافي اســت و ميزان شــنوايي وي بين 3٥ تا 70 

دسي‌بل است.
دانش‌آموز ناشنوا )دچار آســيب‌ديدگي شديد تا 
عميق(: دانش‌آموزي است كه با ميزان باقي‌ماندة شنوايي 
خود، با وجود استفاده از وسايل كمك‌شنوايي، نتواند گفتار 
ديگران را از طريق حس شــنوايي پردازش كند. به‌عبارت 
ديگر، ميزان افت شنوايي وي 70 دسي‌بل يا بيشتر است و 

لذا او از طريق حس شنوايي از فراگيري زبان محروم است.
دانش‌آموز تلفيقي - فراگير: دانش‌آموزي اســت كه با 
يكي از آسيب‌ديدگي‌هاي شنوايي، بينايي، جسمي ـ حركتي، 
هوش مرزي )ديرآموز(، مشــكلات ويژة يادگيري، اختلال 
رفتاري ـ هيجاني )خفيف تا متوســط(، با استفاده از روش 
آموزش تلفيقي ـ فراگيــر، در كلاس‌هاي آموزش‌وپرورش 

عادي به تحصيل مشغول است.

  پستچی عزیز
لطفاً  از گذاشتن محموله های سنگین

بر روی بسته های مجلّت بریل خودداری کنید. 
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دانش‌آموز چند معلوليتي: دانش‌آموزي اســت كه دو يا 
بيشتر از دو ناتواني دارد كه به يكديگر وابسته نيستند و اين 
ناتواني‌ها در حدي هســتند كه روي عملكرد آموزشي وي 

تأثير مي‌گذارند.
دانش‌آموز دچــار اختلال رشــدي فراگير )طيف 
اُتيسم(: دانش‌آموزي است كه در سه حيطة ارتباط فردي 
و ميان‌فردي، اجتماعــي، تخيل و تفكر تفاوت معناداري با 
گروه هم‌سالان خود دارد، به ميزاني كه عملكرد آموزشي و 

اجتماعي وي دچار اختلال مي‌شود.
دانش‌آموز دچار اختلال رفتاري ـ هيجاني: دانش‌آموزي 
است كه پاسخ‌هاي رفتاری ـ هيجاني او در مدرسه، به‌صورت 
مستمر با هنجارهاي پذيرفته شده براساس سن، جنسيت، 
و قوميت يا فرهنگ، تفاوت معني‌داري با هم‌سالانش دارد، 
به گونه‌اي كه بدون وجود آســيب‌ديدگي هوشي، حسي يا 
جسمي، در عملكرد تحصيلي، رفتار كلاسي، مراقبت از خود، 
روابط اجتماعي، سازگاري شــخصي و سازگاري شغلي او 

اختلال مشاهده مي‌شود.
دانش‌آموز دچار مشكلات ويژة يادگيري: دانش‌آموزي 
اســت كه دچار اختلال‌هايي در يادگيري و شناخت است 
و ايــن اختلال روي دامنة نســبتاً محــدودي از درس‌ها و 
عملكردهاي او تأثير مي‌گذارد. اين اختلال اكتسابي نيست و 
دانش‌آموز براي دستيابي به سازگاري، انطباق و موفقيت در 
برنامة آموزشي كلاس عادي، نيازمند دريافت آموزش‌هاي 
ترميمي پاره‌وقت از مراكز آموزشي و توان‌بخشي مشكلات 

ويژة يادگيري است.
دانش‌آموز ديرآموز )مرزي(: دانش‌آموزي است كه از نظر 
هوشي، براساس آزمون‌هاي استاندارد، در محدودة بين يك 
تا دو انحراف اســتاندارد زير ميانگين در منحني نرمال قرار 
گرفته‌است و از نظر يادگيري مهارت‌هاي تحصيلي، نسبت به 

هم‌سالان عادي خود عملكرد محدودتر و ضعيف‌تري دارد، 
اما در رفتار انطباقي او اشكالات اساسي مشاهده نمي‌شود. 
چنين دانش‌آموزي در مدارس عادي به تحصيل اشــتغال 

دارد.
دانش‌آموز كم‌توان ذهني: دانش‌آموزي است كه به‌طور 
معني‌داري در عملكرد هوشــي )دو انحراف اســتاندارد زير 
ميانگين( و رفتار سازشي، اجتماعي و عملي وي محدوديت 
وجود دارد و ناتواني او در ســنين رشد و قبل از 18 سالگي 
به وقوع پيوسته اســت. دانش‌آموزان كم‌توان ذهني از نظر 
آموزشي به سه گروه حمايت‌پذير، تربيت‌پذير و آموزش‌پذير 
تقســيم مي‌شــوند. ســازمان آموزش‌وپرورش استثنايي 
مســئوليت تعليم‌وتربيــت دانش‌آموزان كم‌تــوان ذهني 

آموزش‌پذير با هوشبهر ٥0 تا 70 را به‌عهده دارد.
دانش‌آموز معلول جسمي ـ حركتي

دانش‌آمــوز معلول جســمي ـ حركتــي )دچار 
آســيب‌ديدگي خفيف(: دانش‌آموزي است با هوشبهر 
مرزي و بالاتر، كه به علت آسيب خفيف در اندام‌هاي فوقاني، 
تحتاني و يا هر دو، تا حدودي قادر اســت كارهاي شخصي 
خود را انجام دهد، اما براي بهره‌مندي از امكانات آموزشي، 

به تسهيلات، ابزارها و تجهيزات ويژه نياز دارد.
دانش‌آمــوز معلول جســمي ـ حركتــي )دچار 
آسيب‌ديدگي شــديد(: دانش‌آموزي است با هوشبهر 
مرزي و پايين‌تر كه به‌علت آسيب‌ شديد در اندام‌هاي فوقاني، 
تحتاني و يا هر دو قادر به انجام امور شــخصي خود نیست. 
اين دانش‌آموز مي‌تواند با ايجاد تسهيلات، انطباق و تعديل 
روش‌هاي آموزشي و پرورشي، و نیز ابزارها و تجهيزات ويژه، 

از امكانات آموزشي ـ پرورشي نيز بهره‌گيري كند.
در سال تحصيلي 94-1393، بنا به پيشنهاد رئيس وقت 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، حجت​الاسلام دكتر 
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محمديان، دفتر »انتشارات و تكنولوژي آموزشي« به انتشار 
مجلات »رشد روشن« براي دانش‌آموزان آسيب‌ديدة بينايي 
اقدام كرد. كار با رشــد روشن نوآموز، براي كودكان نابيناي 
پایه‌های دوم و سوم ابتدایی و رشد روشن دانش‌آموز، براي 
كودكان نابيناي پایه‌‌های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی آغاز 
شد. در همان بدو انتشار، به دليل خلأ موجود در اين زمينه، 
جامعــة دانش‌آموزان نابينــا و خانواده‌هاي آن‌ها از مجلات 
استقبال كردند. براي نمونه به سه نامة زير توجه كنيد. علاوه 
بر اين، مراجعه‌هاي حضوري و ارتباطات تلفني بسياري هم 

در اين باره در دفتر مجله داشته‌ایم.

نامة 1 )نامة پدر یک دانش‌آموز کم‌بینا به رشد روشن(
با ســام، به نظر من چاپ نوآموز رشــد با قلم درشت براي 
كم‌بينايان واقعاً كار عالي و بجايي بود. من هميشه مشكل تهية 
مجله يا كتاب با قلم درشــت را داشتم و البته همين الان هم 
دارم، ولي با چاپ مجله با فونت بزرگ براي پسرم كارمان كمي 
راحت شده. از زحمات بي‌شائبه و مجدانه شما سپاس‌گزارم و 

اميدوارم كارهاي جديدي براي كم‌بينايان داشته باشيد. 
علی رضايي، ولي دانش‌آموز محسن،
 كلاس سوم ابتدايي، از استان زنجان 

نامة  2 )نامة يك دانش‌آموز نابينا به رشد روشن(
با سلام و خسته نباشيد خدمت شما عزيزان كه در نشرية رشد 
روشن زحمت مي‌كشيد براي ما بچه‌هاي نابينا. من زهرا يزداني 
كلاس ششم هستم از اســتان يزد. من در مدرسة شبانه‌روزي 
رسوليان درس مي‌خوانم. اولين بار نشريه در ماه گذشته به مدرسه 
ما رسيد، ولي به دست من نرسيد. من از شما خواهش مي‌كنم اين 
نشرية زيبا را براي من بفرستيد. من از قسمت سرگرمي و لطيفه 
خيلي خوشم مي‌آيد. من داستان‌هايي را كه در اين نشريه است، 
دوست دارم. من روزها كه تنها هستم، با خواندن همين نشريه 
خودم را ســرگرم مي‌كنم. اميدوارم در چاپ اين نشريه موفق 
باشيد. از شما متشكرم. از شما كمال تشكر را دارم. لطفاً نشرية 
زيبايتان را حتماً برايم بفرستيد. بسيار خوش‌حال مي‌شوم. منتظر 

نشرية زيبايتان مي‌مانم. خدا يار و نگه‌دارتان باشد.

نامة 3 )نامة مادر یک دانش‌آموز نابینا به رشد روشن(
معلم بريل او آمد! او با يك درفش و لوح سفيد آمد! او با لوئيس 
بريل آمد! او براي نمايش افقي ديگر، در كرانة ساحل چشمان 
بي‌فروغ فرزندم آمد! او آمد، تا از انگشتان كوچك فرزند من، 
چشماني توانمند بسازد! او آمد، تا قايق سرنوشت فرزند مرا، 
كه در آب‌هاي متلاطم آينده‌اي نامعلوم در گرداب استرس و 
اضطراب به دور خود مي‌پيچد، به ساحل امن و آرامش برساند! 
او آمد، تا من و فرزندم را با دنياي مبهم نابينايان آشــنا كند! 
او آمد، تا با لغزاندن انگشــتان فرزندم روي شش برجستگي 
زندگي ايجاد كند! او آمد تــا از دريچه‌اي ديگر زيبايي‌هاي 
زندگي را به فرزندم نشان دهد! او آمد، تا از فرزند من در مقابل 
اختاپوس يك قهرمان بسازد! او آمد تا به من بگويد درفش نيز 
همانند ســكه دو رو دارد! همان درفشي كه باعث كوري لوئي 
بريل شد، راهي نوين در مقابل پايش نهاد كه دنياي نابينايان را 

متحول كرد! او آمد، معلم بريل فرزندم آمد! 
ياسمن همايون، از خراسان جنوبي، شهر سربیشه

انتشار مجلات رشد روشن در سال تحصيلي 1394-9٥ 
نيــز ادامه يافت و گروه مخاطبان رشــد نوجوان و جوان را 
هم تحت پوشــش قــرار داد. اما اين مجــات در ادامة راه 
دچار مشكلات و معضلاتي شــده‌اند كه در اين گزارش به 
آن‌ها اشاره مي‌شــود. از جمله تعاريف و مفاهيم استاندارد 
آموزش‌وپرورش اســتثنايي، موضوع »مناسب‌سازي كتاب 
درسي و مواد يا محتواي آموزشي« است. در بيان این مفهوم 
فوق آمده است: »اصلاح و تغيير محتواي آموزشي )كتاب‌هاي 
درسي/ مواد آموزشي( دانش‌آموزان عادي و انطباق آن‌ها با 

ويژگي‌ها و توانايي‌هاي دانش‌آموزان استثنايي.«
از ابتداي سال تحصيلي 94-1393 مجلات رشد نوآموز 
و رشد دانش‌آموز براي دانش‌آموزان كم‌بينا مناسب‌سازي و 
در هشت شماره منتشر شدند. اين مجلات در قطع بزرگ‌تر 
از مجلات عادي رشــد و با خط درشت و طراحي گرافيك 
ويژه منتشر شدند، اما در سال تحصيلي 9٥-1394، به دليل 

وجود محدوديت‌هاي مالي، اين روند انتشار ادامه نيافت.
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چالش‌هاي پيش‌رو
é گــروه دانش‌آموزان كم‌توان ذهنــي آموزش‌وپرورش، از 
نظر جمعيتي بزرگ‌ترين گروه كودكان دارای نيازهاي ويژه 
در آموزش‌وپرورش استثنايي كشــور است و اين در حالي 
است كه براي اين گروه از كودكان، هيچ مطلب خواندني و 

نشريه‌اي چاپ نمي‌شود.
é در سال تحصيلي 96-139٥، علاوه بر انتشار رشد روشن 
براي دانش‌آموزان آســيب‌ديدة بينايي، نســخة كم‌بينايي 
مجلات رشد نوآموز و رشــد دانش‌آموز، همچون سال‌هاي 

گذشته، منتشر مي‌شده كه انتشار آن متوقف شده است.
é گروه دانش‌آموزان آســيب‌ديدة بينايي، با وجود آمار كم 
تحت پوشــش آموزش‌وپرورش )81٥ نفر در گروه ســني 
نوآموز، 1022 نفر در گروه ســني دانش‌آموز، 424 نفر در 
گروه سني نوجوان و 434 نفر در گروه سني جوان در سال 
تحصيلي 9٥-1394(، از پراكندگي گســترده‌اي در سطح 
كشور برخوردار است. لذا فرايند توزيع مجلات براي آن‌ها، 

روند خاصي را مي‌طلبد.
é توزيع اين مجلات در ســال جاري توســط »مؤسســه 

رودكي« انجام مي‌شود.
é براســاس قانون سكوگرام، بســته‌هاي پستي زير هفت 
كيلوگرم، از پرداخت هزينة ارسال معاف هستند، اما قبول 
اين مطلب براي مديران ذي‌ربط ادارة پســت دشوار به نظر 
مي‌رســد. لذا توزيع اين مجله‌ها از روند مطلوبي برخوردار 

نيست.
é تأمين منابع مالي براي توليد اين مجلات از طرف سازمان 
پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشی، با اما و اگرهاي زيادي مواجه 
اســت و ادامة اين روند ممكن اســت به انتشار نيافتن اين 

مجلات بينجامد.

راهكارهاي پيشنهادي
é از ميان مجله‌هاي سال جاري يا سال‌هاي گذشته مي‌توان 
با تغييراتي، مجلة جديدي براي گروه كم‌توان ذهني فراهم 

كرد.
é با توقف انتشار نسخة كم‌بينايي مجله‌هاي رشد نوآموز و 
دانش‌آموز در ســال تحصيلي 9٥-1394، مجلة خط بريل 
به همراه خط بينايي را براي دانش‌آموزان كم‌بينا نيز توزيع 
كرديم، اما گزارش‌هاي رســيده حاكي از آن بود كه نسخة 
بريل به همراه خط بينايي نمي‌تواند نياز اين گروه را برآورده 
ســازد. لذا پيشنهاد مي‌شود نسخة كم‌بينايي رشد نوآموز و 

دانش‌آموز نيز منتشر شود.
é توزيع مجلات موضوعي بســيار حياتي اســت. پيشنهاد 
مي‌شــود اين مجلات پس از چاپ در چاپخانة رودكي، به 
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ادارة توزيع ارسال شوند و از طريق نمايندگان رشد سراسر 
كشور در اختيار ادارة آموزش‌وپرورش استثنایی استان قرار 
گيرند. از طرف ديگر، با توجه به قانون سكوگرام، مي‌توانيم 
در توزيع اين مجلات به مرور از سيســتم مشتركين فردي 

استفاده كنيم.
é تدابيري صورت گيرد كه تأمين منابع مالي اين مجلات 
فقط و فقط از طريق گردش مالي مجلات رشد صورت گيرد. 
در اين‌باره نمي‌توان به همي‌اري سازمان‌هايي نظير سازمان 
آموزش‌وپرورش كودكان استثنایی، سازمان محيط زيست و 

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تكيه كرد.
	

روش كار
الف( مجلات رشــد روشــن نوآموز و رشد روشن 

دانش‌آموز

آماده‌سازي محتوا
مجلة رشــد دانش‌آموز، بعد از فراهم شدن مطالب هر 
شماره ـ و غالباً پيش از تصويب و تهية ماكت نهايي ـ آن‌ها 
را براي اســتفادة رشد روشن در شبكه مي‌گذارد. همكاران 
مجلة رشد نوآموز نيز دو تا سه هفته بعد، ماكت نهايي مجله 
را بــراي خارج كردن از قالب »اينديزاين« و تبديل به قالب 

»ورد«، به مدير داخلي مجلة رشد روشن تحویل مي‌دهند.
در جلســه‌اي با حضور نويســندگان كودك و معلمان 
مركز استثنايي نابينايان، مطالب اين دو مجله براي انتشار 
در رشــد روشن بررسي مي‌شــوند. غالباً مطالب موجود در 
رشد نوآموز هر ماه، براي گروه آسيب‌ديدة بينايي نيز مناسب 
اســت. هماهنگ بودن مجلات، به‌خصوص براي كودكاني 
كه در مــدارس عادي و به‌صورت تلفيقي درس مي‌خوانند، 
مطلوب اســت )البته برخي از عنوان‌هــا، كلمات و عبارات 

متناسب‌سازي مي‌شوند.(
گاه با صلاح‌ديد و تأييد كارشناســان، از مطالب )شعر، 
داستان و كاردستي( مجلة نوآموز در مجلة روشن دانش‌آموز 

نيز استفاده مي‌شود.
مخاطبان رشــد روشــن دانش‌آموز، علاوه بر مطالب 
علمي، آموزشــي و اخلاقــي موجود در رشــد دانش‌آموز، 
بــه مواد خواندنــي ديگري نياز دارند كه حس شــادماني، 
اعتمادبه‌نفــس، پذيرش موقعيت خــود، پيوند با اجتماع و 
پذيرش مســئوليت‌هاي اجتماعي را در آن‌ها تقويت كند. 
چنين حسي بايد بيشتر به‌صورت غيرمستقيم )در قالب قصه 
و داستان كوتاه كه نويسندگان كودك با اهداف خاص براي 
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اين مخاطبان مي‌نويسند( و گاه صريح و ساده )توصيه‌هاي 
كارشناسان( به مخاطبان منتقل شوند. چنين محتوايي را يا 
كارشناسان و نويسندگان مجله توليد مي‌كنند يا با همكاري 

دوستان ديگر در مراكز استثنايي فراهم مي‌شود.

معرفي بخش‌ها
صفحة »آغازين« مجله )سرمقاله( جايي است تا خودماني‌تر 
)يــا خاص‌تر( بــا مخاطبان ويــژة خود حــرف بزنيم. در 
مناسبت‌هاي خاص )مثلًا روز جهاني معلولان( اين صفحه 
در اختيار كارشناسان نيز قرار مي‌گيرد تا با بچه‌ها مستقيم و 

صميمانه‌تر حرف بزنند.
در صفحة »مهارت‌ها«، كارشناســان اســتثنایی، علاوه بر 
آموزش مهارت »تحرك و جهتي‌ابي«، رفتارهاي اجتماعي 
در خانه و مدرســه، در برخورد با افراد بينا و دوستان نابينا، 
چگونگي عكس‌العمل و پاســخ به كنجكاوي‌هاي ديگران 
دربارة نحــوة زندگي و تحصيــل، و... را آموزش مي‌دهند. 
همكاران اين صفحه عبارت‌اند از: خانم اسكندري، مدرس 
خط بريل و تحرك و جهتي‌ابي؛ خانم اســماعيل‌زاده، 
كاردرمانگر بچه‌هاي استثنايي؛ خانم فريبا عليزاده، دبير 

دانش‌آموزان استثنايي.
در پشت جلد، پيام‌هايي ضروري با بياني صريح و كوتاه )به 
خط بينايي( براي بزرگ‌ترها و والدين منعكس مي‌شــود؛ 
ماننــد: »پدر و مادر عزيز از زمين خوردن من نهراســيد و 
بگذاريد مثل بچه‌هاي ديگر جست‌وخيز كنم.« اين پيام‌ها 
نيز ضمن مشورت و گفت‌وگو با آموزگاران و مربيان كودكان 

استثنایی فراهم مي‌شوند.
در صفحة سرگرمي، علاوه بر بازي با واژه‌ها )به‌منظور تقويت 
هوش كلامي(، مفاهيم رياضي و اعداد، بازي و سرگرمي‌هاي 
تصويري )جدول و مارپيچ( به‌صورت بريل قرار دارند كه حس 

لامسه و قدرت درك بچه‌ها را تقويت مي‌كند. اين بخش هم 
بر عهدة يكي از كارشناسان مجله )خانم ريحانه كشاورز، 
مربي دانش‌آموزان ويژه( است كه كاردستي‌هاي رشد نوآموز 
و رشد دانش‌آموز را نيز با توان بچه‌هاي آسيب‌ديدة بينايي 

متناسب‌سازي مي‌كند.
در صفحة »يك دوســت تازه« كتاب‌هاي مناســب بريل و 
صوتي موجود در كتاب‌خانه‌ها و بازار نشر معرفي مي‌شوند. 
توضيح نحوة تهية كتاب‌ها يا چگونگي عضويت در كتابخانه 
نيز مي‌آيد. خانم پرستو ولدخان، مسئول بخش نابينايان 
كتابخانة حسينية ارشــاد، مسئوليت اين بخش را بر عهده 

دارد.
 صفحة»تو« مخصوص نوشــته‌ها، شعرها و حرف‌هاي خود 

بچه‌هاست.
در صفحة »ورزش«، حركات ورزشي آموزش داده مي‌شوند. 
خانم حاجي‌زاده، مربي ورزش نابينايان، با مشــورت خانم 
كوه‌فلاح، كاپيتان تيم ملي گلبال، اين كار را انجام مي‌دهند.

با توجه به محدوديت‌ تعداد صفحات اين مجله، از محتواي 
مجلات سال‌هاي گذشتة نوآموز و بيشتر دانش‌آموز، براي پر 
كردن تمام سطرهاي صفحات با شعر يا داستانك‌هاي لطيف 

و مناسب استفاده مي‌شود.

ب( آماده‌سازي و توليد مجلات رشد روشن نوجوان 
و رشد روشن جوان

آماده‌سازی
هر ســال با هم‌فكــري اعضاي »شــوراي برنامه‌ريزي 
مجلات رشــد روشن نوجوان و رشد روشن جوان«، نخست 

برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد. 
بديهي است در اين برنامه‌ريزي نيازهاي ويژة مخاطبان 
مدنظر قرار مي‌گيرد و سعي مي‌شود درك مطالب ارائه شده 
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تا حد امكان به حس بينايي وابســته نباشد. البته اين امر 
محدوديت‌هايي را براي پديدآورندگان به‌وجود مي‌آورد كه 
در نوع خود چالشــي جدي و در عين‌حال جذاب شــمرده 

مي‌شود.
بعد از تأييد برنامة سالانه و سرفصل‌هاي مجلات از سوي 
مدير مسئول مجلات رشد، گردآوري و توليد محتوا، طبق 
زمان‌بندي اعلام شده از سوی معاون مجلات انجام مي‌شود. 
لازم به توضيح است كه بخش عمدة مطالب دو مجلة مذكور 
از مجلات رشد جوان و نوجوان اقتباس و با توجه به شرايط 

خاص مخاطبان، ويرايش و تلخيص مي‌شود. 
بــراي مثال، اگر در مطالب مجله‌هاي رشــد نوجوان و 
رشــد جوان جدول‌ها يا تصويرهاي مكمل وجود داشــته 
باشند، اين موارد به گزاره‌هاي متني تبديل و براي مخاطبان 

متناسب‌سازي مي‌شوند.
بخش ديگري از محتوا به طور اختصاصي براي مخاطبان 
ســفارش داده مي‌شــود. در اين بخش، مطالبي همچون 
آشــنايي با ورزش نابينايان، آشــنايي با زبان بدن، معرفي 
مهارت‌ها و مشاغل مناســب برای نابينايان و يا افراد موفق 

نابينا )به منظور الگوسازي( درج مي‌شود.
مطالب بعد از متناسب‌سازي و ويرايش اساسي توسط 
ســردبير، تحويل بخــش حروف‌چيني مي‌شــوند. بعد از 
حروف‌چيني، نمونه‌خواني و اصلاح نهايي، از آنجا كه فونت 
خط بريل قابليت تغييــر اندازه ندارد، مدير داخلي مجلات 
مطالب آماده شده را طبق برگة صفحه‌گستر )كنداكتور( كه 
سردبير مشخص كرده است، در صفحات مجلات جاگذاري 
مي‌كند تا تناسب حجم مطالب با صفحات پيش‌بيني شده 

براي آن‌ها مشخص شود. 
در اين مرحله، ســردبير بار ديگــر مطالب را ويرايش و 

تغييرات لازم را اعمال مي‌كند.

توليد
ماكت كامل شدة مجلات براي تأييد به ترتيب در اختيار 
معاون مجلات و ســپس مدير مسئول قرار مي‌گيرد. بعد از 
تأييد محتوا، مديــر داخلي مجله، با هماهنگي واحد توليد 
نشريات رشــد، فايل‌هاي »ورد« و »پی‌دی‌اف« مجلات را 
تهيه و به چاپخانه می‌فرستد. در واحد چاپخانه كه در حال 
حاضر در خيابان »ظهيرالاســام« قرار دارد، با استفاده از 
نرم‌افزار مبدل، فايل به خط بريل بازگردانده مي‌شود. در اين 
مرحله ســردبير و مدير داخلي در چاپخانه حضور ميي‌ابند 
تا در صورت سرريز شدن مطالب از صفحات در نظر گرفته 
شــده، بار ديگر ويرايش حجمي انجــام دهند. بعد از تهية 
نسخة بريل، يك نمونه از آن چاپ و توسط نمونه‌خوان‌هاي 

نابينا خوانده مي‌شود تا ايرادهاي احتمالي اصلاح شوند.
از روی نمونة اولية اصلاح شــده زينك تهيه مي‌شود و 
نمونه‌خوانــان نابينا زينك نهايي را مي‌خوانند تا اگر ايرادي 

باقي مانده باشد، از طريق »چكش‌كاري« اصلاح شود. 
به اين ترتيب كه با سُنبه و چكش، نقطه‌هاي اضافي خط 
بريــل روي زينك صاف يا در صورت نياز، نقطه‌هايي به آن 
اضافه مي‌شوند. زينك نهايي تحويل قسمت چاپ مي‌شود تا 
مجله به تعداد شمارگان تعيين شده از سوي معاون مجلات، 
چاپ شود و در اختيار دفتر مجلات رشد قرار گيرد. معاون 
مجــات نیز طبق آماري كه از مدارس نابينايان تهيه كرده 

است، به توزيع آن‌ها اقدام مي‌كند.
براي كنترل فرايند توليد محتوا، جلسات دوره‌اي شوراي 
برنامه‌ريزي مجله برگزار مي‌شــود. لازم به توضيح است كه 
دو نفر از اعضاي اين شورا از معلمان نابينا هستند و غالباً با 
بازخوردي كه از مخاطبان مجله به‌دســت مي‌آورند، نظرها 
و پيشــنهادهاي مفيدي براي بهبود كيفيت مجلات ارائه 

مي‌كنند.
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تردیدی نیست که با حضور پررنگ »فناوری اطلاعات 
و ارتباطات« )ICT( جهان دچار تحولات شگرف به 
لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ... شده 
است. رسانه‌ها و نشــریات کاغذی نیز از این امر 

مستثنا نبوده‌اند.
بنا بــه منطق و تجربه بایــد از فرصت‌های زایندة 
ICT در حوزة نشــریات کاغذی نیز بهره برد. در 
جلسات کارشناســی »دفتر انتشارات و تکنولوژی 
اردیبهشت 139٥با حضور  تاریخ 27  آموزشی« در 
محمد کرام‌الدینی، ســردبیر مجلة »رشد آموزش 
زیست‌شناســی« به موضوع »بازخوانی تجربه‌های 
مجلات رشــد در فضای مجازی« پرداخته شد. در 
ادامه، گزارش این نشســت و نظــرات حاضران را 

می‌خوانید.

محمد کرام‌الديني: خبر در عصر ديجيتال به صورت 
لحظه‌اي مخابره مي‌شود. سال‌ها قبل از آنکه سازمان به فکر 
کاربرد اينترنت در فرايند توليد مجله باشد، من سرگرم بودم. 
در آن زمان اصلًا حروف فارســي در وب وجود نداشت. به 
مرور، زبان عربي و پس از آن فارسي وارد فضاي مجازي شد. 
در آن زمان من وبلاگ داشتم. ما وقتي مي‌خواهيم ايده‌اي 
را شايع کنيم، دو راه وجود دارد: يا تصميم‌گيرنده هستيم و 
يا از پايين مي‌خواهيم ايده را شيوع بدهيم که انرژي و کار 
فراواني مي‌برد و عشــق و سرمايه مي‌خواهد. من حدود 11 
سال پيش مقاله‌اي نوشــتم و در آن مطرح کردم که قطار 
ديجيتال به راه افتاده اســت و ما بايد سعي کنيم که از آن 
جا نمانيم. قبل از اينکه اين دفتر به فکر وبلاگ باشــد، من 
وبلاگي داشــتم و با مخاطبان ارتباط برقرار مي‌کردم. ولي 
وقتي وبلاگ رســمي افتتاح شد، من آن را غيرفعال کردم. 

نشست علمی ـ کاربردی

قطار دیجیتال 
به راه افتاده است!

بازخواني تجربه‌هاي مجلات رشد در فضاي مجازي 
از زبان محمد کرام‌الدینی، سردبير مجلة رشد آموزش زيست​شناسي
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اين وبلاگ هنوز هم هســت، اما فعاليت‌هاي آن در اين حد 
است که اگر نشرية جديدي روي وب برود، اعلام مي‌کنيم 
و مقالات پذيرفته شده را معرفي مي‌کنيم و از اين طريق با 

مخاطبان ارتباط می‌گیریم.
يکــي از موقعيت‌هايي که وجود دارد، »تلگرام« اســت. 
چندي پيش من يک کانال تلگرامي افتتاح کردم. البته پيش 
از من مجلة »رشد جوان« اين کار را انجام داده بود. کار کردن 
بــا تلگرام هم فوت و فنــي دارد و در اين مدت تجربه‌هايي 
هم کسب کرده‌ام. اولين اصل در اين کارها مخاطب‌شناسي 
است. بايد فهميد که مخاطب چه چيزي دوست دارد. مثلًا 
سؤال معلمان زيست‌شناســي در اين روزها اين است که: 
محتواي کتاب زيست‌شناسي دهم چيست. ديروز سه فصل 
از کتاب را گذاشتيم و بلافاصله مخاطبان افزايش پيدا کردند. 
بنابراين وقتي شــما نياز را بسنجيد و بر اساس نياز حرکت 

کنيد، مسلماً افراد بيشتري جذب مي‌شوند. 
مجلة رشد آموزش زیست‌شناسی از چهار شماره به سه 
شــماره در سال تبديل شد و ما از دي ماه بي‌کار مي‌شويم. 
من مي‌خواستم پيشنهاد کنم، اين مجلات به چهار شماره در 
سال بازگردد. پيشنهاد ديگر من اين است که يک شماره را 
به صورت ديجيتال منتشر کنيم. به اين شکل هيچ هزينه‌اي 
هم براي دفتر نخواهد داشــت. در این شرایط، از يک طرف 
تعداد نشريات در ســال کم مي‌شود و از طرف ديگر تعداد 
مقالات ارسالي زياد مي‌شود و اين معضلي است. بسياري از 
مقالات مجال چاپ شدن ندارند. اگر اين مقالات به صورت 
ديجيتال منتشر شوند، بسيار خوب خواهد بود و قابليت‌هاي 

بيشتري نيز دارد.
امروز قطار نشريات الکترونيک با سرعت در حال پيشرفت 
اســت و اگر شما جست‌جو کنيد، متوجه مي‌شويد بسياري 
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از نشريات به ســوي نشر ديجيتال رفته‌اند. 
شايد کمتر مجله‌اي در جهان باشد که يک 
وب سايت پيوسته نداشــته باشد. بسياري 
از نشــريات اغلب مقالات خود را در سايت 
مي‌گذارند. ديجيتال کردن به محيط زيست 
کمک مي‌کند و از مصــرف کاغذ می‌کاهد. 
بعد مسافت و زمان در اين نشريات حل شده 
است. ما هم بالاخره بايد سوار اين قطار شويم. 
من ســرمقالة آخرين شمارة مجلة خودمان 
را به نشــر ديجيتال اختصــاص دادم. ما در 
زيست‌شناســي انفجار دانش و داده داريم. 

مولکول DNA در ســال 19٥3 کشف شــد. در کشور ما 
 DNA اسکناس‌هاي پنج هزار توماني جديد تصوير مولکول
را دارند. مولکول DNA امروزه جزء ادبيات محاوره‌اي ماست. 
در سال 2003 نقشة ژني انسان کامل شد و فهمیدیم تعداد 
ژن‌هاي انسان ‌30هزارتاست. از اين سال زيست‌شناسي دچار 
تحول شديدي شــد و فناوری ديجيتال در انتقال اين علم 
بســيار مفيد واقع شد و قابليت دسترسي پيدا کرد. پس ما 

ناچاريم به سمت ديجيتالي شدن حرکت کنيم.
اصغر نديري، سردبیر رشد آموزش ابتدایی: بحث 
شيريني را ارائه کرديد. آيا مجلات رشد استعداد و آمادگي 
ديجيتالي شدن را دارند؟ با توجه به اينکه ما سايت مجلات 
رشــد را داريم و در کنار آن ايميل و شبکه‌هاي ديگر را هم 

داريم، شايد اين امر اتفاق افتاده باشد.
کرام‌الديني: مــا براي همين اينجا هســتيم تا اين 
بحث را مطرح کنيم. در اين مســير هر فناوری که کارهاي 
جذاب‌تري دارد، جلو مي‌افتد و بقيه حذف مي‌شــوند. من 
روزي را مي‌بينم که مجلات ما ديجيتالی شده‌اند. الان هم 

نيمه‌ديجيتالی هستيم.

ناصر نادري، ناظر محتوایی مجلات 
رشد: واقعيت اين اســت که ما خواه‌ناخواه 
بايد نشــر الکترونيکي را در ســاختار دفتر 
ببينيم. لازمــة اين امر آن اســت که افراد 
حرفه‌اي وارد کار شوند، سرمايه‌گذاري شود 
و بسترهاي فني مهیا شوند. به نظر مي‌رسد 
الان روح حاکــم بر دنيا اين موضوع را طلب 
مي‌کند و بايد اين گام‌ها برداشته شوند. اين 
فضا بايد به وجود بيايد. البته نشر کاغذي هم 

نقش خود را همچنان ايفا مي‌کند.
رشد  سردبیر  جعفريان،  علی‌اصغر 
نوجوان: به نظر من محتــواي ديجيتالی بايد با محتوای 
کاغذی متفاوت باشــد. محتــواي ديجيتالی هم جايگزين 
محتوای کاغذ نمي‌شــود. نکتة بعد اين‌ است که بايد از اين 
فضا براي ارتباط مجلات با مخاطب استفاده کنيم. اين قدم 

شايد براي مجلات کاربردي‌تر باشد.
شهرام شفيعي، سردبیر رشد نوآموز: در مورد رابطة 
دموکراسي و دنياي ديجيتال، امروزه همه مي‌توانند حرف 
بزنند و براي خودشــان رسانه باشند. برخورد سلبي بسيار 
متزلزل است؛ برخورد سلبي گفتمان‌ها، اکثريت نسبت به 
اقليــت و ... . امروزه ما مي‌فهميم که اگر مي‌خواهيم حرفي 
بزنيم بايد توليد کنيم و حرف جذاب بزنيم. اهرم ســلب به 
شــدت از دست ما خارج مي‌شود و درک اين نکتة مهم اگر 
از فرهنگ شروع شود، بسيار خوب خواهد بود. امروزه جامعة 
جهاني پرچم حکمت را بلند کرده است. چقدر خوب است 
که رشد با پيشــينه‌اي قوي از اين فرصت استفاده کند. بد 
نيست که در کنار آن نگاهي آسيب‌شناسانه هم وجود داشته 

باشد. به هر حال من استفاده کردم.
محمد علی قرباني، سردبیر رشد جوان: ما با تفکر 

 
کرام‌الدینی: امروز 

قطار نشريات 
الکترونيک با سرعت 

در حال پيشرفت است 
و اگر شما جست‌جو 

کنيد، متوجه مي‌شويد 
بسياري از نشريات 

به سوي نشر ديجيتال 
رفته‌اند. شايد کمتر 

مجله‌اي در جهان باشد 
که يک وب سايت 

پيوسته نداشته باشد
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کاغذي نمي‌توانيم به سمت رسانة ديجيتال 
حرکت کنيم. بايد دربارة اين موضوع بيشتر 
کار کنيم و از افراد متخصص کمک بخواهيم.
رشد  سردبیر  حشمتي،  محمدرضا 
معلم: اگر ما بدون مطالعــه وارد بعضي از 
مسائل شويم، مسير را به درستي نخواهيم 
رفت. بايد به تهديدهاي اين موضوع هم دقت 
کنيم. امروزه سواد رسانه‌اي موضوعي را به نام 
»ذائقه‌سازي« مطرح مي‌کند. من در قسمت 
دانش‌آموزي در مورد اين موضوع کمي نگران 
هستم. زيرساخت‌ فرهنگي بسيار مهم است. 
به نظر من به دو نکتــه بايد دقت کنيم: ما 
به واســطة ورودمان به عرصة ديجيتال آيا 

کاتاليزور ذائقه‌سازي نسل جديدمان نخواهيم بود؟ و اگر آن 
را به عنوان يک نگاه مثبت مي‌بينيم اقتضائاتي که بايد داشته 

باشيم چه چيزهايي هستند؟
شفيعي: به نظر من ورود به اين بحث الزاماً مساوي با 
ورود به فضاي ديجيتال نيست. ما در جهاني زندگي مي‌کنيم 
که ارتباطات ديجيتال وجود دارد. از اين به بعد بشــر مغز 
ديگري خواهد داشــت و نحوة پــردازش اطلاعات متفاوت 

خواهد بود.
گزارشگر:  و  نویســنده  ديزجي،  محمدحسین 
نشريات کاغذي همچنان هســتند و همچنان بايد باشند. 
روزنامه‌هاي معتبري در دنيا وجود دارند که کاغذ را حذف 
نکرده‌اند. اما نمي‌توان چشــم را هم به روي فناوری بست. 
فناوری ايده‌هاي خودش را دارد که اگر با آن همراه باشــيم 
موفق خواهيم بود. در مورد مجلات رشد هم نشريات کاغذي 
بايد پا برجا باشد؛اما مي‌توانيم از قابليت ديجيتال هم استفاده 
کنيم. اگر ما جذابيت کار را بالا ببريم، مخاطب را از دســت 

نمي‌دهيم. اگر بتوانيــم هر روز حرفي براي 
گفتن داشــته باشيم مخاطب جذب خواهد 

شد.
رشد  ســردبیر  چمن‌آرا،  سپیده 
برهان متوســطه اول: آقاي کرام‌الديني 
گفتنــد بايد نياز مخاطب را بشناســيم. در 
ارتباط با مجــات، آيا ما بايد همة نيازهاي 
آموزشي را شناســايي و رفع کنيم يا آنچه 
مرتبط با مجله است را مطرح کنيم؟ موضوع 
ديگر اين است ‌که من فکر مي‌کنم، کساني 
که وبلاگ يــا کانال‌گردان مي‌شــوند، بايد 
ويژگي‌هاي خاصي داشته باشند. در ارتباط با 
وبلاگ، مشکلي که وجود دارد، بحث تعاملي 
بودن آن است که آن را ناکارامد کرده است. مورد آخر اين‌که 
در آينــده هويت فيزيکي افراد مهم نخواهد بود و اکانت هر 

فرد مهم است. بايد آمادة چنين دنيايي باشیم.
سیدکمال شهابلو، معاون دفتر: من فکر مي‌کنم در 
نشر ديجيتال، به خصوص مجلات رشد، ما اهداف مختلفي 
را دنبال مي‌کنيم که يکي از آن‌ها »لذت خواندن« اســت. 
لذت خواندن کتاب با هيچ چيز جايگزين نمي‌شــود. هدف 
ديگر آموزش است. بحث »عدالت آموزشي« که جزو اهداف 
مجلات اســت، بايد درنظر گرفته شــود. ثبات کتاب قابل 
جايگزين با نشريات ديجيتالی نيست. ما مي‌توانيم بعضي از 
مطالب را به صورت ديجيتالی و بعضي را به صورت کاغذي 

منتشر کنيم و با شيب ملايمي به اين سمت پيش برويم.
فریبرز بیات، ســردبیر رشــد آموزش علوم 
اجتماعی: من سعي مي‌کنم افق‌هايي را در بحث نظري 
و تاريخ تحول رسانه‌ها باز کنم تا دوستان بدانند ديگران 
کــه در اين زمينه بحث کرده‌اند، بــه اين تغيير و تحول 

 
بیات: رسانه فقط ابزار 
نيست، بلکه يک محيط 

است که ما در آن 
زندگي مي‌کنيم. امکان 

ندارد کسي از اين 
عامل کناره‌گيري کند. 

دنياي آينده را اطلاعات 
و رسانه‌ها مطرح 

مي‌کنند و پيچيدگي 
اين موضوع آنجاست 
که خود اين اطلاعات 
قابل کنترل نيستند 
که پارادوکسي ايجاد 

مي‌کند
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چگونه نگاه کرده‌انــد. در بحث تحول فضاي اجتماعي و 
مجازي بحثي اساسي وجود دارد، مبني بر اينکه رسانه از 
يک ابزار و وسيله فراتر مي‌رود. رسانه اعم از نشريه، راديو، 
تلويزيون، سايت و ... است. صاحب‌نظران معتقدند چهار 
عامل دنياي حال و آيندة ما را شکل مي‌دهد: يکي بحث 
جهاني شدن است که همة ما با آن آشنا هستيم. جهاني 
شــدن يک فرايند و عامل کلان است که همة جوامع را 
تحت تأثير قرار داده است. عامل دوم تجاري شدن است 
که همه را دربرمي‌گيرد. روند ســوم فردي شــدن است. 
هر کس مي‌تواند رســانة شخصي داشــته باشد. آخرين 
عامل رســانه‌اي شدن است. رسانه فقط ابزار نيست، بلکه 
يک محيط اســت که مــا در آن زندگي مي‌کنيم. امکان 
ندارد کســي از اين عامل کناره‌گيري کند. دنياي آينده 
را اطلاعات و رســانه‌ها مطرح مي‌کنند و پيچيدگي اين 
موضوع آنجاســت که خــود اين اطلاعــات قابل کنترل 

نيستند که پارادوکسي ايجاد مي‌کند. 
نکتــة ديگر در تحــول رسانه‌هاســت. در بحث تحول 
رســانه‌ها چهار دورة مشــخص داريم که در بسياري از 
رسانه‌هاي کشور تا حدود زيادي در دورة اول هستيم: يک 
دوره، دورة نشر است که با چاپ و کتابت شروع مي‌شود. 
ويژگي دورة نشر اين اســت که تا حدود زيادي يکطرفه 
و غيرتعاملي اســت، امکان انتقال يک نوع متن را دارد و 
آنالوگ اســت. مخاطب نيز منفعل است. دورة دوم عصر 
پخش اســت. اين دوره هزينه‌هاي ســنگيني دارد. دورة 
ســوم ترکيبي از نشر و پخش است. آنچه که در اين سه 
دوره مشــترک است، اين است که سازمان‌هاي رسانه‌اي 
توليدکنندة پيام و محتوا هســتند. تيم متخصصي دارند، 
معمولًا آنالوگ هستند، هزينه‌هاي بالايي دارند و مهم‌تر 

از همه اينکه مخاطب منفعل است. 

عصر چهارم، عصر »پلتفرم« است که سه حوزه را تهدید 
می‌کند: در درجة اول ســازمان‌هاي رسانه‌اي که در اين 
عصر نمي‌توانند به شکل سابق کار کنند و بيشتر مديريت 
مي‌کننــد. پس خطري براي آن‌ها محســوب مي‌شــود. 
 امــا خطري هم روزنامه‌نگاران و تيــم تحريريه را تهدید 
می​کند. در رويکرد پلتفرم، تيــم متخصص توليد وجود 
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ندارد. همة کســاني که مخاطب هستند، توليد کننده‌اند 
و عليه حرفه‌اي‌گرايي هســتند. ما بايد خودمان را آماده 
کنيم. همه وارد اين فضا مي‌شــوند و اگر ما مهارت‌هاي 
جديــدی را کســب نکنيم، ناموفق خواهيــم بود. تا حد 
زيادي حرفة روزنامه‌نگاري به معناي ســنتي آن با خطر 
مواجه است و ما بايد آماده باشيم. البته مشکلات زيادي 

را هم به همراه دارد. مثلًا يکي از مشــکلات بحث حقوق 
معنوي اســت. منبع اخباري که در شبکه‌هاي اجتماعي 
پخش مي‌شوند، مشخص نيست و مسائل حقوقي جدي 
مطرح مي‌شــود. ما چه کار مي‌توانيم بکنيم براي آماده 

شدن؟ 
پاية کاري که در فضاي وب انجام مي‌شود، بحث زبان 
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است. وبلاگ‌نويســي زماني خيلي رواج داشت، ولي الان 
فروکش کرده است. اما زبان اصلي نوشتن در وب همين 
وبلاگ‌نويســي اســت. ما بايد وبلاگ‌نويسي را بلد باشيم 
و تکنيک‌هــا و مهارت‌هــاي آن را بدانيم. ما در ســايت 
همشهري مجموعه درس‌نامه‌اي را شروع کرده‌ايم، تحت 
عنوان بلاگ‌نويسي که تازه شروع شده است. اگر اين زبان 
را ياد بگيريم محتواي مناسب را مي‌توانيم توليد کنيم و 
ساختار ســازماني خودمان را متناسب با اين فضا تعريف 
کنيم و زيرســاخت‌ها را هم بايد بــراي اين موضوع مهيا 

کنيم. ببخشيد.
حبیب يوسف‌زاده، ناظر محتوایی مجلات رشد: 
وقتي يک جسم خارجي وارد يک محيط مي‌شود، تکانه‌هايي 
در محيط ايجاد مي‌کند و آرام آرام به ســمت تعادل پيش 
مي‌رود. پديده‌هاي جديد عموماً اين‌گونه هستند. بخشي از 
جاذبه‌هاي کاذب اين فضاها فروکش مي‌کند و نبايد نگران 
اين موضوع بود. نکتة ديگر اينکه هيچ‌گاه فضاي ديجيتالی 
نخواهد توانست نشر کاغذي را کنار بزند. ولي ما بايد مهارت 
سوار شدن به اين قطار را کسب کنيم. به هر حال اين دغدغه 
وارد دفتر و فضاي کار ما شده است. ضمن اينکه با وارد شدن 
فضاي فناوری آموزشــي به دفتر بخشي از موضوع جلسه 
مي‌تواند به فناوری آموزشــي محول شــود. اما نکتة اصلي 
بحث اقتصاد نشر ديجيتالی است. يکي از عواملي که مديران 
فرهنگي را از رواج نشر ديجيتال باز مي‌دارد بحث اقتصادي 
اســت. به نظرم بد نيست مروري داشته باشيم بر تجربيات 

موفق داخلي و خارجي.
شفيعي: من با آقاي يوسف‌زاده موافقم. اين ماجرا مثل 
هر ماجراي جديدي در ابتــدا بزرگ‌نمايي‌هایی دارد. بايد 
کمتر نگران باشيم و از انفعال دوري کنيم و ماجرا را خوب 
بشناســيم. اما مهم اين است که قطب مخالف اين قضيه را 

هم بشناســيم و آن، بحث متن است. متن‌ها به چه دليل 
خوانده مي‌شــوند؟ آيا همة آنچه به عنوان خواندني منتشر 
مي‌شوند، ويژگي‌هاي متن را دارند؟ بسياري از خواندني‌ها 
از تمام ويژگي‌هاي لازم برخوردار نيستند. متن‌هاي مهمي 
که در طول تاريخ خوانده مي‌شوند چه ويژگي‌هايي دارند؟ 
به نظر من متن‌ها به دلايلي خوانده مي‌شــوند که بيرون از 
آن‌ متن‌ها هستند. متن‌هاي خواندني تمام آن ويژگي‌ها را 
در خود دارند که به عنوان متن خوانده مي‌شوند. به نظر من 
ما بايد اين توازن را حفظ کنيم و در دام شتاب‌زدگي نيفتيم.

جعفريان: ما بــراي اينکه بتوانيم از امکانات ديجيتال 
و اينترنت اســتفاده کنيم و ارتباطمان را با مخاطب بيشتر 
کنيم، ســعي کرديم از فضاهايي که داريم استفاده کنيم. 
البته به نســبت شــمارگان مجله من راضي نيستم. به هر 
حال توانســتيم با مخاطبان از طريق سايت ارتباط برقرار 
کنيم. قبلًا وبلاگ داشــتيم، ولي به خاطر محدوديت‌هاي 
زياد وبلاگ، تقاضاي ســايت کرديم. راه‌هاي ديگر ســامانة 
پيامکي، کانال تلگرام، صفحة اينستاگرام و ايميل هستند. 
در سايت مطالب بچه‌ها را قرار مي‌دهيم. از بخش‌هايي که 
داريم، يكي »ضد زنگ« اســت که به خاطرات طنز بچه‌ها 
اختصاص دارد. قسمتي »خواندني‌ها«ست که مطالب علمي 
و اجتماعــي را قرار مي‌دهيم. »روزنامه‌ديواري« اســت که 
حاوي کارهاي بچه‌هاســت. بخش »نوجوانانه« است كه به 
مســائل روان‌شناسي مي‌پردازد. در سايت، زير هر صفحه و 
مطلب نظرســنجي بچه‌ها آمده است که من دائماً آن‌ها را 
چک مي‌کنم و مورد استفاده قرار مي‌دهم. بخش پيامکي ما 
دو طرفه است و ما هم مي‌توانيم به کسي که پيام داده است، 
بلافاصلــه پيام بدهيم. منتها ما اين کارها را با عوامل مجله 
انجام مي‌دهيم، در حالي‌كه اگر از افراد حرفه‌اي اســتفاده 
شود، خيلي بهتر جواب خواهد داد. در کانال تلگرام صفحات 
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و مطالب مجله را قرار مي‌دهيم.
بحث  رشد:  مدیرمسئول مجلات  ناصری،  محمد 
امروز بسيار پردامنه است و در يک جلسه نمي‌توان آن را جمع 
کرد. آقاي قرباني به درستي اشاره کردند که تجربة نوشتن 
کاغذي با ديجيتالي متفاوت است. مثال آقاي کرام‌الديني در 
مورد قطار بسيار خوب بود. ما در مجلات فرصت‌هايي ايجاد 
کرده‌ايم که به آن‌ها نگاه نشــده است. فضاي مجازي، افراد 
دغدغه‌مند خودش را مي‌خواهد. شاید سردبيران ما افراد مورد 
نظر  اين کار نباشند. در اين چند سالي که ورود پيدا کرده‌ايم، 
کاملًا قابل ارزيابي است. بگذاريم مجلة کاغذي کار خودش را 
درســت انجام دهد و فرد یا افراد مؤثر در نشر ديجيتال را به 
خدمت بگيريم.  ما در فضاي مجازي بسترهاي بسيار مناسبي 
داريم. بهتر است به نيازهاي واقعي مخاطبان خود فکر کنيم. 
من فکر مي‌کنم اين موضوع بســيار اهميت دارد و باب آن 
بسته نيست و بايد در مورد آن به نتيجه برسيم. ما براي پاسخ 
دادن به نيازهاي مخاطبان در اينجا جمع شده‌ايم. جمع‌بندي 
من اين است که ما از سردبيران محترم يک مجلة قابل قبول 
و جذاب مي‌خواهيم. در موارد ديگر دوستان مختار هستند و 
بر اساس توانايي خود عمل کنند. اگر شما برنامة قابل دفاع 
داشته باشيد، دفتر حتماً هزينه خواهد کرد. در دفتر و سازمان 
افق‌هايي که شــما پيش روي خود داريد روشن است. آقاي 
کرام‌الديني يکي از افرادي است که مي‌تواند راه را باز کند و 
برنامه‌هاي خود را بيان کند. بسيار خوش‌حال مي‌شويم که 
برنامه‌هاي عملياتي از مجلة زيست‌شناسي آغاز شود. ضمناً 
تجربه‌هايي داشــته‌ايم که دنبال نشده‌اند؛ مثل تجربة مجلة 
کودک. در هر صورت بايد همه چيز روشن باشد. به نظر من 
بعضي از سردبيران ما کارشناس و فعال در اين عرصه نيستند 

و بايد از افراد جوان‌تر و متخصص اين حوزه استفاده کنند.
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مراسم »پاياني چهل‌وششمین جشنوارة بین‌المللی 
فیلم رشد«، جمعه 21 آبان 139۵ با حضور مسئولان 
و برخی مقامات داخلــی و خارجی، از جمله دکتر 
محی‌الدین بهــرام محمدیان، معاون محترم وزیر و 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزشی، اعضای 
شورای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جشنوارة فیلم 
رشــد و نمایندة کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ در 

ایران، در سینما فلسطین تهران برگزار شد. 
در آغــاز پس از تلاوت آیاتی چند از کلام خدا و پخش 
سرود جمهوری اسلامی، سیدسعید بدیعی، دبیر جشنواره 
برای ارائه گزارش نهایی از دستاوردهای آن به جایگاه آمد. 
در این مراسم از فیلم‌های برگزیدة امسال با اهدای جوایزی 

تقدیر و تشکر شد.

هفتة مرور آثار منتخب جشنوارة فیلم رشد در بیش 
از 20 استان

دبیر جشــنوارة بین‌المللی فیلم رشــد، با بیان گزارش 

مختصــری از برگزاری این دوره اظهــار امیدواری کرد که 
همچون سال‌های گذشــته، برگزار کنندگان بتوانند از نقد 
و نظرات سازنده و کارشناسی شدة حاضران و صاحب‌نظران 

استفاده کنند.
سید سعید بدیعی گفت: »امسال جشنواره با 1044 
اثر شــامل820 اثر داخلی و 224 اثر خارجی از 30 کشور 
جهان، در چهار بخش داستانی بلند، داستانی کوتاه، مستند 
و پویانمایــی، کار خود را آغاز کــرد. همچنین 239 اثر در 
بخش‌های بین‌الملل، فرهنگیان فیلم‌ساز، دانشجو ـ معلمان 
و دانش‌آموزان فیلم‌ســاز به مرحلة نهایــی راه پیدا کرده و 
بررسی آثار در مرحلة نهایی توسط 12 داور برجستة ایرانی، 

4 داور خارجی و 3 داور دانش‌آموز انجام شد. 
در طــول یک هفتــه نمایش فیلم‌هــای منتخب در 
بیش از 300 مرکز نمایشــی ثابت و ســیار، بیش از 670 
هزار دانش‌آموز، دانشــجو ـ معلم و فرهنگیان کارشناس و 
همچنین دیگر علاقه‌مندان به فیلم‌های آموزشی در تهران 
و پنج استان سمنان، گیلان، فارس، هرمزگان )با محوریت 

جهان آينده زيباست
گزارش مراسم اختتامية چهل و ششمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

شهریار ابراهیمیگزارش
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جزایر خلیج فارس و ســواحل مکران( و شهرســتان‌های 
استان تهران به طور هم‌زمان از فیلم‌ها دیدن کردند که این 
یکی از دســتاوردهای جدید این جشنواره در ایام برگزاری 
آن به شــمار می‌آید. از آذر ماه سال 139٥ نیز هفتة مرور 
آثار منتخب جشنواره در بیش از 20 استان و پردیس‌های 
دانشگاه‌ فرهنگیان سراسر کشور را خواهیم داشت. جشنوارة 
فیلم رشــد، با توجه به اهمیت و وســعت مخاطبان خود، 
همواره مورد توجه نهادهای خصوصی و دولتی بوده اســت. 
در این راستا تعدادی از نهادها و شرکت‌ها در کنار جشنواره 
حضور داشتند و به حمایت از این رویداد فرهنگی ـ هنری 

پرداختند که از همة آن‌ها کمال سپاس‌گزاری را دارم.«

جهان آینده با علم، آگاهی و آزادی زیباست
دکتر محی‌الدین  المســلمین  و  حجت‌الاسلام 
بهرام محمدیان، رئیس ســازمان پژوهش و برنامة‌ریزی 
آموزشی، ضمن خیرمقدم و تشــکر از حاضران و مهمانان 
گفت: »این جشــنواره حقیقتاً به مقولة فیلــم و تأثیر آن 

در فرایند یاددهی توجه ویــژه دارد و پیام آن به مخاطبان 
خود و تمام کســانی که دل‌شان برای کودکان و نوجوانان، 
دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور می‌تپد، پیام دوستی، صلح 
و همکاری است. جهان‌آینده با علم، آگاهی و آزادی مبتنی 
بر علم و آگاهی زیباســت و هرآنچه که علم، آگاهی و صلح 
را تهدید کند، نازیباســت. هنرمندان، فیلم‌سازان و معلمان 
دوســت دارند که فرزندانمان، آینده‌ای سرشار از سلامت، 
امنیت، موفقیت، خوش‌بختی و شــادکامی داشت باشند و 
هیچ کودکی در دنیا، طعم تلخ جنگ و فقر را نچشد تا همه 
بتوانند در کنار یکدیگر با صلح و امنیت، جهان آینده را زیبا 

بسازند.«
او با تشــکر از کسانی که در این راستا فیلم ساختند و 
زمینه را برای ادامة تحصیل فرزندان کشورمان مساعد کردند 
تا چگونه زیســتن را در کنار با هم زیســتن و بهتر زیستن 
بیاموزند، از همة دوســتانی که از این جشنواره پشتیبانی و 
حمایت کردند، تشــکر کرد و افزود: »از داوران محترم که 
با صبوری و حوصله فیلم‌های برگزیــده را انتخاب کردند، 
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سپاس‌گزارم. امیدوارم جشنوارة چهل‌و ششم گامی فراتر و 
بهتر از گام‌های پیشین باشد و آیندة خوبی برای ما ترسیم 
کند. در این جلسه از همة اصحاب هنر و کسانی که در عرصة 
فیلم‌سازی دستی بر آتش دارند، همچنین از همة معلمان و 
دانشجو ـ معلمان که معلمان آینده هستند، می‌خواهم که 
به موضوع فیلم آموزشی ـ تربیتی به دیدة جد و علاقه‌مندی 
بیشتری بنگرند. فیلم آموزشی ـ تربیتی، فیلم تفننی نیست 
بلکه فیلمی هدفمند است که وقت و سرمایه‌گذاری بیشتری 
را می‌طلبد. ما در آموزش وپرورش خود را موظف می دانیم 
که هر روز بیشــتر از روزهای پیش به این مقوله بپردازیم 
و اقدامات بیشــتری در زمینة حمایت و ســرمایه‌گذاری از 

فیلم‌های آموزشی انجام دهیم.«
حجت‌الاسلام و المســلمین دکتر محمدیان ادامه داد: 
»در صحبتی که با برخی از کارشناسان داشتم، شنیدم که 
امســال تعداد فیلم‌های داستانی بلند کم است. جا دارد به 
این مقوله بیشتر توجه شود. شاید ساخت فیلم داستانی بلند 
هزینة بیشتری لازم داشته باشد، اما یقیناً اثرگذاری آن در 
فرایند یادگیری و مخصوصاً پیام‌های فرهنگی و تربیتی آن 
می‌تواند همة هزینه‌ها را جبران کند. البته یک نکتة مثبت 

و نویدی که دوســتان می‌دادند این بود که فیلم‌های بخش 
مســتند، کوتاه و پویانمایی امسال، در مقایسه با سال‌های 
پیــش باکیفیت‌تر و با ارزش‌تر بودند. یکی از داوران محترم 
اشــاره می‌کرد که امسال به سادگی نمی‌شد تشخیص داد 
که فیلم‌های پویانمایی و مستند توسط فیلم‌سازان داخلی 
ساخته شده‌اند یا فیلم‌ســازان خارجی. این موضوع نشان 

می‌دهد که جشنواره دارد به اهداف خود نزدیک می‌شود.
ما فیلم‌های خوب را شناســایی و معرفی می‌کنیم تا از 
دســت‌اندرکاران و تولیدکنندگان آن‌ها قدردانی کنیم. این 
وظیفة ماســت، اما به نظر می‌رسد که رسالت فیلم‌سازان و 
کسانی که در حوزة تعلیم و تربیت کار و تلاش می‌کنند، با 

این حمایت‌ها بیشتر و سنگین‌تر شود. 
امیدوارم که روزهای آینده، وقتی که فیلم‌های جشنواره 
به مدارس برده می‌شوند، لبخند را بر لبان دانش‌آموزانمان 
ببینیم. این لبخندها و شــادمانی آن‌ها و همچنین سهولت 
و تعمیق یادگیری ســبب خواهد شد که رنج‌ها و زحمات 
برگزاری جشنواره از یادها فراموش شود و شیرینی آن برای 

همیشه باقی بماند.«

زبان تصویر، زبان آشنای جهان امروز است
فلورانس ژیلت، نمایندة کمیتــة بین‌المللی صلیب 
سرخ در ایران، با ابراز خرسندی از حضور در مراسم اختتامیة 
چهل‌وششــمین جشنوارة فیلم رشــد در ایران گفت: »در 
ایران اهمیت فیلم در آموزش و پرورش افراد به ویژه نســل 
جوان مورد تأکید همگانی و مورد توجه مقامات است. این 
جشــنواره نیز خود دلیلی بر تلاش ایران برای گســترش 
آموزش و پرورش میان جوانان به منظور سرمایه‌گذاری برای 
نسل آینده است. در کشور شما همگان فرصت بهره‌مندی 
از نظام آموزش و پــرورش را دارند در حالی که این امر در 
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بسیاری از کشورها محقق نشده است. 
ایران همچنیــن قدم‌های قابل توجهی 
برای ترویج آمــوزش بین پناهندگان مقیم 
این کشور برداشته است. درگیری‌های امروز 
در بسیاری از کشورها، همچون افغانستان، 
عراق، نیجریه، سودان جنوبی، سوریه و یمن، 

به ما یــادآوری می‌کند که تمام کودکان از فرصت آموزش 
برخوردار نیســتند. تا این تاریخ به ندرت شاهد جابه‌جایی 
گستردة مردم در این حد بوده‌ایم. هم‌اکنون در سراسر جهان 
حدود 60 میلیون نفر، به دلیل درگیری و خشونت، از خانه و 
کاشانة خود آواره شده‌اند که بخش بزرگی از آنان را کودکان 
تشــکیل می‌دهند. این رقــم از زمان جنــگ جهانی دوم 
بی‌سابقه است. این افراد گاهی سال‌ها از خانه دور می‌مانند 
و از حقوق اولیة خود از جمله آموزش محروم می‌شوند. این 
در حالی است که همگی می‌دانیم، آموزش ابزاری قدرتمند 
برای کودکان است تا وضعیت خود را بهبود ببخشند، از فقر 
نجات یابند و به عنوان شــهروند، مشارکتی همه جانبه در 

جامعة خود داشته باشند.
کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ در ترویج حق آموزش در 
شرایط اضطراری، به ویژه در زمان درگیری‌های مسلحانه، 
مصمم است. این کمیته، سازمانی بی‌طرف و بی‌غرض است 
که هدف صرفاً بشردوستانة آن، حمایت و کمک به زندگی 
و کرامت قربانیان درگیری‌های مســلحانه و دیگر شــرایط 

خشونت‌آمیز و امدادرسانی به آنان است.
ما همچنین با ترویج حقوق بشردوستانه و اصول جهانی 
نوع‌دوســتی، تلاش می‌کنیم از درد و رنج افراد پیشگیری 
کنیم. کمیتة بین‌المللی صلیب ســرخ در راستای اهداف و 
مقاصد کلی خود، 9 ســال پیش تصمیم گرفت تا با اهدای 
جایزه به بهترین فیلم‌ها نشان‌دهندة دغدغه‌های بشردوستانه، 

از این جشنواره پشتیبانی کند.« 
او هدف از اهدای این جایزه را تشــویق 
فیلم‌سازان به اســتفاده از استعداد خویش 
برای نشان دادن شــرایط افراد آسیب‌ دیده 
از درگیری‌های مسلحانه، خشونت یا بلایای 
طبیعی دانســت و افزود: »بــه این ترتیب، 
همگــی ما در جریان وضع زندگــی و چالش‌های این افراد 
قرار می‌گیریم. در واقع وقتی که وضعیت قربانیان به تصویر 
کشــیده می‌شود، از آن پس، تصاویر به جای کلمات سخن 
خواهنــد گفت و به بیننده امکان تجربة جهانی را که از آن 
بی‌خبر است، می‌دهند. زبان تصویر، زبان‌آشنای جهان امروز 
است. زبانی که هم واقعیت روی زمین و هم رؤیای انسان را 
ورای مرزهای گوناگون به تصویر می‌کشد. قدرت فیلم حقیقتاً 
بی‌مانند است. این لحظات، نه تنها امروز بلکه همچنین برای 

نسل‌های آینده توسط تصاویر زنده نگه داشته می‌شوند.«
ژیلت در پایان گفته‌هایش، فیلم‌ آموزشی و بهره‌گیری 
از فیلم‌سازی را روشی عالی برای کمک به فهمیدن جهان 
پیرامون و چالش‌هایش دانست که می‌تواند به تضمین حق 
دسترسی به آموزش برای تمام کودکان کمک شایان توجهی 

کند.

اهدای جوایز 
بخش داستانی بلند

در بخش بازیگری، دیپلم افتخار و جایزة نقدی هیئت 
داوران برای بازی در نقش همایون، به حجت شــورکی 
بازیگر فیلم »پینوکیو، عاموسردار و رئیسعلی« تعلق گرفت. 
همچنین جایزة ویژة هیئت داوران، شــامل دیپلم افتخار و 
جایزة نقدی برای کارگردانی فیلم »فقط شاگرد اول«، نصیب 
آزاده قوچاق شد. فرزین مهدی‌پور نیز برای کارگردانی 

 
ژيلت: ایران همچنین 
قدم‌های قابل توجهی 
برای ترویج آموزش 
بین پناهندگان مقیم 
این کشور برداشته 

است
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فیلم »صله سحر«، برندة دیپلم افتخار و جایزة نقدی  شد. 
ایــن بخش دو تندیس ســیمین و زریــن نیز نصیب 
برندگانش کرد. تندیس سیمین و لوح افتخار برای کارگردانی 
فیلم »ترانة شــرقی« بــه احسان صدیقی تعلق گرفت و 
سیدرضا صافی‌زاده نیز برای فیلم »پینوکیو، عاموسردار و 

رئیسعلی« برندة تندیس زرین و جایزة نقدی شد. 

بخش بین‌الملل فیلم‌های مستند
در این بخش ضمن تقدیر و تشکر از مدرسة مونالیزای 
فرانسه، برای برگزاری مرور تولیدات مستند علمی ـ آموزشی 
در چهل و ششمین جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد، از رئیس 
دفتر و نمایندة جدید صلیب ســرخ در ایران، خانم فلورانس 
ژیلت و همچنین آقای محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی و نمایندة هیئت داوران بخش فرهنگیان، 
دانشجو ـ معلمان و دانش‌آموزان فیلم‌ساز برای اهدای جوایز 

بخش فیلم‌های مستند دعوت شد.
جایزة ویژه هیئت داوران )لــوح تقدیر و جایزة نقدی( 
مشترکاً به فیلم‌های »صیادک معمار« به کارگردانی خلیل 
زارعی و فیلم »قنات قصبة ‌گناباد« به کارگردانی سعید 
توکلی‌فر تعلق گرفت. فیلم »به کجا می‌رویم« به کارگردانی 
محمدرضا مجلسی و تهیه‌کنندگی محمدرضا عاطفی و 
فیلم »چند شاخه گل مریم« به کارگردانی محمد قاسم‌پور 

نیز برندة لوح تقدیر و جایزة نقدی در این بخش شدند.
فیلم »رســیدن به‌آســمان« به کارگردانی استیوان 
دوودس لیون‌یون‌چونگ از کره جنوبی، تندیس سیمین 
و جایــزة نقدی را از آن خود کرد و در نهایت تندیس زرین 
این دوره نیز به فیلم »مردی که فسیل شد« به کارگردانی 

حامد سعادت اختصاص یافت.

بخش فیلم‌های مستند فرهنگیان فیلم‌ساز
دیپلــم افتخار و جایــزة نقدی بــرای کارگردانی فیلم 
»نغمه‌های کرکیل«، »نقش دست« و »من و بایسیکل« به 
ترتیب به محمد مرادی جاوید، فاطمه بابایی و لطیف 
فتاحی تعلق گرفت. گل‌حسین نوری دلاور، با کارگردانی 
فیلم »شهر سوخته«، برندة تندیس سیمین و جایزة نقدی 
این دوره شد. در بخش پایانی نیز، محمد مقیم‌پور بیژنی 
با تشویق حضار به روی صحنه آمد و لوح زرین را برای فیلم 

»ماهیان خاویاری« دریافت کرد.

بخش فیلم‌های مستند دانشجو معلمان فیلم‌ساز
هیئــت داوران دیپلم افتخار و جایــزة نقدی را در این 
بخش برای فیلم »علم« به حمیدرضا شاه‌بدی، کارگردان 

این فیلم اهدا کرد.

بخش فیلم‌های مستند دانش‌آموزان فیلم‌ساز
از میان فیلم‌های دانش‌آموزی راه یافته به بخش مسابقه، 
با اهدای دیپلم افتخار و جایزة نقدی از فیلم‌های »چنگی بر 
چوب«، به کارگردانی یاسین فرخی و »گویا و خموش«، 
به کارگردانی رقیه زنگنه تقدیر شد. فیلم‌های این بخش 
تندیس زرین نداشت و جایزة نقدی برای فیلم »چلنگری« 

به یگانه برزگری، کارگردان این فیلم رسید.

جوایز بخش داستانی کوتاه در بخش بین‌الملل
لوح تقدیر و جایزة نقدی در این بخش به فیلم »هوای 
ماندن« به علی نیکوکار تعلق گرفت. تندیس ســیمین 
و جایزة نقدی نیز مشــترکاً نصیب فیلم »کار با اکانت« به 
کارگردانی لوکاس کلسینسکی از آلمان و فیلم »کلاس« 

به کارگردانی امیر دازارگر از ایران شد.
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جوایز بخش داســتانی کوتاه در بخش فرهنگیان 
فیلم‌ساز

دیپلــم افتخار و جایزة نقدی ایــن بخش، به مرتضی 
یوســفی کارگردان فیلم »خیلی خوب شــد« و تندیس 
سیمین و جایزة نقدی مشترکاً به فیلم‌های »وقت طلایی« 
به کارگردانــی علیرضا کارگر قوی‌بازوی جلالی و فیلم 
»میهمان ناخوانــده« به کارگردانی محمود الیاسی تعلق 
گرفت. در نهایت تندیس زرین و جایزة نقدی هیئت داوران 

برای فیلم »نفس« به ثریا صادقی کارگردان‌آن اهدا شد.

آثار برگزیده در بخش فیلم‌های داســتانی کوتاه 
دانشجو معلمان فیلم‌ساز

دیپلم افتخار و جایزة نقدی به فیلم »عروس باران« به 
کارگردانی دانیال فروتن‌پژوهی تعلق گرفت. هیئت داوران 
هیچ‌یک از فیلم‌های این بخش را شایستة دریافت تندیس 
زرین ندانست، اما با اهدای تندیس سیمین و جایزة نقدی 
از محبوبه خلیلی، کارگردان فیلم »نون و آب« تقدیر شد.

آثار برگزیده در بخش فیلم‌های داستانی کوتاه دانش 
آموزان فیلم‌ساز

لــوح تقدیــر و جایزة نقــدی این بخش بــرای فیلم 
»زمانی برای دوری درختان« به کارگردان این فیلم، علی 
حسن‌علی اهدا شــد. فیلم‌های »بازگشت« به کارگردانی 
دانا حکیمی و »بیگانه« به کارگردانی شایان داوری نیز 

دیپلم افتخار و جایزة نقدی را نصیب خود کردند. 
هیئــت داوران بــا اهدای لوح زریــن و جایزة نقدی از 
محدثه اسدی‌زاده، کارگردان فیلم »نذر کتاب« تقدیر و 

تشکر کرد.
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بخش اهدای جوایز تولیــدات پویانمایی در بخش 
بین‌الملل

دیپلم افتخــار و جایزة نقدی برای فیلم »من، پنجره و 
گربه«، به فاطمه گودرزی، کارگردان آن تعلق گرفت. دیپلم 
افتخار و جایزة نقدی نیز مشترکاً به فیلم »قصه‌ها و پندها« 
)خر دونده و پرنده( به کارگردانی علیرضا ســپهری‌راد 
و فیلم »کودکان دریا« به کارگردانی ســارا رحیم‌زاده و 
سعادت رحیم‌زاده اختصاص یافت. این بخش دو تندیس 

سیمین و زرین نیز داشت.
هیئت داوران تندیس سیمین و جایزة نقدی را به فیلم 
»پســرک« به کارگردانی مونا عبدالله شاهی اهدا کرد. 
فیلم »تخم‌مرغ طلایی« به کارگردانی سیرناواس بهکتا 
از سنگاپور نیز برندة لوح زرین و جایزة نقدی این بخش شد.

فیلم‌هــای برگزیدة بخش پویــا نمایی فرهنگیان 
فیلم‌ساز

دیپلم افتخار و جایزة نقدی این بخش به فیلم »از کی«، 
به کارگردانی مریم ســجادی نجف‌آبادی تعلق گرفت. 
همچنین فیلم‌های »دوچرخه« به کارگردانی مهدی شاد 
و »کول‌بری« به کارگردانی حمیدرضا گوهری، مشــترکاً 
برندة تندیس سیمین و جایزة نقدی شدند. تندیس زرین در 
این بخش برای فیلم »مین«، به فهیمه ذبیحی سلطانی 

کارگردان آن اهدا شد.

فیلم‌های برگزیدة پویانمایی در بخش دانشــجو ـ 
معلمان فیلم‌ساز

در ایــن بخش دیپلــم افتخار و جایــزة نقدی به فیلم 
»تنگ ماهی« به کارگردانی مهسا حسینی اهدا شد. فیلم 
»میراث« به کارگردانی سعید صداقت، تندیس سیمین 

و جایــزة نقدی این دوره را دریافت کــرد. دو فیلم »پدر و 
مادر« بــه کارگردانی محمدحســین آخوندی و »دزد 
لحظه‌ها« به کارگردانی معصومه خوش‌لهجه نیز مشترکاً 
شایســتة دریافت لوح تقدیر و جایزة نقدی شناخته شدند. 
دیپلم افتخار و لوح تقدیر هم مشترکاً به فیلم‌های »دوست 
ســبز من« به کارگردانی محمد مشعری و »زمین ما« به 
کارگردانی شایان گوهری تعلق یافت. هیئت داوران امسال 
هیچ یک از آثار این بخش را شایستة دریافت تندیس سیمین 
تشخیص نداد و با اهدای تندیس زرین و جایزة نقدی از فیلم 

»تنگنا« به کارگردانی امیل کشیشیان تقدیر شد.

آثار برگزیدة کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ
دیپلم افتخار و جایزة نقدی هیئت داوران در این بخش 
به فیلم‌های »کچ« ســاختة مهرزاد حسنی و همچنین 

»نغمه‌ها« ساختة داوود جلیلی اختصاص یافت. 
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»دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی« هرساله 
به منظور قدرشناســی از زحمات نمایندگان رشد 
در اســتان‌ها و ایجاد زمینه برای تبادل تجربیات 
آنان و تبیین دیدگاه‌های مدیران سازمان پژوهش 
و برنامه‌ریزی آموزشــی، »نشست نمایندگان رشد 
استان‌ها« را برگزار می‌کند. شانزدهمین دورة این 
همایش در روزهای 9 و 10 شــهریور 139٥ برگزار 
شد. در ادامه، گزارشی از آیین پایانی این نشست 

می‌خوانید.

ایدة مجلات رشد برای جهان اسلام
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
ما بيش از دوستان خودمان و بيش از هر کس ديگري 
از اين جلسات که معمولًا شهريورماه برگزار مي‌شود، حالمان 
خوب مي‌شود. زيارت دوستان ما بيش از هرکسي براي من 
و دوســتان ما روحيه‌بخش است. به اين جهت که آن همه 

تلاش، صفا و صميميت که در گزارش‌ها ديده مي‌شــود و 
گفته مي‌شــود، براي کاري اســت که دوســتان مي‌دانند 
تأثيرش چقدر زياد است. بعضی خدمات دوستان در مدرسه 
بسيار بسيار مهم است. منتها بسته به نوع نگاهي که دوستان 
به مجلات رشــد دارند، اين واجب بودن را تبيين و تشريح 
مي‌کننــد. تجربة مشــترک همة ما کــه دانش‌آموزاني در 
سال‌هاي مختلف داشته‌ايم، این است که وقتي از خاطرات 
کلاس مي‌گوينــد، بيش از اينکــه کلاس درس را بگويند، 
حواشي کلاس برايشان تأثيرگذار بوده است. مثلًا جلساتي 
که لابه‌لاي نماز يا در اردو داشته‌ايم. تأثیر مجلة رشد از اين 
جنس است. آنچه در آموزش و پرورش براي تقويت مطالعه 
ديده شده، علي‌الحساب مجلات رشد است. مجلة رشد با اين 
مقصود طراحي شده است و شما هم همین موضوع را دنبال 

مي‌کنيد. الحمدلله رو به رشد هم بوده است.
اکنون ســئوالات دوستان ما. دوست عزيزمان از قزوين 
ـ قزوين خاســتگاه مجلات رشد اســت ـ نوشته‌اند که من 
درســت متوجه نمي‌شوم که به چه دلیل شما روی توسعة 

باید 
تدبیری اندیشید!

گزارش آیین پایانی شانزدهمین همایش
نمایندگان رشد در استان‌ها

گزارش
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کمّي تأکيد مي‌کنيد. در سال گذشته در همين مجلس که 
قريب به اتفاق دوستان حضور داشتند، سؤال شد که مصرف 
فرهنگي مگر چقدر اهميت دارد. از آنجا که باز هم اين سؤال 
به شــکل دیگری مطرح شــده، جا دارد که بگوييم چرا در 

فرهنگ کميت مهم است؟ 
يکي از عزيزان فرموده‌اند: مــا به دنبال ايجاد تحول از 
مسير مجلات رشد هســتيم. اما اگر اين تحول را مشاهده 
و ملاحظه نمي‌کنيم پــس مي‌توانيم بگوييم به مقصد هم 
نرسيده‌ايم. و بعد پرسیده‌اند: آقاي دکتر محمديان، آيا تحول 
با مجلات رشد و رسيدن به تحول با مجلات رشد يک مسير 
مشخص قابل مشــاهده دارد؟ يا جواب چيز ديگري است؟ 
يعني مجلات رشــد کجاي دسترسي به اهداف تحول قرار 

دارند؟ 
سال‌هاست که ما به اينجا مي‌آييم و همين سؤال بارها 
تکرار شده اســت که ما براي تحقق عدالت آموزشي، براي 
مناطق آسيب‌پذير چه مي‌کنيم و چه بايد بکنيم. يعني در 
مناطقی محروم که اين مجلات خودگردان هستند، شما چه 

ايده‌اي پيشنهاد مي‌کنيد که دوستان ما در استان‌ها دنبال 
کننــد و با چه ايده‌اي از طرف آموزش و پرورش این عدالت 
مي‌تواند تحقق پيدا کند. همان‌گونه که دوستان می‌دانند، 
بهای مجلات رشــد امسال ريالي بالا نرفت، در حالی که به 
حق توزيع درصدي افزوده شد. اما باز هم اين سؤال هست 
که: وزارت آموزش و پرورش براي تحت پوشــش قرار دادن 

مجله‌اي که تأثير دارد، چه کاري مي‌تواند انجام دهد؟
 نکتــة ديگري که دوســتان درخواســت کرده‌اند اين 
است که آقای محمدیان بر نقش مجلات رشد در جلسات 
مديران کل تأکید داشته باشند. آقاي صادق‌پور هم گفتند 
که ما موظف هســتيم مجلات رشد را ترويج کنيم و حتي 
در شــکل‌گیری چگونگي آن نقش‌ جــدي ايفا کنيم. همة 
اين‌ موضوع‌ها جای بحث و گفت‌وگو دارند، اما ما فقط يک 
روز و نیم در خدمت دوستان هستيم. متأسفانه با این وقت 
محدود، خيلي از فرمايشــات دوستان باقي می‌ماند. سعي 
مي‌کنيم پيشنهاد کارگروه‌ها را دنبال کنيم. رونمايي ديروز 
را به این دليل در متن برنامه قرار داديم که بهرة بيشتري از 
جلسه ببريم. دفتر به بهانة رونمايي که اولًا رونمایی از کتاب 
و ثانياً کتاب يک انديشه‌ورز بود، کوشید امکانی فراهم آورد 

تا جمعي از صاحب‌نظران صحبت کردند.
پايان‌بخش عرض بنده اين اســت که از اســتان عزيز، 
خراســان رضوي، پيشنهاد خوبي درخصوص مجلات رشد 
داشــتیم؛ اينکه به احترام پايتخت فرهنگي جهان اسلام، 
بخشي از فعاليت‌ها را به آنجا ببريم. نکته‌اي هم فرموده‌اندکه 
بسيار دقيق و مغتنم اســت. ايشان فرموده‌اند ايدة مجلات 
رشد براي جهان اسلام، و حداقل براي کشورهاي همساية 
ما می‌تواند ایدة جذابی باشــد. به خصــوص براي مجلات 
دانش‌آموزی که فارغ از اختلافات بین مذاهب هســتند، با 
استقبال بیشــتری مواجه خواهند شد. یعنی مي‌توانيم به 
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برکــت اين مولود فرهنگي فعاليت‌هایمــان را از اين منظر 
گسترش دهيم. 

مجله باید رنگین‌کمانی باشد!
حجت‌الاســام دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان، 

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
 آقاي ناصري نکاتــي را مطرح کردند. من هم پيش از 
عزيمت بــه اينجا در ذهنم مرور مي‌کــردم که چه بگويم. 
امسال من گزارش دقيقی نگرفتم، ولي سعي مي‌کنم بحث 
را ادامه دهم. دوستان مستحضريد که يک نظام اگر پويايي 
خودش را از دست بدهد، ساختارهايش دچار آفت مي‌شوند. 
»موجيــم که آرامش ما عدم ماســت«. چون نمي‌خواهيم 
معدوم باشيم بايد هميشــه موج داشته باشيم. سنت الهي 
هم در ايجاد عالم اين است که همة عالم بماند. ماندن عالم 
به اين است که موج داشته باشد. موج عالم به اين است که 
ياد خدا باشد. »کل شيء هالک الا وجهه. کل من عليها فان 
و يبغي وجه ربک ذوالجلال و الاکرام.« اين وجه همان موج 

است. يعني ما رنگ و صبغة الهي داشته باشيم. اگر اين رنگ 
و صبغــة الهي را از ما بگيرنــد، يعني موج نداريم. هالک نه 
اينکه در آينده هلاک مي‌شود، بلکه در همان لحظه هالک 
است. »هالک« اسم فاعل است و زمان در آن نيست. چيزي 
که وجه الهي نداشــته باشد، هالک اســت. لذا خدا عالم را 
ايجاد کرده است تا بماند. براي اينکه خدا حکيم است. حکيم 
هم براي ايجاد عالم هزينه کرده است و حکيم علي‌الاطلاق 
هزينه‌اش را نابود نمي‌کند. پيامبر هم فرمود: »خلقتم للبقاء 
لا للفناء«: خدا شما را براي هميشه آفريده است. هزينه کرده 
است براي ما. لذا ما کارهايي را که برایشان هزينه مي‌کنيم، 

نبايد نابود کنيم.
اما از بين نبردن کارها یعنی اینکه در آن‌ها موج ايجاد 
کنيم. یعنی اجازه ندهیم در آن‌ها رکود، ســکون و سکوت 
باشد. سکوت و سکون و رکود باعث مي‌شود انسان خفگي 
بگيرد و از بين برود. لذا برخي از سياسيون زماني مي‌گفتند 
ما هيچ‌گاه نبايد به نظام تبديل شــويم و بايد هميشه باید 
نهضت بمانيم. نظام حرکت ندارد، اما نهضت هميشه پيش 
مي‌تــازد. لذا ما مقولة نظام جمهوري اســامي را با انقلاب 
اسلامي عموم و خصوص من وجه مي‌دانيم. انقلاب اسلامي 
از بين نمي‌رود و همة ما اميدواريم به انقلاب جهاني حضرت 

مهدي )عج( برسد. 
لــذا در آموزش و پرورش ما بايد به تحول هميشــه با 
آغــوش باز نگاه کنيم و تحول را بپذيريم و از ســامانه‌هاي 
موجود آن‌قدر دفاع کنيم که ما را به هدف برســانند. هرجا 
خود سامانه باعث شود ما از حرکت بايستيم، بايد سامانه را 
تغيير دهيم. آنچه که براي ما اهمیت دارد، عبوديت اســت. 
اگر معبدي باشــد که در آن قرب به خدا نباشد آن معبد را 
بايد خراب کرد. اما اگر قرب به خدا باشد، معبد مي‌سازيم. لذا 
در آخرالزمان در روايت‌ها داريم که قرآن‌ها را با زينت چاپ 
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مي‌کنند و مســاجد را با زينت بنا مي‌کنند، 
اما روحشان خالي است. الان چقدر بناهاي 
ديني و مذهبي زيبا داریم؟ بسیار؛ از مسجد تا 
کليسا. اما در درونشان روح عبوديت، بندگي و 
همدردي نيست. چقدر قرآن، انجيل و تورات 
چاپ مي‌شود؟ فراوان، اما روح توجه در آن‌ها 
زنده نيست. پس سامانه‌ای ايجاد کرده‌ايم که 
تحول ايجاد شــود. اگر تحول اتفاق نيفتد يا 
سامانه باعث شود که تحول اتفاق نيفتد بايد 
سامانه را به نفع تحول دگرگون کنيم. يا اگر 

ســاختار اداري درست مي‌کنيم، باید بتوانیم وظايف اداري 
را انجام دهيم. اگر ساختار باعث شود وظايف انجام نشوند، 
بايد آن ساختار را شکست. اين جملة اول من، که ما بايد در 

آموزش و پرورش تحول ايجاد کنيم.
يکي از موضوعاتي که در تحول بايد به آن توجه داشته 
باشیم، »عدالت آموزشي« است. عدالت آموزشي يعني چه؟ 
بايد تعريف شــود. عدالت آموزشــي و تربيتي يعني اينکه 
دسترسي به آموزش و پرورش باکيفيت را براي تمام کودکان 
لازم‌التعليم ايراني، فارغ از قوميت، جنسيت، زبان، مذهب، 
موقعيت جغرافيايي و موقعيت اجتماعي والدين تأمين کنيم. 
آموزش و پرورش باکيفيت، نه آموزش و پرورش تنها. البته 
دســتيابي به اين آموزش و پرورش مراحلي دارد؛ از پوشش 
ظاهري تا ايجاد و ارتقاي کيفيت. اســام هم بر همين امر 
تأکيد دارد و اجازه نمي‌دهد آحاد انســاني را محروم کنیم. 
نمي‌گويد فقط براي مسلمانان است. مي‌گويد واجب است 
براي مسلمان، ولي نمي‌گويد براي بقيه حرام است. مي‌گويد 
برای هرکه زير پرچم اســام زندگي مي‌کند، بايد موقعيت 
طلب علم را فراهم کرد. اســام می‌گوید، حتي اگر با غير 
مسلماني در جنگ هستيم؛ اگر طالب علم و حقيقت است، 

به او امنيت بدهيد. 
اما روش‌هاي توســعة عدالت را  هر روز 
باید تکميل کرد. ما يک روز پوشش ظاهري 
را در نظــر مي‌گرفتيم. امروز ارتقاي کيفيت 
را بايــد بــر آن ارجح کنيم. مجلات رشــد 
يکي از راه‌هاي رســيدن به عدالت آموزشي 
هســتند. گاهي بعضــي از افــراد باهوش 
استادي نديده‌اند، اما از طريق کتاب و مجله 
خودآموزي مي‌کنند. بســياري از عالمان در 
اين کشور استاد نديده‌اند، اما در اثر مطالعه 
علامه شده‌اند؛ مثل استاد محيط طباطبايي. ايشان ديپلم 
هم نداشــت، اما اســتاد بود. کجا ياد گرفته بود؟ از محل 
خواندن. ما بايد وســايل خواندن، نوشتن و مطالعه کردن را 
فراهم کنيم. تفاوت مجله با کتاب از حیث توســعة عدالت 
آموزشي اين اســت که نو به نو مطلب بیاورد تا جرقه بزند 
و جريان ساخته شــود. از مجله دانش عميق نمي‌خواهيم. 
مي‌خواهيم به تنوع نيازها پاســخ بدهد، تلذذ باطني ايجاد 
کند تا جرقه بزند و جرقه به جريان تبديل شود. همة اين‌ها 
بايد در چارچوب نظام معيار باشد. به عبارت ديگر، مجله بايد 

رنگين‌کماني باشد. 
مجلات تخصصــي با مجلات عمومي فــرق دارند. هر 
صفحة مجلات عمومي بايد داراي يک خواننده باشــد، اما 
مجلات تخصصي بايد تازه‌ها را بنويســند، در يک موضوع. 
مجلة تخصصي با کتاب تخصصي هم فرق دارد. مجله بايد نو 
به نو باشد و کتاب ممکن است کهنه شود. مجله به مباحث 
روز می‌پردازد، لذا در مجله ترجمة مقاله‌ای از ســال 2000 
معنا ندارد. اين يک معيار و محک است. توليدات و اظهارات 

مجله بايد جديد باشد. 
در عدالت آموزشــي هرکســي وظيفه‌اي دارد. وظيفة 

 
ناصری: ايدة مجلات 

رشد براي جهان 
اسلام، و حداقل براي 
کشورهاي همساية ما 
می‌تواند ایدة جذابی 

باشد. به خصوص براي 
مجلات دانش‌آموزی 
که فارغ از اختلافات 
بین مذاهب هستند، 
با استقبال بیشتری 
مواجه خواهند شد
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سازمان ما توليد محتوا براي همگان و همة 
اقشــار است؛ فارغ از جنســيت و قوميت و 
موقعيــت اجتماعي و جغرافيايــي. بايد در 
نيازها، عواطف و نگرش خاص، سهم دختر 
و پسر را رعايت کنيم. نسبت به قوميت‌هاي 
خــاص بايد عدالت داشــته باشــيم. اينجا 
»باب لتعارفوا« بايد اتفاق بيفتد. ايراني بايد 
هم‌وطنانش را بشناســد. مفاخر ملي را بايد 
با همان نگاه بشناسيم. سنن ديني و شعائر 
ديني را در مجلات عمومي بشناسانيم. اگر 

مي‌خواهيم در حوزة معارف اســامي حــرف بزنيم، بايد از 
خرافه به شــدت پرهيز کنيم. مجلة مــا براي قلقلک دادن 
نيســت که بگرياند يا بخنداند. در حوزة مباحث تخصصي 
جدي هســتيم. اين عدالت آموزشي است.اما توزيع. ما بايد 
امکان توزيع را براي همه فراهم کنيم. توان خريد در حيطة 
من نيست، پس بايد تدبيري انديشيد. اما شما هم تدبيري 
داريد. شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها را 
به کار بگيريد. مجله را به آن‌ها ارائه کنيد. همچنان که من 
به آقاي بديعي عرض مي‌کردم، »شبکة ملي مدارس ايران« 

هم بايد ارائه شود. ما هم حمايت مي‌کنيم. 
نکتة دیگر این اســت که من توســعة کمي را ضرورت 
مي‌دانم. اولًا کميت و کيفيت مقابل هم نيستند. کم و کيف 
مکمل هم هستند. اگر شمارش به اتصال اتفاق بيفتد، کم 
متصل است. اگر به انفصال باشد، کم منفصل است. اما اگر 
به حالت‌هاي دروني بپردازيم کيفيت است. مثل فيزيک و 
شيمي که موضوعشان ماده است. کميتي که ما مي‌گوييم 
ظاهر است و کيفيت درونش است. اما دسترسي بايد آسان 
باشد. ما بايد مجله را توليد کنيم، توسعه دهيم و بازارش را 
فراهم کنيم تا توليد کالاي فرهنگي مقرون به صرفه باشد. به 

اين معنا که ما امروز در بازار هزينه مي‌کنيم. 
شمارگان بالا هزينه را کم مي‌کند. شما اگر 
شمارگان مجلات را بالا ببريد، امکان خريد 
آن را فراهم مي‌کنيد. اين نکته را بايد در نظر 
داشته باشيم. البته شمارگان ما بالا نيست. 
ما 10 ميليون دانش‌آموز داريم و شمارگان 
همة مجلات ما يک دهم اين هم نيســت. 
حداقل بايد بگوييم يک مجله براي پنج نفر 
يــا ده نفر. مجله‌های کــودک و نوآموز بايد 
حداقل 300 هزار نسخه در ماه منتشر شوند. 
شمارگان مجلة رشد دانش‌آموز ما حداقل 300 هزار نسخه 
باشد. من به اين دلیل گزارش را مي‌خواهم که ببينيم چقدر 
جلو رفته‌ايم. کيفيت هنري هم بايد همين‌طور  باشد. بايد 

شاخص نهايي مشخص شود. 
جايگاه ما در تحول چيست؟ تحول در آموزش و پرورش 
يک نقطه نيست که ما به آن برسيم. ما در تحول سنتي را بنا 
نهاديم که بايد اين سنت را تعقيب کنيم. گفتيم هر پنج سال 
يک بار بايد برنامة درسي را مورد بازنگري قرار دهيم. بعد از 
30 سال کتاب‌هاي اول ابتدايي را عوض کرديم. امسال که 
به پاية ششم رسيده‌ايم، به دوستان گفته‌ام که توقف کنيم تا 
پايه‌‌های دهم و يازدهم را تمام کنيم. اما همراه با تمام شدن 
پاية دوازدهم بايد بازنگري پايه‌های اول و دوم را شروع کنيم. 
چون جهان جهان ديگري شده اســت. ما اگر در پايه‌های 
چهارم، پنجم و ششم فناوري را وارد کرديم، بايد ببينيم که 
آيا  جايگاه فناوري بايد در پايه‌های پنجم و ششــم باشد يا 

بايد دورة اول ابتدايي را از فناوري متأثر کنيم. 
ما معلمانمان را هم باید بازســازي کنيم. امروز يکي از 
دل‌نگراني‌هاي من در مورد معلمان اســت. ما در کتاب‌هاي 
درسي رويکرد »پژوهش‌محور« داشته‌‌ایم. در مجلات رشد 

 
محمدیان: در عدالت 

آموزشي هرکسي 
وظيفه‌اي دارد. وظيفة 

سازمان پژوهش و 
برنامه‌ریزی آموزشی، 

توليد محتوا براي 
همگان و همة اقشار 

است؛ فارغ از جنسيت 
وقوميت و موقعيت 
اجتماعي و جغرافيايي
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بايد رويکرد پژوهش‌محور را بــراي دانش‌آموزانمان تبيين 
کنيم. در شنيدن گزاره‌هاي خبري، دانش‌آموزان بايد سؤال 
کردن را بياموزند: چرا؟ چگونه؟ چيســت؟ اگر کسي بعد از 
پاســخ دادن به اين ســؤال‌ها انتخاب کند، انتخابش پايدار 
خواهد بود. ما بايد دانش‌آمــوزان را اين‌گونه تربيت کنيم. 
معلم بايد بداند اگر ســر کلاس مي‌رود، دانش‌آموز احتمال 
دارد بپرسد: چرا؟ چه مي‌گويي؟ چگونه؟ يا از حقيقت چيزي 
بپرســد يا از ماهيت آن و يا از فراينــدش. دانش‌آموزان و 

معلمان بايد اينگونه تربيت شوند. 
ما انتظــار داريم در »دانشــگاه فرهنگيان« معلمان ما 
اين‌گونه تربيت شــوند و به آن‌ها گفته شــود که از اين به 
بعد بستة آموزشــي دارند، نه کتاب درسي. يعني علاوه بر 
کتاب درسی مجلة رشد، سي‌دي و فيلم آموزشي دارند. بايد 
معلمان را به جشنوارة فيلم رشد وارد کنيم. وقتي سر کلاس 
مي‌روند، باید بدانند که فيلم هم جزو رســانه‌هاي آموزشي 
اســت. نرم‌افزارها و مجلات هم جزو رســانه‌هاي آموزشي 
هســتند. لذا شــعار ما در ســازمان پژوهش اين است که 
داده‌هاي آموزشي ما که مبتني بر پژوهش طراحي شده‌اند، 
بايد در يک بستر فرهنگي به ميوه‌هاي تربيتي منجر شوند؛ 
يعني آموزش، پژوهش، فرهنگ و تربيت. يعني بستر آموزش 
و پرورش بايد بستر فرهنگي باشد، نتيجه‌اش تربيتي باشد و 
آموزشش مبتني بر پژوهش باشد. در اين پژوهش بايد هم 
خودمان را ببينيم، و هم ديگران را، هم نياز مخاطب را، هم 
مصالــح ملي را و هم نقش خودمان را در عرصة بين‌المللي. 
بــه همين دليل من از دوســتان مي‌خواهم که ترجمه‌ها و 

نوشته‌ها هدفمند باشند.
مشهد را هم خودتان تصميم بگيريد و ببينيد امکانش 
هست يا نه. چه چيزي را مي‌توانيم آنجا عرضه کنيم؟ ما از 
تجارب مجلاتمان در ارتباط با کشورهايي که با آن‌ها پروتکل 

همکاري داريم، اســتفاده مي‌کنيم. به برخي از کشــورها 
پيشــنهاد داده‌ايم. برخي از کشورها هم همکاري دارند. در 

جهان اسلام مي‌توانيم الگوي مجله را تبيين کنيم. 
دو نکته هم اضافه عرض مي‌کنــم: اول اینکه ما روزی 
بايد اين تک‌نگاشــته‌ها را به مجموعه‌هاي ماندگار تبديل 
و به صورت موضوعي جمــع‌آوري کنيم؛ مجموعة لطايف، 
ايران‌شناسي، کاردستي، آشپزي و موضوعاتي که روي آن‌ها 
فکر کرده‌اید و برايشان هدف رفتاري تعريف کرده‌ايد. برخي 
از مقالات موضوعاتي در رشــته‌هاي تخصصي و مجموعة 
پرسش‌ها و پاســخ‌ها هستند. بســياري از سؤالات همان 

سؤالات قديمي‌اند که ظاهرشان تغيير کرده است. 
دوم اينکه از ظرفيت »انتشــارات مدرسه« بايد بيشتر 
اســتفاده کنيد. ما انتشارات مدرســه را براي رقابت با بقيه 
ايجاد نکرده‌ايم، براي اين است که دیگران را به کارهايي که 
انجام نداده‌اند ترغيب کنيم و خودمان کنار بکشيم و به کار 
جديد بپردازیم. ما الان می‌کوشیم که معلمان را نويسنده و 
نويسندگان را تربيت کنيم و تربيت‌شده‌ها را به حوزة کتاب 
درسي وارد سازیم. همين را بايد از مجلات رشد شروع کنيم. 
معلمان ما بايد بنويسند. معلمان ما در نوشتن عاجزند. 
مراجعه به لغت‌نامه بين ما منسوخ شده است. لذا اين قبیل 
موضوع‌هــا را بايد در مجلات مطرح کنيد. هندبوک‌هايي را 
که معلم و دانش‌آموز نيــاز دارند، معرفي کنيد. از ظرفيت 

انتشارات مدرسه استفاده کنيد. 
از همة شما تشــکر مي‌کنم. مطلب آخر اينکه معاونان 
پژوهش هم به کمک شما بيايند تا کار محکم‌تر اتفاق بيفتد. 
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مدیریت رســانة بزرگی چون مجلات رشد در 
داخل »ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی« 
صورت می‌گیــرد. اگرچه اغلب افــرادی که در 
دارند،  تولید مجلات رشد مشارکت  و  برنامه‌ریزی 
حضور »غیر رســمی« در این سازمان دارند، ولی 
خواه ناخواه، فضای عمومی ســازمان در کنش‌ها 
و واکنش‌هــای آن‌ها مؤثر اســت. مقالة »عدالت 
سازمانی و عملکرد کارکنان در سازمان پژوهش و 
برنامه‌ریزی آموزشی« روزنه‌ای است که به یکی از 
پدیده‌ها و دلمشغولی‌های سازمانی با نگاه پژوهشی 
و علمی گشوده شده است. امید است رهاورد این 
گزارش پژوهشــی، مبنای کندوکاوی جدی تر در 

برخی ساحت‌های بنیادین سازمان باشد.

با تکامل دانش بشــر و پیشــرفت‌های گوناگون او در 
عرصه‌های مختلف، نیاز او به ارزش‌های اصیل انسانی مانند 
عدالت و آزادی بیشتر احساس می‌شود. یکی از عرصه‌های 
ابراز حساســیت به مفهوم عدالت، ســاحت سازمان‌های 
رســمی است. بر هیچ سازمانی پوشیده نیست که استقرار 
عدالت در سازمان می‌تواند پیامدهای مؤثری داشته باشد 
و در عملکــرد کارکنان تأثیرگذار باشــد. چنانچه مدیران 
ســازما‌ن‌ها به دنبال پیشــرفت و بهبود سریع در سازمان 
هســتند، باید قادر باشــند در کارکنان خود درک وجود 
عدالت و انصاف را به وجود بیاورند. )دهقانان، 1387: ٥3(

بدون شک عدالت انســجام آفرین است. )نهج‌البلاغه، 
1380: 10٥٥( در واقع عدالت سازمانی مانند چسبی است 
که باعث می‌شود افراد دور هم جمع شوند و به طور مؤثر با 
هم کار کنند. در مقابل، بی‌عدالتی سازمانی هرگونه انسجام 
سازمانی را از هم می‌پاشد و سلامت روانی و کرامت انسانی 

عدالت سازمانی 
و عملکرد کارکنان

مانلی نورائی آشتیانی،کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی مقاله
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را خدشــه‌دار کرده و باعث کاهش وفاداری کارکنان و در 
 Cropanzano(  .نهایت تهدیدی برای سازمان می‌شود

)et al. 2007: 34
رعایت عدالت اداری در مجموعه‌ای که به لحاظ تعداد 
کارمندان و پرسنل گســترده‌ترین مجموعة اداری کشور 
است، کار آسانی نیست و در عین حال یکی از ضروت‌هایی 
اســت که  توجه بــه آن می‌تواند به رضایت  شــغلی این 
قشــر مؤثر بینجامد و تحولاتی اثر گذار در کل جامعه بر 
جا بگذارد. دین مبین اســام نیز تأکید زیادی بر تعلیم و 
تربیت دارد. در آموزه‌های این دین مقدس، حرفة معلمی 
از جایگاه والایی برخوردار اســت. به همین دلیل، معلمان 
و کارکنان آموزش‌و‌پرورش که به نوعی مســئول و متولی 
موضوع تعلیم و تربیت هســتند، جایگاهی والا و مهم در 
تعیین سرنوشت کشور و نســل‌های آتی دارند. بنابراین، 
رضایت آن‌ها از شــرایط محیط‌های کار و ادارات آموزش 

و پرورش، از اهمیت و حساســیت خاصی برخوردار است. 
موضوع عدالت در کلّیــت خود به عنوان موضوعی فراگیر 
مورد انتظار همة انسان‌هاســت و معمــولًا عدالت در کنار 
آزادی از موضوعاتی است که همواره دغدغة نوع بشر بوده 
و دین مبین اســام هم یکی از اصــول خود را عدل قرار 
داده است. از آن‌جا که عدالت سازمانی می‌تواند در عملکرد 
شــغلی و ایجاد رضایت خاطر بیشتر کارکنان نقش مهم 
داشــته باشد، در این تحقیق برآنیم که میزان تأثیر وجود 
عدالت ســازمانی و تأثیر آن بر عملکرد شــغلی کارکنان 
ســازمان پژوهش ‌و ‌برنامه‌ریزی آموزشی را مورد پژوهش 

قرار دهیم.
کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی، عملکرد کارکنان

عدالت سازمانی
هــر چند که مباحــث اولیه در مورد عدالت توســط 
سقراط، افلاطون و ارسطو مورد بررسی قرار گرفته است و 
اندیشمندان مدیریت این مفهوم را به عاریت گرفته‌اند، ولی 
در ادبیات ســازمانی نیز در این خصوص مفاهیمی شکل 
گرفته است و به‌طور مشخص سه نوع عدالت سازمانی مورد 
توافق قرار گرفته‌اند. زمانی که صحبت از عدالت می‌شود، 
کارکنان دوست دارند در سه زمینه در مورد آن‌ها عادلانه 
رفتار شــود: آن‌ها انتظار دارند پیامد تصمیمات برايشان 
عادلانه باشــد )عدالت توزیعی(، فرایندهای تخصیصی در 
زمینه‌های مختلف با رعایت عدالت همراه باشــد )عدالت 
رویه‌ای( و در تعامل با دیگــران با آنان با انصاف و عدالت 
برخورد شــود )عدالت مراوده‌ای(. )رابینز، 1387: 174-

 )171
پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، 
ســازمان‌ها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده‌اند که هر 
انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیماً وابسته به آن‌هاست، 
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به نحــوی که امروزه زندگــی بدون وجود 
سازمان‌ها قابل تصور نیست. بنابراین، اجرای 
عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در 
سازمان‌هاست. اولین تحقیقات دربارة عدالت 
در ســازمان‌ها به اوایل دهة1960میلادی 

برمی‌گردد )کاظمی،138٥: 29(. 
پس از ســال 1990 میــادی، فصل 
جدیــدی از مطالعــات تجربــی پیرامون 
عدالت سازمانی آغاز شده است. به موازات 
گسترش و پیشرفت جامعة بشری، نظریات 
مربوط به عدالت تکامل‌ یافته و دامنة آن از 
ادیان و فلسفه به تحقیقات تجربی کشیده 

شده است. عدالت ســازمانی پیش‌بینی‌ کنندة بسیاری از 
متغیرهای دیگر سازمانی است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای 
عدالت سازمانی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته تأثیر در 
عملکرد کارکنان است. کارکنان با انگیزه، از ارزشمندترین 
منابع ســازمان هســتند و توجه به نیازها و جلب رضایت 
آن‌هــا اهمیت فراواني دارد. عدالت ســازمانی نیز به‌دلیل 
تأثیرات مهمی که بر نتایج کاری فردی، سازمانی، نگرش‌ها 
و رفتارهــای کارکنان از جمله عملکــرد کارکنان دارد، از 

اهمیت بالایی برخوردار است. 
عدالت ســازماني مجموعه‌اي از پيامدهــاي رواني و 
رفتاري را به دنبال دارد؛ زماني که افراد احساس مي کنند 
با آن‌ها به طور      غير منصفانه رفتار شده است، عملکرد 
کاري‌شان کاهش ميي‌ابد و کمتر تمايل خواهند داشت به 
همکارانشان کمک کنند. ادراک بي عدالتي در سازمان‌ها 
موجب افزايش تناوب رفتارهاي نامولد يا خودشکننده ميان 
اعضاي ســازمان مي‌شود و رفتارهايي چون ابراز خستگي، 
غيبــت، افزايش مقاومــت در برابر تغييــر، تلافي کردن، 
انحراف و تندخويي و نظاير آن را افزايش مي‌دهد )رضائیان، 

1389: 132(. عملکرد نهایی سازمان منوط 
به عملکرد تک‌تک افراد درون آن و محیط 
اطراف است. به عبارت دیگر، از جمع نهایی 
یــا نتیجة نهایی عملکرد افــراد و کارکنان 
سازمان، کل عملکرد سازمان را می‌توان به 
دست آورد. نارضایتی و نبود احساس تعلق 
و وفــاداری کارکنان می‌تواند تأخیر، غیبت 
و ترک ســازمان را به همراه داشــته باشد 
که علاوه بر هزینه‌هــای فراوان، در روحیة 
سایر کارکنان نیز تأثیر می‌گذارد و موجب 

اختلال در سیستم روابط انسانی می‌شود. 

عملکرد کارکنان
ســازمان‌های موجود در هر جامعه با استفاده از منابع 
محــدودی که در اختیار دارند، به گونه‌ای به رفع نیازهای 
فردی و گروهی افراد جامعه می‌پردازند و از آن‌جا که منابع 
تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، 
غالباً اصلی‌ترین هدف ســازمان‌ها استفادة بهینه از عوامل 
تولید و رسیدن به اثر بخشی است. این عوامل شامل زمین، 
سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت هستند. در این 
بین نیروی انسانی ارزشــمندترین دارایی سازمان‌هاست 
و از حساســیت زيادي برخوردار است. عملکرد انسان در 
درون ســازمان انعکاســی از دانش، مهارت و ارزش‌های 
اوســت. به همین منظور، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد 
کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت 
بخش‌های دولتی اســت که برای سنجش دانش، توانایی، 
انگیزش، رفتار شــغلی و عملکردی کارکنــان پایه‌ریزی 
می‌شود. موفقيت هر سازمان در رسيدن به اهداف سازماني 
با نحوة عملكرد نيروهاي انســاني شــاغل در آن سازمان 
ارتباط مســتقيم دارد. در بسياري از موارد عملكرد انسان 

 
در آموزه‌های این 

دین مقدس، حرفة 
معلمی از جایگاه 
والایی برخوردار 

است. به همین دلیل، 
معلمان و کارکنان 

آموزش‌و‌پرورش که به 
نوعی مسئول و متولی 
موضوع تعلیم و تربیت 

هستند، جایگاهی 
والا و مهم در تعیین 
سرنوشت کشور و 
نسل‌های آتی دارند
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نتيجة بازتاب روحيات و طرز تلقي‌هاي او از 
جهان هستي است. تفاوت ميان افرادي كه 
عملكرد موفــق دارند و آن‌هايي كه ناموفق 
هســتند، در آن چيزي نيســت كه دارند، 
بلكه در چيزهايي اســت كه آن‌ها با كمك 
منابعي كه در اختيار دارند و با اســتفاده از 
تجربه‌هايشان در زندگي، مي‌بينند و انجام 

مي‌دهند )رضائيان، 1389: 336(.
از عملكرد شغلي تعریف‌های متعددی 
ارائه شــده اســت. آنچــه در تمامي آن‌ها 
مشــترك اســت نحــوة انجــام وظايف و 
مسئوليت‌هاي محوله است. در یک تعریف 
نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارایی 
و اثر بخشــی در وظایــف محوله و بعضی 

داده‌های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور بر 
سر کار، غیبت و کندی کار. در این تعریف کارایی به معنای 
نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته است و اثر 
بخشــی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش 
تعیین شده. از سوی دیگر، عواملی مانند غیبت، کندی در 
کار، تأخیر و حادثه آفرینی می‌توانند معیارهای مناســبی 

برای سنجش عملکرد باشند )رابینز، 1387: 360(.
عوامل مؤثر بر عملكرد فردي عبارت‌اند از: 

1. توانايي؛	
2. شخصيت؛
3. يادگيري
؛4. ادراك؛

٥. انگيزش؛	
6. استرس

عوامل مؤثر بر عملكرد گروهي عبارت‌اند از:
1. ارتباطات؛	

2. رهبري؛	
3. قدرت و سياست؛	

4. رفتار گروهي و تعارض
عوامل مؤثــر بر عملكــرد ســازماني نیز 

عبارت‌اند از:
1. ساختار سازماني؛ 
2. محيط سازماني؛ 

3. سياست‌ها و رويه‌هاي سازماني؛
4. فرهنگ سازماني

عواملي كه ذكر شد، همگي بر عملكرد 
مؤثرند اما مشــكل اصلي در اين روند اين 
اســت كه نمي‌توان همة ايــن عوامل را به 
طور يكجا ارزيابي کرد. لذا از مدل اَچيو  كه 
مدلي برگرفته از سه سطح فردي، گروهي 
و ســازماني عملكرد است استفاده شــده است. هرسی و 
گلداســمیت، این مدل را به منظــور کمک به مدیران در 
تعیین علت وجود مشــکلات عملکرد و ارائة راهبردهایی 
برای تغییر و حل این مشــکلات طرح ریزی کردند. آن‌ها 
در تدوین این مدل برای تحلیل عملکرد انسانی دو هدف 

اصلی را در نظر داشتند: 
ـ تعیین عوامل اساسی که بر عملکرد فرد فرد کارکنان 

تأثیر بگذارند. 
ـ  ارائه این عوامل به گونه‌ای که مدیران شاغل بتوانند 

آن‌ها را به کار برند و به خاطر داشته باشند.
يكي از مشــكلاتي كه در مديريت به چشم مي‌خورد، 
اين اســت كه بســياري از مديران قابليت اين را دارند كه 
كارمندان خود را در جريان نوع مشكلات موجود بگذارند، 
اما همين مديران فاقد اثربخشــي لازم براي تعيين علت 
وجود اين مشكلات هســتند. به عبارت ديگر، بسياري از 
مديران در شناســايي مسائل و مشكلات قوي هستند، اما 

 
کارکنان دوست دارند 
در سه زمینه در مورد 

آن‌ها عادلانه رفتار 
شود: آن‌ها انتظار 

دارند پیامد تصمیمات 
برايشان عادلانه باشد 

)عدالت توزیعی(، 
فرایندهای تخصیصی 
در زمینه‌های مختلف با 
رعایت عدالت همراه 

باشد )عدالت رویه‌ای( 
و در تعامل با دیگران 

با آنان با انصاف و 
عدالت برخورد شود 
)عدالت مراوده‌ای( 



104

در تحليل مشكلات يا تشخيص آن‌ها به مراتب ضعيف‌ترند. 
براي داشتن حداكثر اثربخشي در ارزيابي و حل مشكلات 
عملكرد، مديران بايد به تعيين علت ايجاد مسائل بپردازند. 
مدل اچيو به وسيلة هرسي و گلداسميت به منظور كمك 
بــه مديران در تعيين علت وجود مشــكلات عملكرد و به 
وجود آوردن راهبرد‌هاي تغيير به منظور حل اين مشكلات 

طرح‌ريزي شد )هرسي و بلانچارد، 137٥: ٥07(.
اولین قدم برای تدوین مدل اچيو کنار گذاشتن عواملی 
است که بر عملکرد مدیریت تأثیر می‌گذارد. نتايج پژوهش 
اتَکینســون نشــان می‌دهد که عملکرد، کنش انگیزش و 
توانایی است. به عبارت ســاده‌تر، زیر دست باید تا حدی 
میل و مهارت‌های لازم برای انجام کامل تکلیف را داشته 
باشد. پیتر و لاولر با افزودن تصور دانش یا درک شغل این 
ایده را بسط دادند و به این مسأله نیز توجه کردند که حتی 
اگر زیردستان دارای تمایل کامل و یا مهارت‌های لازم برای 
انجام کار را داشته باشند، این تمایل و مهارت زمانی مؤثر 
خواهد بود که از آنچه بایــد انجام دهند و نحوة انجام آن 

درک صحیح داشته باشند.

یافته‌های پژوهش
1. نتایــج  این پژوهش، رابطة مثبــت و معنادار بین 
عدالت ســازمانی و عملکرد کارکنان ســازمان پژوهش و 
برنامه‌ریزی آموزشــی را تأیید می‌کند. اين نتيجه نشــان 
مي‌دهد، هنگامي كه افراد احساس كنند سازمان با آن‌ها به 
عدالت رفتار كرده است، براي دستيابي به اهداف سازمان 
تلاش می‌کنند و تمايل زيادي براي باقي‌ماندن در سازمان 
از خود نشان مي‌دهند. افزايش عملكرد كاركنان در نهايت 
به افزايش اثربخشي، كارايي و بهره‌وري سازمان منجر شده 
و همچنين موجب كاهــش غيبت و جابه‌جايي كارمندان 

مي‌شود.

2. بين عدالت توزيعي با عملكرد كاركنان رابطة مثبت 
و معنا‌داري وجــود دارد. یافته‌های این تحقیق بیانگر این 
است که در صورتی‌که افراد حقوق، مزایا و پاداش و ترفیع 
را عادلانــه بدانند آن‌گاه خود را با ســازمان تعیین هویت 
می‌کنند، برای دستیابی به اهداف آن می‌کوشند و تمایل 
زیادی برای باقی‌ماندن در سازمان از خود نشان می‌دهند. 
ایــن موضوع در نهایت باعث افزایــش کارایی و بهره‌وری 

سازمان می‌شود.
3. بیــن عدالت رویــه‌ای با عملکــرد کارکنان رابطة 
مثبت و معنــا‌داري وجود دارد. بنابراين، عملكرد كاركنان 
تا اندازه‌اي تحت تأثير روابط ميان كارمند و سازمان )كه با 
عدالت رويه‌اي مرتبط است( و تا اندازه‌اي تحت تأثير روابط 
ميان كاركنان و سرپرست مستقيمشان )عدالت مراوده‌اي( 
است. بدين معنا كه هنگامي كه كاركنان رويه‌هاي جاري 
را عادلانه بدانند، كوشــش خود را بــراي انجام بهتر كار 
انجام مي‌دهند. يافته‌هاي اين تحقيق نيز نشــان مي‌دهد 
بين عدالت رويه‌اي و عملكرد كاركنان رابطة قوي و مثبتي 

وجود دارد.
4. بین عدالت مراوده‌ای با عملکرد کارکنان نیز رابطة 
مثبت و معنــا‌داري وجود دارد. بنابرايــن، زماني كه يك 
كارمند نبود عدالت مراوده‌اي را احساس مي‌كند، پيش‌بيني 
مي‌شود نســبت به رفتار سرپرست مستقيم خود واكنش 
منفي نشان دهد، نه اين‌كه نسبت به سازمان به عنوان يك 
كل چنين واكنشي نشان دهد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود 
كه كارمند از سرپرست مستقيم خود ناراضي شود تا اين‌كه 

نسبت به کل سازمان احساس نارضايتي كند. 
٥. یافته‌‌ها نشان داد از میان سه بُعد عدالت سازمانی، 
رتبة عدالت مراوده‌ای بالاتر از ســایر ابعاد عدالت سازمانی 
است. پس از آن به ترتیب عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی 
قرار دارند. این نتایج نشــان می‌دهد که کارکنان شرکت 
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کننده در این تحقیق،‌ عادلانه بودن روابط 
سرپرســتان با خودشــان را مهم‌تر از سایر 
ابعاد عدالت می‌دانند. علاوه بر این، کارکنان 
میزان عادلانــه بودن رویه‌های ســازمانی 
)عدالت رویــه‌ای( را مهم‌تــر از عدالت در 
توزیع حقــوق، پــاداش و مزایــا )عدالت 

توزیعی( می‌دانند.
میانگین بالای عدالت مراوده‌ای در این 
سازمان با یافته‌های مطالعات دیگر سازگار 
است. این مطالعات نشان می‌دهند، در میان 
ابعاد عدالت ســازمانی، بیشترین مقدار به 
عدالت مراوده‌ای اختصاص دارد. بدين معنا 
که عدالت یکــی از موضوعات مهم و قابل 

ملاحظه در روابط متقابل بین افراد درون سازمان است و 
باید در رابطة بین افراد با همکاران، سرپرستان و زیردستان 

درنظر گرفته شود.

پیشنهادها 
با توجه به نتایج حاصــل از این تحقیق می‌توان برای 
بهبود عملکــرد کارکنان بر اســاس مؤلفه‌هــای عدالت 

سازمانی، پیشنهادهایی ارائه داد:
ـ مدیران برای ایجاد عدالت ســازمانی در زمینه‌های 
تخصیص منابع و پاداش‌ها )عدالت توزیعی(،‌ عدالت دریافت 
شــده از فرایندها و رویه‌های مورد استفاده در تصمیمات 
مربوط به تخصیص )عدالت رویه‌ای(، عدالت درک شده از 
رفتار افراد تصمیم‌گیرنده در فرایند تصمیم‌گیری )عدالت 
مراوده‌ای( باید تلاش کنند، چرا که منجر به تقویت سلامت 

اداری و در نتیجه افزایش عملکرد کارکنان خواهد شد.
ـ بــه منظور برقراری عدالت ســازمانی،‌ مدیران نقش 
حساسی را ایفا می‌کنند. کارکنان همواره رفتارهای مدیران 

نظیر عدالت، تکبر، محبت و خصایصی نظیر 
آن‌ها را زیر نظر دارند و به خاطر می‌سپارند 
و یاد می‌گیرند. بنابراین، لازم است مدیران 

برای کارمندان خود الگو باشند.
ـ با توجه به این کــه نگرش‌ها حالتی 
پویا دارند و ممکن اســت به همان سرعت 
و شــدتی که پدید می‌آینــد از بین بروند، 
پیشنهاد می‌شــود که به منظور آگاهی از 
درک عدالت سازمانی، ارزیابی‌های مستمر 
به عمــل آید. بدیهی اســت اجرای چنین 
فرایندی مستلزم برخورداری از یک سیستم 
اطلاعاتی مناسب است که بتواند اطلاعات 
مورد نیــاز را جمع‌آوری، تجزیه‌ و تحلیل و 
خلاصه کرده و برای تصمیم‌گیری در اختیار مدیران عالی 
قرار دهد. ایــن اطلاعات می‌توانــد از طریق گزارش‌های 
مربوط بــه نرخ ترک خدمت، غیبت‌ها، میزان شــکایات، 

سوابق عملکرد و ... باشد.
ـ پاداش‌ و مزايايي را که کارکنان از ســازمان دریافت 
می‌کنند، باید قابل مقایســه با ســازمان‌های دیگر باشد؛ 
طوری که اگر کارکنان ســازمان، خــود را با کارکنانی که 
همان مشاغل را در سایر سازمان‌های مشابه دارند مقایسه 
کنند، اطمینان یابند با آن‌ها با عدل و انصاف رفتار شــده 

است.
ـ نظام شايسته‌ سالاري در ســازمان از طريق ارتقاي 
كاركنان بر اســاس شايســتگي و صلاحيت طبق ضوابط 
و مقررات ســازمان و واگذاري مســئوليت‌هاي مهم‌تر به 
كاركنان داراي شايستگي و صلاحيت لازم است اجرا شود.

‌ـ از آن‌جا كه كاركنان در سازمان، از نظر نسبت حقوق 
با حجم كاري، خود را با ساير همكاران مقايسه مي‌كنند، 
لازم است سيســتم پرداخت حقوق به شكلی عادلانه در 

 
به منظور آگاهی از 

درک عدالت سازمانی، 
ارزیابی‌های مستمر به 
عمل آید. بدیهی است 
اجرای چنین فرایندی 
مستلزم برخورداری از 
یک سیستم اطلاعاتی 

مناسب است که 
بتواند اطلاعات مورد 
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تجزیه‌ و تحلیل و 

خلاصه کرده و برای 
تصمیم‌گیری در اختیار 
مدیران عالی قرار دهد
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ـ زماني كه مديران دربارة يكي از پست‌هاي سازماني 
تصميمي اتخاذ مي‌كنند، نســبت به خواسته‌هاي پرسنل 
شاغل در آن بخش و حق و حقوق آن‌ها توجه ويژه داشته 
باشند و توضيحات لازم در زمينة دلايل اين تصميمات را 

به صورت واضح و شفاف به كاركنان ارائه بدهند.
ـ برقــراري روابط دوســتانة مديران و سرپرســتان با 
كاركنان در قالب شبكه‌هاي غير رسمي مفید و مؤثر است.
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سازمان تعريف شود، طوری كه مورد قبول تمام كاركنان 
باشد. 

ـ حقوق پرداختي به كارمندان باید با مســئوليت‌هاي 
محوله به آن‌ها متناسب باشد.

ـ پــاداش و مزاياي پرداختي بــه كاركنان با توجه به 
تحصيلات، دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده، تجربه و تلاش 
و نحوة انجام كار كاركنان بايد به شكل منصفانه‌اي پرداخت 
شــود تا به ايجــاد تنش بين كاركنان يــا بين كاركنان و 
مديران  منجر نشود. براي اين منظور، ابتدا بايد معيارهايي 
را براي دريافت پاداش مشــخص كرد و آن‌ها را به اطلاع 
كاركنان رساند. در صورتي‌كه افراد واجد اين شرايط بودند، 

آن‌گاه پاداش به آن‌ها تعلق بگيرد. 
‌ـ سختي و فشــار كار مي‌تواند به عنوان معياري براي 
تعييــن پاداش و مزايا درنظر گرفته شــود. هر كس با هر 
تواني مي‌تواند كارهاي عــادي را ياد گرفته و انجام دهد. 
بنابراين، متصديان اين مشــاغل معمــولًا حقوق و پاداش 
عادي را دريافت مي‌كنند. اما براي كارهاي سخت و پرفشار 
كه انجام آن دشوار است، اضافه پرداخت پيش‌بيني بشود.

ـ در هنگام ارزيابي عملكــرد كاركنان به توانايي‌ها و 
داشته‌هاي آن‌ها توجه شود.

ـ مديران و سرپرستان دربارة آنچه از كارمند خود توقع 
انجام آن را دارند توضيح كاملي ارائه كنند.

ـ از توانمندي‌هاي كاركنان براي بهبود عملكرد سازمان 
استفاده شود.

ـ ارتبــاط و حمايت از كاركنان با رعايت اصول عدالت 
و پرهيز از روابط ناعادلانــه، از طريق احترام به كاركنان، 
توجه به خواسته‌هاي آن‌ها، صداقت و رك‌گويي، برقراري 
روابط دوستانه به نحوي كه فقط تعداد محدودي از پرسنل 
سازماني مورد توجه و حمايت مديريت نباشند، بلكه تمام 

اعضا از اين حق برخوردار باشند، لازم است.
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ایران، و شهرستان‌های استان  پایتخت  شهر تهران، 
تهران با توجه به شــرایط ویژة اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگــی، سیاســی و ... و نیــز جنبه‌های خاص 
مردم‌شناسی و جمعیت‌شناســی و میانگین توليد و 
توزيع رسانه‌های نوشتاری و غیر نوشتاری، در زمینة 
توزیع مجلات رشد، همواره از شرایط ویژه‌ای برخوردار 
بوده است. به همین دلیل همایش نمایندگان مجلات 

رشد استان تهران، به شکل جداگانه برگزار می‌شود. 
در 16 شــهریور 139۵، شــانزدهمین دورة همایش 
نمایندگان مجلات رشــد در »تالار امیرکبیر مدرسة 
ادامه می‌خوانید،  برگزار شــد. آنچه در  دارالفنون« 

گزارشی از این نشست است.

فضاسازی و ارتباطات فرهنگی می‌تواند مسیری 
برای ما باز کند

محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی: يکــي از ويژگي‌هاي خيلي خوب معلمان و افراد 
فرهنگي، اعم از هنرمندان، نويسندگان و معلمان، فضا سازی 
و حســاس کردن دیگران نســبت به کالاهاي فرهنگي يا 
توليدات فرهنگي است. اين اخلاق بسيار خوبي است و ما که 
افتخار معلمي را داريم، از اين ويژگي هم باید برخوردار باشيم. 
مدتي قبل سردبير مجلة »رشد معلم« به من گفت: کتابي 
اســت که اگر نخوانده‌اي بخوان، خواندني اســت. پرسیدم: 
اسمش چيست؟ گفت: سه‌شنبه‌ها با موري. گفتم نخوانده‌ام. 
گفت: اين کتاب به چند دلیل خواندني است: اولين دليلش 
اين است که به نوعی دربارة یک معلم است. دومين دليلش 
اين است که دربارة رابطة معلم و شاگرد است. سومين دليلش 
اين است که سرگذشت واقعي است. چهارمين دليلش اين 

برای تولیدات فرهنگی 
فضاسازی لازم است
گزارش شانزدهمین دورة نشست نمايندگان رشد استان تهران 

محسن وزيري ثاني گزارش
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است که جزو  پنج کتاب پرفروش آمريکاست. کتاب را برايم 
آورد. امروز که مجدداً رفتم کتاب را بخرم، چاپ جديد شده 
بود. کتابي است که در دنيا به سي و چند زبان ترجمه شده 
و در ايران به چاپ هجدهم رســيده است. در مقدمة کتاب 
آمده است که‌ چند مدل فيلم درباره‌اش ساخته شده است. 
ديگر اينکه رابطة بين معلم و شــاگرد رابطة عميقي است. 
داستان دربارة اســتادي است که به بيماري صعب‌العلاجي 
دچار و در حال مرگ است. دارد قواي جسمي‌اش را از دست 
مي‌دهد و هرقدر به مرگ نزديک‌تر مي‌شود، نگاهش نسبت 
به زندگي، مرگ، تعليم و تربيت، پول، ازدواج و نســبت به 
همة چيزهايي که در دنيا با آن‌ها مواجه هستيم، شفاف‌تر و 

معنوي‌تر مي‌شود. اين کتاب را بخوانيد.
يکي از چيزهايي که سبب می‌شود، ما معلمان انگيزه نسبت 
به شغل و حرفه‌مان حساس باشيم، گرفتن انگيزه از بيرون و 
درون است. چون همة ما افراد عاطفي‌تري نسبت به دیگران 

هســتيم که وارد اين شغل شده‌ايم. چون افراد حساس‌تر و 
ان‌شاءالله انديشمندتري هستيم که وارد اين حوزه شده‌ايم. 
اگر در سينما، موسيقي، تئاتر يا گونه‌هاي متفاوت توليدات 
فرهنگي و هنري، ابزار و امکانات خيلي بايد جور باشد تا اين 
اتفاق بيفتد، خوش‌بختانه در امري که ما درگير آن هستيم، 
اين موضوع وجود ندارد. »مطالعــه« اين ويژگي را دارد که 
آدم‌هــا را در تمرکز صد در صد قــرار می‌دهد. ضمن اينکه 
تأثيري که مطالعه روي آدم مي‌گذارد، عميق‌تر از گونه‌هاي 
ديگر است. عنصر مطالعه بسيار اهمیت دارد و هيچ چيزي 
جاي آن را نخواهد گرفت. ما براي اينکه به مخاطبانمان حس 
بدهيم، بايد خودمان حس بگيريم و اين از مســير مطالعه 

اتفاق مي‌افتد.
من کتاب ديگري هم معرفي مي‌کنم که به شــما تقديم 
کرده‌ايم؛ کتاب »در تمناي يادگيري«. کسي که کتاب حول 
محورش مي‌چرخد، يک معلم و مربي تربيتي اســت که در 
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سال 1344در يکي از روســتاهاي کاشان متولد شده. الان 
٥1 ساله است، اما به عنوان يک استاد تراز اول بين‌المللي، در 
18 کشور جهان کرسي »درس‌پژوهی« دارد. بار آخري که 
به ايران آمد، هفتة گذشته بود که از سفر چين بازمي‌گشت. 
پس از آن هم به ژاپن برگشت. اين استاد دکتر سرکار آراني 
است که بعضي از شما با ايشان آشنايي دارید. حداقل کساني 
که در معاونت ابتدايي مسئوليت دارند، مي‌دانند که  در سال 
گذشته درس‌پژوهي يکي از اولويت‌هاي ما بوده و دکتر آرانی 
در ايران مبدع اين موضوع اســت. اين کتاب دو بخش دارد: 
بخش نخســت آن حاوی خلاصه‌اي از زندگي ايشان است. 
بخش دوم دربردارندة هفت مصاحبه اســت و دربارة هفت 
موضوع مهم صحبت شده است. افراد مختلفي در مصاحبه‌ها 
شرکت داشته‌اند. براي رونمايي کتاب خيلي‌ها آمده بودند؛ 

دکتر نجفي، دکتر مهرمحمدي، دکتر اماني و ... .
دوستی به من گفت که ما فیلم آموزشی زياد داريم، چگونه 
مي‌توانيــم آن‌ها را وارد چرخة آموزش و پرورش کنيم؟ من 
گفتم می‌توانید اين فيلم‌ها را وارد کتاب‌هاي درسي کنيد. با 
آقاي دکتر اماني تماس گرفتم و به ايشان پيشنهاد دادم، براي 
سال‌هاي آينده در کتاب‌هاي درسي آيکن‌ فيلم طراحي کنند 
و اين فيلم‌ها را با کارشناســان ببينند. مي‌توان اپليکيشني 
طراحي کرد تا بچه‌ها از طريق آن فيلم‌ها را مشاهده کنند. 
فضاسازي فرهنگي و ارتباطات فرهنگي مي‌تواند مسيري را 

براي ما باز کند.
در هر شکل اين کتاب بسيار خواندني است و با مشارکت 
»دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشي« و »شرکت افست« 
چاپ شــده است. شما هم وقتي خوانديد، فضاسازي کنيد. 
يکي از کارهاي خوب جشــنواره‌ها معرفي کتاب‌هاي خوب 
اســت. مهم‌تر از جشــنواره‌ها، آدم‌ها هستند که کتاب‌هاي 

خوب را به هم معرفي مي‌کنند.
همة اين‌ها مقدمه‌اي بود براي عرض پاياني من. ما که معلم 

هستيم و جنسي که با آن در ارتباطتيم، کتاب و دفتر و قلم 
است، خيلي کم مي‌خوانيم. واي به حال کساني که در مشاغل 
ديگر هســتند. خوش به حال کساني که خيلي مي‌خوانند. 
آقاي آراني مي‌گفت: هر معلم ژاپني در سال حداقل ٥0 کتاب 
مطرح مربوط به خــودش را مي‌خواند و 100 فيلم و تئاتر 
مي‌بيند. بخشي از حقوقش بايد به توليدات فرهنگي اختصاص 
پيدا کند. ما نمي‌خوانيم، ولي می‌‌توانیم این عادت را در بچه‌ها 
و دانش‌آموزانی که سنشان کم است ايجاد کنيم. دليلش اين 
است که مجلات کودک و نوآموز ما شمارگان ميليوني دارند 
و وقتي به نوجوان و جوان مي‌رسد، کم و کمتر مي‌شود. اين 
موضوع نشان مي‌دهد، بچه‌هاي ما فطرتاً جست‌جوگرتر از ما 
هستند. خانواده، جامعه و صداو سيما ممکن است اين کار را 
نکنند. من و شما که معلم هستيم، وظيفه داريم اين کار را 
انجام دهيم. مطالعة غيررســمي چارچوب رسمي آموزش و 
پرورش، مطالعة مجلات رشــد است. مجلات رشد در نظام 
آموزش و پرورش طراحي شــده‌اند و دست ماست که از اين 

نظام بهره‌برداري لازم را بکنيم يا نه.
من، به عنوان يکي از اعضاي تيم خودتان از شــما تشکر 
مي‌کنم. شمارگان مجلات رشد 20 سال پيش 20 ميليون 
بود، حدود هشت ســال پيش به 30 ميليون رسيد و امروز 
که با هم صحبت مي‌کنيم، 40 ميليون است. اولين تلنگر را 
آقاي دکتر محمديان به من زد. زماني که من آمار را گفتم، 
گفتند: خيلي جاي کار داريم. آمار دانش‌آموزان دورة ابتدايي 
هفت ميليون، و شمارگان مجلات رشد ابتدايي سه ميليون و 
هفتصد هزار است. يعني ٥0 درصد دانش‌آموزان دورة ابتدایی 
از مجلاتی اســتفاده مي‌کنند که در نظام آموزش و پرورش 
طراحي شده‌اند. البته اگر ما از 20 درصد به ٥2 درصد رسيده 
باشيم، خوب است، ولي 48  درصد هم نمي‌خوانند. درمورد 

معلمان این رقم بيشتر است.
من فکر مي‌کنم پيام امروز بنده به شما تأمل دوباره روي 
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ايجاد فضاهاي فرهنگي است. براي توجه به توليدات فرهنگي 
فضاســازي کنيم. نکتة آخر اينکه ما به عنوان فرهنگي‌هاي 
جامعه، باید اولین کسانی باشیم که تمام توليدات فرهنگي 
را که در کشور ارائه مي‌شوند، می‌خوانند. يکي از دلايلي که 
ما از بچه‌ها عقب افتاده‌ايم، اين اســت که توليدات فرهنگي 
خودمان را نمي‌بينيم. بسياري از حرف‌ها را می‌‌توانیم به بهانة 
توليدات فرهنگــي  بزنيم، و نمي‌زنيم. خيلي ممنون که به 

صحبت‌هاي من گوش داديد.

حرف‌های مأیوس کننده را از ادبیات تعلیم و تربیت 
دور بریزیم!

یوسفعلی رضایی، رئیس آموزش و پرورش منطقة 10 
شهر تهران: در دورة کودکي و نوجواني، ما در فضايي بوديم 
کــه تنها چيزي که برايمان جالب نبود، کتاب و مدرســه و 
دفتر و مجله بــود. در محله‌اي زندگي مي‌کرديم که بچه‌‌ها 
شر بودند؛ محلة 13 متري حاجيان. بهترين تفريح ما بوکس 
و فوتبــال بود. اوج دوران محمدعلي کلي بود. در محلة ما 
تلويزيون هم نبود. حالا فضاها خيلي فرق کرده است. در همان 
محلة بسيار خوب ما، گروهي هم بودند که براي آينده فکر 
مي‌کردند و ما نمي‌دانستيم. در »مسجد جوادالائمه« جمع 
شده‌ بودند. در مسجد جوادالائمه گروهي از استادان بودند که 
دوستان حاضر در اينجا بازماندة همان نسل هستند و براي 
آيندة فرهنگي جوانان محل فکر مي‌کردند. فضايي ساخته 
بودند که بچه‌هاي محل به هر بهانه‌اي جلوي در مسجد جمع 
مي‌شدند و با يکي از ويژگي‌هايي که در آن‌ها بود، با مسجد 
ارتباط برقرار مي‌کردند. به بهانه‌هاي متفاوت بچه‌هاي محل 
جذب مي‌شدند. جذب مهم‌ترين اثر را دارد. نگاه ما به مسائل 
ريشــه در همين تأثيرپذيري‌هاي دوران نوجواني و کودکي 

دارد. ما تأثیرات زيادي گرفتيم. 
يکي از کارهاي خوبي که در مســجد انجام مي‌شد، نقد 

کتاب بود. يادي مي‌کنم از مرحوم فردي و همة دوســتان 
آن دوران. فضا و بستري بايد ايجاد شود که بچه‌ها به سمت 
اين کارها بيايند. الان بعد از 32  ســال خدمت در آموزش 
و پرورش، با تجربة عملياتي و اجرايي، متأســفم که بگويم 
ما نمي‌توانيم بستر بســازيم. ما محدود هستيم. در نظام ما 
انبساط و آرامش وجود ندارد. تغيير و تحولات فکري زيادي 
وجود دارند که به جابه‌جايي ســريع آدم‌ها منجر مي‌شوند. 
همة اين‌ها آرامــش را از فضاي آموزش و پرورش گرفته‌اند 
و نمي‌توان تمرکز ايجاد کرد. نظامی سريع و پرتحرک، ولي 
کم‌بهره‌ داريم. من فکر مي‌کنم مهم‌ترين کار بسترســازي و 
انتخاب اصلح مديريت‌هاي فرهنگي است. نه فقط در آموزش 
و پرورش. الان سينما در جهان انسان‌ها را براي آينده تربيت 
مي‌کنــد. در آموزه‌هاي ديني داريم که آينده از آن صالحان 
اســت. ما بايد بچه‌هــا را براي آينده آمــاده کنيم. ما اصلًا 
آينده‌پژوهي نداريم. بچه‌هاي مســجد جوادالائمه به دنبال 
تصويري از آينده بودند. اين تفکرات به تربيت نسلي منجر 
شد که الان اين نســل مصرف شده است. بسياري در دفاع 
مقدس، بسياري در دولت‌هاي پس از انقلاب مصرف شده‌اند. 
هم‌زمان با مصرف نيروي انساني بايد کساني تربيت شوند که 
نيازهاي جديد را فرماندهي و مديريت کنند. ما به اين چيزها 

فکر نمي‌کنيم.
من در حوزة منطقة خودم ســعي کردم امنيت و آرامش 
ايجاد کنم. احترام به تفاوت‌هاي فردي، کنار آمدن با مخالفان، 
و آسيب ديدن از مخالفان تا حدي براي مديريت لازم است. 
اين‌ها بسيار سازنده هستند. بستر تفکر و زمينة آرام و بدون 
تنش اين‌گونه ايجاد مي‌شود. هدف‌هاي بزرگي داريم. کافي 
اســت مديران اين هدف‌ها را بفهمند تــا راحت با هم کنار 
بياييم. در رابطه با نيازهاي ما، همان‌طور که کشورهاي مدرن 
به ما لطمه مي‌زنند، ما هم بايد به همان سبک به آن‌ها لطمه 
بزنيم. ما بايد آينده‌اي اميدبخش، مدرن و شيک در داستان‌ها 
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و کتاب‌ها به تصوير بکشــيم. آينده‌پژوهي خلاقيت بشر را 
شکل مي‌دهد. ما بايد حکومت و آيندة صالحان و دانشمندان 
مؤمن، متعهد، انسان‌دوست، نمازخوان و انقلابي را که جزو 
آرمان‌هاي ماست، به تصوير بکشيم. فيلم بسازيم، فيلم‌هاي 
تخيلي. الان سينما به قهقهرا می‌رود و اغلب سینماگران به 
پايان خط رســيده‌اند. چون در حوزة فرهنگ ما هيچ چيز 

تثبيت نمي‌شود.
ما سعي مي‌کنيم به عنوان مسئولان اجرايي، فضایي آرام به 
وجود بیاوریم و يکديگر را تحمل کنيم. مهارت‌هاي زندگي 
را که در دهة 1370 يونســکو تبليغ کرد که در کتاب‌هاي 
درسي بيايند، در فوق برنامه‌هاي آموزشي آورده‌ايم. توصيه‌ام 
اين است که کمي به آينده خوش‌بين و ساده‌انديش باشيم. 
حرف‌هــاي مأيوس‌کننده را از ادبيات تعليم و تربيت بيرون 
بريزيم. بايد آيندة مثبتی را ترســيم و برايش محتوا توليد 

کنيم.

مجلات رشد در رشد شخصیت کودکان، تفکر، 
خلاقیت و پیشرفت آن‌ها مؤثرند

رقیه عبدالمالکی، معاون آموزش ابتدایی شهر ملارد: 
من با 23 ســال سابقة کار، چهارمين ســال است در حوزة 

معاونت آموزش ابتدايي شهرستان ملارد خدمت می‌کنم. در 
ســال 1382 در حوزة کارهاي اجرايي قرار گرفتم. به نوعي 
از اول شروع کارم با مجلات رشد عجين شدم. اولين تجربة 
اســتفادة من از مجلات رشد به سال 1372 برمی‌گردد که 
دانشــجوي مرکز تربيت معلم شــهر تهران بودم. آن زمان 
جشنوارة طرح درس را برگزار مي‌کردند. من طرح درسم را بر 
اساس مطالب مجلة رشد معلم نوشتم و رتبة دوم را در سطح 
مراکز تربيت معلم شهر تهران کسب کردم. اين انگيزة خوبي 
شــد که از مجلات رشد استفاده کنم؛ مخصوصاً تکنولوژي 
آموزشي، آموزش ابتدايي و رشد معلم. همکاران خودم را براي 
استفادة بهينه از مجلات رشد تشويق مي‌کردم. رياست ادارة 

ما و مجموعة تيم ابتدايي ما با هم هم‌نظر هستند.
سال قبل تعداد مشــترکان مجلات رشد آموزش مشاور 
مدرسه، رشد مديريت مدرسه و رشد آموزش پيش‌دبستاني 
در منطقة ما افزایش داشت. دليل اين افزايش آن بود که کار 
را از ابتدا و از پيش‌دبستاني شروع کردیم و افزايش استفاده 
در پيش‌دبســتاني را مد نظر قرار داديم. تقريباً تمام مراکز 
مجلات را دريافت می‌کنند و در پايان سال نحوة استفاده را 

توضيح مي‌دهند.
در مورد مجلة مديريت مدرسه معتقديم، اگر مدير مدرسه 
خودش اهل مطالعه باشــد، مجموعة خــود را به مطالعه و 
اســتفاده از مجلات علاقه‌مند مي‌کند. در مورد مجلة رشد 
مشــاور مدرســه معتقديم، راهنمايي صحيح، آشــنايي با 
روش‌هاي روز و برخورد با مشکلات مي‌تواند راه‌گشا باشد و 
به کمک آن‌ها می‌‌توانیم مشکلات عمومي را که معمولًا در 

سطح مدارس يکسان هستند حل کنيم.
توضيحاتي برای اســتفاده از مجلات رشد مي‌دهم. مجلة 
»رشد مدرســة‌ فردا« از جمله مجلات رشد در حوزة فاوا و 
تعليم و تربيت بود. ما براي معاونان اجرايي و معاونان آموزشي 
همة مدارس اهداف مجله را بيان کرديم. در برگزاري آزمون 

يوسفعلي رضايي
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از محتواي مجله اســتفاده کرديم. با مســاعدتي که مدير 
منطقه داشتند، سفر سه روزة شيراز را براي برگزيدگان در 
نظر گرفتند. در جلسة مديران نحوة استفاده از اين مجلات، 
نحوة گزارش به حوزة معاونت ابتدايي و آموزش متوسطه را 
توضيح مي‌دهيم و ماه به ماه رصد مي‌کنيم. به کمک »رشد 
معلم« برنامه‌اي داریم که ما تقريباً ســومين سالي است که 
در سطح شهرستان انجام می‌دهيم و آن سازمان‌دهي کردن 
جلسات شوراي معلمان است. اين طرح در سطح وزارتخانه 
مطرح شده است. سومين سال است که جلسات را از حالت 
بخش‌نامه‌اي خارج کرده‌ايم. اســتفاده از رشــد تکنولوژي 
آموزشــي را مبناي کار براي اجراي طرح‌هاي آموزشــي در 
مدارس قرار داده‌ايم. همکاران من در اين جمع حضور دارند. 
در سطح شهرستان‌هاي استان تهران، چند طرح به صورت 
يکســان و چند طرح به صورت خلاقانه انجام مي‌شوند. ما 
طرح‌هاي اســتان را هم با استفاده از مجلة رشد تکنولوژي 

آموزشي عجين کرده‌ايم.
برای استفاده از مجلات رشد دانش‌آموزی، فعاليت‌هايي را 
براي دانش‌آموزان در نظر گرفتيم. در ادامة استفاده از مجلات 
رشد، دست‌ورزي‌هايي داشتیم و تأکيد مي‌کرديم، زنگ انشا 
و يا زنگ هنر مجلات رشــد حتماً در دسترس دانش‌آموزان 

قرار گيرد تا از آن‌ها استفاده کنند.
به منظور علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به مجلات رشد، 
ســه عامل خانواده، مدرسه و دوســتان را درنظر گرفتیم. 
جشنوارة طلايه‌داران آموزشي را برگزار کردیم و از مدرسان 
خواســتيم اين مجلات را در جلسات اوليا و مربيان معرفي 
کنند. همچنین، آزمون‌هاي بنية علمي را در سه مرحله در 
سال گذشته برگزار کرديم. دو برگة آخر هر  آزمون سؤالاتی 

دربارة مجلات رشد بود.
ما در سطح منطقه با نهادهايي مثل کتابخانه‌ها ارتباط داريم. 
در جلساتي که در فرمانداري تشکيل مي‌شوند؛ کتابخانه‌ها 

مجاب شدند، فهرســت کتاب‌هايي را که می‌خواهند تهیه 
کنند، از ما بگیرند تا ما بتوانيم اردوهاي بازديد از کتابخانه‌ها 
را داشــته باشــيم. اين کار اتفاق افتــاده و تمامي مجلات 

دانش‌آموزي در اين کتابخانه‌ها موجودند. 

توسعة کمّی بستری برای توسعة کیفی است
سیدکمال شهابلو، معاون انتشارات دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی: من مي‌خواهم کمي دربارة توسعة 
کمي و کيفي مجلات رشــد براي شما صحبت کنم. البته 
شــما بهتر از من از تعداد مجلات و نحوة توســعة آن‌ها در 
ســطح منطقه و شهرستانتان آگاهی داريد و من چند نکتة 
کلــي را بيان مي‌کنــم. بخش اول در مورد توســعة کمي 
است. فعاليت‌هاي مختلفي در »دفتر انتشارات و تکنولوژي 
آموزشي« در خصوص توسعة کمي صورت مي‌گيرند. توسعة 
کمي را بستري بدانيد براي توسعة کيفي. در دفتر انتشارات و 
تکنولوژي آموزشي ما سعي مي‌کنيم، طي برنامة ششم توسعة 
کشور و توسعة سازمان، چند پژوهش را به انجام برسانیم و 
نتایج آن‌ها را در اختیار شــما بگذاریم. از جمله، درخصوص 
توسعة کمي، چگونگي توســعة کمي مجلات رشد را طي 
برنامة ششم بررسي قرار مي‌کنيم. برنامة توسعة کشور تا سال 

رقيه عبدالمالکي
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1400 ادامه پيدا خواهد کرد و ما هر سال دو درصد به تعداد 
مخاطبان اضافه مي‌کنيم. اما توجه ما صرفاً به فيزيک مجلات 
نيست. ما وب‌سايتي داريم با عنوان سایت مجلات رشد که 
برای تحقق دو اصل »موجود بودن« و »در دسترس بودن« 
نشريات رشــد فعاليت مي‌کند. ما این دو اصل را که اصول 
توسعة کمی هستند براي توســعة عدالت آموزشي رعايت 
مي‌کنیم. نکتة بعدي گستردگي و توسعة نرم‌افزار توزيع است. 
ما براي انجام اين کار ملي و توزیع مجلات در ســطح کشور 
به نرم‌افزار نیاز داريم. اين نرم‌افزار حدود 18 ســال است که 
درحال اســتفاده است. منتها ضروری است گسترده شود و 
به کل مناطق و استان‌هاي کشور برود. خيلي مهم است که 
ما بتوانيم اطلاعات مورد نياز را به سرعت به دست بياوريم. 
اســتان اصفهان نرم‌افزاري آماده کرده است که مي‌توان آن 
را به کل مناطق و شهرســتان‌ها تعميم داد. اين نرم‌افزار در 
نشست استاني معرفي شد. ان‌شاءالله سعي مي‌کنيم از اول 
مهر آن را در اختیار همکاراني که با ما لينک می‌شوند، قرار 
دهيــم. قطعاً در اين صورت اطلاعات ما براي توزيع مجلات 
جامع و کامل خواهد شــد و عدالت بيشتري را در ارزيابي‌ها 

رعايت خواهيم کرد. 
چند سالی است که ما مناطق را رتبه‌بندي مي‌کنيم. اينجا 
بيانيه‌اي خوانده مي‌شــود و معاونان و نمايندگان مي‌آيند و 
جوايزي اهدا مي‌شود. خيلي مختصر عامل‌های مؤثر بر اين 
رتبه‌بندي‌ها را مي‌گويم: مورد اول »درصد تغيير شمارگان 

درخواستي« است.
مورد بعدي »درصد حجم نسبي توزيع« است. تفاوتش با 
اولي اين است که در کل کشور تعدادي مجله توزيع مي‌شود 
و می‌خواهیم ببینیم سهم هر استان چقدر است. مورد سوم 
»مخاطبان تحت پوشــش« اســت. خودتان با خودتان هم 
مقايسه مي‌شويد. مورد چهارم »فعاليت‌هاي فرهنگي« است 
که به صورت خيلي مختصر در فيلم‌ها ديديد. فعاليت‌هاي 

مختلفي که در راستاي توسعة کمي و کيفي مجلات رشد و 
فرهنگ مطالعه در منطقه، شهرستان و استان انجام مي‌دهيد، 

براي ما خيلي اهميت دارد.
اينکه کار مجلات و فرهنگ مطالعه براي ما اهميت دارد 
و ارتقای آن را از شما انتظار داريم. علاوه بر این، کل فرايند 
توزیع مجلات رشد به صورت خودگردان است و براي اينکه 
موازنه‌اي در توليد و انتشار مجلات داشته باشيم، مجبوريم 
آنچه را که به مناطق و شهرســتان‌ها فرستاده‌ايم، مطالبه 
کنيم. مورد آخر »مجموع امتيازات« است. بعضي از مناطق، 
شهرستان‌ها يا اســتان‌ها هســتند که در چند مورد رتبه 
مي‌آورند. واحدی که در چند مورد رتبه مي‌آورد، در بالاترین 

امتيازات قرار مي‌گيرد و براي ما اهميت دارد.
اما در مورد توسعة کيفي هم چند نکته بگويم: اول پژوهش. 
»تأثير مجلات رشد بر عادت به مطالعه در بين دانش‌آموزان« 
عنوان پژوهشي است که در سال 139٥ انجام شده است. يعني 
تحقيقي که صددرصد کيفي است. دوم تعامل با مخاطبان. 
قطعاً تعامل با مخاطبان بــراي هر بنگاهي که توليدکنندة 
محتواي فرهنگي است، اهميت دارد. شرکت شما نمايندگان 
و معاونان در جشنواره‌اي که دفتر برگزار مي‌کند هم اهميت 
دارد. این دفتر هر سال حدود هفت جشنواره برگزار مي‌کند 
تا محصولات توليدشــده را معرفي کند: جشــنوارة عکس 
رشد، جشنوارة کتاب‌هاي آموزشي و تربيتي رشد، جشنوارة 
‌بین‌المللی فيلم رشد، جشنوارة کتاب‌هاي قرآني، نشست با 
نمايندگان استان‌ها و مناطق و شهرستان‌هاي استان تهران 
و کلية فعاليت‌هاي فرهنگي ديگري که در منابع غيرمکتوب 
داريم. من خواهش مي‌کنم که حضور حداکثري داشته باشيد 
تا ضمن اينکه با فعاليت‌هاي دفتر بيشــتر آشنا مي‌شويد، 
سفيراني شوید برای انتشار بهتر و بيشتر محصولات توليدي 

سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي.
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علاوه بر کتاب، نرم‌افزار و سایر منابع آموزشی مؤثر 
در فهرستگان رشد معرفی می شوند

فریبا کیا، معاون سامان‌دهی منابع و مواد آموزشی 
دفتر: بحث منابع آموزشی و تربيتي و کتاب‌هاي آموزشي 
و کمک‌درســي موضوعي است که همة شــما با آن درگير 
هســتيد. کتاب خيلي زياد و زمان کم است و سازمان بحث 
به‌گزيني منابع را در دستور کار خود دارد. »کتاب‌نامة رشد« 
حاصل تلاشي است که در سازمان پژوهش با مشارکت 200 
کارشناس متخصص صورت می‌گیرد و کتاب‌های آن از میان 
کتاب‌هايي که حدود 800  ناشــر منتشر مي‌کنند، گلچین 
می‌شــود. هر ســال حدود ٥000 کتاب به دفتر مي‌رسد و 
توسط کارشناسان بررسي مي‌شود. کتاب​نامة رشد فهرست 
کتاب‌هاي مناسب اســت که قدمت 16 ساله دارد. تاکنون 
حدود 7٥ عنوان کتاب‌نامه توليد شــده است و فکر مي‌کنم 
اسم کتاب‌نامة رشد را همة بزرگواران شنيده باشند. سياست 
اين بوده اســت که اين منابع را تا ســطح کلاس و مدرسه 
تعريف کنند. تا به حال پوشش فيزيکي کتاب‌نامه حدود 10 
تا 1٥ درصد بوده اســت. در سال گذشته، ما برای اولين بار 
شهر تهران را به عنوان جامعة نمونه انتخاب کرديم و در همة 
مدارس و در وهلــة اول در مدارس دولتي کتاب‌نامه توزيع 
کردیم. من تشــکر مي‌کنم از زحماتي که شما کشیدید و 
کتاب‌نامه را توزيع کرديد. ما نتيجة توزيع را ارزيابي کرديم و 

نتايج قابل قبولي کسب شد.
در سال جاري، دفتر به اين نتيجه رسيد که به جاي اينکه 
همة کتاب‌هاي مناسب از متوسط تا عالي را معرفي کنيم که 
شايد انتخاب از میان آن‌ها براي معلم سخت باشد، بهترين‌ها 
را در مجموعة منتخبي از کتاب‌هاي مناســب معرفي و اين 
بهترين‌ها را در حجم کمتر و در قطع مجلات رشــد تحت 
عنوان »فهرستگان رشد« در همة مدارس کشور توزيع کنيم. 
خيلي بحث و بررسي شــد که از چه طريقي این کار انجام 

گیرد. به اين نتيجه رسيديم که با تجربة موفقي که در سال 
گذشته در شهر تهران داشتيم، مأموريت توزيع کتاب​نامة رشد 
هم با همان فرايندهاي خاص خودش توسط شما بزرگواران 
انجام شــود. امروز ما ترجيــح داده‌ايم فرم‌هاي مخصوص و 
توضيحات لازم را از طريق بخشي که در سايت مجلات رشد 
به نمايندگان رشد اختصاص دارد، در اختيار شما بگذاريم. 
هم‌اکنون فهرستگان رشد در دست چاپ است. علاوه بر آن، 
تمامي کتاب‌هايي که مناسب تشخیص داده شده‌اند، تحت 
عنوان کتاب‌نامة رشد روي سايت سامان بخشي کتاب​هاي 
آموزشي بارگذاري مي‌شوند. اتفاق مبارک دیگر اين است که 
امسال براي اولين بار، علاوه بر کتاب، نرم‌افزارها و ساير منابع 
آموزشي مؤثر بر يادگيري هم در پيوست فهرستگان معرفي 
مي‌شوند. با توجه به اينکه سال گذشته کتاب‌نامة رشد توسط 
شــما توزیع شده، بگوييد چه مشکلاتي داشته است؟ يا اگر 

نکته‌اي دربارة کتاب‌نامة رشد داريد، بفرماييد.

راهکار مناطق دیگر چیست؟
مهدی اکبری، نمایندة مجلات رشد اسلام‌شهر: شما از 
ما خواستيد فعاليت‌ها را به شکل سي دي در اختيارتان قرار 
دهيم. خيلي از مناطق کارهاي قشنگي دارند. من پيشنهاد 
دارم، در قسمتي از مجلات يا در يک مجلة جدا، فعاليت‌هاي 
جذاب و موفق هر منطقه را در اختيار ساير مناطق قرار دهيد. 
موضوع دوم اين است که الان اکثر مناطق، آمار مجلات رشد 
کودک، نوآموز و دانش‌آموز بالا و آمار رشــد جوان و نوجوان 
پایین است. مي‌خواستم ببينم راهکار مناطق ديگر چيست تا 

ما هم بتوانيم اعمال کنيم و آمار را بالا ببريم.

محبت‌اله همتی، ناظر محتوایی مجلات رشد: ما بين 
دانش‌آموزان دورة ابتدايي نسبت به گذشته رشد قابل قبولي 
داشته‌ايم. در مورد سؤالي که آقاي اکبري فرمودند، من فکر 
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مي‌کنم بايد انتظاراتمان را از خودمان تنظيم کنيم. درست 
است که در مقایسه با دانش‌آموزان دورة ابتدايي، شمارگان 
رشــد نوجوان و جوان کم است، اما توجه داشته باشیم، در 
دورة ابتدايي معلم، مدير مدرسه و بقية عوامل تأثير زيادي 
روي دانش‌آموز دارند و نگاه آن‌ها در انتخاب دانش‌آموز مؤثر 
است. براي همين است که اگر در يک مدرسة ابتدايي مدير 
زمينة مساعد را فراهم کند و معلم نگاه مثبتي داشته باشد، 
معمولًا همــة بچه‌ها مجله را مي‌گيرند. اما وقتي دانش‌آموز 
به سن نوجواني و جواني مي‌رسد، تا حدی انتخابگر مي‌شود 
و هرچه معلم بگويد را دربســت نمي‌پذيرد. این وضعیت در 
مجلاتي که خارج از آموزش و پرورش منتشر مي‌شوند هم 
حاکم است. فکر مي‌کنم اگر اين تفاوت‌ها را در نظر بگيريم، 
از شمارگان مجله‌‌های رشد نوجوان و جوان هم رضايت نسبي 
به دست مي‌آيد.  راهکارهاي متفاوتی مي‌توان براي افزايش 
شــمارگان درنظر گرفت. مهم‌ترينش اين است که هر کس 
مجله را بين دانش‌آموزان تشــويق مي‌کند، خودش مجله 
را بخوانــد. من فکر مي‌کنم شــمارة اول مجلات را بخوانيد 
و ببينيد مجله چه مقدار از نيازها را توانســته است، پاسخ 
دهد. مجــات در بعد محتوايي به بخش مهمي از نيازهاي 
دانش‌آموزان پاسخ مي‌دهند و اگر همة ما به اين امر اشراف 
داشته باشيم، زمينه را براي رشد مجله‌های جوان و نوجوان 

فراهم مي‌کنيم.

جادة ترویج مجلات رشد
ناصر نادری، ناظر محتوایی مجلات رشد: در مورد پرسش 
آقاي اکبري چند نکته را عرض مي‌کنم. شــما فرض کنيد ما 
جاده‌اي به نام جادة ترويج مجلات رشــد داريم. اين جاده سه 
چاله دارد. چالة اول آن اســت که مجله را نمي‌شناسند. يعني 
بايد به ضعف اطلاع‌رساني اعتراف کنيم. دوم اينکه مي‌شناسند، 
ولي به هر دليلي در دسترسشــان نيســت. چالة سوم که به 
نظرم در کل ايران جدي اســت، مي‌شناسند، در دسترسشان 
هم هست، اما نمي‌خواهند. يعني واقعاً رغبت دروني يا تحريک 
بيروني وجود ندارد. در بعد خواستن ما وظايفي در دفتر داريم. 
بخشي هم به شما عزيزان برمي‌گردد. بايد احساس دروني در 
مخاطبان نوجوان و جوان و محرکات بيروني را تقويت کنيم. 
در ايجاد احســاس نياز، اولين گام اصــاح نگرش معلمان و 
مديران است. خوش‌بختانه شما در تهران هستيد و مي‌توانيد 
از سردبيران و کارشناسان دعوت کنيد.نکتة بعد گره خوردن با 
دغدغه‌هاي بچه‌هاست. استفاده از محتوا در مراسم صبحگاهي 
خيلي کمک مي‌کند. دعوت از نويسندگان و شاعران مجلات 
ايدة خوبي اســت. اگر امکان داشته باشد، گزيده‌هاي مجلات 
رشــد در تابلوهاي مدارس بيايد. ما هم در داخل دفتر بايد به 
دنبال نيازســنجي باشيم و به توليد حرفه‌اي بپردازیم. از نظر 
جنبه‌هاي اطلاع‌رساني هم کارهايي در دست انجام است، ولي 

باز هم سرمايه‌گذاري بيشتري مي‌خواهد.
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در عصر نخســتین روز نشست نمایندگان مجلات 
رشد اســتان‌ها در نهمین روز از شهریور 139۵ در 
سالن اجتماعات شرکت افســت در تهران، آیین 
رونمایی کتاب »در تمنای یادگیری«، نخستین جلد از 
مجموعة »اندیشه‌ورزان« برگزار شد. در این نشست، 
ده‌ها تن از شخصیت‌ها و چهره‌های فرهنگی و علمی 
کشور حضور داشتند و عصری مملو از نشاط و بهجت 
فرهنگی را خلق کردند. آنچه در ادامه می‌خوانید، 

گزارشی از این محفل علمی و فرهنگی است.

توسعه از مسیر آموزش می‌گذرد
سیدمحسن گلدانساز، مدیرعامل شرکت افست

آموزش و پرورش گسترده‌ترين، پيچيده‌ترين و مهم‌ترين 
کار کشور است و مسئولان کشور نيز بر اين باورند و حداقل 
در حوزة ديدگاه و نظر و در مقام سخن بر اهميت و ضرورت 

آن تأکيد مي‌کنند. اما همواره اين ســؤال اساســي پيش 
روي ماســت که چرا به اين مأموريت و مسئوليت گسترده 
و مهم چنان‌که بايد توجه نمي‌شــود و چرا به رغم اين باور 
که توسعه از مســير آموزش مي‌گذرد، دست کم گاهي به 
آموزش بي‌مهري مي‌شود. پاسخ اين سؤال از منظر مسئولان 
کشــور، مديران آموزش و پــرورش، صاحب‌نظران تعليم و 
تربيت، معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان متفاوت است. در 
اين ميان، اصحاب انديشه و آنان که عمر خود را پاي آموزش 
و پــرورش صرف کرده و براي تحقق اين امر مهم و پيچيده 
با تمام وجود کوشيده‌اند، در اين زمينه دريافت‌هاي بهتري 
در حوزة نظريه و راهکارهاي مؤثرتري در عرصة عمل دارند. 
»مجموعة انديشه‌ورزان« با اين هدف شکل گرفته است 
که صاحبان انديشــه در آموزش و پــرورش را به تدريج به 
ميدان گفت‌وگوهاي چالشي بکشــاند، گذشته و حال را تا 
حدي واکاوي کند که به مدد آينده بيايد و مي‌کوشد آموزش 

راه حل‌ها 
درون مسئله نهفته‌اند!

گزارش آیین رونمایی کتاب »در تمنای یادگیری« 

گزارش
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و پرورش را مســتعد گام نهادن در راه بهســازي کند. پس 
نگاه اين مجموعه ترســيم مسير بهسازي آموزش از منظر 

انديشه‌ورزان در عمل و نظر است.
امروز اولين کتاب از اين مجموعه پيش روي شــما قرار 
گرفته است. هر کتاب اين مجموعه شامل فصلي نسبتاً مفصل 
از زندگي يک انديشــمند ايراني اســت و در آن، دوره‌هاي 
کودکــي، نوجواني، جوانــي و بزرگ‌ســالي او، با محوريت 
زمينه‌هاي تربيتي و فراز و فرودهاي آموزشي و پرورشي تا 
زمان رسيدن به جايگاه امروزي، بيان مي‌شود. فصل‌های بعد 
به موضوعاتي اختصاص ميي‌ابند که فرد صاحب‌نظر بر آن‌ها 
بيشتر تمرکز داشته است و به سبب آن‌ها شناخته مي‌شود. 
موضوع اولين کتاب از اين مجموعه که امروز با حضور شما 
سروران و فرهيختگان رونمايي مي‌شود، زندگي و انديشه‌هاي 
دکتر سرکار آراني است. فصل اول را آقاي محمد ناصري 
با قلم شيواي خود به رشتة تحرير کشيده‌اند و فصل‌های بعد 

در باب انديشه‌هاي دکتر آراني، مشتمل بر موضوعاتي چون 
درس‌پژوهي، برنامة درسي و برنامه‌ريزي درسي، آموزش و 
توســعه، تربيت معلم، فناوري براي آموزش و کارکردهاي 
دانشگاه است. اين موضوعات با حضور صاحب‌نظران در قالب 
ميزگرد همراه با بحث  و نقد ارائه مي‌شــوند و اميد مي‌رود 
که براي معلمان، کارشناسان و اصحاب تعليم و تربيت مفيد 
باشند. نشست حاضر به مناسبت رونمايي کتاب »در تمناي 
يادگيــري« با هدف پرداختن به موضوع انديشــه‌روزي در 

آموزش و پرورش و با حضور شما برگزار شده است. 
در اينجــا اشــاره‌اي کوتاه به شــخصيت و فعاليت‌هاي 
وطني دکتر ســرکار آراني لازم به نظر مي‌رسد. دکتر آراني 
به تدريس و پژوهش در دانشــگاه ناگويا اشتغال دارد و در 
فعاليت‌هاي آموزشي در عرصة بين‌المللي پرکار است. با اين 
حال حضور ايشــان در آموزش و پرورش کشور، به ويژه در 
فعاليت‌هاي مدرسه‌ها به زعم خودشان در کف کلاس درس 
مشــهود و در خور تأمل اســت. زيرا با وجود دوري از وطن 
 و حضور تقريباً ســالي دو بار در ايامي محدود، بســياري از 
دست اندرکاران آموزش و پرورش در ستاد با ايشان در ارتباط 
هســتند و همواره در برنامه‌هاي حضور چند روزة خود در 
کشــور ملاقات‌ها و گفت‌گوهاي کارشناسي، سخنراني در 
مجامع و محافل آموزشــي و حضور در کلاس و مدرسه را 
از قلم نمي‌اندازند و از چند ماه قبل، جزئيات را پيش‌بيني و 
تحقق آن‌ها را پيشاپيش و به طور مکرر دنبال مي‌کنند. به 
نحوي که به رغم وجود ديگر بزرگان و صاحبان انديشه در 
داخل کشور، حضور دکتر آراني در گسترة آموزش و پرورش 

کشور در مواردي بيشتر حس مي‌شود. 
دکتر آراني پس از تلاش براي شناساندن »درس‌پژوهي« 
که در ايران به نام او پيوند خورده و اکنون در مدارســي در 
تهران و شهرستان‌ها در حال اجراست، اينک »درس‌کاوي« 
را که طرحي نو و خلاقانه حداقل در آموزش و پرورش کشور 
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ماســت، به ميان آورده اســت. درس‌کاوي 
مشاهده‌اي عميق و دقيق، تجزيه و تحليل 
هوشــمندانة فعاليت معلم و دانش‌آموز، به 
همراه بهره‌گيري از فضا و امکانات، و توجه به 
همة ابعاد در کلاس درس است که بهسازي 
آمــوزش و کلاس درس را نشــانه می‌رود و 
معلم را به بهترين شــيوه در مسير چگونه 
معلمي کردن هدايت مي‌کند. اميد است که 

اين مجموعه بتواند دست‌مايه‌اي براي معلمان و کارشناسان 
در دستيابي به اهداف آموزشــي و پرورشي باشد و در حد 
خــود به برخي نيازهاي آموزش و پرورش پاســخ دهد. بي 
ترديد نظرات و آراي اســتادان و صاحب‌نظراني که در اين 
نشست طرح موضوع مي‌کنند، مجموعة انديشه‌وزران را در 
مسير بهبود و استمرار قرار خواهد داد. اما ممکن است اين 

پرسش مطرح شود که: چرا افست؟ 
شرکت افست 60 سال است که به چاپ کتاب‌هاي درسي 
دورة ابتدايي و مجلات رشــد افتخار مي‌کند و اين توفيق را 
موهبتي بزرگ مي‌شمارد. »سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشــي« که نزديک به نيمي از ســهام اين شــرکت را 
نمايندگي مي‌کند، به ضرورت در قراردادهاي سال‌هاي اخير 
شــرکت افست را ناشر مي‌شناسد. اين امر مستلزم دريافت 
مجوز رسمي بود که خوش‌بختانه به نام »انتشارات شرکت 
افســت« اخذ شــد. از آنجا که به بنا به مقررات نشر، ناشر 

موظف به چاپ چند عنوان کتاب در ســال 
است، سياست نشر شرکت افست به صورت 
محدود بر آثاري متمرکز شــده است که به 
بهسازي آموزش کمک کنند. به اين بهانه نيز 

سهمي ولو اندک در يادگيري ايفا کند. 
انتشارات شــرکت افســت قصد حضور 
همه‌جانبه و پررنگ در بازار نشــر کشور را 
ندارد و از رهگذر انتشارات، خود را حلقه‌اي 
از زنجيرة برنامه‌ريزي آموزشــی و درسي مي‌داند البته اين 
وظيفه را در کنار و به اتکاي »سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشي« و به ويژه »دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي« 
عهده‌دار شده است. انجام سخن بخشي از مقدمة کتاب به 
قلم دکتر آراني است: در تمناي يادگيري را صفحه به صفحه 
بخوانيم. شايد روشنايي شمع دوستان و نوري که در نماهايي 
از زندگي سراســر حل مســئلة غريبي در غربت مي‌اندازد، 
بهانه‌هايي براي تأمل و سايه‌روشن‌هايي براي کندوکاو و نقد 

آگاهانة آموزش و يادگيري فراهم سازد. شايد. 
از همة شما ممنونم که توجه فرموديد. اين مجموعه چون 
فقط با مدد و همراهي انديشمندان و بزرگان استمرار و ادامه 
خواهد داشت، از همين جا دست استمداد دراز مي‌کنيم و از 
همة شما طلب مساعدت و کمک مي‌کنيم.»دور با عاشقان 

افتد تسلسل بايدش.«

 
گلدانساز:شرکت 

افست 60 سال است 
که به چاپ کتاب‌هاي 
درسي دورة ابتدايي 
و مجلات رشد افتخار 
مي‌کند و اين توفيق 

را موهبتي بزرگ 
مي‌شمارد

دکتر محمود مهرمحموديدکتر محمدعلي نجفيسيدمحسن گلدانساز
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انباشت تجربه تحقق پیدا نمی‌کند
دکتر محمدعلی نجفي، وزیر پیشین 

آموزش و پرورش ایران
خيلي ممنون و مســرور هســتم که اين 
افتخار نصيب بنده شد که امروز در جمع شما 
فرزانگان و فرهيختگان باشم و از فضيلت‌هاي 
ايــن مجلس و فضــاي معنــوي اين محفل 

بهره‌مند شوم. من قرار نيست صحبت طولاني داشته باشم. به 
اين دليل که کارشناســان عالي‌رتبه‌اي از نظام تعليم و تربيت 
دعوت شــده‌اند. من به دو نکته در اينجا اشاره مي‌کنم و البته 
نکتة دومم خود شامل دو نکته است.  نکتة اول اينکه شخصيت 
و انديشــه‌هاي دکتر ســرکار آراني تا حدي که بنده با آن‌ها 
افتخار آشنايي داشته‌ام، شايستة تمجيد براي مديران آموزش 
و پرورش، سياســت‌گذاران و برنامه‌ريــزان آموزش و پرورش، 
دانش‌پژوهان و دانشــجويان و همة کساني که با مقولة تعليم 
و تربيت ارتباط دارند و مباحث نظري و عملي تعليم و تربيت 
را دنبال مي‌کنند، قابل استفاده هستند.  اين کتاب به عنوان 
اولين اثر از مجموعة انديشه‌ورزان انتخاب بسيار خوبي بوده که 
با سليقه و دقت انجام شده است. من در حد فرصتي که داشتم، 
بخش‌هايي از اين کتاب را مطالعه کردم. انصافاً کتاب باارزش و 
قابل استفاده‌اي است. هم آن بخش از مطالب که توسط خود 
آقاي دکتر ارائه شــده و هم مباحثي که توسط دوستان ديگر 
مطرح شده است. اميدوارم همة علاقه‌مندان به مسائل آموزش 

و پرورش و تعليم و تربيت در ســطح کشور از 
اين کتاب حداکثر لذت و استفاده را ببرند. 

نکتة دوم اینکه، تصميم دفتر انتشارات و 
تکنولوژي آموزشي و انتشارات شرکت افست 
ـ کــه البته اين يک پيوند مبارک اســت ـ 
براي خلق مجموعة انديشه‌ورزان گرفته‌اند، 
قابل تقدير است. جاي چنين مجموعه‌اي در 
مجموعة اسناد و کتبي که در باب تعليم و تربيت در کشور 
نوشــته و منتشر شــده‌اند، خيلي خالي است. فکر مي‌کنم 
آموزش و پــرورش ما و همة بخش‌هاي اجرايي و مديريتي 

کشور ما از دو ضعف بزرگ رنج مي‌برند:
اول اينکه براي اکثر تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي مديران 
آموزش و پــرورش مستندســازي نشــده و گزارش‌هاي 
تحقيقاتي و کارشناسي که به اتخاذ چنان تصميمي يا تدوين 
چنان برنامه‌اي انجامیده است، به صورت مستند در خيلي 
از موارد وجود نــدارد. يا بعضي از اين تصميمات که گاهي 
بسيار مؤثر، مهم و ملي بوده‌اند، اصولًا مبتني بر اين گزارشات 
تحقيقاتي نيســتند و در مواردي تصميمات خلق‌الســاعه 
بوده‌اند. يا اينکه گزارش‌هاي کارشناسي و تحقيقاتي وجود 
دارند، اما اين‌ها حذف شــده‌اند و آنچه باقي مانده، در مغز 
و ســينة مديران و برنامه‌ريزان ضبط شــده است. آثار سوء 
چنين وضعيتي را همگان مي‌دانند و مشــخص اســت که 
وقتي تصميمات مستندسازي نشوند و برنامه‌ها از گزارشات 

 
نجفي:جاي چنين 

مجموعه‌اي در مجموعة 
اسناد و کتبي که در 

باب تعليم و تربيت در 
کشور نوشته و منتشر 

شده‌اند، 
خيلي خالي است

دکتر محمود اماني تهرانيدکتر اسدالله مراديمهندس عبدالحسين نفيسي
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کافي به عنوان مستندات برخوردار نباشند، 
خيلي زود بــا تغيير مديران و برنامه‌ريزان و 
سياست‌گذاران تغيير پيدا مي‌کنند. اين يکي 
از دردهايي است که هم در آموزش و پرورش 
و هم در بقية بخش‌هاي کشــور داريم. روند 
آزمايش و خطا لطمات زيادي را به کشور ما 
زده است و مي‌زند. اميد مي‌رود که مجموعة 
انديشه‌ورزان بخشي از اين ضعف را جبران 
کند و با مصاحبه‌هايي کــه با افراد مؤثر در 

آموزش و پرورش انجام مي‌شود، لااقل آنچه در سينه و ذهن 
آنان وجود دارد، کشف و مکتوب شود و براي کارشناسان و 
مســئولان امروز و آيندگان بماند. نکتة دوم اينکه تجربيات 
مديران و تصميم‌ســازان و تصميم‌گيران آموزش و پرورش 
هم کمتر جمع‌آوري و دســته‌بندي شده و در اختيار مردم 
قرار داده شده است. در نتيجه در همة دستگاه‌هاي کشور ما 
انباشت تجربه تحقق پيدا نمي‌کند و در نتيجه انباشت علم 
ادارة کشور فراهم نمي‌شود. اين موضوع باعث شده است ما 
در مسائل اجرايي هم به صورت سعي و خطا اقدام کنيم که 
لطمات زيادي را به نظام آموزشــي ما و دستگاه‌هاي ديگر 
وارد کرده است. صدها تجربة شکست‌خورده و ناموفق وجود 
دارند که بارها تکرار شده‌اند. يا عيناً و يا ماهيتاً دوباره تجربه 
شــده‌اند و دوباره لطمات و خسارت‌هاي زيادي را به دنبال 
داشته‌اند. اميدوارم مجموعة انديشه‌ورزان اين ضعف را هم تا 

حد قابل توجهي جبران کند.
ما اميدواريم ســال‌هاي سال با انتشــار کتاب‌هاي عميق و 
پرمحتوا در اين مجموعه بتوانيم فرهنگ آموزش و پرورش 
را تقويت و از غناي بيشتري برخوردار کنيم. اميدوارم دکتر 
ســرکار آراني خدماتشــان را چه در داخل کشور و چه در 
خارج از کشور به طور مؤثرتري دنبال کنند و در انتظار آثار 

و کتاب‌هاي ديگري از ايشان هستيم. 

آرانی نماینده و نماد بارز جهانِ جهانی 
شدة ماست

دکتر محمود مهرمحمدي، سرپرست 
دانشگاه فرهنگیان

من فکر مي‌کنم دکتر آراني نماينده و نماد 
بارز جهان جهانی ‌شدة ما در حوزة تعليم و 
تربيت هســتند. آراني بي‌ترديد يک هويت 
جهاني و دامنة عمل جهاني در حوزة تعليم 
و تربيت دارد. اين دامنة عمل گاه به صورت 
فيزيکي است و با ســفرهايش مرزهاي فکري کشورهاي 
مختلف را درمي‌نوردد، يا به صورت حضور مجازي اســت. 
اين هويت جهاني و اين نماد بارز يک جهان جهاني‌شــده 
در حوزة تعليم و تربيت، خودش نکتة قابل تأمل و توجهي 
است.  اما در اینجا من به بعد مهم ديگري مي‌خواهم اشاره 
کنم که در پيوند با اين بعد است. اگر آراني نماينده و نماد 
بارز يک جهان جهاني‌شده در حوزة تعليم و تربيت است، 
مهم‌تر از آن اين اســت که او نماد و نمايندة حفظ ايرانيت 
خودش اســت در عين غوطــه‌وري در فرهنگ غير. آراني 
نه‌تنها در فرهنگ‌هاي ديگري که به واســطة همان هويت 
جهاني مرتباً با آن‌ها در ارتباط است، ذوب و استحاله نشده 
بلکه از فرهنگ و ريشه‌هاي ايراني‌اش در غني‌سازي زيست 
جهاني خود استفاده مي‌کند و با استفاده از اين ريشه‌هاي 
فرهنگــي، تعريفــي از گونة ايراني هويــت جهاني عرضه 
مي‌کند. به عبــارت ديگر، در حالي‌که عميقاً ايراني مانده، 
عميقاً هم جهاني شده است. آراني موجودي است برخوردار 
از يک هويت ترکيبي. هنر حمل هم‌زمان عقلانيت ايراني 
و عقلانيــت جهاني و ايجاد هارموني بين آن‌ها را در وجود 
خودش دارد. همة کســاني که با دکتر آراني آشنا هستند، 
مي‌دانند که او چگونه به اين عميقاً ايراني ماندن دست پيدا 
کرده  و اين دســتاورد مهم‌تر از عميقاً جهاني شدن است. 

 
مهرمحمدي:آراني 

موجودي است 
برخوردار از يک هويت 

ترکيبي. هنر حمل 
هم‌زمان عقلانيت 
ايراني و عقلانيت 

جهاني و ايجاد هارموني 
بين آن‌ها را در وجود 

خودش دارد
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مي‌دانم که آراني هرکجا که هســت، به ايران بســيار فکر 
مي‌کند.  مي‌دانم که آراني مستمراً دربارة ايران مي‌نويسد و 
ديدگاه‌هاي خودش و انديشه‌هاي خودش را با هم‌وطنانش 
به اشــتراک مي‌گذارد. مي‌دانم کــه آراني به ايران مکرر و 
به بهانه ســفر مي‌کند، نه به بها. گويي بوي ايران مشامش 
را مي‌نوازد و به روح ناآرام او آرامش مي‌بخشــد. آراني در 
جهت توســعة منابع انســاني ايران و ايران توسعهي‌افته از 
منظر شــاخص‌هاي انساني هم اهتمام ويژه دارد و در اين 
جهت تلاش ويژه مي‌کند. آراني با وفاداري به منش ايراني، 
شخصيت متين ايراني را به نيکويي در وراي مرزهاي ايران 

تبليغ و ترويج مي‌کند. 
آراني غلو و بزرگ‌نمايــي در پيوند با فرهنگ غير را که 
به تحقير فرهنگ خودي يا خودباختگي فرهنگي ايرانيان 
می‌انجامد، نمی‌پســندد. مثلًا هيــچ‌گاه از گفتار، رفتار و 
نوشتار آراني پيام از سر تا پا ژاپني شدن دريافت نمي‌شود. 
در عين حالي که نگاه مدينة فاضله‌اي در فرهنگ ما خيلي 
هم زمينة پذيرش و باور دارد. اما آراني از ژاپن که بيشــتر 
از همه و بهتر از همه آنجا را مي‌شناســد، چنين تصويري 
ارائه نمي‌کند تا با کوچک‌شــماري فرهنگ و تمدن ايران 
دکاني براي خود درست نکند و اصطلاحاً معرکه‌اي نگیرد. 
و خيلي کارهاي ديگر را هم که مي‌توان برشمرد که چگونه 
آراني عميقاً ايراني مانده، در حالي‌که عميقاً جهاني شــده 
اســت. براي من وجه ايراني ماندن آراني بســيار مهم‌تر از 
وجه جهاني‌شــدن اوســت. عرض من همين بود. حرکت 
انديشــه‌ورزان با اين توصيفي که کــردم و از اين منظري 
که من به موضوع نگاه مي‌کنم، حسن انتخاب داشته است 
و اين حســن انتخاب را براي شــروع اين جريان بايد به 
دســت‌اندرکاران آن تبريک گفت. البته مي‌توان به رگه‌ها 
و معيارهــاي ديگري از انديشــه‌ورزي و انتخاب مصاديق 
انديشــيد و آن‌ها را به باشگاه انديشه‌ورزان دعوت کرد. اما 

گمــان مي‌کنم آراني در ميان آن‌هايــي که در آينده هم 
مطرح خواهند شد، يگانه خواهد ماند. 

آرانی اهل کاشان است
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
اهل کاشانم

روزگارم بد نيست
تکه ناني دارم، خرده هوشي

سر سوزن ذوقي 
مادري دارم بهتر از برگ درخت

دوستاني بهتر از آب روان 
و خدايي که در اين نزديکي است 

لاي اين شب‌بوها،پاي آن کاج بلند 
روي آگاهي آب، روي قانون گياه

آراني اهل کاشــان اســت؛ ديار کويــري آران و بيدگل. 
آسمان آن‌قدر نزديک بوده که از کودکي جسارت داشته که 
دست‌هايش را براي گرفتن ستاره به سوي آسمان بالا ببرد. 
او در اين تمنا آموخته است که سر در آسمان داشته باشد و 
در همه حال محو تماشاي شگفتي ستاره‌ها شود. همشهري 

محمد  ناصری
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ترس آغاز کرد. آنچه را دوست نداشت انجام 
دهد زير بارش نمي‌رفــت و آنچه را که دل 

مي‌بست، عاشقانه انجام مي‌داد. 
قالي‌بافي را دوســت نداشت. از همان اول 
که پشــت دار قالي مي‌نشست يک ريز غر 
مي‌زد. جثه‌اش هم آن‌قــدر نبود که بتواند 
زمان زيادي پشــت دار قالي تــاب بياورد و 
حرف نزند. پشــت دار قالي تکيه‌گاهي نبود 
که به آن تکيه کند و به همين دليل خسته 
مي‌شد و حوصله‌اش ســر مي‌رفت. آن‌وقت 
بود که دائم بهانه مي‌آورد و غر مي‌زد. بعضي 
وقت‌ها هم که مي‌خواست ريشه‌هاي قالي را 
ببرد، بي‌هوا انگشتش را مي‌بريد. خون که از 
انگشتش بيرون مي‌زد، مادر ناراحت مي‌شد. 
خوني شــدن چلة قالي کار مادر را که به نجســي و پاکي 
حســاس بود، دشوار مي‌کرد و باعث مي‌شد سر عليرضا داد 
بزند: يالله بچه پاشو برو پي کارت! همه جا را خوني و نجس 
کردي. خب بگو نمي‌خوام کار کنم. چرا دستت رو مي‌بري؟ 
يالله پاشــو برو! عليرضا هم از ته دل مي‌گفت: اي خدا کي 
مي‌شه بساط قالي‌بافي از آران و بيدگل کنده بشه و نسلش 

وربيفته تا همة ما آزاد بشيم. 
مسگري آرزويش بود. عليرضا از بوي قلع خوشش می‌آمد. 
از همان لحظة اول معلوم بود که خوش‌حال است. بالاخره 
مسگري بهتر از قالي‌بافي بود. روحية شاد، پرتلاش و پدرانة 
مسگر عليرضا را مشتاق کار کرد. مسگر با عليرضا مثل آدم 
بزرگ‌ها رفتــار مي‌کرد و او را به دنبــال کارهاي گوناگون 
مي‌فرستاد: برو نون و پنير بگير عليرضا. )عليرضا لقبي است 
که از بدو تولد مرحوم مادر دکتر آراني به ايشان مي‌دهد. پدر 
و مادر سر محمدرضا و عليرضا اختلاف داشتند. شناسنامه 
محمدرضا مي‌شــود و عليرضا نام دکتر آراني مي‌شــود که 

سپهري اســت، اما انــس و الفتي عميق با 
مولانا دارد. با حافظ مأنوس اســت، اما به 
سعدي عشق مي‌ورزد. ژاپني‌ها به او که تازه 
٥0 سالگي را پشت سر گذاشته، مي‌گويند تو 
پنجاه ساله‌اي، اما به اندازة سه نفر آدم پنجاه 
ســاله کار کرده‌اي؛ يعني 1٥0 سال زندگي. 

اين را ما نمي‌گوييم ژاپني‌ها مي‌گويند. 
مايلم در اين وقت کوتاه مروري بر زندگي 
آراني داشــته باشــم. براي انديشه‌ورزي که 
سراســر زندگــي‌اش در تمنــاي يادگيري 
گذشته است. اجازه مي‌خواهم اولًا برش‌هايي 
از بخش‌ اول کتاب را برايتان بخوانم: مادرش 
که خدايش بيامرزد، خيلــي خيلي زود در 
درخشش چشم‌هاي درشــت و جذاب نور 

جســت‌جوگري را که با شــيطنت کودکي درآميخته بود، 
تشــخيص داد. کمتر پيش مي‌آمد که عليرضا روز را بدون 
حادثه به شب برساند. چند روز پيش مسير آبي را که از خانه 
به آران دشت مي‌رفت، با سنگ بسته بود. وقتي مرد همسايه 
از او با ناراحتي به مادرش شکايت کرده بود، عليرضا در پاسخ 
به مادر گفته بود:»فقط مي‌خواستم ببينم اگر جلوي آب رو 

بگيرم چطور مي‌شه و چه کسي دنبالش مي‌یاد«. 
مکتب‌دار محله که بعدها کتاب‌دار تنها کتابخانة شهر شد 
و بهتر از هرکسي از استعداد عليرضا خبر داشت هم به پدر 
گفته بود که عليرضا بااستعداد است. خوب قرآن مي‌خواند 
و حروف الفبا را مي‌شناســد. حتي گفتــه بود همين حالا 
هم ســوادش از بچه‌هاي کلاس اول بيشتر است. عليرضا با 
شــنيدن اين قضاوت ترس از مدرسه را فرونهاد. اما کلاس 
اول براي عليرضا چيزي نداشت. الفبا را قبلًا ياد گرفته بود و 
کلاس برايش جايي خسته‌کننده بود. تنها چيزي که مدرسه 
به او آموخت، نظم و انضباط و البته ترس بود. مدرســه را با 
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ما هم ايشــان را به همين نام مي‌شناسيم.( 
چند روز گذشــت. عليرضا هر روز با ذوق و 
شوق فراوان به دکان مسگر مي‌رفت و از ته 
دل از اين وضع احســاس شادماني مي‌کرد. 
مخصوصاً روزي که شــنيد، مسگر به بقال 
دکان روبه‌روي مغازه‌اش گفته اســت: اين 
فلزش چيز ديگري است. جوهر داره. با اين 
ســن و سال خيلي با هم‌سن و سالاش فرق 

مي‌کند. آداب و گفت‌وگو را مي‌داند. 
داســتان ادامه دارد. اين بخش را خواندم 

تا دوســتاني که کتاب را نديده‌اند، مزمــزه‌اي کنند و اگر 
خوششــان آمد، بخش اول را خودشــان بخوانند. اصلًا چرا 
بخش اول در کتاب‌هاي انديشــه‌ورزان؟ انديشــه‌ورز بايد 
ســاحت انديشه‌ورزي را بشــکافد و نظرات انديشه‌ورزان را 
بگويد. اما کدام انديشــه‌ورزي بدون زندگي واقعي روزمره 
انديشــه‌ورز شده اســت؟ بدون بافت خانوادگي و محلي و 
فراز و فرودهاي زندگي‌اش. کسي که با انديشه‌ورزي مواجه 
مي‌شود، بايد دربارة زندگي آن انديشه‌ورز هم نکاتي را بداند. 
ايده‌اي که به ذهن آقاي گلدانساز آمد، در سفري که خدمت 
آقاي گلدانســاز، آقاي صادق‌پور و آقاي آراني بوديم و براي 
اجراي يکي از کلاس‌هــاي درس‌پژوهي به يزد مي‌رفتيم. 
معلوم شد که نفر اول ما در اين مجموعه آقاي آراني است. 

پس باب گفت‌وگو دربارة زندگي ايشان را آغاز کرديم. 
آقاي آراني زندگي بسيار خواندني، شنيدني و ديدني دارند؛ 
خواندني براي کساني که مي‌خواهند قلم بزنند. زندگي آقاي 
آراني پر از ماجراهاي داســتاني، خواندني و تأثیرگذار براي 
همة گروه‌هاي سني است. شــنيدني از باب اينکه اگر من 
توانســته باشــم کمي از لحن آقاي آراني را که در آن سفر 
بر ذهن و دل بنده و آقاي گلدانســاز نشست، منتقل کرده 
باشم، توفيق داشته‌ام. ديدني از باب اينکه براي فيلم‌سازان 

و کساني که داســتان مستند کار مي‌کنند 
يا زندگي يک شــخصيت را مي‌خواهند کار 
کنند، فرازهاي ديدني دارد. اما تصمیم نهایی 
ما اين بود که نه رمان زندگي آقاي آراني را و 
نه زندگي‌نامة داستاني او را، به معناي مرسوم 
که اين سال‌ها رايج شده است، نمي‌خواهيم 
بنويسيم. داســتان زندگي او را به شکل رج 

زدن قالي مي‌نويسيم. 
براي بخش اول ظرف محدودي داشتيم. 
آنچه که مهــم بود معلمانــي بودند که در 
زندگي آراني نقش داشــتند. از آن مکتب‌دار که به تفصيل 
زندگي‌اش در کتاب آمده تا مدرســه، دانشــگاه و معلمان 
مهمي که در زندگي آقاي آراني نقش داشــته‌اند و از همة 
آن‌ها بيشتر از چند نفر ياد مي‌کنم. مي‌خواهم از کسي ياد 
کنم که در اين دنيا نيست. مادر بزرگوار دکتر آراني که علو 
درجات را براي ايشان از خدا مي‌خواهيم که در سال گذشته 
به رحمت خدا رفتند. از پدر حکيم دکتر آراني که نتوانستند 
در جلسه حضور پيدا کنند. آرزوي سلامتي و طول عمر براي 
ايشان داريم. همين‌طور همسر و فرزند بزرگوار ايشان که در 

ايران تشريف ندارند.

آرانی، محصول فرایند توسعه است
مهندس عبدالحسین نفیسی

دکتر آراني محصول فرايند توسعه است. فرايند توسعه‌اي 
که از روســتایي در دل کوير شروع مي‌شود و تا بزرگ‌ترين 
کشور صنعتي و پيشرفتة آسيا ادامه پيدا مي‌کند. شما زندگي 
دکتر آراني را که از ديد فرايندي بررسی کنيد، مي‌بينيد از 
همان ابتدا دکتر آراني يک فرايند توسعه‌محور را ادامه داده 
و پيگيري کرده است. از همان ابتدا که در خانه به بافت قالي 
کمک مي‌کرده است. بعد که در تابستان‌ها به مسگري رفته 
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سخنراني مي‌کند و نشــان مي‌دهد در زمينة ارتباط برقرار 
کردن با محيط و مردم استعداد دارد. اين رشته را که دنبال 
مي‌کنيــم مي‌بينيم دکتر وقتي در کنکور قبول مي‌شــود، 
مي‌تواند در همة رشــته‌هاي علوم انســاني وارد شود، ولي 
ايشان رشتة علوم تربيتي را برمی‌گزیند، براي اينکه دريافته 

مي‌تواند معلم خوبي باشد.
 ايــن را از مدرســه درنيافته، از تجربــة زندگي خودش 
آموخته است. بعد از آن به کارشناسي ارشد مي‌رود. آشنايي 
من با ايشان از همان زمان است. اطلاعاتي از من مي‌خواست 
که من آنچه در بضاعت داشــتم در اختيارشــان قرار دادم. 
دکتر با همان رســاله‌اي که دربارة ژاپن نوشته بود، به ژاپن 
مي‌رود. اســتادش به او اختيار مي‌دهد که هم به انگليسي 
درس بخواند و هم به ژاپني. اما اگر مي‌خواهد از تجربة ژاپني 

استفاده کند، بايد ژاپني بياموزد.
 دکتر با همة مشــکلاتي که آموختن ژاپني دارد، آن را 
مي‌آموزد. من توجه شما را به خوديادگيري‌هاي دکتر آراني 
جلب مي‌کنم. من همين‌جا صحبتم را خاتمه مي‌دهم، اما 
توجه شــما را به این نکته جلب مي‌کنم که بذري که دکتر 
عظيمي در جامعة ما پاشيد و دکتر آراني آن را پرورش داد، 
الان دارد کم‌کم اثر مي‌کند. کشــور ايــران دورة کودکي را 
نگذرانده و به همين دليل نتوانسته است توسعه پيدا کند. 
اگر ايران بخواهد توســعه پيدا کند، بايد دورة کودکي را به 

معناي واقعي کلمه بگذراند. 
آموزش ســنين صفر تا هفت ســالگي مهم‌ترين مرحلة 
آموزش اســت براي اينکه ما انسان توسعهي‌افته، همشهري 
توسعهي‌افته و جامعة توسعهي‌افته داشته باشيم. اميدوارم به 

اين روز برسيم.

و سفيدگري ياد گرفته و آن کار را با علاقه انجام داده است. 
يادگيري فوق‌العاده‌اي که آنجا از خودش نشــان داده براي 
ارتباط با مردم و ياد گرفتن آنچه که در محيط وجود داشته 
است. زندگي سخت کوير، محيط زندگي بهترين آموزشگاه 
اســت براي فردي که هنر ياد گرفتن دارد. زندگي در کوير 
با همة ســختي‌هايي که دارد، فرايندی توسعه‌اي است و به 

پرورش انسان توسعهي‌افته و فرهيخته کمک مي‌کند. 
شــما در شرح حال دکتر آراني خواهيد خواند که ايشان 
چطور از امکانات محيط اســتفاده مي‌کند. از آنچه در خانه 
بوده و پدر ايشــان کتاب‌ها را در اختيارشــان قرار مي‌داده، 
يا کتابخانــة امامزاده محمدحيان که کتابخانة معتبري 
در منطقه اســت. بعد به قم مي‌آيد و در کتابخانة آيت‌الله 
مرعشي فعاليت مي‌کند. اصولًا خوديادگيري را دنبال کرده 

است. 
دکتــر آراني بيش از آنچه از معلمي و مدرســه بياموزد، 
با خودآموزي از محيط اطراف دريافت کرده اســت. شاکلة 
فکري و توسعهي‌افتگي در دکتر آراني در همان اوان کودکي 
و در محيط آران بيدگل و کارگاه‌ها ريخته شده است. ايشان 

از تمام عوامل محيطي به نحو احسن استفاده مي‌کند. 
من فکر مي‌کنم اگر باز هم جلوتر برويم، آموزش متوسطة 
دکتر آراني را تحليل کنيم، مي‌بينيم ايشان در همان ابتداي 
آموزش متوسطه و انتخاب رشته، از هنرستان شروع مي‌کند، 
اما همان سال وارد رشتة تجربي مي‌شود و بعد از چهل روز 
به رشــتة علوم انساني مي‌رود و خودش توانايي‌هايش را در 
اين رشته کشف مي‌کند و شــروع مي‌کند ازاين توانايي‌ها 

استفاده کردن. 
يکي از دلايل درخشش او در دورة متوسطه همين است 
که درميي‌ابد به چه چيزي علاقه دارد و استعدادش در چه 
زمينه‌اي است. کشف اين خصوصيات ادامه پيدا مي‌کند. به 
عنوان بسيجي به اهواز مي‌رود. در آنجا براي عده‌اي بسيجي 
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مسائل را باید از حوزة آکادمیک به کف 
نهاد خانواده بکشانیم
دکتر اسدالله مرادي

من غريبم از بيابان آمدم، به تعبير مولانا. 
نمي‌دانــم بين اين همه عالم و آداب‌دان من 
قلندر چه مي‌کنم. من بعضي دوستاني دارم 
که در عالم »ذر« و مثل با هم آشنا شده‌ايم 
که يکي از آن‌ها دکتر آراني است که خيلي 
بهره برده‌ام. گفت‌وگوي پرماجراي ايشان با 
بنده را خواهم گفت. موضوعي را که من روي 
آن کار مي‌کنــم و اینکه ما به روسو بيشتر 
نياز داريم تــا کانت، در همين بافت کتاب 

و جلســه با شــما درمیان می‌گذارم. بنابر اين جايگاه است 
که ما مي‌توانيم از امثال آقاي آراني بيشــتر استفاده کنيم. 
شما مي‌دانيد که روسو و کانت معاصر هستند و کانت بدون 
شک بزرگ‌ترين و عميق‌ترين فيلسوف مدرنيته است. وقتي 
کتاب‌هاي روسو به کانت مي‌رسيد، ساعت چهار بعدازظهر 
که پياده‌روي مي‌کــرد، پياده‌رويش‌اش را تعطيل مي‌کرد و 
مي‌گفت آن‌قدر کتاب‌هاي روســو برايش جذاب‌اند که نظم 

کانتي برايش به هم مي‌ريزد. 
وضعيت موجود آموزش و پرورش ما مســائل بســياري 
دارد. بعضي گفته‌اند 700 مشکل دارد. من به 270  مسئله 
رسيده‌ام. يکي از آن مسائل مسئلة رقابت‌محوري و استلزامات 
و مســائلي اســت که در بحث رقابت‌محوري وجود دارد. از 
يک ســو در اسناد بالادستي آموزش و پرورش حيات طبيه 
و ارزش‌های متعالی هدف‌گذاري شده‌اند، از سوی دیگر در 
خانه و مدرسه و رســانه‌هاي ما بحث روابط‌محوري مطرح 
اســت. شــکاف عميقي به وجود آمده است. امسال بودجة 
آموزش و پرورش بيش از 30 هزار ميليارد اســت. خانواده 
براي همين رقابت‌محوري هزينه‌هايي می‌کند که مجموعة 

این هزينه‌ها براي مدرسه‌هاي غيرانتفاعي، 
مؤسسات کنکور و کتاب‌هاي کمک‌آموزشي 

بيش از اين 30 هزار ميليارد است. 
براي هــر دانش‌آموز نزديک به هشــت 
ميليون تومــان خرج مي‌کنيــم. پولي که 
خانواده مي‌دهد و مدرســه مي‌دهد آموزش 
و پرورش ما را به راز بقا تبديل کرده اســت. 
صبح بچه را در مدرســة نظــام جمهوري 
اسلامي مي‌گذاريم و عصر او را به مؤسساتي 
که خودمان تشخيص مي‌دهيم، مي‌فرستیم. 
اين آموزش و پرورش رازبقاگونة ماســت 
که نهاد خانواده بيشتر از همه در آن شريک 
است. اين وضعيت در مغرب زمين فلسفه دارد. فردي به نام 
اسپنسر آن را از تئوري داروين بيرون آورده و وارد جامعه 
کرده اســت. در تعليم و تربيت هم مي‌تــوان از اين تئوري 

استفاده کرد. من يک نمونه از آن را مي‌گويم. 
مثلــث خانواده، صداو ســيما، و حکومت ايــن راز بقا را 
گارانتي کرده اســت. در تلويزيون ما که قرار اســت حيات 
طيبه مطرح باشد، شش شبکه مؤسسه‌های کنکور را تبليغ 
مي‌کنند. تلويزيون جمهوري اسلامي در اختيار شرکت‌هايي 
است که براي کنکور کار مي‌کنند و بچه‌هاي ما به هر صورت 
قرباني هســتند. هر سه به دلايل مختلف نگاه ابزاري دارند. 
من نمي‌دانم مســئولان ارشد نظام تلويزيون را مي‌بينند و 
آگاهي دارند یا نه. بنابراين، هم به جهت محتوا و هم به جهت 

نگاه، به روسو نیاز داريم. 
تعليم و تربيتي که روســو عنوان می‌کند، نگاهي انساني 
دارد. يعني »کودک‌ محوري« با روسو شروع مي‌شود و غرب 
مستقيم و غيرمســتقيم تحت تأثير روسو قرار دارد. کانت 
وقتي آثار روسو را مي‌خواند، مي‌گويد روسو مرا به راه آورد. 
کانت که خودش خداوندگار اخلاق در فلسفه عملي و نظري 
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ضرورتش چيست.در اين کتاب نحوة پرورش هنر استدلال را 
می‌خوانیم که توليدش مرهون تلاش دکتر آراني است. خانم 
واتانابه که اخيراً ســفري به ايران داشت، جمله‌اي در باب 
اهميت نوشتن دارد. اگر شما مي‌بينيد کشوري مثل ايالات 
متحده داعية امپراتوري جهان را دارد، به اين دلیل اســت 
که امپراتور نوشتن است. چون مي‌نويسد، مي‌تواند تجربيات 
خودش را مــدون کند. من به این موضوع اندیشــیدم که 
مخاطب این کتاب کيست؟ چه محتوايي انتظار مي‌رود در 
اين کتاب‌ها باشد؟ روش‌شناسي توليد اين کتاب‌ها چيست؟ 
وجه تمايز اين کار بــا کارهاي قبلي،مثل کار خانم توران 
ميرهادي، چيســت؟ وجه تشابهشان چيســت؟ اين نوع 

مسئله‌ها دغدغة من بود. در باب بعضي‌ها به نکاتي رسيدم.
اولين نکته این اســت که معلوم کنیم، اگر قرار است اين 
مجموعه ادامه پيدا کند، دربارة چه کساني خواهد بود؟ آيا 
مي‌توان فهرستی توليد کرد که به وسيلة آن به اولويت‌بندي 
برســيم؟ فهرستی از کساني که در درجة اول وجه علمي و 
سابقة کاري آن‌ها پررنگ باشد و تسلط علمي، آکادميک از 

جنس فهم عميق علمي داشته باشند. 
دومين گروه، کســاني هســتند که يک تجربة زيســتة 
ارزشــمند دارند؛ کســاني که ايده‌هاي خــود را در عرصة 
عمل به کار گرفته‌اند که نشــانه‌هايي دارد: تماس مداوم با 
مخاطبان، والدين، بچه‌ها و جامعه. اما وجه سوم انديشه‌ورزي 
است. عنوان مجموعه انديشه‌ورزان است. انديشه‌ورز صفت 
فاعلي مرکب مرخم اســت. اين صفت در ظاهر امر ساده‌اي 
اســت و خيلي جاها هم به کار مي‌رود، اما وقتي به راستي 
در افراد جست‌جو مي‌کنيم، مي‌بينيم گوهر پريابي نيست. 
انديشه‌ورزي يعني توان برساختن. اين امر ما را به يافته‌هايي 
مي‌رساند که قابليت ايجاد تحرک آموزشي دارند. اين وجه 
ســوم عنصري اســت که اگر يکي از دوتــاي ديگر را کنار 
بگذاريم، اما در اين باب سوم نبايد ترديد کرد که کساني که 

است. البته در غرب از روسو فاصله مي‌گيرند و در ٥0 سال 
گذشــته دوباره به روســو بازمي‌گردند. روسو کسي بود که 
مسائل را مي‌توانست به جامعه بکشاند و کانت نمي‌توانست. 
ما در تعليم و تربيت به يک نهضت روشنگري و اخلاقي 
احتیاج داريم و روسو مي‌تواند به ما کمک کند. اين نهضت 
روشــنگري بايد به کانون خانواده برسد و در خانواده مادر 
مي‌تواند اين رسالت را به دوش بکشد. از طرف دیگر هم به 
يک نهضت اخلاقي نیاز داريم. ما متأســفانه امروز به دلايل 
بســياري تعليم و تربيت »اخلاقي ‌محــور« نداريم. يکي از 
کتاب‌های برجســتة آقاي آراني که مي‌تواند به اين نهضت 
کمک کنــد، به نظر من ترجمة کتــاب »آموزش به مثابه 
فرهنگ« اســت. عجيب اســت که اين کتاب به چاپ دوم 
نرسيد. آثار دکتر آراني جملگي در باب اين موضوع نوشته 
شده‌اند. اميدوارم انديشمندان ما بتوانند روسووار مسائل را از 

حوزة آکادميک به کف نهاد خانواده بکشانند.

اندیشه ورزی یعنی توان برساختن!
دکتر محمود امانی‌طهرانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی 

و تألیف کتب درسی
 هر آنچه نوشته مي‌شود، مي‌ماند و هرآنچه نوشته نشود 
از دست مي‌رود. در جلسة امروز ما قراري داشتيم که رعايت 
نشــد. قرار بود دربارة دکتر آراني صحبت نکنيم و جلســة 
نکوداشت نباشد. ما قرار بود دربارة دکتر آراني بگذاريم 40 
سال ديگر نکوداشت بگيريم؛ زماني که کارهاي بزرگشان را 
به اتمام رسانده باشند. هنوز يک گل از صد گل او نشکفته 
است. اینکه از 100 کتابي که هر ايراني دربارة تعليم و تربيت 
می‌خواند، پنج کتاب از دکتر آراني اســت، تأثير عظيمي را 

نشان می‌دهد که ايشان در باب تعليم و تربيت داشته‌اند. 
اما من روي پروژة انديشــه‌ورزان متمرکز مي‌شوم. خيلي 
تأمل کردم که اين پروژه چيست و به کجا مي‌خواهد برسد و 
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در اين مجموعه مي‌آيند، بايد از اين مشخصه 
به خوبي برخوردار باشند. اما باب دومي که 
مي‌خواهــم به آن نگاه کنــم، مصداق اتم و 
اکمل اين سه وجه است که گفتم در دکتر 

آراني وجود دارد.
کتاب‌هايي از اين نوع مخاطبان مجهولي 
دارند و هرکــس از اين منبع‌ها بهرة خود را 
مي‌برد. يکي از چيزهايي که اين آثار را براي 

افراد مختلف قابل استفاده مي‌کند، نگاهي خرد در کنار نگاه 
کلان اســت. اين کتاب وقتي در مرحلة تکميل بود، آقاي 
ناصري بخش اول آن را براي من فرستادند. من مسئوليت 
دو مصاحبه با دکتر آراني را داشــتم و براي سؤالات آن دو 
مصاحبه بسيار فکر کرده و چارچوب ساخته بودم. اين هفت 
مصاحبــه در کتاب هفت مبحــث را مطرح مي‌کنند. البته 

بخش اول کتاب بخش بسيار بسيار دشواري است. 
اين نگاه خرد در کنار نگاه کلان کتاب را خواندني، جذاب 
و بســيار مطلوب مي‌کند. اين دو وجه در کنار هم منبعي 
علمي و کامل براي ارجاعات پژوهشــي فراهم مي‌آورند، اما 
اين کافي نيســت. از اين کتاب‌ها بهرة ديگري هم بايد برد. 
آنچه که اين نگاه خرد و کلان را به هم مي‌دوزد و اين مثلث 

را به هم پيوند مي‌دهد، مسائل آموزش و پرورش است. 
مسئله جدا از مشکل است. مسئله‌ها کلان‌تر از مشکلات 
هســتند. مســئله‌هاي مهم ما نبايد زياد باشند. اين کتاب 
به طور خاص به پنج مســئله پرداخته است که از اين پنج 
مسئله، سه مورد وجه مسئلگي دارند و دوتاي ديگر مسئله 

نيستند. 
اما آخرين نکته‌اي که اظهار مي‌کنم، متمرکز بر همين کتاب 
است. من انتظار داشتم در اين کتاب دو بخش را ببينم که 
نيافتم: يک بخش شامل شکست‌ها، اشتباهات، کاستي‌ها، 
ناکامي‌ها و همة آن چیزهایی اســت که مي‌تواند کتاب را 

واقعي‌تر کند و براي بسياري از افراد آموزنده‌تر 
باشــد. اين بخش از کتاب در اين نوع کارها 
معمولًا مغفول است. بخش دوم که جايش 
مطلقاً خالي است، بحث آينده است. کسي 
که اين کتاب را مي‌خواند بسيار کنجکاو است 
کــه بداند دکتر آراني در اوج توان فکري، در 
آينده چه طرحي دارد و مي‌خواهد در کشور 
خودش چه کند. اين بخش آخر را به پايان 

مي‌برم با شعري که هشداري عظيم به ماست: 
و همه حرف من به تو اين است 	    

که تو طفلي و خانه رنگين است
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

هدف را پيش خورشيد گذاشته​ايم!
دکتر محمدرضا سرکارآراني

 معاشران گره از زلف يار باز کنيد
شبي خوش است بدين قصه‌اش دراز کنيد 

حضور مجلس انس است و دوستان جمع‌اند 
و ان يکاد بخوانيد و در فراز کنيد 

		 رباب و چنگ به بانگ بلند مي‌گويند 
که گوش هوش به پيغام اهل راز کنيد 

هر آن‌کسي که در اين حلقه نيست زنده به عشق 	
بر او نمرده به فتواي من نماز کنيد 

		 ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است 
چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد

ســام عرض مي‌کنم خدمت همة اســتادان، دوستان و 
عزيزاني که بر من منت گذاشتند و سخن گفتند و با وجود 
تهديدهــاي چندين بارة من، باز هم محبت کردند و از من 
به نيکي گفتند. ســپاس‌گزارم، به ويژه از مسئولان محترم 

 
اماني طهراني: کسي که 
اين کتاب را مي‌خواند 
بسيار کنجکاو است که 
بداند دکتر آراني در 
اوج توان فکري، در 

آينده چه طرحي دارد 
و مي‌خواهد در کشور 

خودش چه کند
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کنم، چون قصة انديشــه‌ورزان هم از اينجا شروع مي‌شود و 
آن اين است که در ذهن و دل تک‌تک ما حرف‌هايي هست. 
هر آدمي به ميزاني که انديشــه مي‌ورزد، در دل و ذهنش 
حرف‌هايي براي گفتن دارد، ولي تا جايي که در قالب زبان 
و فرمت‌هاي معمول ارتباط سامان نيافته و ظهور پيدا نکرده 
است، قابل نقد و بررسي نيســت. از لحظه‌ای که به دست 
شما مي‌رسد، قابل نقد و بررسي است. اين حق شماست که 
وقتي انديشه‌اي در زبان مسئله‌ها و فرضيه‌ها عرضه مي‌شود 
شما آن را بررسي و نقد کنيد. چه بسا در آن سفرة دل خود 
را ببينيد و ســفر زندگي خود را نگاه کنيد و حتي بکوشید 
در سفيدي بين ســطرها و آنچه در تنگناي زمين و زماني 
کــه من در آن قرار گرفته بودم، نگنجيده اســت، با قدرت 
تخيل خود بنويســيد و جالب اين اســت که حق داريد به 
حساب من بگذاريد و آن را نقد کنيد. من به همة اين نقدها 
خوشامد خواهم گفت. اين کتاب اگر انديشه‌ورزانه است به 
خاطر توجه به حرکتي است که از حالا به بعد عينيت خواهد 

داشت. پيشاپيش به همة آن‌ها خوشامد مي‌گويم. 
بيشتر از اين خوش‌حالم که انديشه‌ورزان هم‌سفران تازه‌اي 
خواهند داشت. اگرچه دکتر مهرمحمدي از معيار حرف زدند 
و من چنين تصوري ندارم، ولي به هر ترتيب اين هم‌سفران 
جلوه‌هاي تازه‌اي به کار خواهند داد و تازه شروع شده است. 
انديشه‌ورزان تصوري از تجربة زيستة تمناي يادگيري يک 
بنده است. چيزي بيش از اين نيست. يک عبد است. عبدي 
که از مدرسه ترس داشت و از معاد هم مي‌ترسيد و به تدريج 
آموخت که با معاد زندگي کند. زندگي با معاد ترس از معاد 
و تــرس از مرگ را هم با خود بــرد. خداوند بزرگ را از اين 

همه لطف شاکرم. 
انديشــه‌ورزان فرصت ديگري هم بــراي من فراهم کرد؛ 
اینکه به حيراني‌هاي خودم هم يک نظام فکري و ســاخت 
قابل عرضه ببخشم. سپاس‌گزارم از همة دوستاني که اينجا 

کشوري و نهادي، به ويژه از آقاي دکتر نجفي که صرف‌نظر 
از جايگاه مديريت عالي، يک دوســت انديشمند براي همة 
ماست. از همة دوستان محترمي که اينجا هستند، مسئولان 
محترم شهرستان کاشان،شهرستان آران و بيدگل و نمايندة 
شهرستان و همراهانشان سپاس‌گزارم. تشکر اختصاصي دارم 
از آقاي گلدانساز و آقاي ناصري که اسباب اين همه بزرگي 
را براي خودشان، شما و ايران فراهم آوردند. اميدوارم که اين 
روند ادامه پيدا کند و همة ما بتوانيم از اين پروژه اســتفاده 
کنيم. نمي‌توانم از دســت‌اندرکاران اين پروژه که سه سال 
طول کشيده است سپاس‌گزاري کنم؛ چون اسامي‌شان غير 

قابل احصاست. من را خواهند بخشيد. 
در مقدمة کتاب که آقاي ناصري به کرامت و آقاي گلدانساز 
به لطف به آن اشــاره کردند، من از ســه چيز مي‌ترسم؛ از 
تبليغ، تهييج و تعظيم مي‌ترسم. اگر بخواهيد نکاتي را که 
دوستان گفتند، جمع کنيد که از کجا آمده‌اند، اين ترس با 
چيزي ديگر همراه می‌شــود و آن ملامت‌پيشگي است. لذا 

خيلي زير بار اينکه هيزم انديشه‌ورزان شوم نمي‌رفتم. 
			  خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق

دريادلي بجوي دليري سرآمدي
در مقدمه من فقط يک نکته را خودم مي‌خواهم اشــاره 

دکتر محمدرضا سرکارآراني
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نامشان نيامده و بي‌مزد و منت اين غلام قمر را در اين راه سه 
ساله همراهي کرده‌اند. اميدوارم که اين آموزش و يادگيري 
محمل گفت و شــنود شود. يکي از شــاخص‌هاي توسعه 
عبارت ‌از اين اســت که چقدر آموزش و يادگيري محور و 
موضوع گفت‌وگوهاي اجتماعي است. مجموعة انديشه‌ورزان 
گفت‌وشنود دربارة يادگيري را رونق مي‌بخشد و مي‌کوشد 
در دل جوان‌ترها بذر اميد بکارد. به ميان‌ســالان يادآوري 
مي‌کند که انديشــه‌اي بايد و مهم‌تر از آن، به ســالمندان 
هشــدار مي‌دهد که به سوسوي چراغي که در انتهاي تونل 
وضع موجود مي‌بينند دلخوش نباشند. چه بسا چراغ قطار 
تازه‌اي اســت که به ســرعت به تونل وضع موجود نزديک 
مي‌شود و اين قطار راه‌حل‌هاي ديروز ماست. راه‌حل‌ها درون 
مسئله‌ها نهفته‌اند. نسخه‌هاي بيروني غالباً تجربه‌اي همراه 
دارند، ولي هميشه نسخة دروني نيستند. تجربة 100 سالة 
ما نشان مي‌دهد که پزشکي بدون درمان هستند. جهدي از 
درون لازم است. صلاحيت‌ها را نمي‌توان خريد، صلاحيت‌ها 
را بايد ساخت. ايران‌زمين دست کم يکصد سال است که در 
تکاپوي فهم قصه و غصة خود است. انديشه‌‌اي بايد. چگونه 

آيا و کي؟ ز سحر خبر ندارم. 
در تمنــاي يادگيري را صفحه به صفحه بخوانيم. شــايد 
روشنايي شمع دوســتان و نوري که در نماهايي از زندگي 
سراسر حل مسئلة غريبي در غربت مي‌اندازد، بهانه‌هايي براي 
تأمل و انديشه و سايه‌روشن‌هايي براي کندوکاو و نقد آگاهانة 
آموزش و يادگيري فراهم ســازد. شايد. من گاه در اينترنت 
چک مي‌کنم. بعضي از جمعه‌ها، روي بيلبوردها مي‌نويسند 
که شايد اين جمعه بيايد شايد. در غربت اين معناي ديگري 
دارد. شايد امروز بيايد شايد. آية 24 سورة ابراهيم می‌خوانیم: 

»لعلهم يتذکرون«. شايد اصحاب ذکر باشيد. 
هفــت مصاحبه در اين مجموعه داريــم. در مصاحبة اول 
نگاهي به تغيير در آموزش شــده اســت. چون فيلسوفان 

بزرگي در جهان بر اين باورند که آموزش امري نظري، عملي 
و اخلاقي اســت. لذاست که نگاه تغيير به آموزش متفاوت 
از ســاير کشورهاست. شما به ژاپن که نگاه مي‌کنيد عموماً 
مي‌گويند به کلمه احتياج است نه حيات طيبه. حيات طيبه 
پايان راه همة انبياســت. در ژاپن بــه حرکت کوچک آرام 

مستمر قائل هستند.
اين تفاوت را به تفصيل بيان کرده‌ايم. ما تغييرات زيادي 
داريم، ولي هيچ بهبودي نداريم. بخشي از مصاحبة اول کمک 
مي‌کند که ببینیم چگونه اين تغيير را باید انجام دهيم. من 

چند نکته را گفته‌ام: 
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مصاحبة پنجم از شــما يک سؤال اساسي 
مي‌پرســد: حالا اگر آموزش و توسعه مهم 
است، شما کجا ايستاده‌ايد؟ ما در 100 سال 
گذشته در ايران بسيار سخن گفته‌ايم که ما 
چه ملتي هستيم و ايران چه کشوري است، 
ولي کســي به خود جرئت نداده که بگويد 
ايران کشور توسعهي‌افته‌اي است. چرا؟ چون 
کسي به خود جرئت نمي‌دهد بگويد ما الان کجا ايستاده‌ايم. 

سوداي شما چه چيزي مي‌تواند باشد؟ 
مصاحبة ششم آموزش را تعريف می‌کند که صحنه‌پردازي 
يادگيري اســت. آموزش انتقال مطلب نيست. فناوري ابزار 
است و جاي انديشــه را نمي‌گيرد. هيچ فناوري نمی‌تواند 

ضعف‌های  فلسفة غلط تربيتي را برطرف کند. 
در مصاحبة هفتم به سراغ دانشگاه رفته‌ايم.
		 عقده را بگشاده گير اي منتهي 

عقدة سخت است بر کيسة تهي 
			  در گشاد عقده‌ها گشتي تو پير 

عقدة چندي دگر بگشاده گير 
در اينجا اشــاره‌اي هم کرده‌ايم بــه اينکه آموزش عالي 
در ايران نه مســئوليت اشتغال را مي‌پذيرد و نه مسئوليت 
تضمين کيفيت خودش را. نکتة آخر همان عرض اولم است 
که مي‌شــود پزشکي بدون درمان. اين داستان را شنيده‌ايد 
که پاسباني ساعت دو نيمه شب جلوي پيرمردي را سوار بر 
کالسکه مي‌گيرد و از او مي‌پرسد که از کجا آمده است و به 
کجا مي‌رود. داخل کالسکه را جست‌جو مي‌کند و چيزي پيدا 
نمي‌کند و او را رها مي‌کند. اين قصه تکرار مي‌شد و پاسبان 
کار خودش را مي‌کرد. تا اينکه بعد از مدتي در قهوه‌خانه‌اي 
یکديگر را ديدند. پاسبان پرسيد: پيرمرد تو چه مي‌کردي؟ 
پيرمرد گفت: اول تو بگو که کجا ايستاده‌اي؟ پاسبان گفت: 
خيالت راحت باشد. من بازنشسته شدم. پيرمرد گفت: قصه 

اول اينکــه هــدف را پيــش خورشــيد 
گذاشــته‌ايم. هدف‌ها بايد مشخص و قابل 
ارزيابي باشند. دوم اينکه چشم‌هايمان را يک 
بار ديگر بشوييم و ببينيم از کي از برنامه به 
ســمت توليد سند رفته‌ايم. دست احدي به 
سند نمي‌رسد. نه قابل تعريف است و نه قابل 
توصيف. توجه به روندهاي جهاني بحث ديگر 

است. وقتي بوش رئيس‌جمهور آمريکا شد، گفت هيچ بچه‌اي 
پشت در مدرسه نمي‌ماند. اين يک گزارة مشخص است که 
قابل بررسي، اندازه‌گيري، سنجش و بازخواهي است. به اين 

روندها اشاره شده است. 
اولين روند حرکت از نظام‌هاي آموزشــي غيرمتمرکز به 
ســمت نظام‌هاي متمرکز است. دوم، تأکيد بر فرد به سوي 
تأکيد بر فرايندهاست. سومين جهت، معلمي و تدريس را 
متناسب با نياز کردن و يادگيري را شخصي کردن. ما خيلي 
ميک‌آپ کرده‌ايم و خودمان هم گيج شده‌ايم. پنجم حرکت 
از صرف درست بودن به درست عمل کردن است. در قرآن 
مدام گفته مي‌شود ايمان و عمل صالح. ما ايمان را گرفته‌ايم 
و به عمل صالح توصيف کرده‌ايم. حرکت از مديريت آموزشي 
به رهبري آموزشي. مصاحبة دوم به فرايندها مي‌پردازد. وقتي 
شما در هر رده‌اي ياد مي‌گيريد، دانش‌آموز و کارمندتان هم 
ياد مي‌گيرد. مصاحبة ســوم به ايــن موضوع مي‌پردازد که 
در جســت‌جوي زبان و فهم مشترک باشيم. برنامة درسي 
چيزي نيست جز در جست‌جوي زبان و فهم مشترک بودن. 
حداقل اجباري که ايجاد کند این است که در دورة ابتدايي 
مي‌خواهيم به چه برسيم و در دورة متوسطه به چه. تعداد 

پي اچ دي ها در دنيا مهم نيست. 
مصاحبة چهــارم به توســعه در کلاس درس مي‌پردازد. 
توســعه کيفيت حل مسئلة شماســت. نحوة حل مسئله 

کيفيت زندگي شما را رقم می‌زند. 

 
آراني: مجموعة 
انديشه‌ورزان 

گفت‌وشنود دربارة 
يادگيري را رونق 

مي‌بخشد و مي‌کوشد 
در دل جوان‌ترها بذر 

اميد بکارد
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خيلي ساده بود. کل کالسکه‌ها دزدي بود. و تو طفلي و خانه 
رنگين است.

در پايان مي‌خواهم به دو نکته اشاره کنم: من رضايتي به 
اين کار نداشتم و خيلي هم بداخلاقي کردم. هر چه گفتم 
که »خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق«، و برويد »دليري، 
سرآمدي« بيابيد که در ايران کم هم نيستند،گوش نکردند. 
هرچه نقصي اســت بر من بگيريد و هرچه خير است براي 
دوستان است. در پايان باید بگویم، حکيمي يادگيري را به 
من آموزش داد که خودش ســه چهار کلاس بيشتر سواد 
نداشت. او خيلي چيزها به من ياد داد که به دو مورد از آن‌ها 
اشاره مي‌کنم: يکي اينکه خيلي مرا در جهان تکان داد، »لن 
تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون« اســت. هرگاه خودت را 
قرباني کردي، و در معرض نقد قرار گرفتی درســت است. 
مولانا مي‌گويد: »اگر عيدي داريد، فقط قربان است.« اينکه 
آدم خودش را قرباني کند. پدري که پسرش را بکشد. نکتة 

دوم: »ربنا لا تکلنا الي انفسنا طرفه عين«
من اين سفر را خيلي با مقدمه آمدم. گفتم با اين جلسه و 
تبليغ و تهييج، خدايا چه بر ما مي‌خواهي بنويسي. از مرحوم 
مادرم هم آقــاي ناصري به کرامت ياد کردند. اميدوارم اين 
مجموعة انديشه‌ورزان ما را به نقاد و انديشه‌ورز تبديل کند. 
اين پلکان هم پريدني نيست. تا انديشه نتواني، نقاد نمي‌تواني 
باشي. ما در جامعة ايران يا مداحيم و يا ضجه مي‌زنيم. نقادي 
امر ديگري است. مهم‌تر از آن، به ما ياد دهد که درست عمل 

کنيم. مجددا از همة شما سپاس‌گزارم. 
در اين کتاب بايد از حدود 300  نفر تشــکر مي‌کردم. ولي 
اين افراد اگر کتاب را بخوانند، جاي خودشان را پيدا خواهند 
کرد. از همة نويســندگان و اصحاب رسانه تشکر مي‌کنم. 
به خصوص از دوســتاني که از اصفهان، يزد، آران و بيدگل 
آمده‌اند، تشکر مي‌کنم. در کوير آن‌قدر کهکشان و ستاره‌ها 
با عظمت هســتند و خورشيد به ما نزديک است که به من 

جسارت مي‌داد تا دستم را بالا بگيرم. عظمت آسمان به ما 
چيزي داد که جاي ديگر شايد کمتر پيدا شود؛ اینکه سرت 

را برای اميد و بهبودي بالا بگير.
 		  بسي شديم و نشد عشق را کرانه پديد

تبارک‌الله ازين ره که نيست پايانش 
		 جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد 

که جان زنده‌دلان سوخت در بيابانش
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é چرا کتاب تغییر کرده؟
é مگه کتاب قبلی چش بود؟

é چطور درسش بدیم؟
é اسناد بالادستی کجای این کتابه؟

é رویکردتون در تالیف چی بود؟
é ارزشیابی‌اش پس چی می‌شه؟

با ظهور هر کتاب نونگاشتی، این سؤال‌ها و ده‌ها 
سؤال دیگر برای معلمان ایجاد می‌شود. 

با یاری مؤثر همکاران مؤلف برآنیم بسته‌ای آموزشی 
شامل: فیلم آموزشــی، کتاب گویا، عکس و سایر 
اسناد آموزشی، در قالبی که با وجود بداعت، نگاهی 
به ساختار تجربه شده در تولید برنامه‌های مشابه در 

سنوات گذشته را دارد، تقدیم معلمان کنیم.

معرفی ساختار بستة آموزشی بر فراز آسمان 
ســاختار جدیدی که برای اولین بار در مجموعة بر فراز 
آسمان تجربه شده، مبتنی بر »توان رسانه‌های نو« و به طور 
مشخص »سایبردراما« اســت که در آن، با حذف روایت از 
فیلــم، امکان تعامل و دخالت مخاطــب در محتوا را فراهم 
آورده است. لذا در مجموعة آموزش معلمان، به جای مواجه 
شدن با یک فیلم معمولی، با قطعاتی از فیلم‌ها مواجهیم که 
هر کدام موضوع مســتقل‌ دارند و در عین حال در مجموع 

یک کل نظام یافته را ایجاد کرده‌اند. 
این قطعات کوتاه، بر اســاس موضوعات، در شیوة چند 
رســانه‌ای با امــکان انتخاب بدون توجه بــه تقدم و تأخر، 
در اختیــار هنرآموز قــرار می‌گیرند و قدرت مشــارکت و 

انتخاب‌گری مخاطب را بالا می‌برند. 
برای آمــوزش معلمان نیز نرم افزاری چند رســانه‌ای 
طراحی شــده که علاوه بر فیلم‌ها امکان همراهی ســایر 

طرح بستة آموزشی 
»بر فراز آسمان«

وحید گلستان، کارشناس ارشد سينما مقاله

نگاهي به برنامه‌های درسی نو نگاشت 
 برای هنرآموزان پایة دهم فنی و حرفه‌ای و پایة دهم نظری
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فایل‌های عکس، صدا، اســناد و پــی‌دی‌اف و ... را ممکن 
ساخته است.

 بخش‌های بســتة آموزشــی بر فراز آســمان به شرح زیر 
پیشنهاد می‌شوند:

1. تحول در آموزش فنی و حرفه‌ای )تحول دورة دوم 
متوسطه(

در این بخش که خود به چند آیتم کوتاه چند دقیقه‌ای، 
با موضوعات گوناگون، تقسیم می‌شود، با حضور برنامه‌ریزان 
و کارشناســان، مباحث عمومیِ مرتبط با تحول در آموزش 
فنی و حرفه‌ای مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد. این بخش 
به یک درس یا رشــتة خاص محدود نیست و مباحث مهم 
و تأثیرگذار در تحول بنیادین رشته‌های فنی و حرفه ای را 
شامل می‌شــود و نقش هنرآموزان را در این تحول تبیین 

می‌کند.

2. کلیات رشته
زمان: 30 دقیقه

ساختار: آیتم کوتاه در استودیو
کارشناسان: تعداد کارشناسان معرفی شده از سوی گروه 
محترم درسی آزاد است، اما برای بیان هر موضوع تنها یک 

نفر مقابل دوربین قرار می‌گیرد.
مباحث مطرح شــده: مباحث کلی در خصوص برنامة 
درسی، ویژگی‌های رشته و کتاب نونگاشت؛ از جمله: ضرورت 
تغییر، ویژگی‌ها، رویکرد، ارتباط با اسناد بالادستی، شبکة 

مفهومی، کلیات ارزشیابی و معرفی اجزای بستة آموزشی.
شرایط ارائه: کارشــناس محترم به‌صورت ایستاده و رو به 
دوربین‌ها قرار دارد. میز مقابل ایشان و تصویر تلویزیون دیواری 

می‌تواند هم‌زمان با ارائه، فایل‌های مورد نیاز را پخش کند. 
نکته: در بخش »کلیات رشته« قرار نیست مباحث مهارتی 

و کارگاهی مطرح شوند.

تصویر 1
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3. درس‌ها
مکان فیلم‌برداری: استودیو، آزمایشگاه، هنرستان و کارگاه 

مرتبط با بحث درس به پیشنهاد گروه درسی.
 شــیوة پرداخت: این بخش باید بســته به نیاز معلمان 
طراحی شود. لذا پیشنهاد می‌شــود، به مباحثی که صرفاً 
تازگی، جذابیــت یا پیچیدگــی لازم را دارد بپردازیم تا با 
جلوگیری از اطناب در بیــان، ارتباط مخاطبان را که خود 

متبحر در فن محسوب می‌شوند، مؤثرتر کنیم.
زمان هر قطعه فیلم: به منظور رعایــت ایجاز در کلام، 

استفاده در محیط‌های برخط، رعایت و بهره‌گیری از شیوة 
FAQ، ایجاد امکان تعامل بیشتر برای کاربر، و ... ترجیحاً سه 
تا پنج دقیقه در نظر گرفته شــده است. بدیهی است، برای 
مباحثی که ضرورتاً به زمان بیشتری برای تبیین نیاز دارند، 
هر »عنوان« بحث به چند »زیر عنوان« تقسیم خواهد شد و 
به صورت آیتم‌های دنباله‌دار در همین محدودة زمانی سه تا 

پنج دقیقه، ضبط خواهد شد.
 ارزشیابی: مبحث کلیات ارزشیابی را در بخش کلیات مورد 
توجه قرار داده‌ایم. اما با توجه به شرایط درس، اگر نکاتی در 

تصویر 2
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خصوص ارزشــیابی درس به درس یا برخی از فصل‌ها لازم 
بود، با همین ساختار ضبط خواهد شد.

تعداد کارشناسان: تعداد کل کارشناسان آزاد است و به 
تشخیص گروه درسی بســتگی خواهد داشت. اما برای هر 
موضوع )یک آیتم فیلم(، ترجیحاً یک کارشناس برای مباحث 
کارگاهی و صرفاً یک کارشناس برای مباحث استودیویی در 

مقابل دوربین حضور خواهند یافت.
ابزار، وسایل و اسناد: گروه باید فهرست ابزار و وسایلی 
را کــه برای هر بخش لازم اســت، در فرم شــمارة 1 وارد 

کند تا قبل از زمان فیلم‌بــرداری، برای تهیة آن اقدام لازم 
صــورت پذیرد. از آنجا که در دکور، هم‌زمان با فیلم‌برداری، 
پی‌دی‌اف یا پاورپوینت آموزشی مرتبط پخش می‌شود، لازم 
است قبل از زمان آفیش فیلم‌برداری، فایل مذکور به صورت 

اتوماسیونی ارسال شود.
نظارت محتوایی: از آنجــا که در مرحلة تدوین، به دلیل 
کوتاه بودن زمان در تولید و حجم بســیار زیاد درس‌ها، به 
شکل معمول امکان دخل و تصرف و ویرایش وجود ندارد، لذا 
خواهشمند است در روز فیلم‌برداری، حتماً یک کارشناس، 

تصویر 3
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صرفاً برای کنترل محتوا، پشت دوربین حضور داشته باشد تا 
بر صحت و دقت علمی مباحث صحه بگذارد.

4. نمونة روش تدریس
محل فیلم‌بــرداری: کلاس درس در دفتــر تکنولوژی 

آموزشی.
تعداد نمونه‌های تدریس: دو تا ســه درس. البته تصمیم 
نهایــی در خصوص ضرورت اختصاص تعــداد، با توجه به 

شرایط کتاب، با گروه درسی است.
نکته: بی شک در کتاب‌های جدید همة درس‌ها به نمونة 

روش تدریس نیاز نخواهند داشت.

٥. گنجینه
گنجینه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: الف(گنجینة 

برنامة درسی؛  ب( گنجینة شایستگی‌های پایة معلمی.

الف( گنجینة برنامة درسی
در بخش مربوط به برنامة درســی، منابع بیشــتری برای 
مطالعه، از جمله کتاب، مقاله، سایت و وبلاگ معرفی شده 
و نیز عکس‌ها، فیلم‌ها بارم‌بندی، نمونه‌ ســؤال، نمونة طرح 
درس و ســایر منابع متنوعی که در آرشیو گروه درسی قرار 
دارند و برای ارائه به  معلمان مناسب‌اند، قرار داده می‌شوند. 
تقویت و غنای این بخش به حســن همراهی گروه بستگی 
دارد. ســخنرانی موضوعی ـ تخصصی در قالب یک بخش 
10 تا 1٥ دقیقه‌ای که برای ضبط آن در استودیو، مقدمات 
لازم فراهم خواهد شد. موضوع سخنرانی در راستای مباحث 
درســی و تخصص هنرآموز است و حتی اگر به طور صریح 
به کتاب مرتبط نشود، اما باید تقویت کنندة اهداف دوره یا 

برنامة درسی باشد.

ب( شایستگی‌های پایة معلمی
معرفــی کتاب‌ها، مقــالات و مباحثی پیرامــون روش‌ها و 
تکنیک‌های معلمی. همچنین، معرفی ســایر رســانه‌های 
تولیــدی در ســازمان، از جمله: مجلات رشــد، فیلم‌های 
آموزشــی، کتاب‌های گویا، نرم افزار، سایت رشد، جشنوارة 
فیلم رشد و نیز بخش »فیلم خانه« که گزیده‌ای از فیلم‌های 
جشنوارة رشد را در خود خواهد داشت. همچنین گزیده‌ای 
از ســخنرانی‌های تد )TED( در خصــوص مباحث به روز 

آموزشی در دنیا. 
امید است با تلاش جمعی و همدلی، بتوانیم محصولی درخور 

هنرآموزان محترم و به تناسب نسل آینده تولید کنیم.

تصویر 4
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جدول اسامی فیلم‌های آموزش معلمان سال 1395
 شاخة فنی‌وحرفه‌ای

کارشناس علمیعنوان درسرشتهردیف

طراحی سیم‌کشی برق ساختمان‌های الکتروتکنیک1
-مسکونی

سیدمحمود صموتیعرضة تخصصی قطعات الکترونیکالکتروتکنیک2

توسعة مهارت‌های جسمانی، حرکتی تربیت‌بدنی3
-بنیادی

معصومه صادقمراقبت از سلامت کودکتربیت کودک4
حسن عبداله‌زادهتولید به روش فرم دستی و ماشینیماشین‌ ابزار٥
حسن عبداله‌زادهساخت مصنوعات فلزیصنایع فلزی6
امیربهادر بهادرانسرویس و نگهداری خودروهای سواریمکانیک خودرو7
محمد لطفی‌نیاطراحی و ساخت کابینت‌ آشپزخانهصنایع چوب و کاغذ8

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های انتقال تأسیسات9
-آب گرم

محمدحسین افشارلیتوگرافی و کلیشه‌سازیچاپ10
بشری گلبخشنقشه کشی دستی و رایانه‌های فرشصنایع دستی فرش11

تزئینات کاغذ دیواری و مولتی‌سلولوزی و تزئینات داخلی12
پرستو آریانژادمعماری داخلی

سیدناصر خالقی میرانتولید و پرورش مرغامور دامی13
مجید داودینگهداری و کاربرد ماشین‌های کشاورزیماشین‌های‌کشاورزی14
مالک مختاریاجرای ساختمانساختمان1٥
حسن عبداله‌زادهتولید قطعات فلزیمتالورژی16
-سرامیکفناوری سرامیک17

عملیات آزمایشگاهی در فرایندهای صنایع شیمیایی18
طیبه کنشلوشیمیایی

-تولید و پرورش سبزی و صیفیامور باغی19
عابدین آریانپورپرورش و تولید حبوباتامور زراعی20

معصومه حقیقت‌پژوه فرآوری گیاهان دارویی و خشکبارفناوری غذایی21
مطلق

رقیه متحیرپسند-حمل و نقل22

عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و فتوگرافیک23
-تصاویر

-زیست‌شناسی ـ فیزیک ـ شیمیعلوم پایه24
-نصب و راه‌اندازی مصنوعات مکاترونیکمکاترونیک2٥

عکاسی پرسنلی و ویرایش حروف و فتوگرافیک26
-تصاویر

شبکه و نرم‌افزار 27
رایانه

نصب، راه‌اندازی و نگهداری سیستم عامل 
-و نرم‌افزارهای کاربردی

طراحی و دوخت 28
-طراحی و دوخت پارچهپارچه

جدول اسامی فیلم‌های آموزش معلمان سال 1395
شاخة نظری

عنوان درسپایهدورهرشتهردیف
تعلیمات دینی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و فنی‌حرفه‌ای1
عربی، زبان قرآن 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و فنی‌حرفه‌ای2

عربی 1 )تخصصی رشتة دهممتوسطة دومادبیات و علوم انسانی3
ادبیات و علوم انسانی(

فارسی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و علوم انسانی4
نگارش 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و علوم انسانی5
علوم و فنون ادبی1دهممتوسطة دومادبیات و علوم انسانی6
ریاضیات 1دهممتوسطة دومعلوم پایه7
هندسه 1دهممتوسطة دومریاضی فیزیک8
ریاضی و آمار 1دهممتوسطة دومادبیات و علوم انسانی9
زبان خارجی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه و فنی‌حرفه‌ای10
تربیت‌بدنیدهممتوسطة دومعلوم پایه و علوم انسانی11
فیزیک 1دهممتوسطة دومعلوم پایه12
شیمی 1دهممتوسطة دومعلوم پایه13
آزمایشگاه علومدهممتوسطة دومعلوم پایه14

جغرافیای عمومیدهممتوسطة دومهمة رشته‌ها15

تاریخ 1دهممتوسطة دومعلوم انسانی16
جامعه‌شناسی 1دهممتوسطة دومعلوم انسانی17
تفکر و سواد رسانه‌ایدهممتوسطة دومهمة رشته‌ها18
زیست 1دهممتوسطة دومعلوم پایه19
علوم تجربیچهارمابتدایی-20
علوم تجربیششمابتدایی-21
تفکر و پژوهشششمابتدایی-22
ریاضیششمابتدایی-23
هدیه‌های آسمانششمابتدایی-24
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در فرایند تولید هر نشریه، حلقة پایانی آن، انتشار 
و توزیع آن اســت. حلقه‌ای که اگر نباشــد، همة 
تلاش‌هــای حوزة تولید فرهنگــی و تولید فنی ـ 
هنری بی‌تأثیر خواهد شد. علاوه بر تولید، توزیع و 
دسترســی مخاطبان به نشریه، دریافت بازخورد از 
مخاطبان و درک میزان رضایتمندی آنان از محتوا 
و شکل مجلات، پس از توزیع صورت می‌پذیرد. این 
وظیفة کلیدی توســط »نمایندگان مجلات رشد« و 
برخی از معاونان پژوهشی استان‌ها انجام می‌شود. 
نشســت نمایندگان مجلات رشد فرصتی است تا 
آنان به تبادل نظر درباب »راهکارهای بهبود توزیع و 

دریافت بازخورد مخاطبان« دست یابند.
آنچه در ادامه می‌آید، گزارشــی است از سه بخش 
»تبادل تجارب اســتان«، »هماهنگی با نمایندگان 
مجلات رشد« و »مرور تجربة تولید نرم‌افزار توزیع 

مجلات رشد در اســتان اصفهان« در شانزدهمین 
همایش نمایندگان مجلات رشد.

 بخش نخست: تبادل تجارب استان‌ها

از مجلات رشد برای رشد استفاده می‌کنیم
راحمه رجايي، معاون آموزش ابتدایی استان مرکزی

ما از مجلات رشد براي رشد استفاده مي‌کنيم. مجله‌های 
علمي کاملًا مطمئني که ما مي‌توانيم در اختيار دانش‌آموزان 
قرار دهيــم. گروه‌هاي زيــادي به ما مراجعــه مي‌کنند و 
محصولاتشان را به ما عرضه مي‌کنند. اکثراً هم مجوز دفتر 
تأليف را دارند، اما ما مجاز نيســتيم از همة آن‌ها استفاده 
کنيم. امکانش هم براي ما نيست و شايد صلاح هم نباشد. 
خانواده‌هــا مي‌توانند بيرون از حوزة آموزش و پرورش آن‌ها 
را تهيه کنند. اما براي اســتفاده از مســائل کيفي مجلات 

سفیران فرهنگی رشد
گزارش شانزدهمین دورة همایش نمایندگان مجلات  رشد استان​ها

گزارش
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رشــد با تمام وجود اقدام مي‌کنيم. به نظر من اگر مجلات 
را به رايگان در اختيار بچه‌های مدارس روستايي و چندپايه 
بگذاریم، قشــر آســيب‌پذير و محرومــی را تحت حمايت 
قرار داده‌ایم. البته در اســتان ما به همت همة دوســتان و 
خصوصاً نمايندة محترممان انصافاً مســائل اجرايي خيلي 
خوب پيگيري مي‌شوند. نشست‌ها و جلسات فراواني انجام 
مي‌شوند. استفاده‌اي که از اين مجلات مي‌شود براي ما مهم 
است؛ استفاده‌اي که معلمان ما از اين مجلات دارند. ساعت 

تفريح معلمان ما بايد با مجلة رشد بگذرد. 
ما 99 درصد مدارس ابتدايي را  پوشش داده‌ایم. در حوزة 
دورة متوسطه هم رشــد خوبي داشته‌ایم. در تفاهم‌نامه‌اي 
که با مناطق داريم، خواســته‌ايم که نوشــته‌هاي معلمان 
و دانش‌آموزان ارســال شــود. ما هدف‌گذاري مي‌کنيم  و 
می‌کوشــیم به کمک همکاران به درصدي که مي‌خواهيم، 
برسيم. امیدوارم مجلة رشد جزو کيف دانش‌آموزان شود و 
به کمک معلمان و مديران در راستای مطالعه فرهنگ‌سازي 
شود. طرحي هم براي پایة ششم داریم که در استان در حال 
اجراست. دفترچه‌اي داريم به اسم »يار مهربان«، که وقتی 
دانش‌آموزان کتابي را مطالعه مي‌کنند، پيام کتاب را در آن 
دفترچه مي‌نويسند. يکي از منابعي که از آن در يار مهربان 
استفاده مي‌کنيم، مجلات رشد هستند. مجلات رشد باعث 
شدند کتابخانه‌هاي ما تجهيز شوند و رونق بهتري پيدا کنند 
و اهداي کتاب‌ها زياد شود. پيشنهاد مي‌کنم مجلات رشد در 

»نشرية پيوند« هم معرفی شوند. 
یکی از مشکلات ما این است که بايد اين بستة فرهنگي 
را در سبد اقتصادي خانوار قرار دهيم. اين هم نقطة ضعفي 
است. مشکل دیگر هم اين است که نمايندگان مجلات رشد 
پي در پي تغيير مي‌کنند. اشتراک مجلة جوان هم کم است 
که بايد برای بالا رفتن اشــتراک آن هدف‌گذاري شود. من 
فکر مي‌کنم ما بايد مخاطب‌شناسي و نيازسنجي کنيم. باید 

ببینیم نياز دانش‌آموز ما در اين دوران چيســت و بر اساس 
نيــازش خوراکش را تأمين کنيم. زماني که کســي نيازي 

داشته باشد، ناخودآگاه به دنبال آن مي‌رود.
مي​توان از مجلات رشد به عنوان تکميل کنندة کتاب‌های 
درسي استفاده کرد. در وهلة اول بايد نیاز دانش‌آموز مشخص 
شــود و معلم هم او را تشويق کند و خانواده‌ها هم حمايت 

کنند.

شبکة توزیع، شبکة بسیار خوبی است
علی‌اکبر محسني‌نســب، معاون پشتیبانی استان 

کرمانشاه
معاونت پشــتيباني، موتور محرک ادارات کل اســت. ما 
ديديم که بعضي از مدارس مجلات رشد را دريافت نمي‌کنند 
و محدوديت در بعضي مدرسه‌ها بسيار زياد است. ما درصدي 
را تخفيف داديم و ســعي کرديم، مجلات رشد را به صورت 

راحمه رجايي
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رايگان در اختيار مدرسه‌‌های محروم قرار دهيم. اين روش 
نتيجة خوبي هم داشــت و بچه‌ها با ذوق و علاقه استقبال 
کردند. علاوه بر اين، شبکة توزيع ما شبکة بسيار خوبي است. 
در هر شهرســتان و منطقه يک نفر نماينده را براي اين 
کار معین کرده‌ایم. در مدرســه‌ها هم مديران انصافاً بازوي 
توانمندي براي ما هستند. 13 ميليون دانش‌آموز در اقصی 
نقاط کشور هســتند که مي‌توانند تبليغ‌کنندۀ خوبي براي 
مجلات رشد باشند. مجلات رشد بار علمي فوق‌العاده خوبي 
دارند و اطلاعاتشان خيلي عالي است. اگر در فضاي مجازي 

هم ورود پيدا کنند خيلي خوب خواهد بود. 
ناصر نادري، ناظر محتوایی مجلات رشد: رايگان‌شدن 
مجلات ممکن نیســت و آســيب‌هايي بر آن مترتب است. 
دربارة ارائة اينترنتي مجلات هم بايد بحث شــود. در دفتر 
به اين موضوع پرداخته شده است. به شکل مطلق امکانش 

نيست که نسخة چاپي آن برداشته شود.

این نشریه از کارایی و اثربخشی خوبی
 برخوردار است

علی‌عسگر جمشيدي، معاون آموزش ابتدایی استان 
فارس

در ابتــداي کلام حکايتي از سعدي تقديم مي‌کنم: يک 

شب تأمل ايام گذشته مي‌کردم و بر عمر تلف کرده تأسف 
مي‌خوردم و سنگ سراچة دل به الماس آب ديده مي‌سفتم 

و اين بيت‌ها مناسب حال خود مي‌گفتم:
هر دم از عمر مي‌رود نفسي 

چون نگه مي‌کنم نمانده. بسي
اي که پنجاه رفت و در خوابي	

مگر اين پنج روزه دريابي
هرکه آمد عمارتي نو ساخت 

رفت و منزل به ديگري پرداخت
عمر برف است و آفتاب تموز	

اندکي ماند و خواجه غره هنوز
اميدوارم در دوران کوتاه عمر و کوتاه‌تر مســئوليت، همه 
بتوانيم در حوزة تعليم و تربيت تأثيرگذار باشيم. شمارگان 
کتاب در فرانســه 10 ميليون در سال است. سرانة مطالعه 
در آمريکا بيست دقيقه اســت و در ژاپن 90 دقيقه. مردم 
ايسلند در سال 40 کتاب مي‌خوانند. 91 درصد مردم ژاپن 
به خواندن کتاب، مجله و روزنامه عادت دارند. کشــورهاي 
پيشرفته با 20 درصد جمعيت جهان، 70 درصد کتاب‌هاي 
موجود در جهان را چاپ و منتشر مي‌کنند. اما از 80 ميليون 
ايراني، تنهــا دو ميليون و پانصد هــزار نفر عضو کتابخانه 

هستند. شمارگان کتاب در ايران نه هزار نسخه است. 

علي عسگر جمشيديعلي اکبر محسني​نسب
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سرانة مطالعه در ايران متفاوت اعلام شده است. بيشترين 
شــمارگان کتاب در دولت آقاي رفســنجاني بوده است و 
کمترين آن در دولت آقاي احمدي‌نژاد. علت مطالعه نکردن 
قيمت بالاي کتاب، سانسور و مميزي، و فضاي مجازي اعلام 
شده است. البته بعضي اين علت‌ها را قبول نمي‌کنند. علت را 

بايد در روحية کتاب‌خواني مردم جست‌وجو کرد. 
اهميت مجلات رشــد در این موارد اســت: ایفای نقش 
منابع مکمل در پيشــرفت اهداف تعليــم و تربيت؛ ارتقاي 
فرهنگ مطالعه و نهادينه کردن فرهنگ مطالعه در دبستان 
و پيش‌دبستان؛ توســعة دايرة لغات؛ ايجاد زمينة موفقيت 
دانش‌آموزان و همــکاران؛ کمک بــه زبان‌آموزي کودک؛ 
توسعه و تعميق تفکر علمي و تفکر نقاد؛ امکان تبادل تجارب 
آموزشي و تربيتي؛ پرورش و شناسايي استعدادهاي نگارشي 
و پرورشــي؛ کمک به والدين در آمــوزش کودکان؛ تحقق 

عدالت آموزشي؛ ابزاري براي توسعة پايدار. 
ما اعتقاد داريم، هرکاري را باید با فرهنگ‌ســازی انجام 
دهيم و مجموعة زيردســت قبول کند که آن کار را انجام 
دهد. ما جلسات متعددي با مسئولان داشتيم و ثابت کرديم 
که نحوة ثبت نام مجلات رشد ايراد دارد. بعد براي ثبت‌نام 
و واريز وجه و دريافت حواله به صورت اينترنتي سيستمي 
طراحي شــد. به اين صــورت همة فرایندهــای اضافي را 
برداشــتيم. در مورد نحوة تبليغات، جلساتي با کارشناسان 
داشــته‌ايم. آزمون فصلي با کتاب را برگزار می‌کنیم. در این 
آزمون فصلی يک کتاب را معرفي مي‌کنيم که از آن آزمون 
مي‌گيرند. يکي از منابع  آزمون، مجلات رشد هستند که در 
تفهيم مطالب آن‌ها مؤثر است. ما به منظور بالا بردن روحیة 
همکارانمان، مديران با اشــتراک بالاي 80 درصد را تشویق 
کرده‌ایم و ســه نفر از نمايندگان مجلات رشد را به همراه 
خانواده به مشهد مقدس فرستاده‌ایم. ضمناً برای مشارکت 
بيشتر مدرسه‌های متوسطه، با معاونان و کارشناسان آموزش 

متوسطه نشست‌هایی داشته‌ایم.
با توجه به اينکه نويسندگان مجلات رشد با مخاطبان خود 
آشنايي کامل دارند، اين نشريه از کارايي و اثربخشي خوبي 
برخوردار است. اقداماتي هم که در زمینة استفاده از مطالب 
رشــد انجام داده‌ایم عبارت‌اند از: برگزاري آزمون؛ برگزاری 
مســابقات آشــپزي؛ برگزاری مســابقات دست‌ساخته‌ها؛ 
برگزاری مسابقات ورزشي؛ اختصاص زنگ کلاس به مجلات 
رشد؛ انشانويسي؛ حفظ شعر؛ بازي و سرگرمي. اگر بخواهيم 
مجلات رشد واقعاً تأثيرگذار باشند، مؤلفان بايد به گونه‌اي 
بنويسند که پاســخ‌گوي ذهن جســت‌وجوگر دانش‌آموز 
باشد. اطلاعات مجلات بايد به‌روز باشد. مجلات رشد نبايد 
به حوزه‌هايي واگذار شــوند که صرفــاً به جنبة مالي توجه 

مي‌کنند. براي مناطق محروم باید امتياز قائل شویم. 

مفهوم یادگیری تغییر خواهد کرد
اصغر بیات، معاون آموزش ابتدایی استان زنجان

چرا در دورة جواني مجلات خوانش مناسب را ندارند؟ من 
فکر مي‌کردم برمي‌گردد به اينکه نوع آموزش ما و برداشت 
ما از مفهوم دانش و يادگيري چيســت. اگر يادگيري براي 
يادگيرنده با درد و رنج توأم باشد، او در دورة متوسطه قطعاً 
از يادگيري بیزار می‌شود و به دنبال يادگيري نخواهد رفت. 

اصغر بيات



144

برنامه‌هاي رســمي درسي ما چنين بلايي را بر سرکودکان 
آورده اســت. اگر دانش را به این مفهوم بگيريم که چيزي 
نيست که قرار است منتقل شود،  بلکه چيزي است که در 
ذهن فرد ساخته مي‌شود، مفهوم يادگيري تغيير خواهد کرد. 
يادگيري چيزي است که يادگيرنده از دانش قبلي و کسب 

شدة خودش و براساس تجربه‌هايش به آن دست می‌یابد.
با اين نگاه مجلات رشــد قرار اســت یک محيط و منبع 
غيررســمي براي يادگيرنده ايجاد کنند تا يادگيرنده لذت 
ببرد. به این منظور، ما در زنجان در تعدادي از مدرســه‌ها 
دانش‌آمــوزان را درگير توليد دانش جديــدي از ظرفيت 
مجلات رشد کرديم. فرمي تهيه شده که بهانه‌اي است براي 
توليد توســط دانش‌آموز که هر ســه ماه يک بار در اختيار 
دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد و قدرت اســتدلال دانش‌آموز به 
کار گرفته مي‌شــود. هر دانش‌آموز از دانش قبلي خودش 
دانــش جديدي را توليد مي‌کند و فرصــت براي ارائه دارد. 
به نظر مي‌آيد این برنامه شوق يادگيري را در دانش‌آموزان 

ايجاد مي‌کند.
 

بخش دوم: هماهنگی با نمایندگان مجلات رشد

 ارزشیابی‌ها خوانا و قابل خواندن باشد
کمال زندگانی، مسئول توزيع و بازرگانی

کارهــاي فرهنگي خود را به صــورت فيلم، پاورپوينت و 
عکس براي ما بفرستيد. لطفاً به صورت فيزيکي نفرستید. 
بعضي از استان‌ها، شهرســتان‌ها و مناطق ما تعداد زيادي 
»سي‌دي« مي‌فرســتند. يک »دي‌ وي ‌‌دي« يا سي‌دي به 
مدت ده دقيقه تا يک ربع براي ما کافي اســت. سعی کنید 
ارزشيابي‌ها خوانا و قابل خواندن باشند. چند فرم هم هست 
که خدمت شما مي‌دهم که مجله‌ها بايد در آن ثبت شوند. 
در بعضی از قســمت​هاي اين فرم‌ها که نام و مشــخصات 

مجله‌ها باید در آن‌ها ثبت شوند، اشکالاتی وجود دارد. مثلًا 
مجلة رشد آموزش زمين‌شناسي حذف شده، ولي جزو آمار 
براي ما آمده اســت. يا رشــد قرآن و رشد معارف اسلامی 
ادغام شــده‌اند، ولي مي‌بينيم قرآن جدا و معارف جدا داده 
شــده است. پس لطف کنيد جدولي را که من خدمت شما 

مي‌دهم، صحیح و کامل پر کنید. 
مســائل توليد و توزيع  به ما برمي‌گردند. برای قســمت 
شمارة يک بر اساس سال قبل آمارها را جمع‌آوري مي‌کنيم. 
حداقل را هم در نظر مي‌گيريم. ارزشيابي مدرسان، معاونان 
و نمايندگان محترم هم دارای حجم نسبي است. درصدي 
تحت پوشش است و درصدي شامل مطالبات و فعاليت‌هاي 
فرهنگي است. در مورد فعاليت‌هاي فرهنگي من خواهش 
مي‌کنــم که تا قبل از ارديبهشــت آثارتان را به دســت ما 

برسانيد. 
ما اگر در اينجا نکاتی را عنوان مي‌کنيم، در مورد ده درصد 
کارهاست. نود درصد کارها واقعاً خوب انجام مي‌شوند. کار 
مجلات هم بسيار سنگين است و ما دقيقاً مي‌دانيم. در داخل 
تهران و شهرستان‌هاي تهران ما حتماً بازديد خواهیم داشت. 
در مورد استان‌ها هم هر زمان آقاي شهابلو تشخيص بدهند، 

خدمت دوستان مي‌رسيم.

کمال زندگاني
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چهار سطح توسعة کمّي و کيفي مجلات رشد
سیدکمال شهابلو، معاون انتشارات

 من قبل از اينکه وارد بحث خودم شــوم، لازم مي‌دانم از 
همة شما خواهش کنم، اگر در استان همکارانتان کتابي را 
که ديروز رونمايي شد، خواستند، آن را از طريق »انتشارات 

مدرسه« تهیه کنند. 
اما موضوع توســعة کمي و کيفي مجلات رشد در برنامة 
»ششم توســعه« است. برنامة ششــم که قرار بود از سال 
139٥ شــروع شود، با يک ســال تأخير شروع مي‌شود. ما 
موظف هستيم که در برنامة ششم توسعه از منظر کمي هر 
سال دو درصد شمارگان مجلات را بالا ببريم  و به این ترتیب 
مخاطبانمان در پايان سال 1400 حدود ده درصد افزايش 

پيدا می‌کند.
مواردي کــه آقاي زندگاني گفتند در »ســايت مجلات 
رشــد« موجود است. مجلات رشــد سال‌هاست که به دو 
صورت فيزيکي و الکترونيکي توزيع مي‌شوند. توزيع فيزيکي 
را شــما و همکارانتان در700 نقطة کشور انجام می‌دهید. 
توزيع الکترونيکي را خانم نورائي، دبير سايت مجلات رشد، 
بعد از يک ماه روي ســايت قرار مي‌دهند. تمام مواردي که 
نمايندگان رشــد بايد بدانند، اعم از اينکه هر اســتاني چه 
نماينده‌اي داريم و فرم‌هايي که بايد پر شوند، همه بر روي 

سايت مجلات رشد موجودند.  
براي توسعة کمي و کيفي مجلات رشد، ما چهار سطح را 
در نظر مي‌گيريم: موجود بودن، در دسترس بودن، مقبوليت 
و انطباق‌پذيري. شما به هر کتابي که در مورد سطوح عدالت 
آموزشــي و عدالت تربيتي اشاره کرده است مراجعه کنيد، 
مي‌بينيد که اين ســطوح رعايت مي‌شــوند؛ چه در بخش 
آموزش و چه در بخش تربيت. دو سطح اول، یعنی موجود 
بودن و در دسترس بودن، دو سطح کمي هستند. آنچه که 
شما مي‌خواهيد منطبق کنيد، اول بايد خلق و موجود شود 

و بتوانيد اثري را که خلق کرده‌ايد، در دســترس مخاطبان 
خود قرار دهيــد. قطعاً بخش انتشــارات و مديريت کلان 
دفتر می‌کوشند اين سطوح را قوي‌تر کنند. در برنامة ششم 
توسعه ما بايد همة اين سطوح را تقويت کنيم تا بتوانيم به 
ايده‌آلي که مدنظر داریم، برسيم. اين دو سطح کاملًا کمي 
هستند. در سطوح پايين، حتي در استان‌ها سطح پايين‌تر از 
کارشناسي هم کمک مي‌کند و آنچه را که خلق شده است، 
در دسترس قرار مي‌دهد. بخشي که مربوط به توليد محتوا 
مي‌شود و در دفتر انجام مي‌گیرد، يا آنچه مربوط به طبع و 
چاپ مجلات اســت، در اين دو سطح قرار دارد که وظيفة 
اصلي دفتر انتشارات است. البته اهميت اين سطح‌ها کمتر از 
سطح‌هاي ديگر نيست. هر بنگاهي که محتوا توليد مي‌کند، 

بايد از اين دو سطح بگذرد. 
دو ســطح بعدي ما، يعني مقبوليت و انطباق‌پذيري، دو 
سطح کيفي هستند. مقوليت يعني اينکه پايين‌ترين سطح 
کيفي را از صفر داشــته باشد و به صد برسد. تفاوتي که در 
توليدات فرهنگي مي‌بينيم، در اين ســطح اســت. در اين 
سطح مقبوليت را مترادف کيفيت مي‌بينيم؛ کيفيتي که در 
محتوا مورد نظر اســت. مورد آخر که انطباق‌پذيري است، 
مورد انتظار همه است. هرساله که همکاران ما به استان‌ها 
مي‌روند، مطرح می‌شود که آنچه توليد شود، منطبق با افکار 

مخاطب باشد. 
تمام اين سطوح باعث تحقق عدالت آموزشي مي‌شوند و 
قطعاً عدالت آموزشي با عدالت تربيتي در هم آميخته است. 
رعايت سطوح قبل باعث مي‌شود، ما به يکي از رويکردهاي 
مهم دفتر که همان عدالت آموزشــي اســت، بهتر و زودتر 
برســيم. ما مدارسي در نقاط گوناگون کشور داريم که يک 
معلم و دو دانش‌آموز دارند. در گزارشات بعضي از مجلات، به 
خصوص »رشد آموزش ابتدايي«، مي‌بينيم مجله به دست 
معلمي رسيده اســت که يک دانش‌آموز دارد و آن گزارش 
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سطوحي که الان هستيد، معاون استان، کارشناس استان 
و کارشــناس مسئول اســت و نمي‌توان گفت توزيع‌کنندة 
مجلات رشد. نقشــي که معاونان آموزشي در استان دارند 
و نمايندة ارشد رشد در استان دارند، تبليغ مجلات رشد از 
ديد فرهنگي است که خيلي اهميت دارد و خواستة چهارم 

ماست براي اينکه سطوح مورد نظر را عملياتي کنيم.

بخش سوم: مرور تجربة تولید نرم‌افزار توزیع در 
استان اصفهان

سامانة رشد را راه‌اندازی کرده‌ایم
شهین جواني، معاون آموزش ابتدایی استان اصفهان

ابتدا در مورد اقداماتي که در سطح استان صورت گرفته 
و سبب شــده‌اندکه هم بحث توسعة کمي و کيفي داشته 
باشيم، مطالبي را عرض مي‌کنم. همين سامانة رشد را در 
سطح استان راه‌اندازي کرديم. به کمک آن توانستیم تک‌تک 
مدرســه‌ها را رصد کنيم و حتي مدرســه‌هایی را که اقدام 
نکرده بودند، بشناســیم و با ادارات تماس بگیریم تا هرچه 
سريع‌تر اقدام کنند. گزارشگري و صورت‌حساب قابل رصد و 
ارزيابي است و کاهش حجم کاري براي نمايندگان رشد را در 
سراسر استان به همراه داشته است. امسال صحبت شد که 
آمار دانش‌آموزي را هم به اين سيستم اضافه کنيم تا بتوانيم 
درصــد بگيريم و اين امکان را ايجاد کرديم که در ســامانه 
ماندگار شود تا ســال‌هاي بعد هم بتوان رصد کرد و وضع 
موجود را مشخص و به سمت وضع مطلوب قدم برداشت. ما 
امسال نزديک به پنج درصد افزايش مخاطب داشته‌ايم، اما 
در دورة متوسطه از مجلات رشد خيلي استقبال نمي‌شود. 
از آنجا که مشکل ما بيشتر در دورة متوسطه بود و در دورة 
ابتدايي صددرصد دانش‌آموزان تحت پوشش بودند، جلساتي 
با رؤســاي ادارات و معاونان برگزار کردیم و قرار شد نامه‌اي 

دربارة نحوة آموزش، کلاس‌داري و خلاقيت او چاپ شــده 
است. همین موضوع باعث توسعة عدالت آموزشي مي‌شود.

 امــا دفتر بــراي عملياتي کردن اين ســطوح در بخش 
انتشــارات برنامه‌هايي دارد. براي برنامة کيفي‌ســازي دو 
پژوهش در ســال 139٥ انجام مي‌دهيم که عنوان یکی از 
آن‌ها »بررسي چگونگي توسعة کمي مجلات رشد طي برنامة 
ششــم توسعه« است. برنامة سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشي به عنوان زيرمجموعه‌اي از وزارت متبوع در برنامة 
ششم توسعه مطرح است که از سال 1396 تا 1400 طول 
می‌کشد. ان‌شاءا... در آن برنامه قرار است ما هر سال دو درصد 
افزايش مخاطب داشته باشیم. بروندادهاي اين پژوهش را در 
اختيار شما قرار مي‌دهيم تا با استفاده از آن، شما هم بتوانيد 
به ما برای توسعة مجلات کمک کنيد. از نظر کيفي، مورد 
دوم تأثير مجلات رشد بر عادت به مطالعه بين دانش‌آموزان 
است. هر ســال در برنامة خودمان حداقل دو پژوهش ملي 
انجام مي‌دهيم که لازمة انجام اين پژوهش‌ها اين است که 
استان‌هاي منتخب ما، اعم از برخوردار، نيمه‌برخوردار و کم‌تر 
برخوردار، با ما همــکاري لازم را از نظر آماري و اطلاعاتي 

داشته باشند تا بتوانيم به بروندادهاي واقعي برسیم.
نکتة بعدي گستردگي توزيع است. توزیع 40 ميليون مجله 
در سطح کشور کار راحتي نيست. هر کدام از شما براي خود 
ســبک و برنامه‌اي داريد. مثلًا استان اصفهان نرم‌افزاري را 
طراحي کرده‌ است. در اين نرم‌افزار همة مدرسه‌ها و اطلاعات 
دريافت مجلات و تسويه حساب‌ها آمده‌ و مشخص شده‌اند.

مورد ســوم ارتباط بيشتر با مخاطبان است. سطح مورد 
انتظار ما در دو ســطح کيفي، عدالت آموزشــي است. ما از 
مديرکل محترم دفتر خواهش کرديم که در اين بخش کسي 
را به ما معرفي کند که به ما کمک کند و از محتواي مجلات 
اطلاع داشته باشد.  بحث آخر تبديل موزعين و تغيير کاراکتر 
موزعين مجلات رشد به »ســفيران فرهنگي رشد« است. 
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از سوي معاونت به مدارس ارسال شود. همين عمل نزديک 
به پنج درصد افزايش مشترکان را به همراه داشت. احساس 
کرديم کار پژوهشي باید انجام شود. در خصوص مجلات رشد 
نوجوان ـ هم آن‌هايي که دريافت مي‌کردند و هم آن‌هايي که 
دريافت نمي‌کردند ـ رشد جوان، رشد آموزش ابتدايي و رشد 
رياضي پژوهش‌هايي انجام دادیم. نتيجة آن براي استان قابل 
کاربرد بود. مســابقاتی را هم براي دانش‌آموزان و همکاران 
فرهنگي داشتيم؛ اعم از مسابقات شعر، کاريکاتور و طراحي 
جدول. همين کارها را براي آموزگاران داشــتيم. به علاوة 
اينکه از آموزگاران خواستيم نحوة کاربست مجلات رشد را 
هم براي ما ارســال کنند که تــا الان ٥69 اثر از همکاران 

رسيده که تعدادي از آن‌ها ارائه شده‌اند.
روز »همراه با رشد« را داشتيم که روز بسيار خاطره‌انگيزي 
براي دانش‌آموزان اســت. روز هجدهم اسفندماه است و در 
این روز کاري گروهي توسط دانش‌آموزان مرتبط با مجلات 
رشــد انجام مي‌شود. امسال خود همکاران استقبال کردند. 
همة نمايندگان رشــد استان مورد تشــويق قرار گرفته‌اند 
و فعاليت‌هاي آن‌هــا را ارزيابي کرده‌ايــم. در زمينة انجام 
پژوهش‌هاي کشــوري هم همکاري شده است. در مجموع 
اگر ما بتوانيم در مجلات رشــد منتخبان جشنواره‌هايي را 
که به شکل کشوري هستند و دانش‌آموزان در آن‌ها شرکت 

مي‌کنند، معرفی کنیم و عکس، زندگي‌نامه و فعاليت‌هايشان 
را انعکاس بدهيم، مخصوصاً در دورة متوسطه، باعث ارتقاي 

کمّي خواهد بود. 

سامانه​اي با سه سطح
خسرو ســبزعلی، نمایندة مجلات رشد در استان 

اصفهان
 ســامانة ما در استان اصفهان سال گذشته طراحي شد. 
خانم زندي‌فر، همکار محترم بازنشستة ما زحمت کارهاي 
الکترونيکي و فني آن را کشــيده‌اند. ســامانه از سه سطح 

تشکيل شده است:
سطح اول مدرسه اســت. چون بعضي از ادارات و نواحي 
مــا تخفيف مدارس را مديريت مي‌کنند، ما براي مدرســه 
دسترسي خاصي نگذاشته‌ايم. مدرسه با کد مدرسه و شمارة 
رمزي که دارد وارد مي‌شود، ضمناً اين سامانه از سامانة سما 
تغذيه مي‌شــود. آمار را وارد و ثبــت مي‌کند. با اين کار، در 
سال گذشته حداقل 10 هزار برگه کمتر استفاده شده است. 
يکي از محاسن سامانه اين است که اين آمار هر سال وجود 

خواهد داشت. 
به سطح ناحيه با کد ناحيه و شمارة رمز می‌توان وارد شد. 
همچنین، تعداد آموزشــگاه‌هايي را داریم که وارد شده‌اند و 
ما مي‌توانيم مديريت کنيم. فهرست مجلات رشد هم هست 
که به تفکيک مدرسه‌ها نشان داده مي‌شود. ما براي نه نوبت 
طراحــي کرده‌ايم. گزينه‌اي به نام »نوبت اول تا نوبت نهم« 
داريم و يک گزينة »تاکنون« که مربوط به مجلاتي است که 
تا اين لحظه وارد شــده‌اند. يک صورت‌حساب کلي مدارس 
را گذاشــته‌ايم که معلوم می‌کند چقدر دريافت و تخفيف 
داشته‌اند و چقدر بايد پرداخت کنند. از کارهاي ديگر سامانه 
تهیة صورت حســاب ماهانة مدرسه‌هاســت. يکي ديگر از 
گزينه‌ها اضافه‌کردن مدرسه است. بعضي از مدرسه‌ها به هر 

شهين جواني
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آنان قرار ندارد که مي‌تواند براي مديران زنگ خطر باشد. 23 
درصد اعلام کردند که اصلًا مجله را مطالعه نمي‌کنند. 22 
درصد از دبيــران رياضي هم به طور کامل از مجله رضايت 
داشتند.  دو پژوهش هم در مورد مجلة »رشد نوجوان« انجام 
داديم. يکي دانش‌آموزاني که مجلة رشد نوجوان را دريافت 
مي‌کردند و يکي دانش‌آموزاني که دريافت نمي‌کردند. 420 
نفر از دانش‌آموزان در این پژوهش شرکت کردند. 91 درصد 
دانش‌آموزان متوســطة اول اعلام کردند که مجلة رشــد 
نوجوان را مي‌شناسند. 32 درصد اعلام کردند که در مدرسه 
تبليغات لازم صورت نگرفته است. جذابيت و محتواي جالب، 
جدول، طنز و ســرگرمي از نظر دانش‌آموزان متوسطة اول 

داراي بيشترين فراواني براي ترغيب به مطالعه بوده است. 

در راستاي توسعه
شهین جواني

 من فرصت را مغتنم مي‌شمارم و از همة مسئولان تشکر 
مي‌کنم که باب تبادل تجربيات را فراهم کردند. همه اعتقاد 
داريم که بايد گامي براي توســعه برداريم. من احســاس 
مي‌کنم در کشــور ما هنوز بابي براي توسعه باز نشده است 
و بيشتر در مســائل رشد و پيشرفت هستيم. به قول دکتر 
رناني که مي‌فرمايد: »ما بايد به توسعة کودکي کمک کنيم، 
وگرنه در کودکي توســعه خواهيم ماند«. اين جمله‌ قدري 
قابل تأمل است. ان‌شاءالله بتوانيم با ارتقاي سطح پژوهش در 

ميان دانش‌آموزان گامي در راستاي توسعه برداريم. 

دليل وارد سامانة سما نبوده‌اند که مي‌توانند ثبت‌نام کنند. 
در سطح استان همة اين مراحل وجود دارند. ضمن اينکه 
ماهانــه مي‌توانيم براي ناحيه صورت‌حســاب صادر کنيم. 
صورت‌حســاب کلي نواحي و مناطق و حتي صورت‌حساب 
مدارس در دسترس هستند. قسمتي به نام »حساب متمم« 
گذاشــته‌ايم. در حساب متمم ممکن است در يک ماه صد 
مجله به ناحيه‌اي کم يا زياد داده باشــيد. مي‌توانيد در اين 
قسمت تعداد مجلات را وارد ‌کنيد تا در صورت حساب کلي 
منظور ‌شود. بايگاني هم داريم. هر ماه که آمار را براي کشور 
می‌فرستیم، آمار مرحلة اول وارد بايگاني مي‌شود. کار ديگر، 
فعال کردن و غيرفعال کردن سايت براي فرستادن آمار است 

که ديگر مدارس به سايت دسترسي نخواهند داشت. 
ما شش پژوهش توصيفي داشته‌ايم که نام یکی از آن‌ها 
»بررسي ديدگاه معلمان دورة ابتدايي استان در مورد مجلة 
رشــد آموزش ابتدايي« بوده است. این پژوهش 190 معلم 
از مدرسه‌های اســتان را دربرگرفته است. 19/77 درصد از 
معلمــان ابتدايي گفته‌اند که مجله را به طور کامل مطالعه 
مي‌کنند و يکي از نقاط قوت کار اســت. 74 درصد معلمان 
معتقدند کيفيت مجلة رشد آموزش ابتدايي از بقية مجلات 
بهتر است. آنچه بيشــتر همکاران را راضي کرده، برگزاري 
دوره‌هــاي ضمن خدمت و مســابقات گوناگون از محتواي 
مجلات رشد است. پژوهش ديگري در مورد »رشد آموزش 
رياضي« انجام داده‌ايم. 180 نفر از معلمان فرم پژوهش را پر 
کردند. 28 درصد دبيران رياضي متوســطة اول و دوم اعلام 
کردند که مجلة رشــد آموزش رياضي در مدرسه در اختيار 
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»نقد و بررسی« نشانة روحیة تعالی‌خواهی بشر است. 
»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« همواره سعی 
کرده است، با ایجاد فضای نقد و نقادی، ضمن احترام 
به آرا و نظرات گوناگون، زمینه‌های بهبودبخشی به 

محصولات و تولیدات خود را فراهم سازد.
بر همین اساس طی نشستی در سومین روز خرداد 
9٥، با حضور مرتضی مجدفر، متخصص رســانه و 
از همکاران پیشــین دفتر، صغری ملکی، معلم و 
کارشناس و نصرالله دادار، کارشناس حوزة رسانه و 
گزارش، به نقد و بررسی مجله رشد آموزش ابتدایی 
پرداخته شد. آنچه در ادامه می‌آید گزارشی موجز از 

این نشست است.

مرتضی مجدفر: سردبير مجلة رشد آموزش ابتدايي، 
از شمارة 1 تا 69، آقاي همتي بودند. از شمارة 70 تا 134 

را من درمي‌آوردم. شــمارة 134 تا به امروز را آقاي نديري 
درمي‌آورند. صحبت کردن از اين مجله سخت است، چون 
بنیــان آن را من و آقاي همتي گذاشــته‌ايم. من ترکيبي 
از نگاه‌هاي آموزشــي و ژورناليســتي را در بحث امروز ارائه 
مي‌دهم. البته بيشتر از زواية ديد آموزشي و ژورناليستي به 
موضوع نگاه کرده‌ام و تقريباً همة اجزاي مجله را بررســي 
کرده‌ام. اگر از معايب صحبت مي‌شود به اين معنا نيست که 

وزن بیشتری دارند.
از صفحة جلد شــروع مي‌کنم. صفحة جلد مجله در هر 
هشت شماره استفاده از عکس را در سياست خود قرار داده 
اســت. نکتة جالب اين اســت که برابري دختر و پسر را در 
روی جلدها رعایت کرده‌اند. مجله ويژة معلمان است، ولي 
در چهار جلد معلمان حضور دارند. ضمن اينکه اگر حداقل 
در هشــت جلد يک ســهم يک جلدي هم به معلمان مرد 
مي‌دادنــد بد نبود، چون 9/٥ درصــد معلمان ابتدايي مرد 

زبان تأثیرگذار معلم چیست؟
نشست نقد و بررسی مجلة رشد آموزش ابتدایی

با حضور مرتضي مجدفر و صغري ملکي

گزارش
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هســتند. عکس‌ها به ندرت با مطالب داخل مجله تناسب 
دارند؛ به استثناي شمارة يک، دو و هشت که تقريباً مرتبط 
هســتند. جلدهاي ســه، چهار و پنج تقريباً حالت تزئيني 
و يادگاري دارند. جلد ســه هم کاملًا منفعل اســت و هيچ 
پيــام خاصي را دنبال نمي‌کند. نکتة مثبت اين اســت که 
جاي تيترها در همة شــماره‌ها به يک شــکل است و اين 
از مزيت‌هاي گرافيکي اســت. تقريباً در هيچ يک از جلدها 
نمادي از کارهاي جديد آموزش و پرورش، مثل »ارزشيابي 

توصيفي« و »هوشمندسازي« ديده نمي‌شود.
صفحة پشت جلد ظاهراً قرار است مبتني بر آگهي باشد، 
ولي این موضوع در ســه شماره رعایت نشده است. شمارة 
چهار به تبريک ميلاد رســول اکرم )ص( و شــمارة پنج به 
عکس صفحة اول روزنامة اطلاعات اختصاص دارد. شــمارة 
هشت هم تصويري را به نقل از خبرگزاري مهر و با توضيحي 
در مورد جنگ ناخواســتة ســوريه آورده است. با توجه به 

ظرفیت عکس رشــد، کار کردن عکسي که چهار ماه قبل 
خبرگزاري مهر زده، هرز دادن اين صفحه است. پشت جلد 
شمارة دو به اهداف دورة آموزشي اختصاص دارد. ناهمگوني 

و ناهماهنگي صفحة پشت جلد از نقاط ضعف مجله است.
صفحة دوم جلد باهويت‌ترين صفحة جلد مجله است. هر 
هشت شــماره به يک چيز پرداخته است و گرافیک خوبی 
دارد. به غير از تکراري بودن دو عکس، موارد بعدي خوب‌اند. 
هيچ منطقي در انتخاب عکس‌ها و آثار گرافيکي صفحة 
ســوم جلد به چشم نمي‌خورد. شمار‌ه‌های يک و دو حاوی 
نقاشي‌هاي مسابقة آب مجلة رشد کودک است. صفحة سوم 
جلد شمارة سه تسليت شــهادت امام رضا)ع( است. در 
شــمارة چهار با تصويري از مقام معظم رهبري، مناسبت 9 
دي يادآوري شده اســت. در شمارة پنج دوباره تصويري از 
مسابقة آب آمده اســت که هيچ جذابيتي براي آموزگاران 
ندارد. از شش، هفت و هشت به سمت تابلوهاي خوش‌نويسي 
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شده رفته‌ايم. در مجموع صفحة سه جلد از 
هيچ سياست مدوني پيروي نمي‌کند.

صفحة شناسنامه مصداق واقعي مختصر 
و مفيد بودن اســت. خيلــي خلاصه و زيبا 
طراحي شده و از لحاظ گرافيکي هم خوب 
است. تنها اشکال موجود تصوير حاشية پايين 
سمت راست است که عکاس روي جلد با آن 
معرفي شده است. در شمارة پنج و شش اين 
باکس دو تصوير کار شده‌اند که در هيچ کدام 

از شماره‌های دیگر کار نشده است.
به يادداشت‌هاي سردبير مي‌رسيم. آقاي 

نديري قلم بســيار خوب و پرکششــي دارند. سرمقاله‌‌های 
همة شماره‌هاي امسال هم توســط ايشان نوشته شده‌اند. 
البته حجم سرمقاله‌ها متفاوت است. به ندرت در سرمقاله‌ها 
به مسائل اساسي آموزش ابتدايي اشاره مي‌شود. در شمارة 
يک به شــرح برنامه‌هاي مجله پرداخته شده که لازم است. 
افزوده‌اي دربارة ارزشيابي توصيفي آمده که ناتمام رها شده 
است. در شمارة دو به جايگاه بازي و خنده در زندگي کودکان 
پرداخته شده است که مي‌شد آن را ادامه داد. شماره‌های سه 
و چهار به دکتر شکوهي پرداخته‌اند که يکي از آن‌ها کافي 
بود. شــمارة پنج هم مشکل شمارة يک را دارد که بي‌دليل 
به انتها رسيده است. شــمارة شش بي‌ارتباطي در آموزش 
ابتدايي را در خود نهفته دارد و اصلًا سرمقاله نيست. شمارة 
هفت و هشت آموزشــي‌ترين و مرتبط‌ترين سرمقاله‌هاي 

مجله محسوب می‌شوند.
بعد از سرمقاله در همة شماره‌ها، با يک استثنا در شمارة 
دو، يک گفت‌وگو چاپ شده که حسن مجله است. گفت‌وگو 
با استادان صاحب‌نام حوزة تعليم و تربيت است. در شمارة دو 
به جاي گفت‌وگو مقاله‌اي از دکتر بهنام بهراد چاپ شده 
است که پنج ماه پيش در مجلة »شوق تغيير« به نوعي ديگر 

چاپ شده بود. اين گفت‌وگوها شيوة تنظيم و 
مطالب خوبي دارند و مي‌توانند مرجع خوبي 
باشــند و بابت انتخاب آن‌ها به آقاي نديري 
تبريک مي‌گويم. به جز اين‌ها، گفت‌وگوهاي 
ديگري هم در مجله چاپ شده‌اند که جاي 
ثابت ندارند و تعداد آن‌ها هم خوب است؛ به 
ويژه گفت‌وگوهايي که به معلمان پرداخته‌اند. 

من به چند مورد اشاره مي‌کنم.
شــمارة يک گفت‌وگو بــا دکتر محمد 
شهراني است. اين معلم رسانه را مي‌شناسد 
و همه‌جا خودش را مطرح مي‌کند. مصاحبة 
ديگر شــمارة يک، گفت‌وگو با خانــم رمضاني، فوق‌العاده 
اســت، ولي يک تيتر 2٥ کلمه‌اي دارد که خيلي بد است. 
گفت‌وگوي خوبي هم با آقاي بيات چاپ شــده که اشتباه 
آن هم اين است که به عنوان گزارش چاپ شده، در صورتي 
که گفت‌گو اســت. گفت‌وگوي دکتر کريمي در شمارة دو 
خواندني است که به شيوة گفت‌وگويي تنظيم نشده است. 

گفت‌وگو با خانم منصوره متولي در شــمارة سه بسيار 
انگيزه‌بخش اســت. گفت‌وگو با امين کوهســاريان هم 
خواندني اســت که در شــمارة پنج چاپ شــده است. در 
انتخــاب تيتر از به کار بردن عبارات گفت‌وگوي صميمي و 
گفت‌وگوي دلچسب خودداري کنيد. شمارة شش گفت‌وگو 
با جناب‌خان بسيار جذاب اســت. شمارة هفت گفت‌وگو 
بــا شادي جمشيدي خيلي زيباســت. گفت‌وگو با سيد 
معصومه ميرحسيني بي‌خاصيت است. گفت‌وگو با حميد 

موسوي‌زاده هم در سال‌هاي قبل انجام شده بود.
مورد بعدي مطالب دنباله‌دار و نويســندگان ثابت است. 
يکي از کارهاي خوبي که آقاي نديري انجام داده، اين است 
که مجله نويســندة ثابت دارد، ولي مطالب دنباله‌دار ندارد. 
اين سياست بسيار خوبی اســت. اين نويسندگان ثابت در 

 
مجدفر: چند ويژگي 
بسيار مثبت مجله را 
هم ذکر مي‌کنم. در 

شمارة چهار، ويژه‌نامة 
دکتر شکوهي، سراسر 
درس‌آموزي است. در 
شمارة شش ويژه‌نامة 
کلاس‌هاي چندپايه، 

عالي است. در شمارة 
يک، ويژه‌نامة خواندن 
و نوشتن براي اولي‌ها، 
بسيار تأثيرگذار است
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يک حوزة مشخص مطلب مي‌نويسند، ولي مطلب اپيزوديک 
مي‌نويسند که در هر شماره مستقل است.

مطلب بعدي که به عنوان مصداق خوب بايد مثال بزنيم، 
صفحة »ارتباط با مخاطبان رشــد آموزش ابتدايي« است. 
مورد بعدي دربارة نويسنده‌هايي است که مطالب کپي شده 
مي‌دهند. شايد سخت باشد بتوان به کپی بودن مطلبی پی 
برد. در شــمارة يک مقالة خانم اعظم فاضلي کپي است. 
در شمارة شش هم مطلب آقاي حسين باقري کپي است.

»معرفي کتاب« خوب است، اما فراز و نشيب دارد. نکتة 
بی‌توجهی به کتاب‌هاي برگزيدة طرح سامان‌بخشي است. 
مي‌توانيم شرح را کم کنيم و در هر شماره کتاب‌هاي بيشتري 
معرفي کنيم. چند مطلب دربارة آموزش کودکان استثنايي 
داریــم که به اعتقاد من خوب اســت، ولي بايد مطالبي در 
اولويت قرار گيرند که به يادگيري توأمان کودکان استثنايي 
با دانش‌آموزان عــادي مي‌پردازند. نکتة خيلي مهم رعايت 

اخلاق حرفه‌اي در نگارش براي کودکان است.
چند ايراد روزنامه‌نگاري را هم اســتخراج کرده‌ام. در پنج 
شماره تيتر تکراري داريد. در فهرست، عنوان برخي از مطالب 
موجود در مجله ذکر نشده است. تيتر اداري هم زياد است.

چند ويژگي بســيار مثبت مجله را هم ذکر مي‌کنم. در 
شــمارة چهار، ويژه‌نامة دکتر شکوهي، سراسر درس‌آموزي 
است. در شــمارة شش ويژه‌نامة کلاس‌هاي چندپايه، عالي 
است. در شمارة يک، ويژه‌نامة خواندن و نوشتن براي اولي‌ها، 
بسيار تأثيرگذار است. توجه به ارزشيابي توصيفي به صورت 
زيرپوستي و بدون سروصدا در همة شماره‌ها، توجه به محيط 
زيست در ابعاد گوناگون به طور عملي، مدرسه‌اي و کاربردي 
در همة شماره‌ها، توجه ويژه به آموزش رياضيات با توجه به 
تغييرات کتاب‌هاي رياضي، توجه به جايگاه خانواده و مرتبط 
کردن آن با معلم و مدرســه، ويراستاري و گرافيک خوب. 
مجله به تمام معنا رنگي است. آموزش و پرورش تطبيقي در 

حد معمول در مجله اتفاق افتاده است. گزارش‌ها حرفه‌اي 
و ژورناليستي تهيه شده‌اند، به اکثر درس‌ها در مجله توجه 

شده است.
چند مورد از کاســتي‌ها را هم عنوان مي‌کنم: بي‌توجهي به 
رويدادهايي که در حوزة آموزش ابتدايي رخ مي‌دهند، کمبود 
يادداشت و مقالات کوتاه تک‌صفحه‌اي، کم‌توجهي به برنامة 
درســي هنر، ذکر مطالب تکراري و تلگرامي و اس‌ام‌اسي، 
کم‌توجهي به برنامة درسي قرآن. در مورد ويرايش مجله يک 
ايراد فني وجود دارد. بايد دقت سردبيري وجود داشته باشد. 
اگر بتوان پايان مطالب را با يک علامت مشــخص کرد تا به 
دنبال ادامة مطالب نگرديم، خيلي بهتر خواهد بود. با وجود 
تجربه‌هاي خوبي که از معلمان خوب شــهرهاي گوناگون 
در برخي از شماره‌ها چاپ شده‌اند، پراکنده شدن آن‌ها در 
صفحات مانع از ديدن آن‌ها مي‌شود. پيشنهاد من تجميع 

اين‌ها در يک جاست.
يک ســؤال هم دارم: حضور پرتعــداد معلمان کرجي و 

طالقاني چه دليلي دارد؟ 
صغری ملکي: من در حال حاضر معلم ابتدايي نيستم 
و شــايد نتوانم چندان نقد کنم. اگر صحبت‌هاي معلمان را 
که مخاطب واقعي مجله هستند مي‌شنيديد بهتر بود. جاي 

مرتضي مجدفر
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مخاطبان ويژه خالي اســت. در ارتباط با مجلات، خيلي از 
صحبت‌ها را آقاي مجدفر گفتند. در مورد ساختار کلي مجله، 
من احساس کردم مجلة شما مجله‌اي است که ساختار منظم 
و تفکيک ‌شــده ندارد. پيشنهاد من اين است که شما تمي 
کار کنيد و در هر شــمارة مجله يک تم ثابت داشته باشيد. 
همچنين مي‌توانيد ســرفصل‌هاي روشن‌تري داشته باشيد 
که در حوزة ابتدايي باشــند. در مورد چندپايه هم بعضي از 
مطالب فقط عنوان چندپايه را يدک مي‌کشــند و ربطي به 
چندپايه ندارند. يادداشت‌هاي سردبير هم همين ويژگي را 

دارند و خيلي پراکنده‌اند. 
در گفت‌وگوها انتظــارات مخاطب برآورده نمي‌شــوند 
و ســؤالات مفيدي از افراد پرسيده نشده‌اند. به نظر من از 
نظر محتواي داخلي، مصاحبه‌ها خوب انجام نشــده است. 

روايتگــر بايد باورپذيري را به خواننده القا کند. در بعضي از 
مطالب اين باورپذيري وجود ندارد. به نظر من مطالب آقاي 
نادري خيلي خوب اســت، خصوصاً اينکه در هر شماره به 
مطلبي پيرامون نوشتن پرداخته‌اند. اما کاش مثال مي‌زدند تا 
معلمان بيشتر با آن آشنا شوند. در کل من شلوغي محتواي 
مجله را نپســنديدم. نظم ذهني ندارد. پيشنهادم براي رفع 
اين مشکل دادن يک تم است. در زمينة مطالب علمي هم 
مطالب خشک و بي‌روح بيان شده‌اند. باز هم جاي مخاطبان 

مستقيم مجله را خالي مي‌بينم.

کاظم طلايي، ناظر مجلات رشد: آقاي پورحنیفه، 
يکي از گرافيست‌هاي صاحب‌سبک هستند. از روي جلد که 
شروع کنيم، معمولًا از عکس‌هاي موجود در آرشيو استفاده 
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مي‌شود. از هشت عکس جلد به نظرم فقط يک عکس خوب 
است؛ بقيه سفارشي و تزئيني‌اند. به نظر من بايد براي عکس 
فقط به آرشيو بســنده نکنيم. بيشتر عکس‌ها فضاي تيره 
و تاري دارند. تعجب مي‌کنم که چرا از کاريکاتور اســتفاده 
نمي‌کنيم. بچه‌ها در عکس‌ها بيشتر بچه‌هاي شهري هستند. 
در عکس‌ها از معلمان جوان کمتر استفاده شده است و گويا 
نمي‌خواهيم به معلمان جوان ميدان بدهيم. اگر در بعضي 

جاها سفيدخواني بيشتر باشد بهتر است.
محمدعلی قرباني، سردبیر رشد جوان: من فکر 
مي‌کنم از رنگ خيلي زياد استفاده شده است. مجله‌ها بايد 
از رنگ استفاده کنند، نه اينکه رنگ غالب باشد. نکتة بعدي، 
همان‌طور که آقاي طلايي گفتند، همة معلم‌ها در عکس‌ها 
مسن هستند. يک پيشنهاد هم دارم: بد نيست در هر شماره 
جريــان و کمپيني راه بيندازيم و بگوييم معلمان ابتدايي با 
بچه‌هاي کلاسشان عکس سلفي بگيرند و در صفحات جلد 
از آن‌ها اســتفاده کنيد. زنده بــودن کلاس‌هاي ابتدايي در 

مجلات دیده نمی‌شود.
نصرالله دادار: به نظر من اگرچه شايد ساختار منسجمي 
در مجله ديده نمي‌شود، اما مسائل مبتلابه معلمان ابتدايي 
ديده مي‌شــود. نگاه من به مجله بيشتر نگاه شغلي خودم 
است که نگاه ژورناليستي است. به نظر من تيترهاي مجله 
جاي کار دارند. تيتر ويترين مطلب است. اگر تيتري جذاب 
نباشد، راه ورود خواننده به مطلب بسته خواهد شد. تيتر بايد 

روان باشد و ايجاد ابهام نکند. 
نکتة ديگر بحث زيرتيتر يا روتيتر است. الزاماً هر تيتري 
نيــاز به زيرتيتر ندارد. اگر تيتــري نتواند به تنهايي پيام را 
برساند، با يک زيرتيتر يا روتيتر به آن کمک مي‌کنيم. نکتة 
ديگر در مورد با گفت‌وگوهاست. بعضي از گفت‌وگوها واقعاً 
هيچ پيامي ندارد. از طرف دیگر اين مجله اساساً هيچ کاري 
با سوتيتر ندارد. فرصت برای خواندن همة مطالب نيست. ما 

مي‌توانيم با سوتيتر به کساني که فرصت ندارند، کمک کنيم. 
در ضمن ســوتيتر مي‌تواند خواننده را نگه دارد تا مطلب را 
بخواند. مي‌توان در اين مجله با گفت‌وگوها صداي دانش‌آموز 

را به گوش معلم رساند. 
نکتة ديگر اين‌است که اطلاعات معاونت آموزش ابتدايي 
وزارت آموزش و پرورش در مجله ضعيف اســت. پيشنهاد 
مي‌کنم معلمان را در اين زمينه آگاه کنيد. بعضي مقدمه‌هايي 
که براي مصاحبه‌ها نوشته مي‌شــوند از همان اول راه را بر 

مخاطب مي‌بندند.
حمیدرضا اميري، سردبیر رشد برهان متوسطة 
دوم: چند پيشنهاد دارم: در پشت جلد شمارة سه همايش 
ملي آموزش ابتدايي را معرفــي کرده‌ايد. چقدر از مقالات 
اين همايش در مجلة استفاده شده است؟ پيشنهاد مي‌کنم 
که آن‌هــا را دنبال کنيد. در هر شــماره می‌‌توان در مورد 
چالش‌هايي که در کتاب‌هاي درســي جديدالتأليف وجود 
دارد، صحبت کــرد. معلمان در اين زمينه دچار مشــکل 
هستند. نکتة ديگر پاســخ‌گويي به سؤالات متداول توسط 
کارشناسان اســت. و سرانجام نقش کم‌رنگ اولياست. اوليا 

مخاطب اصلي شما نيستند، اما درگير هستند. 
مجدفر: فکر مي‌کنم دوســتان به‌طور کامل مجلات را 
نديده‌اند. در مورد ساختار مجله، بايد ببینیم مجله بر اساس 
اهدافش پيش رفته اســت يا نه. در مورد سوتيتر هم مجله 
مقاله‌هاي کمتر از دو صفحه دارد و خود به خود مقاله يک 
باکس است و جايي براي سوتيتر ندارد. اغلب مطالب مجله 
به ســوتيتر نياز ندارد. نکتة آخر اينکه من به بســياري از 

محاسن مجله به خاطر کمبود وقت اشاره نکردم.
ملکي: در پاســخ به صحبت آقاي مجدفــر در مورد 
ساختار، من به تحقيق گفتم که مجله ساختار ندارد. مجله 
از نظر مخاطب داراي نظم و ســاختاربندي مناسب نيست. 
مخاطــب بايد يک نظم ذهني در مجلــه ببيند که چنين 



156

قرباني: به نظر من شــب امتحان شب 
رفع اشــکال است، شــب يادگيري نيست. 
اصلاح شــب امتحان با اصلاح درس دادن 
متفاوت اســت و من هميشه اين تفکر را در 

آقاي طلايي ديده‌ام.
مجید راستی، ســردبیر رشد کودک: 
خيلي ممنون. استفاده کردم. در مورد زبان 
نکته‌اي داشــتم. زبان صرف کاري از پيش 
نمي‌برد. زبان به همراه لحن است که اثرگذار مي‌شود. اگر به 

لحن کم بها بدهيم، ممکن است زبان غريبه باشد.
طلايي: من به نکته‌اي اشاره کنم. ما در کارمان بايد به 
نحوي رفتار کنيم که هويت گرافيست را هم در نظر بگيريم. 
گرافيســت بايد نسبت به کار خود احساس مالکيت کند تا 

کارش قابل دفاع باشد.
محمد ناصری، مدیر مسئول مجلات رشد: از آقاي 
نديري تشکر مي‌کنم. از آقاي مجدفر به خاطر دقت نظري 
که داشــتند ممنونم. صحبت‌هاي ايشان فراتر از يک مجله 
بود. از خانم ملکي ممنونم که معمولًا صريح‌اللهجه صحبت 
مي‌کنند. من خواهش مي‌کنم همة ما در مورد نوشتن مؤثر 
فکر کنيم. اين مسئلة ما در مجلات رشد است. زبان تأثيرگذار 
معلم چيســت؟ توجه داشته باشیم گروه مسني اين کار را 
اداره مي‌کند و فراموش نکنيم، معلمان ما جوان هستند. راه 
نجات ما در ايمان داشتن به جوانان است. مملکت را جوانان 
پيش مي‌برند. ما بافت مسني داريم. اين ارزش مسن‌ها را کم 
نمي‌کند، توجه ما به جوانان را زياد مي‌کند. نکات آقاي دادار 
بسياراهمیت دارند. نقد آقاي طلايي ارزشمند است. موضع 

ما در اين جلسه نقد است و قرار نيست دفاع کنيم.

چيزي وجود ندارد.
اصغر نديري، سردبیر رشد آموزش 
ابتدایی: از دوســتان تشــکر مي‌کنم. در 
مواردي که دوســتان فرمودند، احســاس 
مي‌کنم سليقه‌ها وارد شــده است. آموزش 
ابتدايي يک درياست و مطالب بسياري دارد. 
ما طبق چارچوبي که داريم حرکت مي‌کنيم 
و می‌کوشیم حرکتمان بر اساس برنامه‌هاي 

دفتر باشد. در مورد مطالب مجله من تلاش کرده‌ام مطالب 
متنوعي را بياورم و مختصر و مفيد باشد.

محمدرضا حشــمتي، سردبیر رشد معلم: من به 
اين نکته قائل هســتم که کار در مجله از جنس يادگيري 
است. وقتي آقاي طلايي در حين کار تذکر بدهند، اثربخشي 
آن بــالا خواهد بــود. وقتي آقاي طلايي ايــراد من را بيان 
مي‌کند مچ‌گيري من نيســت، دستگيري از من است. اين 

موقعيت‌هاي يادگيري را نبايد از دست دهيم.
محبت‌اله همتي، ناظر محتوایی مجلات رشــد: شما 
مي‌توانيد براي ايجاد اين موقعيت‌هاي يادگيري جلسه‌هايي 

درون هيئت تحريرية خودتان داشته باشيد.

 
ندیری:  آموزش 

ابتدايي يک درياست 
و مطالب بسياري دارد. 

ما طبق چارچوبي که 
داريم حرکت مي‌کنيم 
و می‌کوشیم حرکتمان 
بر اساس برنامه‌هاي 

دفتر باشد

صغري ملکي
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عصر الکترونیک و انفجار اطلاعات و ارتباطات، تحولات 
شگرفی را پیش روی بشر قرار داده است؛ تحولاتی که ناشی 
از افزایش دانش بشــری و تبادل سریع اطلاعات‌اند و محور 
پیشرفت و توســعة جوامع انسانی محســوب می‌شوند. در 
چنین شرایطی، رشد روزافزون رسانه‌های گوناگون ارتباطی و 
فناوری‌های چاپ و نشر، تخصصی شدن علوم، افزایش تعداد 
دانشمندان فعال و فعالیت‌های تحقیقاتی، باعث افزایش حجم 
انتشارات و اطلاعات علمی‌ در همة علوم و فنون شده است. 
در این میان، مجله‌ها  از پرکاربردترین رسانه‌های آموزشی و 
اطلاعاتی هستند که در چرخة تولید، انتقال و اشاعة اطلاعات 
علمی، ‌به‌خصــوص ارتقای کیفی آمــوزش و روزآمدکردن 
مستمر دانش منابع انسانی سازمان‌ها و جوامع نقش بسزایی 
دارند. این رســانه‌ها در موضوع‌هــا و قالب‌های گوناگون و با 
اهداف و مخاطبان خاص منتشر می‌شوند ]هاشمی، 1393[.

از انتشار نخستین مجله به مفهوم امروزی آن، بیش از دو 

و نیــم قرن می‌گذرد. در اولین مجلاتی که از ســال 1731 
میلادی تا اوایل قرن بیستم منتشر می‌شدند، مقاله، داستان، 
شعر و مطالبی دربارة سیاست انتشار می‌یافت و سرگرم کردن 
مــردم هدف اصلی گردانندگان آن‌ها بود. اما با گســترش و 
پیشرفت‌های چشمگیر صنعت چاپ، مجله‌های متنوعی با 
اهدافی فراتر از سرگرم کردن مخاطبان منتشر شدند. به‌طوری 
که امروزه با طیف وسیعی از مجلات سیاسی، ورزشی، علمی، 
آموزشی و ســرگرم کننده روبه‌رو هستیم که هر کدام گروه 
خاصی از مخاطبان عام و خاص را از گروه‌های سنی متفاوت، 
به خود جلب می‌کنند. در این میان، مجلاتی که ویژة کودکان 
و نوجوانان منتشر می‌شوند، سهم قابل ملاحظه‌ای را به خود 

اختصاص داده‌اند ]سالاری، 1384[. 
امروزه در سراســر جهان، تعداد مجله‌های کودکان رو به 
افزایش است و مجله‌های خوب و با کیفیت کودکان به ابزاری 
قدرتمند در جلــب کودکان به مطالعــه و خواندن مطالب 

طبقه‌بندی 
سنی مجله‌های 

کودک در دنیا

دکتر نیره ‌شاه‌محمدی ،دکترای علوم تربیتی | ندا كلكته‌چي ،كارشناس ارشد برنامه‌ريزي درسي مقاله
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الهام‌بخش و مفید تبدیل شده‌اند ]شاه محمدی،1390[. 
اکثر مجله‌ها و نشریه‌های کودکان مطالبی مفّرح، خلاق و 
پرشــور برای خوانندگان خود مهیا می‌سازند و این شانس را 
به کودکان می‌دهند که دنیای هنر را بی‌واسطه کشف کنند. 
مســابقه‌های خلاقی همچون‌ داستان‌نویسی، مقاله‌نویسی 
و نقاشــی برگزار می‌کنند و با انتشــار آثار کودکان و اهدای‌ 
جایزه، آن‌ها را به تلاش در این زمینه‌ها تشــویق‌ می‌کنند. 
این مسابقات برای طیف وسیعی از کودکان امکان تمرین و 
توسعة توانایی‌های‌ خود را در زمینة نوشتن و هنرهای دیگر 
فراهم‌ می‌ســازند. در کشور ما، مجموعة »مجلات رشد« كه 
مخاطبان اصلي آن‌ها دانش‌آموزان هستند، به علت محتواي 
آموزشــي غني و تنوع در قالب‌هاي ارائة محتوا، همواره مورد 
اقبال مخاطبان خود قرار گرفته‌انــد ]امیرتیموری،1377[. 
این مجلات که قبل از انقلاب اســامی با عنوان »پیک« و با 
شمارگانی محدود منتشر می‌شدند، بعد از پيروزي انقلاب نیز 

با ظاهري موجه‌تر و ويژگي‌هاي برتر و با تغيير عنوان عمومي 
به رشد، توسط »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« سازمان 
پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشــی وزارت آمــوزش ‌و پرورش 
انتشار يافتند. درحال حاضر، تعداد 31 عنوان مجلة رشد براي 
انواع گروه‌هاي سني ‌‌دانش‌آموزي و نیز معلمان، كارشناسان 
و دانشجويان منتشر مي‌شــود ]مظاهری، ۱۳۹۲[. تاکنون 
پژوهش‌های زیادی در زمینة نشریه‌های آموزشی رشد انجام‌ 
شــده‌اند. این ارزیابی‌ها که اکثر آن‌ها با روش تحلیل محتوا 
انجام شده‌اند، نتوانسته‌اند جورچین پژوهشی کاملی از بررسی 
همه‌ جانبة مجله‌های مورد نظر ارائه دهند و یافته‌های آن‌ها 
اکثراً حول و حوش وضعیت محتوایی مجله‌ها بوده است. برای 
اینکه بتوان تصویری کامل‌تر از وضعیت این مجله‌ها به دست 
آورد و به ‌تبع آن ضعف‌ها و نواقص احتمالی آن‌ها را هم نشان 
داد، نیاز است که این مجله‌ها جدا از تحلیل محتوا از جنبه‌های 
دیگری نیز مــورد ارزیابی قرار گیرند. یکــی از این جنبه‌ها 
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مطالعة تطبیقی و مقایسة مجله‌های رشد با 
مجله‌های همسان آن‌ها در دیگر کشورهاست. 
با انجام این پژوهش، می‌توان دریافت که در 
این کشورها ملاک‌های دسته‌بندی آن‌ها برای 
گروه‌های سنی مخاطب چیســت. زیرا این 
دسته‌بندی‌ها، به خصوص گروه‌بندی سنی، 
نقش مهمــی ‌در تطابق نیازهای مخاطبان با 
محتوا و شیوة نگارش و گرافیک مجلات دارد. 
به هر حال این نوع مواد آموزشی برای حضور 
پویا در نظام آموزشــی نیازمند روزآمدسازی 
و ارتقای مســتمر و دائمی اســت و چنین 

مطالعــات و پژوهش‌هایی می‌توانند، راهکارهای لازم را برای 
پویایی و تحول هم‌گام با محیط به شــدت متغیر کنونی در 

اختیار دست اندرکاران مجلات قرار دهند. 

مجلات کودکان: تعاریف و ویژگی‌ها
کلمة »مجله« از نظر لغوی به معنای انبار کالاهای گوناگون 
اســت. »مجلة کودکان« نشریه‌ای ادواری است با ترکیبی از 
مطالب گوناگون )شامل انواع ادبی گوناگون اعم از داستان، غیر 
داستان، فانتزی و شعر و سرگرمی‌های متنوع مانند جدول، 
کاردستی، تصویر، عکس و...( که برای گروهی خاص )از نظر 
سنی، جنسی یا تحصیلی( به شکلی منظم منتشر می‌شود. 
متون‌ انتخابی نســبتاً کوتاه، تنوع موضوعی و شکل یا فرمت 
ویژه، از عواملی هستند که کودکان را به‌ خواندن مجله تشویق 
می‌‌کنند. این ویژگی‌ها پاســخ‌گوی نیازهای کودکان دارای 
علاقه‌ها و ذائقه‌های مختلف‌اند و آن دسته از کودکانی را که 
 از خواندن مطالب بلند و سنگین پرهیز دارند، ارضا می‌‌کنند 

]شاه محمدی،1391[. 
اگــر بخواهیم تعریفی از کودک ارائــه کنیم، باید بگوییم 

منظور از کودک کسی است که زیر سن بلوغ 
قرار دارد ]آکســفورد، ۱۹۸۰[.  در اصطلاح 
حقوقی نیز »کودک« یا »صغیر« به کســی 
گفته می‌شود که از نظر سنی به نمو جسمی 
و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده 
باشد ]گلدشــتی، ۱۳۵۵[. اما به دلیل اینکه 
مغایرت‌هــای قانونی زیــادی در این زمینه 
وجود دارد، هنوز در ایران ســن واحدی برای 

تشخیص کودک وجود ندارد. 
از طرفی مطابق یافته‌های روان‌شــناختی، 
نوجوانی نیز مرحله‌ای در چرخة تحول روانی 
اســت که پس از کودکی به وقوع می‌پیوندد و دورة تغییرات 
عمیــق و واقعاً به منزلة دگرگون شــدن اســت. نوجوانی و 
به‌خصوص سال‌های اول آن، قبل از هر چیز دوران تغییرات 
جسمانی، جنســی، روانی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی 
اســت ]یاسایی، 1368[. حال بعد از اینکه تعریفی از کودک 
و نوجوان ارائه شــد، باید دید ادبیات کودک ‌و‌ نوجوان به چه 
معناست. ادبیات کودک و نوجوان به نوشته‌ها و سروده‌های 
ادبی ویژة کودکان و نوجوانان می‌گویند. این نوع ادبیات، هم 
شامل بخشی از فرهنگ شفاهی عامه، مانند لالایی‌ها، مثل‌ها 
و قصه‌هاســت، و هم شامل داستان‌ها، نمایش‌نامه‌ها، شعرها 
اشعار و نیز نوشته‌هایی در زمینة دین، دانش اجتماعی، علم و 
کاربردهای آن، هنر و سرگرمی که نویسندگان و سرایندگان 

برای کودکان و نوجوانان پدید می‌آورند ]انوشه، 1376[.

ادبیات کودک و نوجوان در ایران
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم، ایرانیان از قدیم به امر تربیت 
کــودک توجه ویژه‌ای داشــته‌‌اند و آن‌را یکی از وظایف مهم 
والدین می‌دانسته‌اند. به‌طوری که کمتر نوشتة ادبی را می‌توان 

 
مجله‌ها  از 

پرکاربردترین 
رسانه‌های آموزشی و 
اطلاعاتی هستند که 

در چرخة تولید، انتقال 
و اشاعة اطلاعات 
علمی، ‌به‌خصوص 

ارتقای کیفی آموزش 
و روزآمدکردن مستمر 

دانش منابع انسانی 
سازمان‌ها و جوامع 
نقش بسزایی دارند
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یافت که به تربیت کودک و ضرورت آن اشاره نکرده باشد. اما 
این نقطه ضعف از دیدگاه روان‌شناســی و آموزش و پرورش 
در آن‌ها دیده می‌شود، که در تمام آن‌ها کودک کوچک ‌شدة 
بزرگ‌سالان پنداشته‌شده، و به آیندة کودک بیش از حال او 
توجه شده اســت. به همین سبب ادبیات کودکان به معنا و 
مفهومــی که ما امروز از آن داریم، در ایران کاملًا تازگی دارد 
و شاید تاریخ آن از ربع قرن بیشتر تجاوز نکند ]شعاری نژاد، 

.]1370
کلیدواژه‌‌ها: مجلة کودک، طبقه‌بندی ســنی، طبقه‌بندی، 

ادبیات کودک و نوجوان، مطالعة تطبیقی

معیارهای تقسیم‌بندی مجلات در دنیا و ایران
مجلــه باید در تهیــه، تدوین و تنظیم مطالــب و فرم و 
گرافیک اصول ژورنالیســتی را رعایت کند تا مخاطب جذب 
و به خرید ترغیب شــود. از نظــر این اصل کلی تفاوتی بین 
مجلات وجود ندارد. اما از این نظر که برای جذب مخاطبان 
مختلف جاذبه‌های متفاوتی مورد نیاز است، می‌توان مجلات 
را از هم جدا کرد. کودک و نوجوان به دلیل محدودیت‌هایی 
که ویژه گروه سنی آن‌هاســت، از جمله محدودیت واژگان 
پایه، محدودیت دانســتی‌ها، نداشتن تفکر منطقی و نظایر 
آن، ‌نیازمند مجلاتی ویژه هستند. دست‌اندرکاران مطبوعات 
باید چنین ویژ‌گی‌هایی را بشناســند و مورد توجه اکید قرار 
دهند. در مطبوعــات کودکان و نوجوانــان نیز اصل جذب 
مخاطب کاملًا مبتنی بر رعایت همین ویژگی‌هاست. از چنین 
منظری است که روزنامه‌نگاری و اصول و قواعدش در حیطة 
جــذب کودکان و نوجوانان رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کند. 
شاید قبلًا می‌شــد برای مطبوعات کودک و نوجوان تعریف 
کوتاهی ارائه کرد. اما لااقل در سه دهة اخیر، به دلیل کشف 
تفاوت‌های عمدة روان‌شــناختی، میان سه گروه خردسال، 

کودک و نوجوان، دیگر چنین چیزی ممکن نیست. علاوه بر 
این، تلاش بر آن است که ثابت شود، برای صفر تا دو سالگی،‌ 
دو تا چهار سالگی، چهار سالگی تا دبستان و نیز آغاز دبستان 
و سال‌های دبستان مجله‌های جداگانه‌ای نیاز داریم. در دورة 
صفر تا چهار سالگی مجله‌هایی لازم داریم که کودک و والدین 
در کنار هم جذب مجله شوند. در دور‌ه‌های بعدی نیاز است 
که بیان تصویری بر بیان کتبی ارجحیت پیدا کند. در دورة 
دبستان بی‌تردید تعریف مجله به سویی می‌رود که بزرگ‌سال 
از کنار کودک به هنگام خواندن مجله حذف شود. مجله‌های 
نوجوانان در این‌باره اگر به سوی به رسمیت شناختن نوعی 
پنهــان‌کاری بروند، موفق‌تر خواهند بــود. یعنی مطالب به 
گونه‌ای فراهم شوند که نوجوان خود را نیازمند مجله ببیند و 
در عین حال حس کند که باید مجله خودش را از دید و نگاه 

بزرگ‌ترهای خانواده دور نگه دارد ]رحماندوست، ۱۳۸۷[.

تقسیم‌بندی سنی در ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات مدرن کودکان به دو روش طبقه‌بندی می‌شود: بر 

اساس »ژانر« یا بر اساس »سن خاص مخاطب«. 
معیارها برای تقسیم‌بندی بر اساس سن چندان واضح نیست 
و کتاب‌هایی که در محدودة ســنی مرزی قرار دارند، ممکن 
اســت در هر دو گروه طبقه‌بندی شوند. کتاب‌های مختص 
کودکان معمولًا به زبان ســاده نوشته می‌شوند و در آن‌ها از 
تصویرهای بزرگ و متعدد استفاده می‌شود. اما کتاب‌هایی که 
برای نوجوانان می‌نویسند، ادبیات ثقیل‌تری دارند و در آن‌ها 
از تصاویر کمتری استفاده می‌شود. تقسیم‌بندی بر اساس سن 

در گروه‌های زیر انجام می‌شود: 
1. کتاب‌‌های تصویری: مناســب برای مخاطبینی که به 

تازگی خواندن را فراگرفته‌اند یا برای کودکان ۵-۰ سال. 
2. کتاب‌هایی برای خوانندگان مبتدی: مناســب برای 
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کودکان ۷-۵ سال. این کتاب‌ها غالباً برای افزایش مهارت‌های 
خواندن طراحی می‌شوند. 

برای کودکان  3. کتاب‌های فصل‌بندی شده: مناسب 
۱۲-۷ سال که به دو نوع تقسیم می‌شوند: 

-کتاب‌‌های دارای فصل‌های کوتاه: مناسب برای ۷-۹ 
سال

-کتاب‌های دارای فصل‌های بلند: مناسب برای ۹-۱۲ 
سال

4. قصه‌های مخصوص نوجوانان: مناسب برای ۱۲-۱۸ 
سال ]اندرسون، ۲۰۰۸؛ از ویکی پدیا[.

تقسیم‌بندی سنی در ایران
طبقه‌بندي ســني كتاب‌هاي كودك و نوجوان از سال‌ها 
پيش به‌صورت جسته و گريخته در ايران نیز انجام مي‌شود. 
به نظر می‌رســد اولین بار »كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان« در سال 1360روشي براي گروه‌بندي سني كتاب‌ها 
تعريف كرد. در حال حاضر سال‌هاست كه نه تنها آن را براي 
دسته‌بندي كتاب‌هاي خودش به‌كار مي‌برد بلكه ناشران ديگر 
هم غالباً براي تعيين گروه سني كتابي كه چاپ مي‌كنند، از 
همين دسته‌بندي استفاده مي‌كنند. این دسته‌بندی كودكان 
و نوجوانــان، یعنی همة افرادي را كه در محدودة ســني 3 
تا 17 ســال قرار دارند، را شــامل می‌شود و پنج گروه سني 
دارد: »الف« )3 تا ٥ ســال(، »ب« )6 تا 8 ســال(، »ج« )9 
تا10 ســال(، »د« )11 تا 13 سال(، »هـ« )14 تا 17 سال(.  
دسته‌بندی دیگری در »وب سايت آمازون«، كتاب‌هاي گروه 
ســني دانش‌آموزان كلاس سوم دبســتان تا سال‌هاي آخر 
دبيرستان را به دو گروه 9 تا 12 سال  و  نوجوانان‌  دسته‌بندي 

می‌کند ]شاه محمدي،1390[.
مجلات کودکان و دسته‌بندی سنی آن‌ها

é آمریکا 
در ايالات متحده آمريكا ناشران متعددي در زمينة تولید 
مواد كمك آموزشـي كودكان و نوجوانان فعاليت مـي‌كنند و 
مجلات زيادي در اين زمينه منتشر مي‌شوند. از جمله »شركت 
چاپ و نشر كاروس1« كه از 3٥ سال پيش تا كنون كتاب‌ها 
و مجــات زيادي را براي گروه‌هاي ســني متفاوت به چاپ 
رسانده است. از مجلات چاپ شده توسط اين شركت مي‌توان 
مجلات داستاني »كفشــدوزك« )گروه سني3 تا 6 سال( و 
»كريكت2« )گروه سني9 تا 14 سال(، و مجلات غيرداستاني 
)علمي، هنري و علوم انساني( »بپرس3« )گروه سني 7 تا 10 
سال( و »بينديش4« )كودكان و نوجوانان 10 سال به بالا( را 
نام برد. از ديگر محصولات اين شركت، مي‌توان به »اوديسه٥« 
)گروه سني 9 تا 14 سال(، »صورت‌ها6« )كودكان 9 سال به 
بالا(، »دانه‌هاي سيب7« )گروه سني 6 تا 9 سال(، »حفاري8«  
)گروه سني 9 تا 14 سال(، »عنكبوت9«  )گروه سني  6 تا 9 

سال(  و »دانستن10« )6 تا 9 سال( اشاره كرد.
هامتي دامتي11: مجله‌اي اســت برای )گروه ســني ٥ تا 
7 ســال(  كه از اكتبر ســال 19٥2 تا سال 2000 به عنوان 
مجله‌اي هم‌ســو با »چيلدرن دايجست12« )گروه سني 6 تا 
12 ســال( توسط دفتر انتشاراتي كاروس به چاپ مي‌رسيد. 
در ســال 2009 دو هفته نامة چيلدرن دايجست به »جك 
و جيل13« تغيير نام داد، اما هامتي دامتي همچنان با همان 
نام به چاپ ‌مي‌رســد و امروزه در كنار جك و جيل و »لاك 
پشت14« )گروه سني 3 تا ٥ سال( يكي از سه مجله‌اي است 
كه توسط اين شركت انتشاراتي براي كودكان تهيه مي‌شود. 

خيال‌كن1٥: این گاه‌نامة آموزشــي ٥ شماره در سال براي 
كودكان 7 تا 12 ساله آمريكايي به چاپ مي‌رسد. 

تايم براي كودكان16: توسط انتشارات »تايم17« در ايالات 
متحده آمريكا به چاپ ‌مي‌رسد. اين مجله به صورت هفته‌نامه 
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در اختيــار دانش‌آموزان قرار مي‌گيــرد و آن‌ها را به مطالعه 
علاقه‌مند مي‌كند.

é انگلستان
آكويلا18 : این مجله توسط انتشارات »جوانه تازه روييده19« 
در انگلستان و براي گروه‌ سني 8 تا 13 ساله منتشر مي‌شود 
و حاوي مطالبی دربارة زبان انگليسي، فضانوردي، رياضيات، 
محيط زيست، تاريخ، فلسفه، شناخت حيوانات، هنر و ورزش 
است.  »کلیک20« ویژة گروه سنی 3 تا 6 سال، »سیکادا21« 
ویژة گروه سنی بالای 14 سال، »استوری باکس22« ویژة گروه 

سنی 3 تا 6 سال از دیگر مجلات انگلستان هستند.

é  هندوستان
در هندوستان چندين مجله مخصوص كودكان و نوجوانان 
وجود دارد. مجلة »چامپک23« )ویژه گروه ســنی بالای 12 
ســال( از ســال 1968 تا كنون توســط »گروه مطبوعاتي 
دهلي24« در هندوستان چاپ مي‌شود. از سال 2004، مجلة 
ديگري با عنوان »ايندراهانوش2٥« )رنگين‌كمان( اضافه شده 
‌اســت. اين ماه‌نامه براي كودكان و نوجوانان 9 تا 16 ســاله 
منتشر مي‌شود. مجلة »تات26« )ویژه گروه سنی 3 تا 7 سال( 
و مجله »دیم دیما27« )ویژه گروه ســنی 9 تا 1٥ ســال( و 
مجلة »بعد از مدرسه28« )برای دانش‌آموزان دبستانی( از دیگر 

مجلات هندوستان هستند.

é استرالیا 
»جدي نگيريد29« يكي از مجلات پرطرفدار اســتراليايي 
است كه دختران و پسران 7 تا 13 ساله آن را مطالعه مي‌كنند. 
»دي‌ ام اي جي30« )گروه سني 7 تا 12 ساله( نیز از مجلات 

ديگري است كه برای كودكان استراليايي منتشر می‌شود.

é کانادا
اولین شــمارة »مجلة بوف31« در سال 1976 توسط ناشر 
كانادايي، بايارد32 كانادا  منتشــر شد. سالانه 10 شماره از 
اين مجله براي گروه ســني 9 تا 13 ســال به زبان انگليسي 
منتشر مي‌شــود. مجله »کریپ33« )ویژة گروه سنی 3 تا 6 
ســال( و مجله »ماس34« )ویژة گروه سنی 9 تا 14 سال( از 

دیگر مجلات کانادایی هستند.

é  فرانسه 
»گــوزن3٥«  به ‌صــورت ماه‌نامــه در ٥2 صفحه به ‌چاپ 
‌مي‌رسد. اين مجله كودكان را به جست‌وجو و كشف طبيعت 
تشويق مي‌كند. »سورتمه36« نیز مجله‌اي است كه به‌صورت 
ماه‌نامه در 36 صفحه منتشر مي‌شــود. داستان‌هاي بلند و 
كوتاه، بازي‌هاي آموزشي و معما از مطالب اين مجله هستند. 
كودكان با مطالعة اين نشــريه به ابزارهايي براي كشف بهتر 
دنياي اطرافشــان دســت ميي‌ابند. »فرفره‌37« هم ماه‌نامه‌ 
ديگري اســت كه در 36 صفحه منتشرشده و به كودكان در 
آموختن‌ کلمه‌ها و تصویرها كمك‌ مي‌كند. داستان‌هاي بلند 
و كوتاه، شــعرهاي كودكانه، كميك استريپ و برچسب‌هاي 

بزرگ و جالب از محتويات اين مجله است. 

é امارات
نام مجموعــه كتاب‌هاي كميــك و مجله‌اي  ماجد38: 
مخصوص كودكان ۱۲-۹ ســال اســت كه در ابوظبي براي 
كودكان و نوجوانان اماراتي منتشر مي‌شود. اولین شمارة اين 

مجله در سال 1979 منتشر شده است.

é چین
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اولین شمارة مجله »دنياي داستان‌هاي علمي39« در سال 
1979 براي كودكان و نوجوانان چيني در اين كشور به چاپ 

رسيد. 

é روسیه
اولین شمارة مجله »مورزيلكا40« در سال 1924 منتشرشد. 
ماه‌نامه‌اي ادبي و هنري است كه براي كودكان 6 تا 12 سالة 

روسي چاپ مي‌شود. 

é پاکستان
مجلة »سنتره41« از ژانوية سال 2008 ميلادي تاكنون توسط 
انتشارات كفايت42، بزرگ‌ترين شركت انتشاراتي پاكستان، 
در كراچي به چاپ مي‌رســد. اين مجله در قالب ماه‌نامه و به 
زبان اردو منتشــر مي‌شود. ســنتره به عنوان بخشي از مواد 
خوان‌داري زبان اردو در برنامه درسي مدارس پاكستان، براي 
آموزش خواندن به دانش آموزان 8 تا 12 ساله )دورة ابتدايي( 

گنجانده شده است. 

é عراق
مجلة »په په ووله43« ماه‌نامه‌ای آموزشــي است كه اولين 
شــمارة آن در بهار 1992 توسط انتشارات »رهايي‌كودكان 
كردستان44« منتشرشد. تنها مجلة آموزشي است كه به زبان 

كردي در كردستان عراق به چاپ مي‌رسد.

é ایران
رشد کودک )ویژة گروه سنی 6 تا 7 سال(، رشد نوآموز 
)ویژة گروه سنی 8 تا 9 سال(، رشد دانش‌آموز )ویژة گروه 
ســنی 10 تا 12 سال(، رشــد نوجوان )ویژة گروه سنی 
13 تا 1٥ سال(، رشــد جوان )ویژة گروه سنی 16 تا 18 

ســال(، کیهان بچه‌ها )ویژة گروه سنی نوجوان(، سروش 
کودکان )ویژة گروه ســنی 7 تا 11 سال(، شاهد کودک 
)ویژة کودکان(، شاهد نوجوان )ویژة گروه سنی 1۱ تا ۱۶ 
ســال(، شاهد جوان )ویژة گروه ســنی 17 تا 2٥ سال( و 
سروش خردسالان )ویژة گروه سنی 3 تا 7 سال( از جمله 
مجلات ایرانی هستند. تنها روزنامه‌ای که متعلق به گروه سنی 
نوجوانان اســت و در نیم ســال اول عرضه می‌شود، روزنامه‌ 
»گنبد کبود« اســت.ماه‌نامة »موعود جوان« نیز برای گروه 
سنی دبیرستان منتشر می‌شــود. »سلام بچه‌ها« ماه‌نامه‌ای 
فرهنگی ویژة نوجوانان کشــور است. »معارف«، »داستان«، 
»شــعر«، »اجتماعی« و »آسمانه« از جمله بخش‌های مجلة 
»سلام بچه‌ها« است که در هر شماره مطلبی خاص نوجوانان 
دارد. این مجله در اولین جشنوارة مطبوعات کودک و نوجوان 
به عنوان بهترین نشریة کودکان و نوجوان برگزیده شد. سپس 
بار دیگر در چهارمین جشــنواره مطبوعات به عنوان بهترین 

نشریة نوجوانان انتخاب شد )پایگاه اطلاع رسانی حوزه(.
مجلــة »پوپک« نیز یک ماه‌نامة فرهنگــی برای کودکان 
ایران اســت. شروع انتشــار این مجله از مرداد 1373 بوده و 
صاحب امتیاز آن »دفتر تبلیغات اســامی حوزة علمیه قم« 
است. مجموعة مجلات »دوست« نیز در برای سه دورة سنی 

خردسال، کودک و نوجوان چاپ می‌شود. 
صاحب امتیاز این مجلات نیز»مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی )ره(« است. از طرف دیگر ماه‌نامه‌های »نبات« 
و »نبات کوچولو« از ســال ۱۳۸۹ بــه عنوان اولین مجلات 
تخصصی بــرای دو گروه ســنی کودک ) ۷-۱۲ ســال( و 
خردســال )۳-۶ سال( فعالیت خود را شروع کردند و از سال 
۱۳۹۳ فعالیــت خود را در قالب »مؤسســه فرهنگی فردای 
روشن کودک« ادامه دادند. مؤسســة فردای روشن کودک 
به صورت تخصصی در زمینة تولید محتوا ) داســتان، شعر، 
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بازی و سرگرمی( به صورت مکتوب، چند رسانه‌ای و برخط با 
هدف آموزش و پرورش مهارت‌های مختلف برای کودکان و 

رده سنینام مجلهکشور

آمریکا

٥-3 ساللاک‌پشت
6-3 سالکفشدوزک

7-٥ سالهامتی دامتی
9-6 سالدانه‌های سیب

9-6 سالعنکبوت
9-6 سالدانستن

12-6 سالچیلدرن دایجست
10-7 سالبپرس

12-7 سالخیال کن
14-9 سالحفاری
14-9 سالاودیسه
14-9 سالکریکت
9 سال به بالاصورت‌ها
10 سال به بالابیندیش

دانش آموزانتایم برای کودکان

انگلستان

6-3 سالکلیک
6-3 سالاستوری باکس

13-8 سالآکویلا
بالای 14 سالسیکادا

هندوستان

دبستانبعد از مدرسه
بالای 12 سالچامپک

7-3 سالتات
1٥-9 سالدیمدیما

16-9 سالرنگین کمان

استرالیا
13-7 سالجدی نگیرید
12-7 سالدی ام جی

کانادا
13-9 سالبوف

6-3 سالکریپ

فرانسه
کودکانگوزن

کودکانسورتمه
کودکانفرفره

12-9 سالماجدامارات

کودکان و نوجواناندنیای داستان‌های علمیچین

12-6 سالمورزیلکاروسیه
12-8 سالسنترهپاکستان

کودکانپه په ولهعراق

ایران

7-6 سالرشد کودک
9-8 سالرشد نوآموز

12-10 سالرشد دانش‌آموز
1٥-13 سالرشد نوجوان
18-16 سالرشد جوان

نوجوانکیهان بچه‌ها
7-3 سالسروش خردسالان
11-7 سالسروش کودکان
کودکانشاهد کودک
16-11 سالشاهد نوجوان
2٥-17 سالشاهد جوان
نوجوانگنبد کبود
نوجوانسلام بچه‌‌ها

کودکپوپک
پیش‌دبستانیدوست خردسالان

کودکاندوست کودک
نوجواناندوست نوجوان
6-3 سالنبات کوچولو

12-7 سالنبات
دانش‌آموزان دبیرستانیموعود جوان

خردسالان فعالیت  می‌کند.

ـ مجلات مورد بررسی در آمریکا دارای دسته‌بندی‌های سنی 
جدول 1.  دسته بندی سنی مجلات در کشورهای مورد بررسی

در جدول 1 مجلاتی که در هر کشور منتشر می شوند، به ترتیب گروه سنی آورده شده‌اند. همان‌‌طور که مشاهده می‌شود: 
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جدول 2. دسته‌بندی مجلات در چهار گروه سنی
جواننوجواندبستانپیش از دبستانکشور

آمریکا

لاک‌پشت
٥-3 سال

دانه‌های سیب
9-6 سال

حفاری
_14-9 سال

کفشدوزک
6-3 سال

عنکبوت
9-6 سال

اودیسه
_14-9 سال

هامتی دامتی
7-٥ سال

دانستن
9-6 سال

کریکت
_14-9 سال

چیلدرن دایجست_
12-6 سال

صورت‌ها
_9 سال به بالا

بپرس_
10-7 سال

بیندیش
_10 سال به بالا

_
خیال‌کن

12-7 سال
تایم برای 
_کودکان

انگلستان

کلیک
6-3 سال

آکویلا
13-8 سال

سیکادا
_بالای 14 سال

استوری‌باکس
___6-3 سال

هندوستان

تات
چامپک_7-3 سال

_بالای 12 سال

دیمدیما__
_1٥-9 سال

رنگین‌کمان__
_16-9 سال

استرالیا
جدی نگیرید_

__13-7 سال

دی ام جی_
__12-7 سال

کریپکانادا
6-3 سال

بوف
__13-9 سال

فرانسه

استوری باکس
6-3 سال

گوزن
__کودکان

سورتمه_
__کودکان

فرفره_
__کودکان

ماجد_امارات
__12-9 سال

متفاوتی هستند و یک دســته‌بندی مشخص و  یک شکل 
ندارند. برای مثال، مجلة لاک‌پشــت برای گروه سنی 3 تا ٥ 
سال، اما مجلة کفشدوزک برای گروه سنی 3 تا 6 سال منتشر 

می‌شوند. 
ـ در انگستان مجلات مورد بررسی مربوط به سه گروه سنی 

3 تا 6، 8 تا 13 و 14 سال به بالا هستند. 
ـ در هندوســتان مجلات مورد بررسی متعلق به گروه سنی 
3 تا 6، 8 تا 13 و بالای 14 ســال هستند. تنها مجلة بعد از 

مدرسه متعلق به کل دانش‌آموزان دبستانی است.
ـ  در استرالیا مجلات بررسی شده مربوط به گروه سنی 7 تا 

12 یا 13 سال هستند. 
ـ  در کانادا مجلات متعلق به گروه ســنی 3 تا 6 سال و 9 تا 

13 سال هستند. 
ـ در مجلات فرانســه گروه ســنی ذکر نشده است. مجلات 
کشورهای امارات، روسیه و پاکستان مربوط به گروه سنی 6 

تا 12 سال هستند. 
ـ در مجلات چین و عراق گروه سنی ذکر نشده است. 

ـ بین مجلات ایران نیز دســته‌بندی‌های متفاوتی مشاهده 
می‌شود.

با عنایت به وجود تفاوت بســیار زیاد بین مجلات از منظر 
دست‌بندی ســنی آن‌ها، به منظور کسب نتایجی مدون از 
این مقایسه،‌ تمام مجلات در چهار دستة سنی تقسیم‌بندی 
شــده‌اند. در این تقسیم‌بندی که آن را در جدول 2 مشاهده 
می‌کنید، مجلات به چهار گروه پیش از دبســتان، دبستان، 

نوجوان و جوان تقسیم شده‌اند.
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امارات، چین، روسیه، پاکستان و عراق نیز به همین شیوه 
عمل کرده‌اند. اما در ایران این روند کاملًا متفاوت است و برای 
سنین از دورة پیش دبستانی تا جوانی مجلات متنوعی تولید 
و منتشر می‌شود. گروه مجلات رشد در این زمینه بیشترین 
تنوع را دارند و تقسیم‌بندی سنی آن‌ها از شش سالگی شروع 

می شود و در ادامه، هر مجله هر دو سال را در بر می‌گیرد. 
در نهایت رشــد جوان تا پایــان دوران تحصیل یعنی ۱۸ 
سالگی را پوشــش می‌دهد. مجلات کیهان بچه‌ها، سروش، 
شاهد، دوچرخه، همشهری بچه‌ها، سلام بچه‌ها،‌ پوپک، نبات 
کوچولو و .... نیز از دیگر نشــریات کودکان در ایران هستند. 
سروش در دو گروه پیش از دبستان و دبستان و شاهد در سه 
گروه دبستان، نوجوان و جوان فعالیت می‌کند. دو مجلة گنبد 
کبود و موعود جوان نیز بــه ترتیب برای نوجوانان و جوانان 

تولید می‌شود. 
به نظر می‌رســد ایران بیــن بقیة کشــورها کامل‌ترین 
تقسیم‌بندی را در تولید مجلات دارد و تمام گروه‌های سنی 
از پیش از دبستان تا پایان تحصیل را شامل می‌شود که این 
موضوع موجب می‌شود، مخاطب کودک، نوجوان و جوان حق 

انتخاب بیشتری در این خصوص داشته باشد. 

پی‌نوشت​ها
1. Carus publishing Company
2. Cricket
3. Ask
4. Muse
٥. Odyssey
6. Faces
7. Apple seeds
8. Dig
9. Spider
10. Know
11. Humpty Dumpty

جواننوجواندبستانپیش از دبستانکشور

_چین
دنیای داستان‌های 

علمی
کودکان و نوجوانان

_

مورزیلکا_روسیه
_12-6 سال

سنتره_پاکستان
_12-8 سال

په په وله_عراق
_کودکان

ایران

رشد کودک
7-6 سال

رشد نوآموز
9-8 سال

رشد نوجوان
1٥-13 سال

رشد جوان
18-16 سال

سروش خردسالان
7-3 سال

رشد دانش آموز
12-10 سال

کیهان بچه‌ها
نوجوان

شاهد جوان
2٥-17 سال

دوست
خردسال

سروش کودکان
11-7 سال

شاهد نوجوان
16-11 سال

موعود جوان
دانش‌آموزان 

دبیرستانی
نبات کوچولو
6-3 سال

شاهد کودک
کودکان

سلام بچه‌ها
_نوجوان

پوپک_
کودکان

دوست نوجوان
_نوجوان

دوست_
کودک

گنبد کبود
_نوجوان

نبات_
__12-7 سال

همان‌طور که در جدول 2 مشــاهده می‌شــود، بالاترین 
تعداد مجلات به کشور آمریکا اختصاص دارد. در این کشور 
مجلات به ســه دسته پیش از دبســتان، دبستان و نوجوان 
تقسیم می‌شوند، ولی در حوزة جوانان مجله‌ای منتشر نشده 
است. می‌توان گفت تقریباً این روند در کشورهای دیگر هم 
وجود دارد و برای جوانان به ندرت مجله‌ای تولید می‌شود. در 
هندوستان مجلات متعلق به دو گروه سنی پیش از دبستان و 
نوجوان هستند. اما در دو کشور استرالیا و فرانسه مجلات تنها 

برای دبستانی‌ها تولید می‌شوند. 
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12. Children digest
13. Jack and Jill
14. Turtle
1٥. Imagine
16. Time for kids
17. TIME
18. Aquila
19. New leaf publishing ltd
20. Click
21. Cicada
22. Story Box
23. Champak
24. Delhi press group
2٥. Indrahanush
26. Toot
27. Dimdima
28. After school
29. Just kidding
30. DMAG
31. Owl
32. Bayard Canada
33. Chrip
34. Muse
3٥. Wappiti
36. Toboggan
37. Toupie
38. Majid
39. Sience fiction world
40. Murzilka
41. Suntra
42. Kifayat publishers
43. Pepule
44. Kurdistan Save the Children (KSC)
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 مراسم پاياني هفتمین جشنوارة ملی تولید محتوای 
 الکترونیکــی ویــژة دانش‌آمــوزان، فرهنگیان و 
دانشــجو ـ معلمان در روز سه‌شنبه دوم شهریورماه 
139۵ در سالن امیرکبیر مدرسة دارالفنون برگزار شد.

توانمندسازی مدارس
انتشــارات و تکنولوژی  محمد ناصری، مدیرکل »دفتر 
آموزشی« در ابتدای این مراسم، ضمن خیرمقدم به حاضران، 
از همة دســت‌اندرکاران و برگزارکنندگان جشــنواره تشکر 
کرد و گفت: »ایجاد و شناسایی یک بانک بزرگ اطلاعاتی از 
مهم‌ترین اهداف این جشنواره است.«وی افزود: »تولید مواد 
و رسانه‌ها متناســب با نیاز معلمان و دانش‌آموزان و استفاده 
از آن‌ها در فرایند تدریس، زمینه‌ســازی برای مشارکت فعال 
معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد و منابع 
متنوع یادگیری و توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی 

و محــوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره‌برداری از 
مواد و رســانه‌های آموزشــی از دیگر اهــداف برگزاری این 
جشنواره است.« مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
در ادامه توضیح داد: »این جشنواره با حضور بیش از 200هزار 
نفر شرکت‌کننده برگزار شده که اجرای آن کار بسیار عظیمی 
است و جا دارد که از همة برگزارکنندگان آن تقدیر و تشکر به 
عمل آید. امروز برگزیدگان مرحلة نهایی این جشنواره معرفی 
خواهند شد. این موفقیت برای آن‌ها مبارک باد و امیدواریم که 

در این عرصه توفیقات بیشتری کسب کنند.«

شادابی و تنوع در محیط‌‌های آموزشی
در ادامة این مراسم، سیدسعید بدیعی، معاون تکنولوژی 
آموزشــی و دبیر جشــنواره، گزارشــی از چگونگی برگزاری 
»هفتمین جشــنوارة ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد« 
ارائه کرد و گفت: »کار این جشــنواره از مهرماه سال 1394 

گام هفتم در جادة  تولید 
محتوای الکترونیکی رشد

گزارش مراسم پاياني هفتمین جشنوارة تولید 
محتوای الکترونیکی رشد

نصرالله دادار گزارش
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با ارسال بخشنامة دستورالعمل برگزاری جشنواره به استان‌ها 
کلید خورد. این جشنواره در سه گروه دانش آموزان، معلمان 
و دانشجو  ـ معلمان برگزار شد. گروه اول شامل دانش‌آموزان 
پایة ششم، متوسطة اول، متوسطة دوم و هنرجویان بود. گروه 
دوم شامل معلمان مدارس استثنایی، ابتدایی، متوسطة اول و 
متوسطة دوم و گروه سوم دانشجو معلمان بودند. امسال برای 
اولین بار بیش از 700 دانشجو  ـ معلم در این جشنواره شرکت 
کرده‌اند.« بدیعی سپس به اهداف جشنواره پرداخت و اظهار 
داشت: »هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره، ایجاد بانکی 
از اطلاعات محتواهای تولید شده در استان‌هاست که ان‌شاءالله 
اســتان‌ها بتوانند به آن‌ها مراجعه کنند و محصولات تولیدی 

خودشان را ببینند.«
وی افزود: »از دیگر اهداف این جشــنواره، ایجاد شــادابی و 
تنوع در محیط‌های آموزشــی و اســتفاده از توان معلمان و 

دانش‌آموزان در تولید محتواهای الکترونیک است.«

دبیر هفتمین جشنوارة تولید محتوای الکترونیکی رشد با 
بیان این‌ مطلب که این جشنواره در مرحلة استانی و کشوری 
برگزار شــده است، گفت: »مرحلة اول در استان‌ها برگزار شد 
و مرحلة دوم آن کشوری بود. انصافاً همة آثاری که به مرحلة 
کشوری رسیدند، آثار خوب، ارزشــمند و برگزیده‌ای بودند. 
بنابرایــن همه خوب و برترند و بزرگانی که اســامی آن‌ها در 
ویژه‌نامة جشــنواره درج شده اســت، نمونه‌ای از برگزیدگان 
هســتند.« وی در ادامه گفت: »یک ســامانة ثبت نام برای 
جشنواره پیش‌بینی کرده بودیم که در همان ابتدای کار بیش 
از 240 هزار نفر در آن سامانه ثبت نام کردند. اما چون تعدادی 
از  کارها نهایی نشــده یا به مرحلة استانی نرسیده بودند، در 
مجموع تعداد 14876٥ اثر پالایش شده به استان‌ها رسیدند 
که بعد از پالایش آن‌ها در اســتان‌ها، تعــداد 90279 اثر در 
استان‌ها داوری شــدند که کار خیلی سنگینی بود. سرانجام 
توســط اســتان‌ها انجام شــد و 47٥0 اثر از آن‌ها به مرحلة 
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کشــوری راه یافتند. کار داوری روی آثار راه 
یافته به مرحلة کشــوری از فروردین امسال 
)139٥( توسط هشت داور فنی آغاز شد. پس 
از چنــد ماه کار و تــاش داوران، 48٥ اثر به 
عنوان برترین‌های استانی از 30 استان انتخاب 
شدند و ما امروز 81 اثر برتر کشوری آن‌ها را 

مورد تشویق و تقدیر قرار داده‌ایم.« مهندس بدیعی در پایان 
اظهار داشت: »ما در شــبکة رشد بستری ایجاد کرده‌ایم که 
ان‌شــاءالله همة محصولات مناسب اســتان‌ها را روی شبکة 
استانی خودشــان بگذاریم؛ البته به شرط آنکه صاحبان آثار 

اجازة این کار را هم به ما بدهند.«

تحول در آموزش و پرورش یک امر دفعی نیست
حجت‌الاســام و المســلمین دکتــر محی‌الدین بهرام 
محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزشــی، سخنران بعدی این جشــنواره بود. ایشان در آغاز 
سخنان خود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطرة شهیدان رجایی 
و باهنر، هفتة دولت را تبریک گفت. وی در ادامه افزود: »تعلیم 
و تربیت کشــور امروز در روند یک تغییر و تحول همه جانبه 
اســت. تحول در آموزش و پرورش امری دفعی نیســت که 

اکنون افرادی ســؤال کنند، چه تحولی اتفاق 
افتاده است. این موضوع مثل ساختمان سازی 
نیســت که ظرف یک یا دو ســال، 10 یا 20 
طبقه بسازید و بگویید بیایید آن را ببینید. آثار 
و پیامدهای تحول در عرصة تعلیم و تربیت، 
شاید یک یا دو نسل طول بکشد تا ظهور کند. 
امروز که تحول در آموزش و پرورش شــروع شده است، با 
یاری شما و نهادهای پشتیبانی، پشتیبانی می‌شود؛ با نگاه‌‌های 
تیزبینانة مقام معظم رهبری تعقیب و رصد می‌شــود و آثار 
مثبت خودش را اندک اندک نشان می‌دهد. البته ما مسئولان 
باید با دقت و مراقبت فرایند این تحول را در عرصه‌های مختلف 
و در ساحت‌های متنوع تربیتی رصد کنیم. برای مثال، ما در 
حوزة تغییر محتوا، کتاب‌های پایه‌های اول تا ششم و پایه‌‌های 
هفتم تا نهم را تغییر داده‌ایم و امسال به پایة دهم رسیده‌ایم. 
اما چنین نبوده اســت که ما تخته گاز حرکت کنیم و مراقب 
اطراف و جوانب خود نباشــیم. امروز ما کارها را ایســتگاه به 
ایستگاه، توسط پژوهشگران رصد کرده‌ایم که آیا همین هدف 
اجتماعی تربیت کردن، جامعه‌پذیری و ... که در سند تحول و 

برنامة درسی آمده است محقق شده است، یا نه.«
دکتــر محمدیان در ادامه گفت: »آثاری که شــما تولید و 
در این جشــنواره ارائه کرده‌اید، حاصل مشارکت است. یعنی 
بخشی از سند تحول اجرایی شده است. امروز بین دانش‌آموزان 
گفت‌وگو، سؤال کردن و فرهنگ نقدپذیری رایج شده است. 
ما برای پایة ششــم ابتدایی کتاب تفکر و پژوهش را تولید 
کرده‌ایم و این از جمله درس‌هایی اســت که دانش‌آموزان و 

معلمان از آن استقبال کرده‌اند. افراد باید این‌ها را ببینند.
افرادی که سؤال می‌کنند که چه کرده‌اید، باید از خودشان 
بپرسند که ما برای تعلیم و تربیت کشور، برای تأمین مرجعیت 
معلم یا ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان چه کرده‌ایم؟ دمیدن 
در بوق شــعار ساده است. دســتگاه تعلیم و تربیت کشور در 

 
ناصری: ایجاد و 

شناسایی یک بانک 
اطلاعاتی بزرگ، از 
مهم‌ترین اهداف 

برگزاری این جشنواره 
است.
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زمین سنگلاخ راه می‌رود. نباید به جای اینکه 
هموارش کنیم، دائم دست کسانی که رهروان 

آن راه‌اند را بگیریم و ایجاد مزاحمت کنیم.«
وی گفــت: »در ســال 138٥، در همین 
جشنوارة تحلیل محتوا، 76 نفر شرکت کرده 
بودند، اما امســال این رقم بــه 240 هزارنفر 

رسیده است. این نشان از نشــاط و شور در دستگاه تعلیم و 
تربیت کشور دارد. این شور و نشاط در همة بخش‌های وزارت 
آموزش و پرورش وجود دارد و این‌ها بیانگر آن است که حجم 
عظیمی از کار دارد اتفاق می‌افتد. در سال‌های قبل در سازمان 
پژوهش معمولًا دو یا ســه کتاب تغییر پیدا می‌کرد، امسال 
همکاران ما 140 عنوان کتاب درسی تولید کرده‌اند. این امر 
سهل و ساده‌ای نیست؛ بسیار سخت است. من همکاران خودم 
را می‌بینم که گاه برای انجام کارها، شب‌ها در اداره مانده‌اند. 
واقعاً خجالت می‌کشم. چگونه می‌توان به این افراد گفت که 

شور و نشاط ندارید؟
همین جمعی که امروز اینجا آمده‌اند، همه با شور و نشاط‌اند. 
چطور می‌توان به آن‌ها گفت نشاط ندارید؟ بخشی از کارهای 
جدیدی که در ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در 
حــوزة تولید محتوا اتفاق افتاده، مثــل درس جدید تفکر و 
سواد رسانه‌ای که با همین جشنوارة امروز ما مرتبط است، 
اقدام جدیدی اســت. البته هر امر جدیدی هم با مقاومت رو 
به رو خواهد شــد و هم به قول شهید مطهری سنگ به آن 
خواهند زد. الان در کشور ما برخی این‌گونه شده‌اند که تا کار 
نمی‌کنی، حرف نمی‌زنند. ولی وقتی کاری کردی، می‌گویند  
آقا این کتاب به لحاظ علمی ضعف دارد یا از این قبیل حرف‌ها. 
خب شما بیایید کمک کنید تا اصلاح شود. اما به قول مولانا 

ای کاش نقدها را عیاری بود.«
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه با 
تشکر از دست‌اندرکاران جشنواره، گفت: »ضروری می‌دانم که 

از همة شما دست‌اندرکاران و گروه‌‌های تولید 
و تحلیل محتوا در اســتان‌ها تشکر کنم. این 
اقدامات نشــان می‌دهد که گروه‌های تولید و 
تحلیل محتوا در استان‌ها وجود دارند. چون ما 
می‌خواهیم در آینده بخشی از کارهای تولیدی 
سازمان را به استان‌ها بسپاریم و اقدامات شما 
نشــان می‌دهد که این ظرفیت در استان‌ها وجود دارد. اما بر 
این نکته هم تأکید می‌کنم هر جا که هستیم، باید یک قدم 
جلو برویم. آنچه اتفاق افتاده است، نقطة پایانی کار ما نیست. 
بلکه نقطة آغازین کار ماست.  توجه داشته باشیم، آشنایی با 
این فضای جدید که آن را مجازی نمی‌دانم، بلکه فضای دوم و 
فضای توسعه یافته می‌دانم، ضرورت‌های خاص خودش را دارد 
که البته نیازمند مطالعه و کارهای جمعی اســت. وارد کردن 
دانش‌آموزان به این فضا و رها کردن آن‌ها کار درستی نیست. 
باز کردن این پنجره​ها و آزاد گذاشــتن عبور هر منظره‌ای از 
این پنجره کار عاقلانه نیســت. این پنجره‌ها باید به ســمت 
مناظری باز شوند که تعلیم و تربیت را مدد می‌کنند. ما باید 
بتوانیم هدایتگری آموزشی و تربیتی خودمان را داشته باشیم. 
البته ایجاد موقعیت و شرایط بهینه برای انتخاب دانش‌آموز و 
مخاطب جزو وظایف تعلیم و تربیت است. ما نمی‌گوییم که تا 
پایان عمر باید کسی دست او را بگیرد و راه ببرد، بلکه معتقدیم 

باید پاهای او را برای راه رفتن خوب توانمند کرد.«
دکتر محمدیان در پایان گفت: »امیدوارم که کارهای شما 
تداوم پیدا کند و شــبکة ملی رشــد از کارهای شما استفاده 
کند. شما باید دیده شوید و تلاش کنید که دیده شوید. دیده 
شدن در شبکة ملی رشد یک فرصت است. وقتی دیده شدید، 

می‌توانید حق‌الزحمة خود را هم از آن بردارید.«
٭٭٭

در پایان مراســم، ضمن معرفی برگزیدگان مرحلة نهایی 
جشنواره، جوایز آن‌ها نیز اهدا شد.

 
بدیعی: امسال برای 

اولین بار بیش از 700 
دانشجو  ـ معلم در 

این جشنواره شرکت 
کردند.
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امســال برای نخســتین بار، تعدادی از فیلم‌های 
چهل‌وششمین جشــنوارة بین‌المللی فیلم رشد در 
دانشکدة ســینما و تئاتر تهران به نمایش گذاشته 
‌شد. فیلم‌ها همه‌روزه در یک نوبت برای دانشجویان 
علاقه‌مند اکران می‌شد. برگزاری برنامه‌ها و کارگاه‌های 
آموزشی از دیگر اتفاقاتی بود که بخش نمایش فیلم‌ها 
را همراهی می‌کرد. یکی از این کارگاه‌های آموزشی، 
»سایبر دراما« )روایت تعاملی در فیلم آموزشی( بود 
که سه‌شنبه 18 آبان 1395 با سخنرانی وحید گلستان 
و با حضور دانشجویان در »سالن شهید فلاحت‌پور« 

این دانشکده اجرا شد.

تعریف فیلم آموزشی
در این کارگاه آموزشــی، ابتدا تعریف کوتاهی از فیلم 
آموزشــی و مبحث روایت تعاملی )ســایبر دراما( ارائه شد. 
سایبر دراما افق‌های تازه‌ای را در سینما گشوده است و این 
شیوة بیانی جدید می‌تواند با فیلم آموزشی نقاط مشترک و 

اتصالی تازه‌ای ایجاد کند.
اغلب شرکت‌کنندگان در این برنامه دانشجویان دانشکدة 
ســینما و تئاتر تهران بودند. پس از تعریف فیلم آموزشی و 
بازکردن عناصر، کلیدواژه‌ها و مؤلفه‌های آن، این پرســش 
مطرح شد که: »اساساً جایگاه فیلم آموزشی در فرایند آموزش 
چیست؟ و چگونه می‌توان اتصالی قوی میان فیلم آموزشی 
و سینما برقرار کرد؟« پاسخ به این پرسش‌، اصلی‌ترین هدف 
کارگاه بود و همة برنامه‌های آن در جهت دستیابی به یک 
نتیجه‌گیری نهایی و قانع‌کننده طراحی شده بودند. همچنان 
که یک فیلم آموزشی خوب، به‌طور غیرمستقیم مخاطب را با 
خود همراه می‌کند تا پیام‌های آموزشی‌اش شنیده شود، این 
پرسش‌های نظیر آن نیز در سیر منطقی خود، دانشجویان را 

قدم به قدم به نتیجة موردنظر نزدیک می‌کرد.

رویدادهای دنیای دیجیتال
کارگاه با مروری بر رویدادهای دنیای دیجیتال و اثرات 
آن بر شکل بیان سینمایی ادامه پیدا کرد. رسانه‌های جدید 

سایبردراماتیک 
و فیلم آموزشی
گزارش کارگاه آموزشي »گذری بر سایبر دراما «

روایت تعاملی در فیلم آموزشی

گزارش
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می‌توانند افق تازه‌ای را پیش روی مخاطب مشتاق قرار دهند 
و تماشاچی را با آثاری با بیان جدید آشنا کنند.

در زمینة رابطة ســایبر دراما، ساختار مدرن و ساختار 
ارسطویی داســتان‌گویی نیز با دانشجویان تبادل‌نظر شد. 
بررســی فرم‌هایی که می‌توانند با موضوع سایبردراما اجرا 
شوند و یا حتی قبلًا اجرا شده‌اند و نیز چگونگی کمک‌رسانی 
آن‌ها به فرایند فیلم آموزشی، بخش پایانی این نشست را به 

خود اختصاص ‌داد. 

فیلم مستند »بر فراز آسمان«
پس از پایان بحث‌ها، فیلم مســتندی با عنوان »بر فراز 
آسمان« برای دانشجویان نمایش داده شد. این مستند که 
درواقع بســته‌ای آموزشی است، ساختاری متفاوت با دیگر 
مستندها را دنبال می‌کند. در مستندهای معمول، فیلم با 
یک ســؤال آغاز می‌شود و در بستر خود ادامه می‌یابد تا در 
نهایت، خود به همة سؤالات پاسخ دهد. اما در مستند برفراز 
آسمان، ســؤالات به موضوعات ریز متفاوتی تبدیل شده‌اند 

که برای هر یک، فیلمی ساخته شده است. در این مجموعه 
با ده‌ها و گاهی حتی بیش از 100 قطعه فیلم بســیار کوتاه 
روبه‌رو هستیم که هیچ‌کدام نسبت به دیگری اولویت خاصی 

ندارند و هر یک پاسخ‌گوی سؤالی کوتاه هستند. 
چیدمان این فیلم‌ها به‌گونه‌ای است که انواع فایل‌های 
صوتی، عکس، پی‌دی‌اف آموزشی و دیگر اسناد آموزشی به 
آن ضمیمه می‌شوند. درنتیجه به مخاطب اجازه می‌دهد که 
برای ورود به مباحث آموزشی فیلم، خود مشارکت و تعامل 
داشته باشد. به‌گونه‌ای که هر جا احساس نیاز کرد، برگردد و 
دوباره ببیند و همچنین جاهای غیرضروری را نادیده بگیرد 
و بیشتر بر قسمت‌های دلخواه خود تمرکز کند. برای نمونه 
این مخاطب است که تصمیم می‌گیرد در کنار دیدن فیلم، 
فایل‌های صوتی و اسناد آموزشی آن را ببیند یا نبیند. این 
تعامل علاوه بر جذاب بودن برای مخاطب، تجربة تازه‌ای را 
پیش‌روی او قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای که با احترام گذاشتن به 
فردیــت مخاطب، این امکان را برای او فراهم می‌کند تا اگر 
بخشــی از اطلاعات فیلم برایش تکراری است و نیازی هم 
به آشنایی‌زدایی فرمیک وجود ندارد، به‌راحتی از دیدن این 

قسمت‌ها صرف‌نظر کند و به بخش‌های دیگر بپردازد. 
این دقیقاً همان چیزی ا‌ست که در مستند بر فراز آسمان 
رخ می‌دهد. این مستند یک نمونه از مبحث سایبردراماتیک 
به‌شمار می‌آید. سایبردراماتیک با محور قصه‌گویی ماهیت 
پیچیده‌تری دارد و برای آنکه مخاطب بتواند از آن استفاده 
کند، باید انواع گجت، ابزار و سخت‌افزار برای او تولید شود. 
به‌عبارت دیگر، تنها بحث نرم‌افراری مؤلف یا فیلم‌ساز مطرح 
نیســت، بلکه باید از ســوی مخاطب هم، شرایط نمایشی 

متفاوتی ایجاد شود. 
پــای صحبــت دانشــجویان حاضــر در کارگاه کــه 
می‌نشستیم، هدف اصلی حضور خود را کنجکاوی زیاد برای 
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کسب اطلاعات بیشتر دربارة این مقوله می دانستند. سید 
علیرضا طباطبایی، دانشجوی سینمای دانشگاه هنر، یکی 
از افــرادی بود که کنجکاوی زیاد، پایــش را به این کارگاه 
گشوده بود. او دریافتش را از کارگاه چنین بیان‌کرد: »وجه 
داستانی سایبر دراما می‌تواند تحول گسترده‌ای را در نحوة 
ارائة داســتان و درگیرکردن مخاطب ایجاد کند. به‌همین 
دلیل کنجکاو بودم که بیشتر دربارة آن بدانم. این کارگاه با 

توجه به موضوع آن، بسیار متفاوت و جدید بود. 
دانشــجویان از کارگاه‌های آموزشــی استقبال خوبی 
می‌کنند. به‌ویژه زمانی که این کارگاه‌ها با موضوعات آموزنده 
و استادان باتجربه و متخصص برپا شود، شاهد استقبال خوب 
آن‌ها خواهیم بود. باپرداختن بیشــتر به مقولة سایبردراما 
و آشنایی بیشــتر با آن، می‌توان فرم‌ها و سبک‌های روایی 

جدیدی را در حوزة سینمای کشور پیش‌بینی کرد.«
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در یک نگاه کلی، عناصر تصویری نشریات رشد کودک، 
نوآموز و دانش‌آموز را فارغ از تکنیک و گونه‌های واقع‌گرا 

یا انتزاعی می‌توان به گونه‌های زیر دسته‌بندی کرد:
1. تصویرگری؛

2. طراحی و نمادهای گرافیکی؛
3. عکس؛

4. کلاژهای ترکیبی؛
٥. ترام‌، فضا و پس‌زمینه‌های رنگی؛

6. تنوع فونت‌های نوشتاری.
بدون شک در ترکیب عناصر تصویری فوق، رعایت نکات زیر 

ضروری است:
1. مطابقت علمی و آموزشی؛

2. هم‌خوانی با متن؛
3. ارزش‌گذاری درست بر کلیدواژه‌های متن )و برجسته‌سازی 

کلیدواژه‌های اصلی(؛
4. جذابیت ترکیب متن و تصویر )در صفحه‌آرایی(؛

٥. رعایت عناصر زیبایی‌شناسانه به بهترین شکل.
همچنین، رعایت نکاتی که در ارائة تصویر برای متن مورد 
نظر ضروری به نظر می‌رسند تا عناصر زیبایی‌شناسانة تصویر 

در جای خود قرار گیرند:
1. ترکیب‌بندی جذاب در تصویر؛

2. استفاده از تضاد )کنتراست(‌های رنگی مناسب؛
3. توجه به گروه سنی کودک در هرکدام از نشریات سه‌گانة 

کودک؛
4. توجه کافی به نکات آموزشی و پیام‌های موجود در متن؛

٥. توجه به حس‌های پنهان در کنش‌های شــکل‌گرفته در 
متن؛

6. هماهنگی مناســب و ایجاد تعادل میان عناصر تصویری 
)تصویرگــری، طراحــی، عکس، پس‌زمینه‌هــای رنگی و 

فونت‌ها( با توجه به گروه سنی کودک؛
7. حفظ تعادل میان ســه گونة اصلــی نماهای تصویری 
)نزدیک، متوســط، دور(. هرچه گروه سنی پایین‌تر باشد، 

زيبايي​شناسي تصويري
در مجلات رشد

جمال‌الدین اکرمی، نويسنده و پژوهشگر مقاله

عناصر تصویری در نشریات رشد کودک، نوآموز و دانش‌آموز
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نمای نزدیک بیشتری در تصاویر لازم است؛
8. توجه به واقع‌گرایی و انتزاع، برقراری تعادل میان آن‌ها با 

توجه به میزان درک گروه سنی مخاطب؛
9. تعادل جنسیتی )دختر و پسر(؛

10. دوری از یکسان‌سازی چهره‌ها )و لباس‌ها( در تصویرهای 
جمعی؛

11. سفید‌خوانی؛
12. نسبت میان حجم متن و تصویر با توجه با گروه سنی 
مخاطــب )هرچه گروه ســنی بالاتر مــی‌رود، حجم متن 

سنگین‌تر و حجم تصویر سبک‌تر می‌شود(؛
13. تعادل تنالیته‌ها و سایه‌روشن‌های رنگی با توجه به گروه 
سنی مخاطب )هرچه گروه ســنی مخاطب بالا‌تر‌ می‌رود، 

تنالیته‌ها و سایه‌روشن‌های رنگی متنوع‌تر می‌شود(؛
14. توجه به ایجاز در عناصر تصویری )هرچه گروه ســنی 

مخاطب بالاتر می‌رود، جزئیات تصویری افزایش می‌یابد(؛
1٥. تنوع فونت )هرچه گروه سنی مخاطب پایین‌تر باشد، 

تنوع فونت و شکل فانتزی آن‌ها بیشتر و پرتحرک‌تر است(.
از آنجا که تصویرگران امروزی بیش از همه به ســوی 
تصویرهای خیال‌انگیز و فانتزی تمایل نشان می‌دهند، این 
خطر  وجود دارد که میــزان درک کودک مخاطب تصویر 
نادیده گرفته شــود و تصویرهای اغراق شده در گرایش به 
تخیل، کودکان گروه‌های ســنی پایین‌تر را از دستیابی به 
درون‌مایة علمی و آموزشــی موجود در متن )و تصویر( دور 

کند.
فراموش نکنیم، نشــریات رشــد نشــریات همکار با 
کتاب‌های درسی به شمار می‌روند و با توجه به میزان فراگیر 
بودن آن‌ها در ســاختار ملی، خواه ناخواه از ارزش آموزشی 
خاصی برخوردارند، زیرا برخلاف اهداف کتاب‌های درسی، 
پیام خود را به شکل غیرمستقیم منتقل می‌کنند و هم‌سو 
با کتاب‌های درســی، باید از ارزش‌های دیــداری )و ادبی( 

برجسته‌ای برخوردار باشند.
اطلاق نشــریه بر مجموعة مجلات رشد، بیانگر جایگاه 
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صرفاً ژورنالیستی آن‌ها نیست. این به آن معناست که نگاه 
گذرا و سطحی به تصویر )و متن( در این نشریات می‌تواند 
سلیقه‌های کودکانه را در سطح ملی تغییر دهد و از اهمیت 
ارزش‌های زیبایی‌شناسانة آن بکاهد. به عبارت دیگر، توجه 
به تصویرهای هنرمندانه، پرکار و گاه ماندگار در این نشریات 

می‌تواند میزان بالندگی را در آن‌ها به نمایش بگذارد.
با توجه به نکات مطرح شده در بخش نخست این نوشتار 
و مقایسة آن با عناصر تصویری موجود در نشریات نام‌برده، به 

موارد تطبیقی در هریک از نشریات زیر می‌پردازیم.

1. رشد کودک
از آنجــا کــه دو فرایند: »صحــت علمی ـ آموزشــی« و 
»هم‌خوانی با متن« مهم‌ترین نکاتی هســتند که افزون بر 
عناصر زیبایی‌شناسی تصویری باید مورد توجه تصویرگر و 
گرافیست قرار گیرند، نخست به موارد تطبیقی این دو فرایند 

می‌پردازیم.

الف( صحت علمی ـ آموزشی
٭ رشــد کــودک 1، صفحة 3 )قصه‌‌های فرشــته( ـ رنگ 
گنجشک قرمز است. در مواردی که نام پرنده برده می‌شود، 
ضروری اســت شــکل ظاهری و رنگ آن بــا پرندة واقعی 
هم‌خوان باشــد. همین پرنده در شــماره‌های 2 و 3 رشد 
کودک به رنگ بنفش نقاشی شده است. به خاطر بیاوریم، 
تغییر رنگ شخصیت‌های متنی، عمدتاً برای بیان احساس 
ـ به ویژه در سبک اکسپرسیونیسم ـ صورت می‌گیرد. درک 
این ویژگی برای کودک گروه ســنی الف دشوار است. مثلًا 
گربة آبی بیانگر جانوری آرام و صلح‌طلب است و گربة قرمز  

موجودی خشمگین و خطرناک.
٭ همان‌جا، صفحة ٥ )کی بود؟( ـ رنگ روسری خانم معلم 

در کلاس قرمز است. این با واقعیت کلاسی کودک هم‌خوان 
نیست!(

٭ همان‌جــا، صفحة 31 )صدای هوهو( ـ شــکل قاصدک 
واقعی نیست.

٭ رشــد کودک2، روی جلد ـ چهرة مرغ از رو به رو نقاشی 
شده است، ولی نوکش از پهلوست )انتزاع اغراق شده(.

٭ همان‌جا، صفحة 18 )گریة پیاز( ـ رنگ بادمجان قرمز و 
رنگ پیاز بنفش است.

٭ همان‌جا، صفحــة 20 )کوهان برفــی( ـ برف روی کوه 
خاکستری است.

٭ همان‌جا، صفحة 2٥ )کیف مادربزرگ( ـ رنگ هزارپا سبز 
است )با کرم ابریشم اشتباه می‌شود(.

٭ همان‌جــا، صفحة 31 )پاییز نقــاش( ـ توت فرنگی روی 
درخت نقاشی شده است!

٭ رشــد کودک 3، صفحة 4 )دو با دو( ـ روپوش معلم قرمز 
نقاشی شده است. با واقعیت کلاسی کودک هم‌خوان نیست. 

می‌توانست حداقل آبی یا سبز یا ... باشد.
٭ همان‌جا، صفحة 9 )قدقدا...( ـ لانة مرغ به خانة انســان 

شبیه است.
٭ همان‌جا، صفحة 13 )بازی تازه( ـ بچة گنجشک و جوجة 

مرغ هم‌رنگ و هم شکل‌اند.
٭ رشد کودک 4، صفحة 13 )کفش عروسی( ـ رنگ هزارپاها 

قرمز است.
٭ همان‌جا، صفحه‌های 24 و 2٥ )نقل سیاه، نقل سفید( ـ 

رنگ هزارپاها بنفش است.
٭ همان‌جــا، صفحة 26 )رفتم به باغ زردآلو( ـ تصویر زاغ و 
کلاغ کاملًا شبیه به هم است و به شکل اغراق‌آمیزی شبیه 

انسان نقاشی شده‌اند.
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ب( هم‌خوانی با متن
٭ رشــد کودک 1، صفحــة ٥ )کی بــود؟( ـ از تکه کاغذ 
بیسکوئیت که عنصر شــیئی متن و مهم هم هست، اثری 

دیده نمی‌شود.
٭ همان‌جــا، صفحه‌هــای 14 و 1٥ )خواب اســب آبی( ـ 

عکس‌ها و حرکات بچه‌ها ارتباط چندانی با متن ندارند.
٭ همان‌جا، صفحة 20 )لُپ قرمزی( ـ از گاوصندوق و قلک 

که از عناصر اصلی قصه‌اند، اثری دیده نمی‌شود.
٭ رشد کودک 2، صفحه‌‌های 10 و 11 )نخود، نخود، خانة 
خود(ـ در متن از آســمانی حرف اســت که از شدت پرواز 
کلاغ‌ها ســیاه و دودی شده است، ولی در آسمان سه کلاغ 

بیشتر دیده نمی شود و آسمان آبی است.
٭ همان‌جا، صفحة ٥ )برق رفت( ـ در تصویر معلوم نیست 

برق رفته یا هست.

٭ همان‌جا، صفحة 21 )شتر و مورچه( ـ در قصه خبری از 
مارمولک نیست.

٭ همان‌جا، صفحة 30 )خانوادة آقای ا( ـ متن دربارة بشقاب 
حرف زده است، ولی در تصویر کاسه نقاشی شده است.

٭ همان‌جا، صفحة 31 )پاییز نقاش( ـ در شعر از رنگ‌های 
زرد، قهوه‌ای و قرمز حرف زده شــده است، ولی در تصویر 

برگ‌های قرمز و نارنجی بیشتر دیده می‌شوند.
٭ همان‌جا، صفحة پشــتِ پشــت جلد )کفشدوزک( ـ در 
شعر از غنچه حرف زده شده است، ولی در نقاشی گل پرپر 

می‌بینیم.
٭ رشد کودک 3، صفحه‌های 4 و ٥ )نصف نصف( ـ در متن 
حرف از یک گردو است، اما در تصویر دو گردو کشیده شده 

است.
٭ همان‌جا، صفحه‌های 6 و 7 )دکتر بازی( ـ در متن حرفی 
از زرافه نیست، ولی تصویر بزرگی از زرافه نقاشی شده است. 

به جای آن می‌شد پدربزرگ و مادربزرگ را نقاشی کرد.
٭همان‌جا، صفحه‌های30 و 31 )4 تا( ـ 
توی متن رد پای نی‌نی و مورچه 

هست، ولی توی تصویر نیست.
٭ رشد کودک 4، صفحة 1 )یک 
حرف و دو حرف( ـ متن دربارة پدر 
و مادر اســت، ولی فقط پدر نقاشی 

شده است.
٭ همان‌جا، صفحه‌هــای 18 و 19 
)کتاب من( ـ جــای دفتر در تصویر 

خالی است.
و ...

از آنجا که بخشــی از بار آموزشی 
متن در تصویر گنجانده می‌شود، صحت 
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علمی و هم‌خوانی تصویر با متن ضرورتی اســت که نادیده 
گرفتــن آن، به ویژه برای گروه ســنی الف، که هنوز درک 
درســتی مثلًا از شکل هزارپا یا زاغ ندارند، به اشتباه‌انگاری 
کودک می‌انجامد. به این ترتیب، رسالت اصلی نشریات رشد 
محقق نمی‌شود؛ فرایندی که در کتاب داستانی ممکن است 

چندان مهم جلوه نکند.

ج( عناصر زیبایی‌شناسانه در مجلات رشد
افزون بر جذابیت‌های حاشیه‌ای که در کناره‌های تصویر 
به کار گرفته می‌شــوند و رویکردهایی دیداری‌ که لوگوها، 
فونت‌ها، ترام‌ها و پس‌زمینه‌ها را تشکیل می‌دهند، تصویرها 
نخســتین گرایش‌های مخاطب کودک را برای پذیرفتن یا 
نپذیرفتن کتاب یا مجلة مورد نظرش را به دوش می‌کشند.

در کنار جذابیت‌های تکنیکی تصویر، خواه به شــکل 

تصویرگــری یا عکاســی، رویکردهایی چــون تضاد رنگی 
)کنتراســت(، ترکیب‌بندی )به ویــژه در همراهی متن و 
تصویــر(، نماهای تصویری )دور، متوســط، نزدیک(، زاویة 
دیــد، خیال‌انگیــزی و رنگ‌اندیشــی از مهم‌ترین عناصر 
زیبایی‌شناســانة تصویرهای کودکانه به شمار می‌روند. در 
اینجا به برخی از این عناصر و جایگاه آن‌ها در رشد کودک 

اشاره می‌شود:

تضاد رنگی )کنتراست(
نبود تضاد رنگی و بجا در برخی از تصویرهای موجود در 
مجموعة رشــد کودک، از ارزش‌گذاری به آن کاسته است. 

نمونة این مورد را در تصویرهای زیر می‌توان دید:
دوتا پول )شــمارة 1، صفحة 21(، شمارة 2، روی جلد، 
شمارة 3،  قوقولی قوقو )صفحة 8(، بازی تازه )صفحة 13( 
و قصه‌های کوچولو )صفحه‌های 20 و 21(. همچنین روی 

جلد شمارة 4.
در جلــد اول،  از جملــه در تصویرگری متن‌های یک 
مدرسه پر از دوست )صفحة 1(، کی بود؟ )صفحة ٥(، تی‌تی 
و تاتــا )صفحه‌های 6 و 7(، رفتم به باغ گردو و )صفحه‌های 

26 و 27( به خوبی به این موضوع توجه شده است.

ترکیب‌بندی
تصویرگری‌های متن‌های »ای ‌وای! پیدا شــد«، »توپ 
لالا، شــاخه لالا«، »کی‌بود؟« و »یک مدرسه پر از دوست« 
در رشــد کودک 1، »یک حرف و دو حرف«، »برق رفت«، 
»تی‌تی و تاتا«، »نخود نخود، خانة خود« در رشد کودک 2، 
»دو با دو«، »نصف نصف«، »تی‌تی و تاتا« و »قلقلک بده« در 
رشد کودک 3، و »یک کتاب تازه«، »چند بوس کوچولو«، 
»کلاس شنا«، »خرس سفیده«، و »مترو« در رشد کودک 
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4 از بهتریــن نمونه‌‌های ترکیب‌بنــدی در این مجموعه به 
 شــمار می‌روند؛ رویکردی که به ویژه در ترکیب‌بندی متن 
»ای وای! پیدا شــد« در شمارة ‌1 به شکلی برجسته و زیبا 

دیده می‌شود.
اهمیت ترکیب‌بندی عمدتاً در چگونگی همراهی متن 
و تصویر، ســفیدخوانی، ترکیب نماهــای دور و نزدیک و 
 عناصر حاشیه‌ای تصویر شکل می‌گیرد. در تصویرگری متن 
»ای ‌وای! پیدا شد«، تصویرگر به زیبایی تمام توانسته است 
از درشت‌نمایی تصویر مادربزرگ در کنار نمای دور بچه‌ها، 
به حس پنهــان در متن که بیانگر حمایــت مادربزرگ از 
بچه‌هاســت، به همراه قرار دادن حاشیه‌های سبز به شکل 
خانــه در لبه‌های صفحــات، به نتیجة زیبایی‌شناســانه و 

مفهومی جذابی دست یابد.
رعایت چنین رویکردی در تمام صفحات یک نشــریة 
کودکانه، آن هم با فراگیری نشریات رشد، رویکردی بسیار 

ضروری و گریزناپذیر است.
به کارگیری نماهای نزدیک از دیگر عناصر دیداری مهم 
در تصویرگــری و عناصر دیداری کودکانه، به ویژه کودکان 
گروه ســنی الف، به شــمار می‌رود، فراینــدی که در این 
مجموعه از نشریات رشد کمتر به چشم می‌خورد. نماهای 
به کارگرفته شــده در این مجموعه عمدتاً نماهای متوسط 
است. از نماهای تقریباً نزدیک روی جلد که بگذریم، تقریباً 
در هیچ‌جای نشریات این مجموعه چنین گرایشی به چشم 
نمی‌خورد. کافی اســت در هر نشریه یکی دو نمونه از این 
نماها به کار گرفته شــود تا تنوع ترکیب‌بندی تازه‌تری در 
صفحات شکل بگیرد. رویکرد جذابی از نمای نزدیک را می 

توان در متن »برگ‌ریزان«، رشد نوآموز 3 دید. 
تصویرهای پرکار نیز از جمله تصویرهای نمونه‌ای هستند 
که کاوشگری و کندوکاو کودک را در تصویر به دنبال دارند؛ 

رویکردی که بیشتر در نشریات نوآموز، ازجمله روی جلد 4 
دیده می‌شود. تصویرهایی که با توجه به کوچکی و بزرگی 
عناصــر تصویری و ترکیب نماهای گوناگون، به ایجاد تضاد 

)کنتراست(های جذاب انجامیده است.
همسانی چهره‌‌ها در تصویرهایی که تجمع شخصیت‌های 
تصویری را در بر دارد، از جملة دیگر آســیب‌های مفهومی 
و تصویری اســت که نمونة آن از جمله در رشــد کودک 1 
در شکل دختر بچه‌ها در متن »کلاس اولی‌ها«ی به چشم 
می‌خورد. حس‌پذیری فرایند دیگری است که بر واقع‌نمایی 
تصویری می‌افزاید. رویکرد حسی در عکاسی برای متن‌های 
»گریة پیازی« رشــد کــودک 2، که هم‌زمــان در خنده، 
اشــک‌ریختن، حس شیطنت و شگفتی دختر بچه‌ها دیده 
می‌شــود، کمتر در موارد دیگر تکرار شده است؛ فرایندی 
که در بیشــتر رویکردهای تصویــری معمولًا به حس‌های 

یکنواخت و همانند تبدیل شده است. 
رویکــرد حس‌پذیری در تصویرهای متن »خدا همه‌جا 
هست«، رشد کودک 2 در ابراز شگفتی کودک و بداخلاقی 
کــودک در متن »بوس، نه«، از معدود نماهای حس‌پذیر و 
اغراق شده است که فراگیری آن به نمایش خنده‌های عمیق 
و از ته دل کودکانه تا شگفتی شیرین کودک در برابر پدیدة 

خلقت می‌انجامد.

ارزیابی نهایی
در ارزیابی نهایی، از عناصر تصویری مجموعه نشــریات 
رشد کودک می‌توان با درجه‌بندی‌های »خوب« و »خیلی 

خوب« یاد کرد.
نمونة تصویرهای عالی: »ای وای! پیدا شــد« )رشــد 
کودک1(، روی جلد رشــد کودک 3، »بوس، نه!« )رشــد 

کودک 2(
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نمونة تصویرهــای خیلی خوب: »یک مدرســه پر از 
دوست«، »توپ لالا...«، »کاردستی با مقوا«، »در کشتی« و 
»خرس ســفید« )رشد کودک 1(، روی جلد و »چند روز از 
این ماه«، »برق رفت«، »بوس نه«، »نخود نخود ...«، »ماشین 
بابا«، »کیف مادربزرگ« و »به توپ بزن« )رشد کودک 2( و 
»قصه‌های فرشته«، »دو با دو«، »دکتر بازی«، »پرنده‌ها هم 
سهم دارند«، »مسافرت«، »قلقلک بده«، »توپ را بچرخان«، 
»بارون دونه دونه« و »صد آفرین« )رشد کودک 3( و روی 
جلد و »یک کتاب تازه«، »کلاس شــنا«، »حالا نخند ...«، 
»من و عروسکم«، »خرس سفیده«، »مترو«، »پول تاکسی« 

)رشد کودک 4(.
نمونة تصویرهای خوب: روی جلد، »کی‌ بود؟« و »آقای 
1« )رشــد کودک 1(، »شعرهای شنیدنی« و »رفتم به باغ 
انجیر« )رشــد کودک 2(، »قدقد قدا«، »کرم شــب‌تاب«، 
»قصه‌های کوچولو« و »رفتم به باغ انگور« )رشد کودک 3(، 

و »قصة فرشته«، »خاک« و »کلاه« )رشد کودک 4(.
در این‌جــا از نمونه تصویرهای درجة »متوســط« نام برده 

نمی‌شود.

رشد نوآموز
با توجه به افزایش گروه ســنی مخاطب رشــد نوآموز 
نسبت به رشــد کودک، تغییرات تصویری در آن را چنین 

می‌توان خلاصه کرد:
1. افزایش نماهای متوسط و دور در برابر نماهای نزدیک و 

متوسط نزدیک.
2. افزایش تنالیته و والرهای رنگی با به کار گرفتن ســایه 

روشن‌های بیشتر.
3. به کارگیری حجم بیشتر متن و کاهش حجم تصاویر.

4. افزایش جزئیــات تصویری، به ویــژه در چهره‌نگاری و 
فضاسازی اطراف تصاویر.

هر چند برخی تصاویر مجموعه نشــریات رشد نوآموز 
از همان ویژگی نشریات رشد کودک برخوردارند )از جمله 
تصویر صفحه‌های 8 و 9 رشد نوآموز شمارة 3 با عنوان »از 
ماه تا ماه« و صفحة 24 با عنوان »از صبح تا غروب«(، با این 
همه، تصاویــر در ظرافت و تکنیک‌های به کار رفته، عمدتاً 
از تصویرهای کودکانة رشــد کــودک فاصله گرفته‌اند و به 

جزئیات و عناصر زیبایی‌شناسانة بیشتری دست یافته‌اند.
آسیب‌شناسی‌هایی که عمدتاً در شکل‌های نبود تطابق 
علمی ـ آموزشــی و ناهماهنگی متن با تصویر در مجموعة 
نشریات رشد کودک به چشــم می‌خورد، در این مجموعه 
چندان وجود ندارد و دقت بیشــتری در این همراهی روی 
داده است. تیرگی برخی از تصویرها در این مجموعه باعث 
شده است با وجود اســتفاده از تکنیک و طراحی مناسب، 
تصاویر جلوة اصلی و رنگ‌اندیشی خود را از دست بدهند. در 
این مورد می‌توان از تصویرهای متن »مهربان و باگذشت«، 
»باغ لیوان« و »عنصر مهم« )رشــد نوآمــوز 1( »اژدهای 
سرزمین مُردام«، »صدای زیبای مناجات« و »مهربان‌تر از 

همه« )رشد نوآموز 2( نام برد.
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روی جلدهــای نوآمــوز 3،2 و 4 از جذاب‌تریــن روی 
جلدهای نشریات رشد دبستانی به شمار می‌روند. پرداختن 
به جزئیــات و طراحی فیگوراتیــو در روی جلد نوآموز 2، 
جذابیــت رنگ و فرم در روی جلــد نوآموز 3، و همچنین 
جذابیت ترکیب‌بنــدی و جلوه‌های خیال‌انگیز تصویری در 
روی جلد نوآموز 4، نمونه‌های زیبا و درخور توجهی از روی 
جلد را به نمایش گذاشته‌اند. این ویژگی در روی جلد نوآموز 
1 دیده نمی‌شود. روی جلد نوآموز 1 بیشتر مناسب کودک 

به نظر می‌رسد تا نوآموز.
جلوزدن تصویر از متن در تصویر متن » برنامة هفتگی« 
و »حرف‌های تازه« در نوآموز شمارة 1، رویداد جالبی است 
که تصویرگر در نشان دادن برنامة درسی و لباسی که به تن 
کودک زار می‌زند، به آن پرداخته است. مفهومی که به طور 
غیرمســتقیم در لایه‌های متنی پنهان است و تصویرگر به 
آن توجه نشان داده است. ویژگی‌های بومی در تصویرگری 
متن »اتل متل توتوله« در رشــد نوآموز شــمارة 1، و »اتل 
متل« در رشد نوآموز شمارة 4 نیز فرایندی است که کمتر 
در تصویرگری‌های نشریات رشد دورة ابتدایی دیده می‌شود؛ 
ضرورتی که البته و البته به متن محلی آن مربوط اســت. 
به نظر می‌رســد، هماهنگی و هم‌سانی چهره‌ها و لباس‌ها 
در مجموعة تصویرگری‌ها و عکاســی‌های نشریات رشد به 
گونه‌ای است که انگار همة آن‌ها زادة پایتخت‌اند و گوناگونی 
بومی و قومی کودکان ایرانی تقریباً به طور کلی در محتوای 
تصویرها نادیده انگاشته شده و فقط با اشارة مستقیم متن به 

آن‌ها پرداخته شده است.
رعایــت درون‌مایه‌های حســی و گوناگونی آن‌ها نیز از 
رویکردهایی اســت که به طور پراکنده در نشریات نوآموز، 
با توجه بیشــتری نسبت به نشریات کودک، دیده می‌شود. 
فرایندی که نمونة جالب آن را در تحرک پراضطراب و ترس 

شــخصیت‌های تصویری متن »اژدهای ســرزمین مُردام« 
در رشد نوآموز2 می‌توان دید. همچنین، »لب‌های خندان 
کودکان« در روی جلدهای نوآموز 3 و 4، »روبات تَرتَرش«، 
»راز لُپی کوچولو« )رشــد نوآموز 3(، »توبة روباه« )رشــد 
نوآموز 1(، و »شــباهت‌ها و تفاوت‌ها« )رشــد نوآموز 2( با 
نمادها و نشانه‌های روح‌بخشی هستند که در نشریات کودک 

به اندازه به آن‌ها توجه نشده است.
جذابیت صفحه‌آرایی در متن‌هایی چون »قطار خسته«، 
»آب نبات چوبی« )رشــد نوآموز 1(، »تر و تازه«، »وسایلت 
را من نگه می‌دارم«، »اژدهای سرزمین مُردام« )رشد نوآموز 
2(، »صفحة شــعر«، »هزار بوســة پرپری«، »پاچنگالی«، 
»لطیفه«، و »ماه توی گودال« )رشــد نوآموز 4( به روشنی 
سبب شــده اســت تا عناصر دیداری به زیبایی به نمایش 
گذاشته شــوند و به معیارهای زیبایی‌شناسانة یک نشریة 
جذاب معنای بیشــتری ببخشد؛ رویکردی که باید با دقت 
و ظرافت تمام مورد توجه تصویرگر، صفحه‌آرا و مدیرهنری 

قرار گیرد و در تمامی نشریات رشد به کار گرفته شود. 
برجستگی دیگر نشریات رشد نوآموز را باید در به‌کارگیری 
رنگ و هماهنگی فرم در تصویرها دید. رویکردی که ضرورت 
وجودی آن در نشــریات کودک بیشتر به چشم می‌خورد. 
نمونة این برجستگی را می‌توان در روی جلد نشریات نوآموز 
2، 3و 4 و همچنین تصاویر متن‌های »قطار خســته«، »تر 
و تازه«، »وســایلت را من نگه مــی‌دارم«، »آدم بزرگ‌های 
دوست‌داشتنی«، »گاهی باید فریاد زد«، »مهتاب« و »هزار 

بوسة پرپری« در مجموعة نشریات چهارگانة نوآموز دید.
استفاده از تکنیک‌های متنوع و به‌کارگیری استادانة طرح 
و رنگ نیز از دیگر ویژگی‌های این مجموعه است. برجستگی 
عناصر زیبایی‌شناسانه در تصویرگری روی جلدهای 2 تا 4 
و متن‌هــای »برنامة هفتگی«، »حرف‌های تازه«، »آب‌‌نبات 
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چوبی«، و »عینک تَرتَرش« و »اَجی مجی ... سلام« در رشد 
نوآموز 1، »تر و تازه«، »مــورک ترترش«، »بدن ما«، »تق 
تق اجازه هست«، »صدای زیبای مناجات«، در رشد نوآموز 
2، »برگریزان«، »آدم بزرگ‌های دوست‌داشتنی«، »روبات 
ترتــرش«، »گاهی باید فریاد زد«، »فال گوش«، »شــتر و 
روبــاه«، »خَروک« و »مهتاب« در رشــد نوآموز 3 و »خانه 
ترترش«، »صفحة شعر«، »خجالت بکشیم یا نه«، »دخترانه، 
پسرانه«، و »لطیفه« در رشــد نوآموز 4 سبب شده‌اند این 
مجموعه جایگاه مناسب‌تری میان گروه نشریات دبستانی 

رشد داشته باشد.

ارزیابی نهایی
در ارزیابی نهایی از عناصر تصویری مجموعه نشریات رشد 
نوآموز، می‌توان با درجه‌بندی‌های »خیلی‌خوب« و »عالی« 

یاد کرد.
نمونه تصویرهــای عالی: روی جلدهای نوآموز 2 تا 4 و 
تصویر و متن‌های »قطار خسته«، »حرف‌های تازه«، »بعد 
ترترش« از رشــد نوآموز 1، »تر و تــازه«، »بعد ترترش« و 
»وســایلت را من نگه می‌دارم« از رشــد نوآموز 2، »گاهی 
باید فریاد زد«، »فال گوش« و »مهتاب« از رشــد نوآموز 3 
و »خجالت بکشــیم یا نه« و »هزار بوســة پرپری« از رشد 

نوآموز 4.
نمونه تصویرهای خیلی‌خوب: تصویر متن‌های »برنامة 
هفتگی«، »بعضی روزهای هفته«، »مهربان و باگذشــت«، 
»پرده‌ها«، »اتل متــل توتوله«، »قصه ریــزه«، »آب‌نبات 
چوبی«، »توبة روباه« و »اجی مجی ... ســام! «، از رشــد 
نوآموز 1، »خوب حــرف زدن«، »بابا«، »بدن ما«، »تق تق 
...«، »اژدهای ســرزمین مردام«، »لطیفــه«، »الان می‌آیم 
می‌خورمتان«، »مادربزرگ من«، »صدای زیبای مناجات« 

و »از خانه تا مدرسه« از رشد نوآموز 2.
در اینجا از تصویرهایی با درجة »خوب« نام برده نمی‌شود.

3. رشد دانش‌آموز
تصور آن که رشــد ذهنی دانش‌آموز پایة سوم ابتدایی 
پــس از یک یا دو ســال او را به کودکی تبدیل می‌کند که 
ناگهان گرایش‌هــا و علاقه‌مندی‌هایش دچــار دگرگونی 
می‌شــود و به ناگزیر نشــریة مورد نظرش هم باید ناگهان 
با تغییر فرم و محتوا همراه شــود، به گونه‌ای که شــکافی 
باورنکردنی بین گذشته و حال او در کلاس سوم ابتدایی تا 
چهارم )و پس از آن( پدید آید، تصوری غیرکارشناســانه به 
نظر می‌رسد؛ فرایندی که در کتاب‌های درسی دورة ابتدایی، 
به ویژه کتاب »فارسی ششم« به چشم می‌خورد؛ کتابی که 
ناگهان جذابیت‌های رنگی‌اش را از دســت داده و رنگ‌های 
تیرة قهوه‌ای در میانة تصویرهایش، کودک دبســتانی را از 

گذشتة رنگی‌اش جدا کرده است.
نگاهی گذرا به مجموعة نشــریات رشــد دانش‌آموز و 
مقایسة آن با رشد نوآموز، هر بیننده‌ای را متوجه این تغییر 
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ناگهانی خواهد کرد؛ نشــریه‌ای که فشردگی متن و تصویر 
همراه با چهارگوشه‌های تصویری و کلیشه‌بندی شده‌اش، از 
همان روی جلد آغاز می‌شود و به کودک چنین می‌نماید که 

»تو دیگر بزرگ شده‌ای، پس ...!«
هرچند در نگاهــی گذرا به ایــن مجموعه از مجلات 
رشد، نیاز کودک به بیشتر دانستن و جست‌جوی بیشتر در 
لایه‌های تو در توی دانستنی‌ها به خوبی دریافت می‌شود، اما 
دوری از توجه به نیازهای او در گرایش به تنوع رنگ و فرم 
به همراه نوگرایی در روش ارائة تصویر، محصول تولید شده 

را از دسترس او دور خواهد کرد. 
هرچند ایجــاد تعادل میــان علاقه‌مندی‌های کودک 
کلاس چهــارم و کلاس ششــم به طور هم‌زمــان در یک 
نشریه کار دشواری اســت، ولی به نظر می‌آید باید رویکرد 
ناگزیری برای ایجاد این تعادل در نشریه به کار برود؛ آن هم 
در نشریه‌ای که به ویژه ساختار گرافیکی آن بیشتر به نظر 
مناسب دانش‌آموزان ششم ابتدایی است تا کودکان کلاس 

چهارم ابتدایی.

ویژگی‌های عناصر دیداری
در مقایسه‌ای ساده میان نشــریات دانش‌آموز و کتاب 
فارسی سال‌های آخر دورة ابتدایی، به راحتی متوجه فشردگی 
متن و تصویر در صفحات نشریات رشد خواهیم شد. هرچند 
این نکته تا حدی به مقتضای رویکرد ژورنالیستی مجلات 
صورت می‌گیرد، اما این ویژگی در نشریات رشد نوآموز دیده 
نمی شود و فاصلة صفحات آن با صفحات کتاب‌های درسی 
سال‌های دوم و سوم ابتدایی، در نمادهای دیداری چندان به 
چشم نمی‌خورد. به نظر می‌آید ساده‌ترین راه برای حل این 
معضل، افزایش صفحات رشد دانش‌آموز باشد تا از فشردگی 
نمادهای دیداری متن و تصویر کاسته شود، چرا که همسانی 

تعداد صفحات رشد دانش‌آموز با نشریات رشد نوآموز و رشد 
کودک معقول به نظر نمی‌رسد.

ضرورت وجود تصویرهای جــذاب، پرکار و هنرمندانه، 
آن‌گونه که مثلًا در برخی از متون فارســی چهارم و پنجم 
ابتدایی از جمله در متن‌هایی چون: »باران«، »خبر داغ«، و 
»شعر ستایش« )چهارم ابتدایی( و متن‌های »وقتی بوعلی 
کودک بود«، »گلدان خالی« و »زیر آسمان بزرگ« )پنجم 
و ششم ابتدایی( دیده می‌شود، بیانگر آن است که نشریات 
رشــد نمی‌توانند از این همراهی دور باشــند و با گرایشی 
ناهمســان بیش از همه به ارزش‌گــذاری متن بها دهند و 

جذابیت‌های تصویری را نادیده بگیرند.
ایجاد تعادل میان عناصر متنی و تصویری می‌طلبد که 
هرچندگاه تصویری پرکار، پرحجم، جذاب و پر از جزئیات 
صفحات نشریات رشد را در بر گیرد و از فشردگی زیاد متن 
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بکاهد. هرچند این رویداد مثلًا در صفحة »به قول شاعر ...« 
در دانش‌آموز 1 اتفاق می‌افتد، اما فاقد آن جذابیت‌ و زیبایی‌ 
است که کودک سال‌های آخر دورة ابتدایی نیازمند آن است.

از سوی دیگر، گرایش به عکاسی سبب شده است شکل 
مجله به یک نشــریة علمی و فرهنگ‌نامه‌ای تبدیل شود، 
به گونه‌ای که از ارزش‌ هنری و ادبی آن به شــدت کاســته 
شــود و به شکل نشــریه‌ای اطلاعاتی و خواندنی درآید. به 
خاطر بیاوریم هدف از تصویرگری ژورنالیستی در مطبوعات 
کودک، ارسال هرچه سریع‌تر پیام نیست، بلکه بهترین گونة 
انتقال پیام مد نظر اســت. وجود کادرهــای پی در پی در 
مجلات رشــد دانش‌آموز سبب شده است نشریات رشد به 
شکلی نه چندان تازه و امروزی، بلکه الگو گرفته از کهن‌ترین 
نمونه‌های مطبوعاتی، در دســترس کــودکان قرار گیرند. 
هرچند در ارائة تصویر برای متن‌هایی چون »صد سکه پنجاه 
ســکه«، »گوش بده«، »بینی را ببین«، و »عجیب‌کاری« 
تلاش شده اســت صفحات از چارچوب‌های گنجانده شده 
در صفحات دیگر دور شود، ولی جذابیت هنری که مثلًا در 
صفحات متن‌هایی چون »قورقوری و جیر‌جیرو«، و »خاله 
خرسه به چشم می‌خورد«، در صفحات دیگر چندان دیده 
نمی‌شود و این کار نیز نتوانسته است رنگ و لعاب کافی را به 

مجموعة نشریات دانش‌آموز برگرداند.
اختصاص دو صفحة تمام به فهرست نشریه، رویکردی 
تصویری اســت که بیشــتر در رشــدهای کودک و نوآموز 
مناســب به نظر می‌رسد تا رشــد دانش‌آموز، چرا که نیاز 
کودک گروه‌های سنی »الف« و »ب« به نمادهای تصویری 
بیشتر است تا کودک مخاطب رشد دانش‌آموز. همین رویداد 

در صفحات »من یار مهربانم« نیز به چشم می‌خورد.
در ایــن میان، صفحاتــی چون »چراغتان روشــن«، 
»کردها«، و تا انــدازه‌ای صفحة »ترکمن‌ها« از عکس‌هایی 

تیره و کوچک انباشته شده‌اند که از کهنگی صفحه‌آرایی آن 
حکایت دارد. صفحة »شما« نیز از غیرجذاب‌ترین صفحات 
این نشریه )به ویژه در نشریة دانش‌آموز 2( به شمار می‌رود.
با توجه به دسترســی کودکان امروز به منابع تصویری 
اینترنتی و نمونه‌های همانند آن می‌توان به ضرورت نواندیشی 
و دوری از کلیشه‌سازی تصویرهای مجله‌ای در نزد آنان پی 
برد. کودک امروز حق انتخاب فراوانی دارد، اما برای مجلات 
رشــد این انتخاب وجود ندارد که اســتانداردهای متوسط 
را برای برخی از صفحات شــتاب‌زده‌اش در صفحه‌آرایی و 

همراهی متن و تصویر بپذیرد.
در مجموع باید پذیرفت، وظیفــة تصویر در گونه‌های 
متفاوت آن، تنها برجسته‌ســازی متــن و نمایش پیام‌های 
متنی نیست، بلکه خودآگاه عنصر اصلی بخش‌هایی از نشریه، 
چه در انتقال پیام و چه در نمایش عناصر زیبایی‌شناسانه، 
به شــمار می‌رود. فرایندی که در مجموعة نشــریات رشد 

دانش‌آموز به چشم نمی‌خورد.
بدون شــک، وجود مدیر هنری و بینش فراگیر اوست 
که در همراهی با عکاس، تصویرگر، صفحه‌آرا و گرافیست، 
به عناصر دیداری متن جذابیت و معنا می‌بخشــد. به نظر 
می‌رســد، وجود کارگاه‌های گوناگون در زمان‌های متفاوت 
کاری، در همراهی با نویسندگان و کارشناسان هنر و ادبیات 
کودک، می‌تواند یاری‌گر جدی هنرمندان تجسمی نشریات 

باشد؛ رویکردی که باید با جدیت و دقت نظر دنبال شود.

ارزیابی نهایی
در یک ارزیابی نهایی، از عناصر تصویری مجموعة نشریات 
رشد دانش‌آموز می‌توان با درجه‌بندی‌های »نسبتاً خوب« و 

»خوب« یاد کرد.
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پایانی ســیزدهمین دورة جشنوارة  مراســم 
کتاب‌های آموزشــی و تربیتی رشــد، روز 29 آذر 
139۵، در محل  »مدرسة دارالفنون« تهران برگزار 
شــد. در این دوره، 1073 عنــوان کتاب به مرحلة 
داوری رسیده بودند که در 22 گروه داوری و توسط 
68 داور قضاوت شــدند. از 117 اثری که به عنوان 
نامزد دریافت جایزه معرفی شــده بودند، در پایان، 
3٥ اثر به عنوان آثار برگزیــده یا تقدیری جوایز 
جشــنواره را از آن خود کردند. در این مراســم، 
همچنین »انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان« و »انتشارات نوشته« )اصفهان( به عنوان 
ناشران برتر انتخاب شدند. از ویژگی‌های قابل توجه 
این دوره از جشنواره، حضور قابل توجه آثار ناشران 
شهرستانی بین آثار برگزیده و تقدیری بود. گزارشی 

کوتاه از این مراسم را می‌خوانید.

بازگشت کتاب‌دارها
محمد ناصری، مدیرکل دفتر و دبیر جشنواره

مراسم پایانی سیزدهمین جشنوارة کتاب‌های آموزشی 
و تربیتی رشــد با پخش فیلم مستند »کتابخانة فاطمه‌ها« 
آغاز شد. محمد ناصری، دبیر جشنواره، ضمن خوشامدگویی 
به حاضران، جای وزیر آموزش و پرورش را خالی دانســت 
و گفت: »لازم اســت از وزیر آموزش و پرورش تشکر کنیم 
که در مراســم معارفــة خود نگاه آموزش و پــرورش را به 
پرورش معطوف کردند. امروز دکتر فیض، معاون پرورشی 
وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم حضور دارند. یکی 
از بســترهای مناســب پرورش، پرداختن به حوزة کتاب و 
کتاب‌خوانی به شکل واقعی است؛ مانند کتابخانه فاطمه‌ها، 
کتابخانه‌های کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان، و 
کتابخانه‌های عمومی و مساجد کشور. اینکه کتابخانه را به 

قرائت‌خانه تبدیل کنیم، هنر نیست.«
مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با اشاره به 
بازگشــت کتابدارها به مدارس گفت: »کتابخانه چه ارزشی 

افزایش اقبال ناشران 
به توليد آثار استاندارد

گزارش مراسم پاياني سیزدهمین جشنوارة کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد

سمانه آزاد گزارش
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دارد، زمانی که آن را به قرائت‌خانه و جایی برای آماده‌سازی 
دانش‌آموزان برای کنکور تبدیل کنیم؟ ســازمان پژوهش و 
برنامه‌ریزی آموزشی به دنبال تولید کتاب‌هایی است که به 
اشاره و تفصیل کار کتابخانه‌ها را معرفی می‌کنند؛ مانند تفکر 
و سبک زندگی، و تفکر و پژوهش. این مسائل در کتابخانه 
اتفاق می‌افتند. درود بر دکتر فیض که تأکید کردند بر جایی 
که باید؛ یعنی کتابخانه و کتاب‌دار. چه خوب اســت که در 
تجهیز کتابخانه‌های مــدارس از 2٥ هزار عنوان کتابی که 
این ســازمان با ده‌ها و شاید صدها کارشناس بررسی کرده 
اســت، انتخاب کنید. امیدواریم در دوره‌ای که شما حضور 
دارید، بوی کتاب‌های تازه، شــوق تولید کتاب‌های تازه در 
پدید آورندگان و عشق حضور در کتابخانه‌ها ایجاد شود، چرا 
که این بخشــی از تربیت و پرورشی است که ما به دنبالش 

هستیم.«
دبیر سیزدهمین جشنوارة کتاب‌های آموزشی و تربیتی 
رشد در ادامه با اشاره به تاریخچة دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشــی افزود: »من و همکارانــم توفیق داریم در دفتری 

فعالیت کنیم که به منظور ترویج مطالعه تأسیس شده است؛ 
دفتری که بیش از ٥0 ســال پیش دفتر انتشــارات و امور 
کتابخانه نام داشــت. وظیفة این دفتر تولید خواندنی‌های 
مناسب، مفید، غیراجباری، غیر نمره‌ای و غیر رقابتی بود که 
در این راستا مجلات پیک را منتشر می‌کرد. این مجلات که 
روزگاری 7 عنوان بودند امروز به بیش از 30 عنوان رسیده‌اند 
و با عنوان مجلات رشد منتشر می‌شوند. روزگاری که ادبیات 
کودک و نوجوان رسمیت نداشت، انگشت‌شمار افرادی که 
در این حوزه فعالیت می‌کردند هم در مجلات پیک فعالیت 
داشتند و امروز هم همین‌طور است. هم‌چنین امروزه تعداد 
زیادی ناشــر در این زمینه فعالیت می‌کنند که از این میان 
بیش از 700 ناشر به طور پیوسته با دفتر در ارتباط هستند.«

24 عنوان کتاب مناسب به ازای هر روز آموزشی
ناصــری در ادامــه دربارة تعداد کتاب‌های رســیده به 
دبیرخانة جشــنواره گفت: »امســال 3639 عنوان کتاب 
مناسب به دست ما رســیده است. یعنی ما به ازای هر روز 
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آموزشی 24 عنوان کتاب مناسب معرفی می‌کنیم. 7 عنوان 
بــرای دورة ابتدایی، ٥ عنوان برای دورة متوســطة اول، 6 
عنوان برای دورة متوسطة دوم، ٥ عنوان برای فنی‌وحرفه‌ای 
و2 عنوان برای پیش‌دبستان. برترین‌های این آثار در مجلدی 
تحت عنوان فهرستگان منتشر و به 10٥ هزار مدرسة کشور 

به طور رایگان اهدا می‌شود.«
وی افزود: »در جشنوارة امسال همة کتاب‌های مناسب 
منتشر شده در ســال‌های 1393 و 1394 به تعداد 4266 
عنوان بررســی شدند. پس از بررســی اولیه، 1073 عنوان 
کتاب در دایرة داوری قــرار گرفتند که نهایتاً امروز 1٥ اثر 

برگزیده و 17 اثر تقدیری معرفی خواهند شد.«

اقبال روزافزون ناشران به تولید آثار استاندارد
ناصری به اتفاقات مثبت در سامان‌دهی منابع آموزشی 
و تربیتی اشــاره کرد و گفت: »اقبال ناشــران به تولید آثار 
استاندارد رو به رشد است. از سوی دیگر، ناشران خصوصی 
وارد حوزه‌های سخت‌تری شده‌اند که نیازمند سرمایه‌گذاری 

بیشتری است؛ مانند تولید کتاب‌های مرجع و دانش‌نامه‌ها. 
زمانی برای تولید این کتاب‌ها چشم امید به ناشران دولتی 
بود، اما امروز ناشــران خصوصی گوی ســبقت را از ناشران 
دولتــی ربوده‌انــد. لازم می‌دانم در این بخــش از یکی از 
خادمــان مهم حوزة فرهنگ، زنده یــاد توران میرهادی 
یاد کنم که در حوزة مدرســه‌داری، کتاب‌های درســی و 
فرهنگ‌نامه‌نویسی تلاش بسیار داشت. این پیشگامی باعث 
شد امروز فرهنگ‌های متعدد و متنوع حتی برای خردسالان 

به همت ناشران خصوصی تولید شود.«
محمد ناصری در آخر ناشران را به تولید دیگر اجزای 
بستة آموزشی تشویق کرد و افزود: »توصیه و خواهش ما 
این اســت که ناشران در تولید سایر اجزای بستة آموزشی 
همت بیشتری به خرج دهند. همچنین در زمینة کتاب‌های 
جدید التألیف انتظار مشارکت بیشتری از ناشران داریم و 
امیدواریم صدا و ســیما نیز کتاب‌های معتبر و برگزیده را 

تبلیغ کند. «

تصحیح جریان نشر  
حجت‌الاسلام دکتر محمدیان، رئیس سازمان پژوهش 

و برنامه‌ریزی آموزشی
ایشان نخست به پیشرفت جریان نشر در جهت تولید 
آثار مناسب اشــاره کرد و گفت: »جریان تولید کتاب برای 
کودکان و نوجوانان و نشــر کتاب‌های کمک آموزشــی و 
آموزشی در حال تصحیح خود است. خوش‌حال هستم که  
هر سال نسبت به سال‌های گذشته گام‌های مثبت بیشتری 
برداشته می‌شود و ما در حال نزدیک شدن به فرهنگ اصیلی 
هستیم. به طوری‌که برخی از ناشرانی که به جریان نشر به 
عنوان تجارت نگاه می‌کنند، جای خود را به ناشران واقعی 
می‌دهند که دغدغة معرفت و بصیرت، علم و دانش کشور را 
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دارند. این موضوع را باید به فال نیک گرفت. 
ما از کسانی که این مسیر را شتاب می‌دهند 

قدردانی می‌کنیم.«

کنکور علت مهم نابسامانی‌های حوزة 
نشر

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزشــی از کنکــور به عنــوان علت‌العلل 
نابســامانی‌های تولیدات فرهنگی و کمک 

آموزشــی یاد کرد و افزود: »یکی از موضوعاتی که تعلیم و 
تربیت و فراینــد یاددهی یادگیری را دچار اختلال می‌کند 
تولیدات فرهنگی نامناســب است. شــاید علت‌العلل این 
نابسامانی وجود کنکور باشد. کنکور بسیاری از آسیب‌ها را 
بر ما تحمیل کرده و فرصت بسیاری از سوءاستفاده‌ها را به 

دیگران داده است. 
تا خیمة کنکور فرو ننشــیند و طناب‌های کنکور پاره 
نشوند، ما نمی‌توانیم دانش‌آموزان را متناسب با استعدادشان 
و نیازهای توسعة متوازن کشور به سمت دانشگاه و بازار کار 
هدایت کنیم. ما باید به علائق دانش‌آموزان، اســتعدادهای 
آن‌ها، امکانات و نیازهای توسعة متوازن کشور دقت کنیم.« 
حجت‌الاسلام محمدیان دسترســی به تولیدات و آثار 
مناســب را یکی از حقــوق دانش‌آموزان دانســت و گفت: 
»موضوع دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم، حقوق 
دانش‌آموزان اســت.  یکی از حقوق دانش‌آموزان و فزرندان 
ما آن اســت که آثار مناسب برایشان تولید شود. ما باید در 
تولید آثار حقوق دانش‌آموز و مســئولیت خود را بشناسیم. 
حق دانش‌آموز این نیســت که ما برای حساب و کتاب بازار 
خود از حقوق آن‌ها کم بگذاریم. دانش‌آموزان ما بهترین‌های 
ما هستند. بنابراین باید در حوزة نشر هم بهترین‌ها را برای 

آن‌ها فراهم کنیم.«
 وی روی پشــتیبانی آثار تولید شده 
از ســند تحول بنیادین و برنامة درســی 
ملی تأکید کرد و در ادامه افزود: »ســند 
تحول آموزش و پرورش و برنامة درســی 
ملــی به عنــوان یک میثاق بــرای آیندة 
آموزش و پرورش ـ حداقل تا سال 1404ـ 
تهیه شــده‌اند. باید آنچه تولید می‌کنیم از 
سند تحول پشــتیبانی کند و مفاهیم آن 
را توســعه دهد. همچنین مطالب کتاب‌های درســی را 
تسهیل کند و عمق ببخشد. ایجاد فضای مغایر یا متضاد 

با آن حوزه می‌تواند آسیب‌های جدی به ما برساند. 
برنامة درسی ما سیاستی را دنبال می‌کند که بر اساس 
آن، خلاقیت در دانش‌آموزان ایجاد شود، نهال ایمان در آن‌ها 
درونی شود تا بتوانیم آن‌ها را به عمل مؤثر و اخلاق رهنمون 
شــویم. تولید آثاری که بتواند یا بخواهد حافظه‌محوری و 
توانایی تست‌زنی را تقویت کند نوعی ایجاد اختلال در برنامة 

تربیتی مدرسه است. 
ما همیشه از حافظه گرایی یا نهادینه نشدن رفتارهای 
عقلانی در فرزندانمان گلایه می‌کنیم، اما از ســوی دیگری 
کارهایــی انجام می‌دهیم که ضد نقدهای خودمان اســت. 
ما باید خود پاســبان و صیانت کننــدة محیط فرهنگی و 

آموزشی‌مان باشیم.« 
وی در پایــان به تولید کتاب بــرای مخاطب معلم به 
منظور توانمندسازی او اشاره کرد و گفت: »آثاری که تولید 
می‌کنیم نباید فقط متوجه دانش‌آموزان باشــند. باید برای 
معلمان هم آثاری تولید کنیم و توانمندی‌های معلمان را در 
فرایند یاددهی ـ یادگیری ارتقا ببخشیم و روش‌های نو را به 

معلمان ارائه دهیم.«

 
ناصري: ناشران در 
تولید سایر اجزای 

بستة آموزشی همت 
بیشتری به خرج دهند. 

همچنین در زمینة 
کتاب‌های 

جدید التألیف انتظار 
مشارکت بیشتری از 

ناشران داریم
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 در مراسم اختتامیة ســیزدهمین دورة 
جشنوارة کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد، 
برگزیدگان جشنواره به شــرح زیر معرفی 

شدند:

گروه داوری آداب و مهارت‌های زندگی
»مهار اژدهای خشم«، نوشتة فاطمه ترکمانی

»مجموعــة مهارت‌هــای زندگــی بــرای 
دانش‌آموزان دبســتانی«، نوشتة مشترک طیبه قادرسی و 

سعید بی‌نیاز

گروه داوری آموزش و پرورش کودکان استثنائی 
برگزیده: »اختلال‌های روانی و هیجانی کودک«، نوشــتة 

مشترک حسین مرادی و حسن رضائی
شایستة تقدیر: »انقلاب اتیســم«، ترجمة هایده حائری و 

اسماعیل گنجه

گروه داوری بازی و سرگرمی         
برگزیده: »بازی‌های روز چهارشنه«، نوشتة رکسانا سپهر

گروه داوری پیش دبستانی
برگزیده: »من و مامانم و مدرسه«، نوشتة شکوه قاسم‌نیا

شایستة تقدیر: »من هم بازی«، نوشتة  سرور کُتبی

گروه داوری تاریخ و جغرافیا
برگزیده: »عکس یادگاری با فرعون«، نوشتة عباس نادری

شایستة تقدیر: »لئوناردو داوینچی«، نوشتة آناهیتا آقا طاهر 
و حمید‌رضا غلامرضایی

 گروه داوری تفکر و پژوهش
شایستة تقدیر: »داســتان‌های فکری برای 
کودکان ایرانی«، نوشــتة رضاعلی نوروزی و 

منیره عابدی درچه

گروه داوری داستان 
برگزیده: »قصه‌های جنگ و صلح«، نوشتة 

مرتضی خسرو‌نژاد
شایستة تقدیر: »هشت‌پا«، نوشتة مرتضی شمس

گروه داوری داستان دورة متوسطه
برگزیده: »هیچ‌کس جرائتش را ندارد«، نوشــتة حمید‌رضا 

شاه‌آبادی
شایستة تقدیر: »نردبانی رو به آسمان«، نوشتة یوسف قوجق

گروه داوری ریاضی
شایســته تقدیر: »آموزش ریاضیات در دبســتان«، نوشتة 

امیر‌حسین آشنا
شایستة تقدیر: جلد نخست »هندسه از ابتدا تا ....«، نوشتة 

ارشک حمیدی

گروه داوری زبان و ادبیات فارسی
برگزیده: »بیاید داستان بنویسیم«، نوشتة مهدی‌میر‌‌‌کیایی

شایســتة تقدیر: »کتاب کار جامع دوم دبســتان«، نوشتة 
سمانه قدری

گروه داوری زبان‌های خارجی 
شایســتة تقدیر: »کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید«، 

نوشتة مجید توانایی

 
محمدیان: سند تحول 

آموزش و پرورش 
و برنامة درسی ملی 
به عنوان یک میثاق 
برای آیندة آموزش 
و پرورش ـ حداقل 
تا سال 1404ـ تهیه 

شده‌اند
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گروه داوری سلامت و تربیت بدنی
برگزیده: »حرکات اصلاحی«، نوشتة زهره افشارمند و یحیی 

سخنگویی

گروه داوری شعر و نثر ادبی
برگزیده: »رفتم بالا اومدم پایین«، نوشتة ناصر کشاورز

شایستة تقدیر: »یک قوری پر از قو«، نوشتة مریم هاشم‌پور

گروه داوری مطالعات و علوم‌اجتماعی
شایســتة تقدیر: »دنیای هیجان‌انگیز مومیایی‌ها«، ترجمة 

صدار صاحب‌فصول

گروه داوری علوم تربیتی و روان‌شناسی
برگزیده: »روان‌شناسی رشد و گستره زندگی«، ترجمة پرویز 

شریف درآمدی و محمد‌رضا شاهی  
شایستة تقدیر: »تدریس پژوهش محور«، نوشتة اکبر پناهی

گروه داوری علوم‌تجربی
برگزیده: نوشــتة حسن ســالاری »آشــنایی با جانوران و 

خزندگان«
شایســتة تقدیر: »پیش‌بینی، مشــاهده، توضیح«، نوشتة 

معصومه و ملیحه خلیلی

گروه داوری فیزیک 
شایســتة تقدیر: »فیزیک 3 و آزمایشــگاه«، نوشتة احمد 

احمدی و روح‌الله خلیلی بروجنی

گروه داوری فرهنگ و هنر  
برگزیده: »راز نقاشــی‌های قشنگ«، نوشتة محمد‌حسین 

صلواتیان
شایســتة تقدیر: »عروسک‌های انگشــتی«، نوشتة هدی 

عظیمی

گروه داوری کار و فناوری 
برگزیده: »مبانی ویندوز 1«، نوشتة سعیده مفیدی نسب

شایستة تقدیر: »بازمصرف، بازیافت، بازگاهی«، نوشتة مینا 
سلیمی

گروه داوری معارف اسلامی 
برگزیده: جلد نخست »مجموعة آموزشی درس‌نامة صحیفة 

سجادیه«، نوشتة حمید محمدی و همکاران

گروه داوری نمایشنامه
برگزیده: »جعبة خیال«، نوشتة فریده شیر‌ژیان  

در گروه داوری ناشران برگزیده نیز انتشارات دولتی »کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان« و ناشر خصوصی »نوشته« 

تجلیل شدند.
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كارشناسان مركز بررسي آثار مجلات رشد تا پايان 
بهمن 139٥، تعداد 2744 نامه را پاسخگويي كرده‌اند. از اين 
تعداد، 1292 نامه به رشد كودك، ٥36 نامه به رشد نوآموز، 
372 نامه به رشــد دانش‌آموز، 238 نامه به رشــد نوجوان 
و 1٥0 نامه به رشــد جوان تعلق داشته‌اند. ساير نامه‌هاي 
پاسخگويي شده، داراي مخاطبان دانش‌آموز نبوده و توسط 
معلمان يا والدين علاقه‌مند به داستان يا شعر ارسال شده‌اند. 
نمودار 1 نامه‌هاي دريافتي را بر اساس مجلات دانش‌آموزي 

نشان مي‌دهد:

نامه‌هاي رسيده به مركز بررسي آثار در فصل پاييز بيشترين 
آمار را داشته و نشان مي‌دهد كه دانش‌آموزان پس از دريافت 
مجلات رشــد نسبت به نوشــتن و برقراري ارتباط با آن‌ها 
ترغيب مي‌شوند. در ساير فصل‌ها، عواملي همچون تعطيلي 
مدارس يا امتحانات بر روي اين آمار تأثير مي‌گذارند. نمودار 

2 اين نسبت را نشان مي‌دهد: 
 

به لحاظ موضوعي، نقاشي بيشترين مخاطبان را داشته و 
قطعة ادبي نيز در رتبة دوم قرار دارد. به طوري كه از مجموع 
نامه‌هاي دريافتي، 1٥36 نامه با موضوع نقاشي، 38٥ نامه 

پلی برای ارتباط
با مخاطبان

گزارش عملكرد مركز بررسي آثار در سال 139٥

معصومه خيرآبادي گزارش



197

11
139

هار6
ب

در قالب قطعة ادبي، 339 نامه به صورت شــعر و 291 نامه 
نيز داستان بوده‌اند. نمودار 3 نسبت نامه‌هاي دريافتي توسط 
هر يك از مجلات دانش‌آموزي را براســاس موضوع نشــان 

مي‌دهد: 
 

كارشناســان مركــز بررســي آثار به منظور تشــويق 
دانش‌آموزاني كه با ارسال آثار ادبي و هنري خود با مجلات 
رشــد ارتباط برقــرار كرده‌اند، به تمامي نامه‌ها پاســخي 
كتبي مي‌دهند. علاوه بر آن، به دليل اهميت و اســتقبال  
دانش‌آموزان مقطع دبستان از بخش نقاشي، جزوه‌هايي براي 

آموزش آن‌ها تهيه شــده كه با توجه به نياز هر دانش‌آموز 
در اختيار او قرار مي‌گيرد. اين جزوه‌ها، نقاشي را به صورت 
مرحله به مرحله آمــوزش داده و مخاطبان از طريق انجام 
دادن تمرين‌هاي هدف‌دار، از نقاشــي كــردن لذت برده و 

تكنيك‌هاي مختلف را مي‌آموزند. 
همچنين، مركز بررســي آثــار از ســال 1393 براي 
ايجاد انگيزه در دانش‌آموزان علاقه‌مند به نوشــتن داستان 
يا شــعرگويي، در دورة ابتدايي و دورة متوســطه اقدام به 
انتشــار دو ويژه‌نامه با عنوان با  قاصدك و چكاوك كرده 
كه نويسندگان آن‌ها دانش‌آموزان هستند. به عبارت ديگر، 
آثــار برگزيده دانش‌آموزان طي يك ســال تحصيلي طبق 
نظر كارشناســان انتخاب و در پايان ســال در قالب این دو 
ويژه‌نامه منتشر مي‌شود.  اين ويژه‌نامه‌ها از طريق پست براي 
دانش‌آموزاني كه آثار چاپ شده دارند و دانش‌آموزان ديگري 
كه به نوشتن علاقه‌مند هستند، ارسال مي‌شود. تاكنون دو 
شماره از اين ويژه‌نامه‌ها منتشر و در اختيار دانش‌آموزان قرار 

گرفته است. 
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حوزة تربيت و يادگيري کار و فناوري، يکي از حوزه‌هاي 
يازده‌گانه در برنامة درســي ملي است. در اين حوزة 
نوظهور که يکي از مصاديق بارز تحول در نظام جديد 
آموزشي است، درســي با همين نام )کار و فناوري( 
ايجاد شده اســت. اين درس از پاية ششم ابتدایی 
 آغاز مي‌شــود، كتاب درسي دارد و از سال تحصيلي 
9۵-1394 در مدارس در حال اجراست. ضمن اينکه 
قرار اســت درس مذکور در پاية پنجم نيز اجرا شود 
و لذا كتاب درســي آن تأليف شده و در حال اجراي 
آزمايشي است. با توجه به جديد بودن و گستردگي 
موضوعات ارائه شده در اين درس، نياز است ناشران 
گوناگون به توليد کتاب‌هاي آموزشــي در اين زمينه 
بپردازند تا از اين طريق، زمينه را براي گســترش و 
تعميق مفاهيم اين درس بــراي دانش‌آموزان فراهم 
سازند و از بُعدي ديگر، توانايي معلمان را در تدريس 

آن افزايش دهند و حتي اوليای دانش‌آموزان را نيز از 
موضوعات درس و فرصت‌ها و تهديدهاي ایجاد شده 

توسط آن مطلع سازند.
کلیدواژه‌ها: کتاب‌های آموزشــی، حــوزة کار و فناوری، 

برنامة‌درسی

جايگاه و اهميت کتاب‌هاي آموزشي
پيشرفت‌ها و تجربيات نوين آموزشــي اين امكان را فراهم 
ساخته‌اند كه ســخن مشهور منسوب به پيامبر اكرم )ص(، 
یعنی »ز گهواره تا گــور دانش بجوي«، كه همان يادگيري 
مادام‌العمر است، مصداق عملي يابد. امروزه يادگيري به زمان 
حضور در مدرســه محدود نمي‌شود، بلكه همان‌طور كه در 
گزارش »كميسيون بين‌المللي تعليم‌وتربيت دربارة آموزش 
براي قرن بيست و يكم« به يونسكو، با عنوان »يادگيري، گنج 
درون« بيان شده است، يادگيري تمام جنبه‌هاي حيات انسان 

ارزيابي​ باشاقول برنامة درسی

معصومه نوروزی، دانشجوي دکتراي مديريت فناوري اطلاعات مقاله

معیارهای ارزیابی کتاب‌های آموزشی حوزة کار و فناوری
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را در برمي‌گيرد. تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، 
بازســازي ســاختارها و بازآفريني مؤلفه‌هاي نظام آموزشي 
و زيرســاخت‌هاي آن، بعيد مي‌نمايد. يكــي از مهم‌ترين و 
رايج‌ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار دركشورمان، 
كتاب‌هاي آموزشــي هســتند. يادگيري اطلاعات از طريق 
كتاب، با وجود گســترش اينترنت، همچنان اهميت خود را 
حفظ كرده اســت. امروزه كتاب‌هاي آموزشي توانسته‌اند در 
كنار ابزار پيچيده و ســريع توسعه يافتة رسانه‌اي، همچنان 
اهميت خود را حفظ كنند و به تحقق يادگيري در ســطوح 

گوناگونی از فراگيرندگان بپردازند.

حوزة تربيت و يادگيري کار و فناوري
حوزة تربيــت و يادگيري کار و فنــاوري يکي از حوزه‌هاي 
يازده‌گانة برنامة درســي ملي و مي‌توان گفت از حوزه‌هاي 
نوظهور اســت که بر يادگيري فناوري، به خصوص فناوري 

اطلاعات، مهارت‌آموزي و آشــنايي با مشــاغل تأکيد دارد. 
ســاير حوزه‌هاي تربيت و يادگيري عبارت‌اند از: حکمت و 
معارف اسلامي، قرآن و عربي، زبان و ادبيات فارسي، فرهنگ 
و هنــر، ســامت و تربيت​بدني، علوم انســاني و مطالعات 
اجتماعي، رياضيات، علوم تجربي، زبان‌هاي خارجي و آداب 
و مهارت‌هــاي زندگي و بنيان خانواده. در بخش معرفي اين 
حوزه در برنامة درسي ملي آمده است: »حوزة کار و فناوري 
شامل کسب مهارت‌هاي عملي براي زندگي کارامد و بهره‌ور و 
کسب شايستگي‌هاي مرتبط با فناوري و علوم وابسته، به ويژه 
فناوري اطلاعات و ارتباطات، به منظور تربيت فناورانه و زندگي 
ســالم در فضاي مجازي و نيز آمادگي ورود به حرفه و شغل 
در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و زندگي اجتماعي است.« 
همچنين، ضرورت و کارکرد حوزه در برنامة درسي ملي به اين 
صورت مورد تأکيد قرار گرفته است: »با توجه به آموزه‌هاي 
اسلامي، کار و اشتغال از ارزش تربيتي برخوردار است. انسان 
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از طريق کار، نفس سرکش را رام می‌کند، شخصيت وجودي 
خويش را صيقل می‌دهد، هويت خويش را تثبيت می‌کند، 
زمينة ارتقاي وجودي خويش را مهيا می‌کند و امکان کسب 
روزي حلال و پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه را فراهم مي‌آورد. 
آموزش فناوري، کار و مهارت‌آموزي باعث پيشــرفت فردي، 
افزايش بهره‌وري، مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي، 

کاهش فقر، افزايش درآمد و توسعهي‌افتگي خواهد شد.«

شايستگي‌هاي حوزة تربيت و يادگيري کار و فناوري
در برنامة درسي ملي چهار قلمرو شايستگي براي حوزة تربيت 

و يادگيري کار و فناوري به شرح زير در نظر گرفته شده‌اند:
1. شايستگي‌هاي محوري غير فني دنياي كار؛

2. شايســتگي‌هاي پاية فني مورد نياز نيروي كار، حرف و 
مشاغل گوناگون؛

3. شايستگي‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
4. شايســتگي‌هاي مربوط به يادگيــري مادام‌العمر فني و 

حرفه‌اي.
بر اســاس اين قلمروها، شايســتگي‌هاي گوناگوني در اين 
حوزه تعريف شده‌اند که در جدول1 به برخي از آن‌ها اشاره 

می‌کنیم.

اهداف کلان حوزة تربيت و يادگيري کار و فناوري
اهــداف کلان حوزة تربيت و يادگيري کار و فناوري، ناظر بر 
اهداف و رويکردهاي برنامة درسي ملي و سند تحول بنيادين 

نمونة شایستگی‌هاقلمروی شایستگی‌ها

شايستگي‌هاي محوري غير فني دنياي كار
كارآفريني، مشاركت جمعي، تلاش جهت تحقق توسعة پايدار، تصميم‌گيري، رعايت ايمني و بهداشت، 

مديريت و برنامه‌ريزي كارها، درك علاقه‌ها و سبك‌هاي كاري، كسب حلال، تفكر خلاق، مديريت منابع، 
به‌كارگيري اخلاق حرفه‌اي، تفكر منطقي، مديريت پروژه، گزارش‌نويسي، به‌كارگيري الزامات و قوانين 

كار، تفكر سيستمي، جهادگري، شكيبايي، ريسك‌پذيري، تفكر انتقادي، ايثارگري

شايستگي‌هاي پاية فني مورد نياز نيروي كار حرف و 
مشاغل گوناگون

دست‌ورزي و كسب توانايي‌هاي فيزيكي، تحقيق و بررسي مشاغل و حرف، طراحي و ساخت‌ساز و 
كارهاي حركتي، به كارگيري فناوري‌هاي نو، طراحي و ساخت محصولات صنايع دستي، پرورش و 

نگهداري گياهان، نقشه‌كشي، تعمير و نگهداري، طراحي و ساخت محصولات چوبي، پرورش و نگهداري 
حيوانات، طراحي و ساخت سازه‌هاي معماري و عمراني، طراحي و ساخت محصولات فلزي، طراحي 
و ساخت محصولات الكترونيكي و برقي، كسب مهارت‌هاي اداري و مالي، طراحي و دوخت پوشاك، 

آماده‌سازي و پخت غذا، كسب مهارت‌هاي بهداشتي

شايستگي‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات
كسب مهارت كار در فضاي مجازي، سواد اطلاعاتي، حفظ و رعايت امنيت در فضاي مجازي، جست‌جو 

و گردآوري اطلاعات، به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، به اشتراك‌گذاري اطلاعات، مستندسازي 
اطلاعات، توليد برنامه‌هاي كاربردي، پردازش اطلاعات متني و تصويري، انتخاب فناوري اطلاعات و 

ارتباطات

شايستگي‌هاي مربوط به يادگيري مادام‌العمر فني و 
حرفه‌اي

خودآموزي، آموزش به ديگران، پژوهش‌گري، يادگيري تلفيقي )بين حرفه‌اي(، كنجكاوي و پرسشگري، 
تفكر فناورانه، به روز بودن، مباحثه و تبادل نظر، توليد اطلاعات، درك فرهنگ و هويت ملي، 

مسئوليت‌پذيري، به روز رساني اطلاعات، درك هنري و زيبايي شناختي، خودباوري

جدول1
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و منبعث از شايســتگي‌هاي اين حوزه اســت. اين اهداف 
عبارت‌اند از:

é كسب مهارت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات،
é آشنايي با مشاغل و كسب مهارت‌هاي پاية موردنياز آن‌ها؛

é به‌كارگيري انواع تفكر؛
é كسب مهارت‌هاي مديريت و تصميم‌گيري؛

é كسب مهارت‌هاي ارتباطي و اجتماعي؛
é ارزش‌گذاري به علم و هنر؛

é كار با فناوري و كسب مهارت‌هاي پايه فني.

درس کار و فناوري
بـه دنبـال اسـتقرار نظـام جديـد آموزشـي، درس کار و 
فنـاوري منبعـث از حوزة تربيـت و يادگيـري کار و فناوري 
تأليـف و وارد مـدارس شـد. در اين درس سـعي بـر آن بوده 
اسـت کـه مطابـق آنچـه برنامة درسـي ملي و سـند تحول 
بنياديـن آمـوزش و پـرورش تأکيـد کـرده اسـت، محتواي 
مرتبـط با ارتقاي شايسـتگي‌هاي فناوري اطلاعـات، درکنار 
شايسـتگي‌هاي مـورد نيـاز دنيـاي کار و مشـاغل، آمـوزش 
داده شـود. در برنامـة درسـي ملـي، جهت‌گيري‌هـاي کلي 
در سـازمان‌دهي محتـوا بـه ايـن صـورت بيان شـده اسـت:

»شايستگي‌هاي اين حوزه در دورة آموزش عمومي به‌صورت 
عيني، تجربي و عمدتاً در هم تنيده با ديگر حوزه‌هاي تربيت 
و يادگيري و از طريق تجربه در محيط‌هاي يادگيري واقعي 
و متنوع کسب خواهد شــد و زمينة هدايت دانش‌آموزان را 
با توجه به علاقه‌ها و توانایي ايشان در مسيرهاي تحصيلي، 
حرفه‌اي و شــغلي فراهم مي‌کنــد. در تدوين فعاليت‌هاي 
يادگيــري اين حوزه، در کليــة دوره‌هاي تحصيلي، ديدگاه 

فناورانه حاکم خواهد بود.«
اين درس هم‌اکنون در پنج پاية تحصيلي در حال اجراست. 

در جدول 2 روند اجراي اين درس مشاهده مي‌شود.
محتواي درس کار و فناوري در پايه‌هاي متفاوت شامل پروژه‌ها، 
پودمان‌ها و مفاهيم گوناگوني اســت که ذکر آن‌ها مي‌تواند 
براي مؤلفان و ناشــران کتاب‌هاي آموزشي و کمک‌آموزشي 

مفيد باشد. محتواي مذکور در جدول 3خلاصه شده است.

کتاب‌هاي آموزشي کار و فناوري
بر اســاس اسناد ارزيابي کتاب‌هاي آموزشي در گروه درسي 
کار و فنــاوري، اين کتاب‌ها در برگيرندة دو گروه کتاب‌هاي 
کمک‌آموزشي و کتاب‌هاي کمک‌درسي مي‌شوند. كتاب‌هاي 
كمك‌آموزشي به منظور ايجاد انگيزه، افزايش دانش و سواد 
علمي، پرورش مهارت‌هاي ذهني و عملي، و توسعة يادگيري 
به منظــور ارتقاي شايســتگي‌هاي لازم در دو بُعد فردي و 
اجتماعي تهيه و تنظيم مي‌شوند، و لزوماً به برنامه‌هاي درسي 
دورة تحصيلي وابسته نيستند و شامل »كتاب‌هاي تكميلي 
دانش‌آموز« و »كتاب‌هاي حمايتي معلمان و كارشناســان« 
مي‌شوند. كتاب‌هاي كمك‌درسي، كتاب‌هايي هستند كه به 
منظور تسهيل، تثبيت و تعميق مفاهيم، مهارت‌هاي اساسي و 
ايده‌هاي كليدي در جهت اهداف برنامه‌ها و كتاب‌هاي درسي 
دوره و پاية تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم مي‌شوند، مانند 
»كتاب‌هاي كار« و »كتاب‌هاي تمرين«. اين كتاب‌ها لزوماً به 

اهداف برنامه‌هاي درسي وابسته‌اند.
بنابراين کتاب‌هاي آموزشي کار و فناوري شامل سه گروه زير 

مي‌شوند:
é كتاب‌هاي تكميلي دانش‌آموز: كتاب‌هايي براي دانش‌آموزان 
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هستند كه در گستره‌اي وسيع‌تر نسبت به كتاب‌هاي درسي، 
به تدارك فرصت‌ها و موقعيت‌هاي يادگيري مي‌پردازند.

é كتاب‌هــاي حمايتي معلمان و کارشناســان: كتاب‌هايي 
هســتند كه به‌منظــور ارتقاي شايســتگي‌هاي حرفه‌اي و 

تخصصي معلمان و كارشناسان توليد مي‌شوند.
é كتاب‌هــاي كار: اين نوع كتاب‌ها شــامل مجموعه‌اي از 
فرصت‌هاي يادگيري هستند كه در قلمرو مفاهيم، مهارت‌هاي 
اساسي و ايده‌هاي كليدي از برنامة درسي برگرفته شده‌اند و 

هدف آن‌ها توسعة صلاحيت‌هاي لازم است. 

   توضيح: لازم به ذكر است، در حوزة تربيت و يادگيري كار 
و فناوري، به علت ممنوع بودن آزمون كتبي و لزوم ارزشيابي 
عملكــردي، »كتاب‌هاي تمرين« که با تأکيد بر ســؤالات 
مکتوب، تشريحي و تستي تدوين مي‌شوند، جايگاهي ندارند.

شاخص‌هاي ارزيابي کتاب‌هاي آموزشي کار و فناوري
ارزيابــي کتاب‌هــاي آموزشــي کار و فناوري بر اســاس 
شاخص‌هاي متعددي صورت مي‌گيرد. در اين قسمت، برخي 
از شــاخص‌هاي مورد توجه در ارزيابي اين دسته از کتاب‌ها 

سال تحصيلي 9٥-94سال تحصيلي 94-93سال تحصيلي 93-92سال تحصيلي 92-91عنوان كتاب

آزمايشيـــکار و فناوری پایة پنجم

سراسريسراسريسراسريسراسريکار و فناوری پایة ششم

سراسريسراسريسراسريکار و فناوری پایة هفتم

سراسريسراسريــکار و فناوری پایة هشتم

سراسريـــکار و فناوری پایة نهم

رئوس مطالبعنوان كتاب

شناخت رایانه، سیستم عامل، کار گروهی، برنامة نقاشی، ساخت آشیانة پرنده، تایپ در رایانه، ساخت چراغ مطالعه، برنامة کار و فناوری پایة پنجم
واژه‌پرداز، گزارش‌نویسی، سبزی کاری، برنامة ارائة مطلب، ساخت خودروی کشی

کار با رایانه، نقاشی با رایانه، دسته‌بندی اطلاعات در رایانه، حافظه رایانه، نوشتن متن در رایانه، شبکه ملی مدارس ایران )رشد(، کار و فناوری پایة ششم
ارائة نمایشی مطالب، پروژه‌های طراحی و ساخت، پودمان‌های کار

نوآوری و فناوری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات، مستندسازی، کسب‌وکار، نقشهک‌شی، کار کار و فناوری پایة هفتم
با چوب، اشترا‌کگذاری اطلاعات، پرورش و نگه‌داری گیاهان، پوشاک، خوراک

کار با فلز، الکترونکی، اتصال به شبکه، پست الکترونکیی، صنایع دستی )بافت(، پرورش و نگه‌داری از حیوانات، امور اداری و مالی، کار و فناوری پایة هشتم
ماکت‌سازی

الگوریتم، ترسیم با رایانه، ساز و کارهای حرکتی، بازی‌های رایانه‌ای، برق، تأسیسات مکانکیی، عمران، خودرو، پایش رشد و تکامل کار و فناوری پایة نهم
کودک، صنایع‌دستی )برجستهک‌اری روی فلز و مس(، هدایت تحصیلی ـ حرفه‌ای

جدول2

جدول3
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ارائه مي‌شود تا ناشران و مؤلفان بتوانند بر اساس آن کتاب‌هاي 
مفيدتري را تدوين کنند. فهرست کامل شاخص‌ها در اسناد 
ارزيابي گروه درسي کار و فناوري قابل دسترس خواهند بود.

نمونه‌هايي از شاخص‌هاي ارزيابي
é ارتبــاط با اهداف درس و شايســتگي‌هاي حوزة تربيت و 

يادگيري كار و فناوري
é داشتن فهرست مناسب
é داشتن مقدمة مناسب

é توجه به ارزش‌هاي اجتماعي و اخلاقي
é صحت و اعتبار مطالب

é انسجام مطالب
é پرهيز از غلط‌هاي املايي

é به روز بودن مطالب
é تعیین مخاطبان كتاب

é درج عناوين مناسب براي تصاوير و جداول
é استفاده از ادبيات نوشتاري متناسب با سن مخاطب

é توجه به سبك‌هاي يادگيري گوناگون مخاطبان
é استفاده از رنگ و علامت برای تأكيد بر موضوعات مهم

é استفاده از قلم خوانا و مناسب
é حروف‌چيني و صفحه‌آرايي جذاب
é جذابيت و زيبايي طرح روي جلد

é كيفيت تصاوير
é نداشتن نواقص چاپي

é معرفي كوتاه كتاب )در ابتداي كتاب يا پشت جلد(
é استفاده از جداول، نقشه‌ها، نمودارها و تصاوير

é مرتبط بودن تصاوير با محتوا

é كاربردي بودن مطالب در زندگي واقعي
é توجه به ويژگي‌هاي جنسيتي
é رعايت حقوق مالكيت معنوي

é داشتن شناسنامة استاندارد
é رشد تفكر و مهارت​هاي دانش‌آموزان در راستاي درس

é تقويت توان گزارش‌نويسي در دانش‌آموزان
é ايجاد روحية خلاقيت و نوآوري در دانش‌آموزان

é ترغيب دانش‌آموزان به كنجكاوي و مطالعة بيشتر
é افزايش دانش پايه و درك معلمان/ كارشناسان از درس

é ارائة مطالب تكميلي در راســتاي موضوع درسي و روش 
تدريس آن

é معرفي پروژه‌هاي بومي مناطق گوناگون كشور
é معرفي مشاغل و آموزش مهارت‌هاي پاية مورد نياز آن‌ها 

é پرورش انواع تفكر

جمع‌بندي
در اين مقاله، ضمــن توضیح حوزة تربيت و يادگيري کار و 
فناوري، جايگاه اين حوزه در سند برنامة درسي ملي بررسي 
شد. شايستگي‌ها و اهداف کلان آن نیز مورد بررسي و تشريح 
قرار گرفت. سپس به کتاب‌هاي درسي کار و فناوري و رئوس 
محتواي آن‌ها پرداختیم. در انتها، انواع کتاب‌هاي آموزشي 
و کمک‌آموزشــي مورد اشاره در اســناد ارزيابي کتاب‌هاي 
آموزشــي کار و فناوري، به همراه شاخص‌هاي ارزيابي آن‌ها 
معرفي شدند. اميد است ناشران و مؤلفان محترم، با اطلاعاتي 
کــه از اين مقاله به‌دســت مي‌آورنــد، در عرصة کتاب‌هاي 

آموزشي کار و فناوري آثار مفيد و هدفمندي ارائه کنند.
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روزهــای 20 و 21 آبان مــاه 139۵، کارگاه‌هاي 
آموزشــي و برنامة ويژة نمايــش و نقد فيلم براي 
‌‌ معلمان و معلمان فيلم‌ساز  دانش‌آموزان، دانشجو‌ 

در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد.
 اين اردوگاه همچنين ميزبان فيلم‌ســازاني بود 
که از شــهرها و اســتان‌ها براي ارائة آثارشان در 
چهل‌وششمين جشنوارة جهانی فيلم رشد حضور 
پيدا کرده بودند و در نهايت با تقدير دبير جشنواره 

راهي خانه‌هايشان شدند. 
وارد اردوگاه شهيد باهنر که شديم، فضاي شاعرانه و 
انبوه درختان آن که با رنگ‌هاي پاييزي جلوة خاصي پيدا 
کرده بودند، نخســتين چيزي بود که به چشــم مي‌آمد. 
از آنجا که کارگاه آموزشــي در ســالن پامچــال برگزار 
مي‌شــد،  فرصت خوبي براي قدم‌زدن در اين مسير زيبا 

در اختيارمان قرار گرفت. 
»کارگاه مستندســازي« با حضور استاد پيروز کلانتري و 
»کارگاه خلاقيت در فيلم‌نامه‌نويسي« با مديريت محمود 

الياسي، از فرهنگيان فيلم‌ساز، دو کارگاهي بودند که در 
اين اردوگاه برگزار شدند. در اين دو کارگاه، دانش‌آموزان، 
‌ـ معلمان حضور داشــتند. خيلي‌ها  معلمــان و دانشــجو‌ 
معتقد بودند، چون بيشترين آثار دانش‌آموزي را فيلم‌هاي 
داستاني تشــکيل مي‌دهند، برگزاري کارگاه‌هاي آموزشيِ 
مستندسازي، بيشــتر براي فرهنگيان و دانشجو‌ ‌ـ معلمان 
فيلم‌ســاز مفيد خواهد بود. اما مباحث آن‌قدر کاربردي و 
مفيد بودند که دانش‌آموزان هم اســتفادة لازم را از آن‌ها 

بردند. 
در اين کارگاه‌ها، با بياني شيوا و ساده دربارة خلاقيت‌هاي 
فيلم‌نامه نويســي، گفت‌وگو شــد. در زمينة تعريف فيلم 
مســتند و تلاش آن بــراي بازگوکــردن واقعيت‌ها نیز 
مطالبي عنوان شــد. ســپس ســاختار فيلم مســتند و 
اهــداف آن، به‌ويژه در ســينماي امروز که بســياري از 

دو روز، دو کارگاه
گزارش کارگاه‌های آموزشی در حاشیة جشنوارة 

بين‌المللي فیلم  رشد

گزارش
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معلمان مي‌خواهند فيلم آموزشــي بســازند که به نوعي 
از فيلم مســتند منشأ مي‌گيرد، مورد بررسي قرار گرفت. 
دانش‌آموزان و دانشــجو‌ ‌ـ معلمان با يادداشــت‌برداري و 
پرســش‌و پاســخ علاقة خود را به مباحث کارگاه نشان 
مي‌دادند. قرار اســت مطالب گفته شده در اين کارگاه‌ها 
به‌زودي براي اســتفادة همة علاقه‌مندان، در شبکة ملي 

مدارس ايران )رشد( بارگذاري شوند. 
پــس از پايان برنامه‌ها، در فاصله‌اي که قرار بود وســايل 
اياب و ذهــاب براي بــردن شــرکت‌کنندگان به مکان 
اختتامية جشنواره حاضر شود، در محوطة اردوگاه شاهد 
حضور پرجنب‌وجوش دانش‌آموزان، دانشجويان و معلمان 
فيلم‌ســاز بوديم. به ســراغ برخي از اين عزيزان رفتيم تا 
دربارة فيلم‌ها و همچنين نظراتشــان پيرامون کارگاه‌ها و 

جشنواره  بيشتر بدانيم.

سه  درصد از زندگي دو روبات
فاطمه صادقي، دانش‌آموز فيلم‌ساز اصفهاني است که در 
رشتة انيميشن تحصيل مي‌کند و تاکنون براي فعاليت‌هاي 
کلاســي و چندين جشنوارة مختلف فيلم‌هايي توليد کرده 
است. او در فيلم‌هايش از تکنيک‌هاي حوزة انيميشن‌سازي 
 )2D( »همچون »پيپر«، »اسلوموشن«، »عروسکي«، »2دي
و»3دي« )3D( اســتفاده مي‌کند. سه درصد عنوان فيلم 
جديد اوست که در جشنوارة هنرهاي تجسمي و فرهنگي، و 
جشنوارة رشد شرکت کرده است. اين فيلم داستان دو روبات 
است که انرژي‌شان به پایان نزديک شده و حال بر سر کسب 

انرژي با هم رقابت مي‌کنند. 
صادقي که در کارگاه‌هاي آموزشــي اين دوره حضور داشته 
و بســياري از فيلم‌ها را ديده اســت، می‌گوید: »رقابت بين 
دانش‌آموزان بسيار خوب بود. بســياري از فيلم‌ها را با هم 
ديديم و نقد و بررسي کرديم. اين ارائة نظرات و مطلع شدن 
از ديدگاه‌هاي يکديگر، به کسب تجربيات و ارائة فيلم‌هاي 

بهتر در آينده کمک زيادي مي‌کند.«
او با اشــاره به برخي فيلم‌هاي قوي اين بخش گفت: »برايم 
جالب بود برخي فيلم‌هایی که ساختار و فيلم‌نامة قوي هم 
داشتند، سازندگانشــان در اين زمينه تحصيلات تخصصي 
نداشــتند و اين از نقش تجربــه در ارائة آثار خوب حکایت 

مي‌کند.«

دزد  لحظه‌ها در جشنوارة امسال
معصومه خوش‌لهجه براي چندمين بار است که در بخش 
دانش‌آموزي جشنوارة رشد شرکت مي‌کند. او سال گذشته 
براي فيلم انيميشني مســير زندگي را انتخاب کنيد، 
ديپلم افتخار و رتبة سوم جشنواره را به خود اختصاص داد. 
معصومه دربارة هدف از حضور در اين جشــنواره گفت: »از 
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آنجا که جشنوارة فیلم رشد از جشنوارهاي بسيار قديمي و 
معتبر است، به من در رشتة فيلم‌سازي کمک فراواني کرده 
اســت، طوری که بســياري از تجربياتم را با حضور در اين 
جشنواره کسب کرده‌ام. امسال هم با انيميشن دزد در اين 

جشنواره حضور پيدا کرده‌ام.« 
اين انيميشن با تکنيک نقاشي روي شيشه ساخته شده است 
و زمان کوتاهي دارد: »در تلاش بودم در همين زمان کوتاه، 
آنچه را که در زمينة مضرات استفاده از تلفن همراه درنظر 
داشــتم، در فیلم بگنجانم.« اين فيلم داستان پسربچه‌اي 
است که ابتدا زندگي بسيار خوبي دارد. ورزش مي‌کند و در 
درس‌هايش بسيار جدي و مستعد است. تا اينکه خانواده‌اش 
براي تشويق، يک گوشي تلفن همراه به او هديه مي‌دهند. 
در ادامه مي‌بينيم که اين پســر، پــس از مدتي، دچار چه 
مشکلاتي مي‌شــود. از خانواده و دوســتانش کناره‌گيري 
مي‌کنــد و درنهايت دچار افت تحصيلي مي‌شــود. به‌گفتة 
کارگردان، اين فيلم نمي‌خواهد بگويد استفاده از تلفن همراه 
بد اســت، اما می‌کوشد بر نقش آموزشي خانواده‌ها، به‌ويژه 
مادران، در راهنمايي و پرورش فرزندان تأکيد کند: »وقتي 
خانواده وسيله‌اي را در اختيار کودک مي‌گذارد، بايد فرهنگ 

استفادة مفيد از آن را نيز به او بياموزد.« 
خوش‌لهجه کارگردان و انيماتور اين اثر است و طرح و ايدة آن 
را از اتفاقات روزمره‌اي که هر روز در جامعه مي‌بيند، اقتباس 
کرده اســت. او دربارة فيلم‌هاي اين دوره از جشنواره گفت: 
»دانش‌آموزان در سطوح گوناگون درحال پيشرفت هستند. 
جشــنواره‌ها و به‌ويژه کارگاه‌هاي آموزشي که با موضوعات 
متنوعی همچون فيلم‌نامه‌نويســي و...برگزار مي‌شوند، در 
ايدهي‌ابي به دانش‌آموزان فيلمساز کمک زيادي مي‌کنند و در 
رشد سطح فکري آنان و بهبود آثار انيميشني تأثير دارند. با 
ديدن فيلم‌هاي اين دوره با طرز فکر فيلم‌سازان ديگر هم‌سن 

و سال خودم آشنا شدم و بر تجربياتم افزوده شد.«

مستند آييني عَلَم
حميد شاهرودي، دانشجویي فيلمساز از استان خراسان 
جنوبي، در اين جشنواره حضور داشت. با او در مورد فيلمش 
گفت‌‌وگوي کوتاهي انجام داديم. شــاهرودي در جشنوارة 
امســال فيلم عَلَم را ارائه کرده است. به‌گفتة او، اين فيلم 
نوعي مســتند آييني است که ســنت‌ها و آيين‌هاي مردم 
خراسان جنوبي در ايام محرم را به تصوير مي‌کشد. »انجمن 
فيلم و عکس نگاه«، وابسته به ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامي، 
تهيه‌کنندگي اين اثر را به عهده داشته است: »در اين فيلم، 
به‌لحاظ نوع کار و جنبة مســتندي آن، چندان از دانشجو‌ ‌ـ 
معلمان اســتفاده نشده است و بيشتر عوامل از فعالان ادارة 
فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.«  او با اشاره به بالاتر بودن 
سطح فيلم‌هاي امسال نسبت به دوره‌هاي گذشته ادامه داد: 
»طي يک سال گذشته، دانشگاه فرهنگيان و وزارت آموزش 
و پرورش دوره‌هاي آموزشــي را براي دانشــجو‌ ‌ـ معلمان و 
دانش‌آموزان برگزار کردند که انعکاس آثار مفيد آن را امسال 

خيلي خوب در فيلم‌ها مي‌بينيم.« 
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مستند عَلم، روايتگر نوعي آيين علم‌گرداني 
اســت که در يکي از شهرستان‌هاي استان 
خراســان جنوبي اتفاق مي‌افتد. تمام افراد 
دخيل در اين مراســم )از خانم‌ها که مراسم 
با حضور آن‌ها آغاز مي‌شــود تا آقایان که در 
نهایت علم به آنان سپرده مي‌شود(،  در فيلم 
حضور دارند و اين ســنت قديمي به‌صورت 

کامل نمايش داده مي‌شود.

روايت تنهايي در نوروز
ساناز قاسمي، دانش‌آموز فيلم‌ساز، بيشتر فيلم‌هاي بخش 
دانش‌آموزي را ديده بود: »به‌نظرم فيلم‌هاي امسال از سطح 

کيفي خوبي برخوردار بودند و دوستشان داشتم.«
او با انيميشن نوروز در جشنوارة امسال حضور یافت. قاسمي 
فيلم‌سازي را از سال دوم دبيرستان آغاز کرده است و بيشتر 
در زمينة توليد انيميشن فعاليت مي‌کند. فيلم نوروز روايتگر 
تنهايي پيرمردي است که هر نوروز چشم انتظار خانواده‌اش 
بر سر ميز شام به در خيره مي‌ماند؛ خانواده‌اي که هيچگاه 
نمي‌آيند. دوربين از بالا نشــان مي‌دهد که خانواده او تنها 
قاب عکســي هستند و اين تنهايي بسیار ريشه‌دار و عميق 
اســت. قاسمي خودش اين فيلم انيميشني را نويسندگي و 

کارگرداني کرده است. 

خطرات فضاي مجازي از زبان مرد ناشناس
محمدرضاحســينيان، دانش‌آموز 17 ســالة فيلم‌ساز، 
حدود سه‌سالي اســت که در حوزة فيلم‌سازي وارد شده و 
اين نخســتين باري است که در جشنوارة فيلم رشد حضور 
پيدا مي‌کنــد. مرد ناشناس به کارگرداني او و نويسندگي 
محمدغلامي تهيه شده است. محمدرضا حسينيان، مهدي 

جعفرزاده و ســبحان مقدم هــم بازيگران 
آن هســتند. اين فيلم به نمایش خطرات و 
مضرات فضاي مجازي مي‌پردازد و داســتان 
پسري است که بسيار به بازيگري علاقه دارد 
و پيشــنهادهایی را که در فضاي مجازي  به 
او مي‌شــود، مي‌پذيرد. غافل از اينکه فريب 
عــده‌اي کلاه‌بــردار و کارگــردان قلابي را 
خورده است. فيلم با کش‌وقوس‌هايي ادامه پيدا مي‌کند. در 
نهايت هم شخصيت اصلي داستان متوجه مي‌شود، در واقع 

دوستانش با او شوخي کرده‌اند.

لزوم ســاخت فيلم‌هاي بيشتر با محوريت دختران 
دانش‌آموز 

حميدرضا گوهري معلم فيلم‌ســاز منطقة 17 آموزش و 
پرورش تهران اســت. او با انيميشن کولبري در جشنوارة 
امسال حضور یافت که به بخش مسابقة فيلم‌هاي فرهنگيان 
نيز راه پيدا کرد.گوهري نخستين بار در سال 1374 با فيلم 
گلبرگ در جشنوارة رشد شــرکت کرد و در سال 1376 
نيز با فيلم روزنو حضور داشــت. گوهري بيشتر فيلم‌هاي 
جشنوارة امسال را ديده است و می‌گوید: »احساس مي‌کنم 
زمان برخي فيلم‌ها براي دانش‌آموزان بيش از حد طولاني 
و خسته‌کننده بود. فيلم‌هاي مناسب دانش‌آموزان ابتدايي 
در مقايسه با دوره‌‌های راهنمايي و دبيرستان بهتر و قوي‌تر 
بودنــد. بخش پويانمايي نيز يکي از نقاط قوت جشــنوارة 
امســال بود.« به اعتقاد او، معلمان فيلمساز چون دغدغة 
حضور در کلاس و مدرســه را دارنــد، دقيقاً مي‌دانند چه 
چيزي براي آموزش مورد نياز اســت: »معلمان فيلم‌هاي 
آموزشــي را بهتر درک مي‌کنند. هر چند شايد بسياري از 
آن‌ها اطلاعات و معلومات تخصصي فيلم‌ســازي را نداشته 

 
شاهرودي: مستند 
عَلم، روايتگر نوعي 
آيين علم‌گرداني 

است که در يکي از 
شهرستان‌هاي استان 
خراسان جنوبي اتفاق 

مي‌افتد
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باشند و از لحاظ فني ضعيف باشند. اين مشکلي است که در 
اين زمينه وجود دارد و نيازمند آموزش هستيم.« گوهري با 
انتقاد از حضور کم‌رنگ دانش‌آموزان دختر در فيلم‌ها گفت: 
»متأسفانه در بســياري از فيلم‌هايي که براي دانش‌آموزان 
دختر دوره‌های راهنمايي و دبيرســتان به‌نمايش درآمد، 
شخصيت اصلي فيلم پســر بود و به زندگي و دغدغه‌هاي 
پسران اختصاص داشت. کمتر فيلمي با محوريت دختران 
ساخته شــده بود. نياز اســت فيلم‌ســازان خانم، به‌ويژه 
فرهنگيان و دانش‌آموزان، بيشتر وارد اين حوزه شوند و آثار 
بيشتري در اين زمينه توليد شود.«  کولبري، اثر جديد اين 
کارگردان، انيميشني است که بدون استفاده از تکنيک‌هاي 
نرم‌افزاري معمول، از ســياه قلم استفاده مي‌کند: »تلاش 
کرديم با امکانات بسيار کم يک فيلم انيميشن توليد کنيم 
و هدفمان نشان دادن اين موضوع به دوستان فيلم‌ساز بود 
که مي‌توانند بــدون يادگيري کار با نرم‌افزارهاي تخصصي 
و استفاده از استوديوها، با ابزارهاي ساده‌اي همچون مقوا، 

ذغال و دوربين عکاسي نيز فيلم بسازند.« 
اين انيميشــن به موضــوع قاچاق کالا اختصــاص دارد و 
اثر قاچاق در به تعطيلي کشــاندن کارخانه‌ها را به تصوير 
مي‌کشــد. حمیدرضا می‌گوید: »بسياري از کشورها مانند 
ژاپن و آلمــان، پس از جنگ جهانــي دوم، با بها دادن به 
توليد داخلي، موفق شدند از بحران خارج شوند. اگر ما نيز 
بخواهيم، مي‌توانيم با برنامه‌ريزي منســجم و تلاش مردم، 
توليــد را تقويت کنيم تا بي‌کاري و تعداد دست‌فروشــان 
جامعه روزبه‌روز کم‌تر شود و جوانان بتوانند به بازار کار وارد 
شــوند.« فيلم با نمايش فعاليت چرخ صنعت آغاز مي‌شود 
و در ادامه مي‌بينيم که بــا ورود کالاهاي قاچاق از مرزها، 
اين چرخ به‌تدريج از حرکت مي‌ايستد و کارخانجات کاملًا 
متروکه مي‌شوند. ورود کالاهاي وارداتي سبب مي‌شود در 

نهايت مردم در گوشــه و کنار خيابان‌ها به دست‌فروشــي 
بپردازند. 

او با اشاره به برگزاري دورة فيلم‌سازي براي دانشجو‌ ‌ـ معلمان 
زنجــان، برپايي اين برنامه‌ها را اقدام مفيدي دانســت که 
سبب مي‌شود، وقتي اين عزيزان در آينده وارد کلاس درس 
مي‌شوند، توانايي تدريس بهتری داشته باشند. همچنين، 
آن‌ها مي‌توانند از فيلم به‌عنوان ابزاري آموزشــي استفاده 
کنند: »دنياي امروز ديگر دنيايي نيست که بخواهيم تنها 
از طريق شــنوايي مطالب را به دانش‌آموزان انتقال دهيم. 
متأسفانه از حس سمعي ـ بصري کمتر استفاده مي‌شود و 
تصوير را در بسياري از کلاس‌هايمان ناديده مي‌گيريم. اين 
در حالي است که اگر به تصوير اولويت دهيم، دانش‌آموزان 
افراد موفقي بار مي‌آينــد و مي‌توانند درس‌هايي را که در 
آن‌ها مشــکل دارند، بهتر بياموزند. من هميشــه گفته‌ام، 
دانش‌آموزان مــا در درس‌هایی ماننــد رياضي، فيزيک و 
شيمي واقعاً با مشکلات و کاستي‌هايي روبه‌رو هستند. در 
اين بخش‌ها مي‌توان از فيلم‌هاي آموزشي براي آموزش بهتر 

و عميق‌تر مطالب درسي استفاده کرد.«

نون و آب
محبوبه خليلي دانشــجوي رشــتة علوم‌تربيتي دانشگاه 
فرهنگيان قزوين اســت و با فيلم داســتاني کوتاه نون و 
آب نخستين حضور خود را در جشنوارة فيلم رشد تجربه 
مي‌کند. ايــن فيلم بر موضوع هدايت تحصيلي و معضلات 
و مسائل نظام آموزشي کشور تمرکز دارد. به‌گفتة خليلي، 
هدف از توليد اين فيلم، بيان اين واقعیت برای والدين بود 
که کودکان را درســت تربيت و هدايت کنند. تلاش شده 
بود بر نقش مهم والديــن، جامعه و علاقة دانش‌آموزان در 
رشــد و پيشــرفت تحصيلي دانش‌آموزان تأکيد شود. اين 
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فيلم زندگي دانشجو ـ معلمي را روايت مي‌کند که به‌طور 
اتفاقي با پســربچه‌اي در محله‌شان آشنا مي‌شود. اين پسر 
در اثر اشتباه خانواده وارد مسير نادرستي می‌شود که هيچ 
علاقه‌ای به آن و اســتعدادي در آن زمینه ندارد. در پايان 
هم، اصرار خانواده به تحصيل اين دانش‌آموز در رشــته‌اي 
نادرســت و غيرمنطبق با علاقه‌اش، سبب سرخوردگي و 
ناکامي او مي‌شــود. همة عوامل ســازندة نون و آب، به‌جز 
بخش تدوين، دانشجو‌ ‌ـ معلمان دانشگاه فرهنگيان قزوين 
هستند. محبوبه خليلي نويسنده و کارگردان اين اثر است 
و غزاله جليلوند و معصومه کيايي نقش‌هاي اصلي را 
به‌عهده دارند. خليلي فيلم‌هاي امسال جشنواره را با جديت 
دنبال کرده است. او می‌گوید: »همانطور که در آمارها هم 
اعلام کردند، سطح فيلم‌هاي جشنوارة امسال از سال‌هاي 
پيش بالاتر بود. خوش‌بختانه فيلم‌هاي قوي بســياري، چه 
در بخــش دانش‌آموزي و چه در بخــش فرهنگيان وجود 
داشــت، اما آثار قــوي را در بخش دانش‌آموزي بيشــتر 
ديدم.« جلیلی در کارگاه‌هاي آموزشــي نيز حضور داشت 
و »کارگاه مهارت‌هاي فيلم‌نامه‌نويسي و نقش خلاقيت در 
فيلم‌نامه‌نويسي« را از کارگاه‌هاي ديگر کاربردي‌تر و مفيدتر 

مي‌دانست.

معرفي مشــاغل قديمي و فراموش‌شده در آيينة 
چلنگري

يگانه برزگري دانش‌آموز فيلم‌ساز 18 ساله‌اي است که از 
سال دوم هنرستان فيلم‌سازي را تجربه کرده است و امسال 
با فيلم چلنگري در جشنوارة فيلم رشد حضور یافت. اين 
فيلم به معرفي مشاغل قديمي و فراموش‌شده‌اي مي‌پردازد 
که امروزه ديگر در يزد و ديگر شهرهاي کشور نام و نشاني از 
آن‌ها نيست. براي نمونه، ساخت انواع کليد مربوط به درهاي 

قديمي و همچنين ديگر وسايل و ابزارهاي دوران گذشته، از 
شغل‌هايي است که در اين اثر نمايش داده مي‌شوند. يگانه 
برزگري نويسندگي و کارگرداني اين فيلم را به‌عهده داشته 
و حبيب شاهچراغي نيز در آن نقش‌آفريني کرده است. 
به‌گفتة کارگردان، فيلم‌هاي امســال بســيار خوب بودند: 
»موفق شــدم تجربيات خوبي کســب کنــم. همچنين 
کارگاه‌هاي آموزشي که به نقد و نمايش فيلم‌هاي مستند، 
داستاني و پويانمايي اختصاص داشت، بسيار مفيد و جالب 
بودند.« او دربارة تأثير فيلم‌هاي آموزشــي جشنوارة رشد 
گفت: »مسلماً نمي‌شــود تأثير فيلم‌هايي را که با موضوع 
آموزش ســاخته مي‌شوند بر ســطح کيفي آموزش کشور 
ناديده گرفت. براي نمونه در فيلم خود من، دانش‌آموزان با 
آداب‌ و رسوم و فرهنگ شهرهاي ديگر کشور آشنا مي‌شوند. 

به‌نظرم اثر آموزشيِ خيلي خوبي مي‌تواند داشته باشد.« 
او همچنين به وجود برخي مشکلات در مسير ساختن آن 
اشاره کرد: »براي گرفتن مجوز فيلم‌برداري در مکان‌هايي 
که مشــاغل خاص مورد نظرمان قرار داشتند، با مشکلات 
زيادي روبه‌رو بودم، اما خوش‌حالم که اين کار به سرانجام 
رســيده و خوش‌بختانه مخاطبان استقبال خوبي هم از آن 

کردند.«
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همکاری آموزش و پرورش و ناشران حوزة آموزشی 
از موضوعاتی است که مدت‌هاست ضرورت آن حس 
می‌شــود. به همین منظور نشستی با حضور رئیس 
»سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی« با برخی 
از اثرگذارترین ناشران برگزار شد. در ادامه بخشی 
از مهم‌ترین پیشنهادات ارائه شده در این نشست را 

می‌خوانید.

در ابتدای جلســه، محمد ناصــری، مدیرکل»دفتر 
ا‌نتشارات و تکنولوژی آموزشی«، با بیان نقش مهم ناشران 
در فراینــد یاددهــی ـ یادگیری گفت: »ناشــران حاضر از 
ناشران  فعال در حوزة نشــر کتاب‌های آموزشی و تربیتی 
هستند. امیدوارم همکاری بین ناشران و سازمان پژوهش و 

برنامه‌ریزی آموزشی تداوم یابد.«
وی با اشاره به ضرورت شناسایی بیش از پیش کتاب‌های 
نامناسب در سطح مدارس کشور افزود: »با مقدمات فراهم 
شده و متناسب‌سازی حجم کتاب و نیز برگزاری جشنوارة 

کتاب‌های آموزشــی و تربیتی رشــد  و جشنوارة  
کتاب‌های قرآنی این اتفاق خواهد افتاد.«

ســپس دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان، رئیس 
ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دربارة همکاری 
با ناشــران گفت: »نگاه آموزش و پرورش به ناشــران نگاه 
رفاقتی اســت، نه رقابتی. به همین دلیل معتقد اســت که 
باید تســهیلاتی را برای جامعة نشر کشــور فراهم کند تا 
تولیداتشان به دست مخاطبان اعم از دانش‌آموزان، معلمان و 
حتی خانواده‌ها، برسد. اما در عین حال در یک نقطه توافق 
داشــتیم که آنچه به عنوان تولیدات ارائه می‌شود، قابلیت 
ورود به مدارس و اســتفادة دانش‌آموزان را ندارد و نیازمند 
ممیزی اســت. از این حیث که بهداشت فکری، فرهنگی و 
آموزشی آن باید رعایت شده باشد و این کار باید در انجمن 
فرهنگی ناشران و توسط اهل فن انجام بگیرد و انجمن 
باید بر تولیدات نظارت داشــته باشــد. ما هم می‌توانیم از 
محیط خودمان صیانت کنیم. ما در برنامة درسی ملی تولید 
محتوای آموزشــی و تربیتی را به صورت رسمی پیش‌بینی 

از نقد نمی‌ترسیم!
گزارش نشست گفت‌وشنود ناشران آموزشی با رئيس 

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سمانه آزاد گزارش
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کرده‌ایم و نظام‌نامه‌ای به نام 828 شورای‌ عالی آموزش و 
پرورش و ذیل آن اسناد استانداردی هم تولید کردیم. این 
تولیدات ما در خدمت شماســت. شما ساز و کار را طراحی 
کنید و اجازه ندهید برخی برای افزایش سرمایة خودشان، 
بــا بهره‌گیری غیرمعقولانه از بازار آموزش و پرورش، کالای 
فکری، فرهنگی و آموزشی تولید کنند؛ چون اهداف اساسی 

ما را تهدید می‌کند.«
محمدیان با تکیــه بر لزوم بهره‌گیــری از فرصت‌ها و 
اســتفاده از ظرفیت‌های موجود طرفین گفت: »معتقدیم 
هرکس سرمایه‌ای اعم از فکری، مادی و انسانی وارد بازاری 
می‌کند، باید مابه‌ازای آن را برداشت کند. اما باید به دو نکته 
توجه کند: یکی پيشگيري از استغلال یعنی جایز نبودن 
بهره‌گیری ناجوانمردانه از فرصت‌ها، و دوم هم نیازسازی 

کاذب برای بهره‌گیری بیشتر که امری مذموم است.«
وی در ادامه افزود: »من معتقدم که ســامانة نشــر در 
حیات فرهنگی کشــور به منزلة شــبکة خون‌رسانی است 
که اگر مختل شود، حیات فرهنگی دچار اختلال می‌شود، 

ذائقه‌های فرهنگــی تغییر می‌کننــد، رفتارهای فرهنگی 
مخدوش می‌شــوند، اصالت‌های فرهنگی از بین می‌روند و 

ارزش‌های فرهنگی جابه‌جا می‌شوند.«
پــس از بیانات حجت‌الاســام دکتــر محمدیان تنی 
چند از ناشــران که برای بیان نظرات خویش اعلام آمادگی 

کرده‌بودند، به ترتیب سخن گفتند:

 هامون سبطی، مدیرمسئول نشر ناشران 
هامون ســبطی گفت: »اگر می‌خواهید ذائقة آموزش 
و پرورش در انتخاب کتاب‌ها و شــیوه‌ای که داشته عوض 
شود، نیاز به نخبه‌گرایی دارید و راه‌حل آن ساده است. باید 
بودجه‌ای برای بورســیه کردن رتبه‌های یک تا هزار در نظر 
بگیریــد تا این‌ها به عنوان معلمان آینــده ذائقة آموزش و 

پرورش را عوض کنند.«
وی در ادامه افزود: » پیشنهاد می‌کنم یک‌ سلسله نشست 
نقد کتاب‌های نامناسب با حضور ناشر و مسئولان سازمان 
پژوهش داشته باشیم تا به ناشر اجازه دفاع بدهند. از سوی 
دیگر، به ناشــر اجازه دهید در مورد کتاب‌های درسی نظر 
بدهد و تعامل اتفاق بیفتد؛ چون بعضی مؤلفانِ انتشاراتی‌ها 
دبیران با سابقه هستند. البته امسال همکاری‌هایی هم شده 
است، اما کافی نیست. دیگر اینکه پیش‌نویس کتاب‌ها را در 
اختیار ناشــران قرار دهید تا در جشنوارة کتاب‌های رشد، 
ناشران یا نمایندگانشان حضور داشته باشند و شائبه از بین 

برود که داوری‌ها سمت و سویی خاص پیدا کرده‌اند.

محسن زارعي از نشر فرهيختگان جوان
زارعی دربارة رفاقت آموزش و پرورش با ناشران و نبود 
رقابت بین آن‌ها خطاب به رئيس ســازمان گفت: »این باور 
شخص شماست، كه متأسفانه اين باور در آموزش و پرورش 
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جاري و ساري نشده است. يعني حساسيت 
نسبت به بخش خصوصي خيلي بالاست. من 
سال‌ها در مجموعة دولتي مدير بوده‌ام و آن 
موقع معتمد بــودم. اما به بخش خصوصي 
كه آمدم، رقيبی شدم كه بايد از او ترسيد و 

مراقبت كرد!«
وي با تأكيد بر لزوم مميزي و مراقبت در 
بخش توليدات ناشران اذعان كرد: »آموزش 

و پرورش بايد بخش خصوصي را همكار بداند و راهكار بدهد. 
باید توليدات كمك‌درسي را با نظارت و كيفيت بالا به ناشران 

بسپارد و از آن‌ها بخواهد كتاب‌هاي مناسب توليد كنند.«
وي با اعتراض به نحوة برخورد برخي مدارس با ناشران 
گفت: »آيين‌نامه‌ها و قوانين آموزش و پرورش در حوزة نشر 
كه به مدارس هم ارسال مي‌شوند، بايد توسط آن‌‌ها ملاك 
قرار بگيرند. اما با وجود اخذ مجوز‌ها و تأييديه‌هاي سازمان 
پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشــی، مدارس زير بار نمي‌روند و 
مي‌گويند بايد از حراست هم مجوز بياورید. اين چند‌گانگي 
تصميم‌گيري موجب دلســردي و ســرخوردگي ناشــران 
آموزشي مي‌شود.«                                                                         

يحيي دهقاني، مديرمسئول انتشارات مبتكران
دهقاني پیشنهادات کرد: »سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشی و در رأس آن جناب آقای دكتر محمديان در دوسه 
ســال بعدي به حمايت از ناشــراني بپردازد كه خودشان 
تشــخيص مي‌دهند براي نظام آموزشــي مفيدند. از سوي 
ديگر با ناشــراني كه مي‌دانيد مخل نظام آموزشي هستند، 
تعامل برقرار كنيد تا بدانند چرا به اين جلسه دعوت نشده‌اند. 
در مطبوعات اين‌طور عنوان شــده اســت كــه كتاب‌هاي 
كمك‌درسي مخل دســتگاه تعليم و تربيت هستند كه در 

اين‌صورت بين ناشــران كتاب‌هاي مناسب 
با ناشران كتاب‌هاي نامناسب فرق گذاشته 

نشده‌ است.
وي در پايان پيشنهاد كرد كه به مدارس 
بخش‌نامه شود كه فقط با ناشراني كه مورد 
تأييد سازمان پژوهش هستند قرارداد ببندند 
تا جلوي ورود كتاب‌هاي نامناسب به مدارس 

گرفته شود.

سيد حسام‌الدين پرورده از نشر قرآن و اهل بيت)ع(
پرورده كه به نمايندگي از نشــر قــرآن واهل بيت )ع( 
در جلســه حضور يافته بود، در ابتداي سخنان خويش، با 
ذكر ســابقة 20 سالة این ناشــر و انتخاب دو كتاب آن در 
دوازدهمين جشــنوارة كتاب‌هاي قرآني رشد گفت: »اين 
آمادگي وجود دارد كه طرح‌هاي آموزش و پرورش را دريافت 
كنيم و نيازي را كه هست برطرف سازیم. در حال حاضر ما 
خودمان دســت به‌كار شده‌ایم و در حال آماده سازی طرح 

تدبر در دورة ابتدايي و متوسطه براي توليد هستیم.«

علي امين‌صادقيه، مديرمسئول انتشارات علمي فار  
و رئيس انجمن ناشران آموزشي

امين‌صادقيه با تأكيد بر لزوم آگاهي ناشــران از اهداف 
آموزش و پرورش گفت: »هنوز اهداف آموزش و پرورش به 
درســتي منتشر نشده‌اند. خيلي از ناشران اهداف آموزش و 
پرورش را نمي‌دانند و اين موضوع خوب بيان نشــده ‌است. 
مسئلة دوم اين است كه: آيا كتاب‌هاي كمك‌آموزشي تا به 
حال دسته‌بندي شــده‌اند و اگر اين‌طور است، كدام نوعش 

دچار مشكل است كه بتوان در مورد آن صحبت كرد؟«
امين صادقيه در گرايش اوليا به كتاب‌هاي كمك‌درسي 

 
محمدیان: من معتقدم 

که سامانة نشر در 
حیات فرهنگی کشور 

به منزلة شبکة 
خون‌رسانی است که 
اگر مختل شود، حیات 

فرهنگی هم دچار 
اختلال می‌شود
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خاطرنشــان كرد: »وقتي پدر يا مادري مي‌بيند كه با كتاب 
كمك‌درسي مي‌شود وارد حوزة رقابت شد، مبادرت به خريد 

اين كتاب‌ها مي‌كند.«
وي در خصوص ارزي‌ابي كتاب‌هاي كمك‌درسي توسط 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار داشت: »اگر 
تمام مواردي كه در جريان انتخاب يك كتاب وجود دارد به 
درستي بيان شوند، ناشران خود را به آن‌ها نزديك مي‌كنند؛ 
البتــه با واقعيت‌نگري و در شــرايطي كه بتوانند در جهت 
مثبت حركت كنند. انتظار نداشته باشيم كار يكي دو ساله 
انجام شود. اگر ما پايه‌هاي درست را ايجاد كنيم، اشكالات را 

در دورة بعدي نخواهيم داشت.«
در ادامة جلسه هامون سبطي بار ديگر سؤالي مطرح كرد: 
»در انتشارات دريافت،  من هشت تا نُه عنوان كتاب برگزيده 
داشتم. چرا حتي كتابخانه‌هاي مدارس اين كتاب‌ها را از من 
درخواســت نكردند؟ آيا آمدن نام كتاب در كتاب‌نامة رشد، 
يعني سلب مســئوليت از دفتر انتشارات سازمان پژوهش؟ 
حداقل مي‌شود در كتابخانه‌هاي مساجد و مدارس سهميه‌اي 
به اين کتاب‌ها اختصاص داد. طبيعتأ چنین ناشری كمك 
ماليِ چنداني دريافت نمي‌كنــد، اما كمك روحي دريافت 
مي‌كند. اين از اقدامات كم‌هزينه‌اي است كه مي‌تواند نتايج 

پرباري داشته باشد.

كاظم قلم‌چي، مدير مسئول انتشارات كانون فرهنگي 
آموزش

كاظم قلم‌چي دربارة عدالت آموزشــي گفت: »وجه 
مشــترك ما عدالت آموزشي است كه يكي از دستاوردهاي 
توليد منابع آموزشي، در دســترس قرارگرفتن آن‌ها براي 
همه است. لذا از ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي 
اســتدعا دارم كه ببيند وضعيت عدالت آموزشي با معياري 

كه مي‌پســنديد در رده‌هاي بالاتر چگونه است؟ مثلأ ببيند 
چند نفر از كودكان لازم‌التعليم وارد دبســتان مي‌شوند يا 
چقدر فارغ‌التحصيل مي‌شــوند. در كنكور امســال در كنار 
قبولي‌هاي تك رقمي و دورقمي تهراني شاهد قبولي چند 
نفر از دانش‌آموزان روستايي در رتبه‌هاي برتر كنكور هستيم 

كه به نظر من اين مصداق عيني عدالت آموزشي است.«
قلم‌چي در ادامه خاطرنشان كرد: »علاوه بر بحث عدالت 
آموزشــي، موضوع ارتقای كيفيت آموزشــي مطرح است. 
امروزه معلوم شده، بيشــترين چالش‌ها در آموزش مربوط 
به دوره‌هاي قبل از دانشــگاه است. لذا در آموزش و پرورش 
كشــور، با وجود چالش‌ها، بايد به مقايســة كيفي كتاب‌ها 
بپردازيم و ببينيم حسن‌ها و نقايص بخش خصوصي چيست 
و وضعيت فعلي نشر آموزشي چگونه است. آيا حسن‌هايش 

بيشتر است يا عيب‌هايش؟«
مدير مسئول انتشارات كانون فرهنگي آموزش خطاب 
به دكتــر محمديان گفت: »در این مــورد تحقيق كنيد و 
ببينيد آيا كتاب‌هاي كمك درسي ناشران با همة خوبي‌ها 
و بدي‌هايشان، در حوزة عدالت آموزشي تأثيرگذار بوده‌اند يا 
خير. به نظر من آموزش و پرورش كشور ما با توجه به روحية 
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آرمان‌خواهي شما پيشرفت خوبي داشته كه 
يكي از عواملش توليد همين كتاب‌هاســت. 
چرا ما وقتي از كتاب‌هاي درســي صحبت 
حــرف  آسيب‌شناســي‌اش  از  مي‌كنيــم، 
مي‌زنيم؟ چرا از دستاوردهايش نمي‌گوييم؟ 
مي‌خواهم از جناب دكتر محمديان بپرسم: 
اگر شما كتاب‌هاي آموزشــي و كتاب‌هاي 

ناشران را در دو كفة ترازو بگذاريد، حسن‌ها و عيب‌ها، کدام 
بیشتر است؟ به نظر من، محاسن كتاب‌هاي توليد شده در 
بخش خصوصي در حوزة آموزش از عيب‌هايش بيشتر است. 
قضاوت و داوري خود شما از وضعيت فعلي نشر آموزشي در 

وضع فعلي چگونه است؟ و اگر دستاوردي دارد، چيست؟«

دكتر ابوذر نصري، مديرمسئول انتشارات خيلي سبز
 نصری در آغاز سخنان خویش، با بیان اینکه 70 عنوان 
از کتاب‌های خیلی ســبز مورد تأیید سازمان پژوهش قرار 
گرفته اســت، گفت: »ما بر تولید کتاب‌های مناسب و مورد 

تأیید سازمان متمرکز شده‌ایم. ما دو نوع کتاب داریم:
1. کتاب‌هایی که مورد تأیید نیســتند، اما مورد اقبال قرار 

می‌گیرند.
2. کتاب‌هایــی که مورد تأیید قرار می‌گیرنــد، اما با اقبال 

مواجه نیستند.
ما باید به سمت این شکاف بین تأیید و اقبال حرکت کنیم 
و حتمأ سازمان پژوهش هم در جهت تعیین مترها حرکت 

کند.«
وی افــزود: »اگر معیار خیلی آرمان‌گرایانه باشــد و ما 
نتوانیم خطی را بین این دو نقطه رســم کنیم، این شکاف 
ناراحت کننده است. چرا ما نمی‌توانیم با بخش‌نامه جلوی 
مدارس را برای خرید بگیریم؟ من در گذشــته نگرشم این 

بوده اســت که آموزش و پرورش خیلی با ما 
موافق نیست، اما حالا تا حدودی دیدم بهتر 

شده است و الان در حال تعامل هستیم.«
نصری گفــت: »ما بــرای جلوگیری از 
عدم تأیید کتابمان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و 
می‌خواهیم حرف بزنیم یا نقد شــویم. به ما 
برگه می‌دهند که کتاب‌هایتان این ایرادها را 

دارد. من این شیوه را قبول ندارم.«
وی افزود: »از نظر من کتاب‌های بازار کمک‌آموزشــی 
چهار دســته هســتند: کتاب‌های عالی؛ کتاب‌هایی که از 
کتاب‌های درسی بهترند؛ کتاب‌هایی که نقطه ضعف دارند 
و کتاب‌هــای مردود. باید کتاب‌های مردود را تعریف کنید. 
باید برایش مصداق قائل شویم و جلسة کارشناسی بگذاریم 
تا ناشران بیایند از آن‌ها دفاع کنند. باید تعریف مشخصی از 

کتاب مردود بیاورید و کتاب‌ها طبقه‌بندی شوند.«

عبدالعظیم فریدون از انتشارات محراب قلم
فریدون در خصوص کیفیت کتاب‌ها گفت: »با برگزاری 
جشنواره‌های کتاب و اتفاقاتی که در حوزة سامان‌بخشی افتاد، 
کیفیت کتاب‌های کمک‌درسی ارتقا یافت و استانداردهای 
عرضه شده، موجب شد ناشران به سمت کارهای کیفی بروند 
و الان با گذشته قابل مقایسه نیست. اما به دلیل مشکلات 
موجود، بخشی هم به سوی تولید کارهای ضعیف و نامناسب 

رفته‌اند و شاید از این موقعیت سوء استفاده کرده‌اند.«
وی در ادامه به ذکر چند پیشنهاد پرداخت و افزود: »برای 
تولید کتاب‌های مناسب و با کیفیت باید اول اطلاع‌رسانی 
کافی داشــت، که فعلأ از طریق کتاب‌نامه صورت می‌گیرد، 
اما کافی نیست. دوم حمایت ملموس از تولیدات باکیفیت از 
طریق دستگاه‌های ذی‌ربط در خرید و تجهیز کتابخانه‌ها و یا 

 
سبطی: اگر می‌خواهید 

ذائقة آموزش و 
پرورش در انتخاب 

کتاب‌ها و شیوه‌ای که 
داشته عوض شود، 
نیاز به نخبه‌گرایی 

دارید 
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نهادهای فرهنگی مرتبط. سوم رفع مشکل کتاب‌های درسی 
و ارتقای دانش معلمان در راســتای تغییر کیفیت درسی. 
چهارم تبیین سند برنامة درسی ملی در جلسة مشترک با 

ناشران.«

ناديا اسكويي از انتشارات  بني‌هاشمي 
خانم اسكويي گفت: »من ســؤالی از سازمان پژوهش 
دارم: وارد شدن کتاب‌های درسی قبل از چاپ به بازار آزاد و 
قرار گرفتن در دست دلالان معنی‌اش چیست؟ لطفاً پاسخ 
دهيد. ضمن اینکه معتقدم ادامة این جلسات برای ما مطلوب 

است.«
دکتر محمدیان در بخش دوم سخنان خویش با اشاره 
به اهمیت حل مشکلات نشر آموزشی خاطر نشان کرد: »من 
معتقدم خود شما برای همة مشکلاتی که گفتید می‌توانید 
راه حل پیدا کنید. همة ما می‌پذیریم ناشری داریم که خوب 
تولید نمی‌کند، کتابی داریم که غیراســتاندارد اســت و در 

فرایند یاددهی ‌ـ یادگیری خلل ایجاد می‌کند.«
محمدیان با توجه به ســابقة پنج ســالة فرایند تغییر 
کتاب‌های درسی افزود: »بهترین و مناسب‌ترین کار این بود 
که اولًا معلمان ما و کسانی که متخصص موضوعی هستند 
از پیش‌نویس کتاب‌های درسی باخبر شوند، صاحب‌نظران 
نقاط قوت و ضعف کتاب ها را به ما بگویند، و ثالثاً ناشرانی 
که می‌خواهند اســتفاده کنند، ببینند و همکاری کنند. ما 
کار گردش آزاد اطلاعات را انجام داده‌ایم. علاوه بر آن، یک 
سامانة اعتباربخشی درســت کرده‌ایم. یعنی کتاب را روی 
سامانه بارگذاری کردیم و امکان دسترسی گذاشتیم تا نقد 
کنند. ما از نقد نمی‌ترسیم. اما با تخصص نقد کنید. ما نقدی 
می‌خواهیم که مدرک‌ها و معیارهای علمی داشــته باشد. 
معیارهای آموزشی و تربیتی داشته باشد. تنها با دیدن یک 

کتاب نمی‌شود نقد کرد. ما در هر حوزه یادگیری یک برنامه 
داریم. از اول ابتدایی تا پایان دورة متوســطه را باید ببینید. 
وسعت توالی دروس، ضریب دشواری‌‌شان، رابطة عمودی و 

رابطة افقی درس‌های دیگر را با هم ببینید و نقد کنید.«
وی افزود: »هروقت از قول من گفتند: کتاب ناشــران 
کمک آموزشــی را نخوانید، این ناقص اســت. منظور من 
کتاب‌های غیراســتاندارد است. از من پرســیدند: آیا شما 
طرف‌دار تولید کتاب‌های کمک‌آموزشی هستید؟ گفتم: اگر 
استاندارد باشند، بله. برای آنکه می‌توانند به تسهيل، تعمیق 
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و تثبیت یادگیری کمک کنند. این‌ها سه کد 
من هستند: تسهيل، تعمیق، تثبیت.«

محمدیان خاطرنشان کرد: »ما در کنار 
مؤلفان کتاب‌های درســی، گروه منتقدان 
کتاب درســی را قــرار دادیم. پژوهشــگاه 
مطالعات علوم انسانی، پژوهشگاه مطالعات 
علــوم اجتماعی، معاونت پژوهشــی حوزة 
علمیــه و انجمن‌های علمــی معلمان را به 
عنوان منتقد انتخاب کردیم. درست است که 
طی پنج شش ماه کتاب‌های درسی را تغییر 

می‌دهیم، اما بخشی از مطالعاتش قبلأ اتفاق افتاده است.«
دکتر محمدیان ضمن ارائة پیشنهاد چاپ کتاب‌نامه به 
صورت مشترک توسط سازمان پژوهش و ناشران گفت: »در 
این صورت ارسال آن به مدارس هم به عهدة سازمان خواهد 
بود. من امســال به آقای ناصــری مأموریت داده‌ام که برای 
مجلات رشــد آگهی فرهنگی بگیرد. البته قرار است آگهی 

کتاب‌‌هایی را منتشر کنند که استاندارد هستند.«
وی ضمن اعلام حمایت از ناشران آموزشی که کتاب‌های 
استاندارد تولید می‌کنند گفت: »ما با معاون پرورشی وزارت 
آموزش و پرورش، شــهرداری تهران و وزارت ارشاد میثاقی 
داریــم که کتاب‌های تأیید شــده در ســامان‌دهي را برای 

کتابخانة مدارس تهیه کنند.«
ایشــان بار دیگر به ناشران پیشنهاد همکاری در زمینة 
تدویــن ملاک‌های ارزیابی آثــار را داد و گفت: »گروهی از 
بین آن‌هایی که علاقه‌مندند انتخاب کنید و با مد نظر قرار 
دادن سند برنامة درسی ملی، برای هر کتاب ملاک ارزشیابی 
بنویســید. میثاق ما با شــما راهنمای برنامة درسی ملی و 
ســند تحول است. در اســتانداردهای تولید و تقویت ‌شده 
بازنگری کنید، ما هم در شــورای هماهنگی علمی سازمان 

تقویتش می‌کنیم. خودمان در جهت کمال 
نوشته‌ایم، خودمان هم اصلاحش می‌کنیم. 
ما نه خودمان را مصون از خطا می‌دانیم نه از 

سؤال فرار می‌کنیم.«
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی 
آموزشی، با تأکید بر لزوم پذیرفتن اشکالات 
در اصلاح امور، گفت: »من معتقدم ضعف‌ها 
را ندیدن حماقت است و تشدید نقاط ضعف 
خیانت اســت. اما دیدن ضعف‌ها و سعی در 
برطرف کــردن نواقص و تکمیل آن‌ها عین 
رسالت اســت. ما نه دنبال حماقتیم نه خیانت. شما کمک 

کنید تا به رسالتمان عمل کنیم.«

 
زارعی: حساسيت 
نسبت به بخش 
خصوصي خيلي 

بالاست. من سال‌ها 
در مجموعة دولتي 
مدير بوده‌ام و آن 

موقع معتمد بودم. اما 
به بخش خصوصي كه 
آمدم، رقيبی شدم 

كه بايد از او ترسيد و 
مراقبت كرد
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مباني معرفت‌شناســي ســاختن‌گرايي ســبب ايجاد 
تغييرات اساسي در بنياد‌هاي آموزشي و ياد گيري و به تبع 
آن، »فناوري آموزشي« شــده است. با پيشرفت در زمينة 
فناوري‌هــاي اطلاعاتي و ارتباطــي‌، امكان طراحي محيط 
يادگيــري انفرادي و تجارب خاص بــراي افراد فراهم آمده 
و فناوري آموزشــي متفكرانه تولد يافته است. يادگيري كه 
پيش‌تر به اندوختن دانش به وســيلة ياد گيرنده و پردازش 
اطلاعــات خاص معطوف بود، جاي خود را به »خلق دانش 
نوين از ســوي يادگيرنده« داده است. مربي و معلم نيز به 
جاي آنكــه مرجع و منبع اطلاعات باشــند راهنما و ناظر 
برفعاليت‌هاي يادگيرندگان شده‌اند. يادگيري الكترونيكي كه 
در بســتر فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام مي‌شود، براي 
دانش‌آموزان فرصت يادگيري فراهم مــی‌آورد. دراين نوع 
يادگيري، مواد آموزشي الكترونيكي و به‌ ويژه نرم‌افزار‌هاي 

آموزشي چند رسانه‌اي بیشترین اهمیت را دارند.
امروزه تقريباً همة كارشناســان و مديران در رده‌هاي 

مختلــف، در مورد قرار گرفتــن  »برنامة محوري« به جاي 
»كتاب محوري« در نظام آموزشــي اتفاق نظــر دارند. در 
رویکرد برنامه محوری، آموزش از طريق يك برنامة تلفيقي 
اجرا مي‌شود و بخش‌هاي متفاوت اين برنامه به صورت يك 
مجموعه در خدمت اهداف آموزشــي خواهند بود. مفهوم 
»بســتة آموزشي« در واقع مبتنی بر نوعی تفکر نظام‌مند و 
نگاهی جديد به برنامة درسي است. بستة آموزشی با درنظر 
گرفتن اصل مهم »تفاوت‌هاي فردي در يادگيري« شــامل 
مواد يادگيــري انفرادي نظير كتاب درســي، نرم‌افزارهاي 
آموزشــي، فيلم‌هاي آموزشي و... است و در كلاس درس به 

عنوان بخشي از ابزار آموزش به کار گرفته می‌شود.

فرايند توليد نرم‌افزارهاي آموزشي
1. اعلام نياز به توليد نرم‌افزار‌هاي آموزشي براي هر درس و 
كتاب درسي از سوي دفتر تأليف کتاب‌های درسی ابتدایی و 
متوسطة نظری و دفتر تألیف کتاب‌های درسی فني‌وحرفه‌اي 

و کاردانش و تصویب در حوزة تکنولوژی آموزشي.
2. تشــکیل جلساتي با حضور كارشناسان دو دفتر تأليف و 
فني‌و‌حرفه‌اي و نيز شركت‌هاي توليد كنندة داخلي با حضور 
کارشناسان حوزة تکنولوژی آموزشي پیش از آغاز روند تولید 
و تعیین محتواي الكترونيكي مورد نياز، نوع توليد، مديا‌هاي 
مورد نظر و ســاير ويژگي‌هاي مورد انتظار در هر نرم‌افزار از 

سوي كارشناسان.
3. تهية شــرح خدمات توليد نرم‌افزار‌ها در حوزة تكنولوژي 
آموزشــي و ارائة آن به معاونت توســعة منابع و پشتيباني 

سازمان برای برگزاري مناقصة توليد.
4. انجام مناقصه از سوي سازمان و انتخاب شركت‌هاي برنده 

و انعقاد قرارداد توليد نرم افزار‌هاي آموزشي.
٥. آغاز روند توليد با مشاركت ناظران محتوايي از سوي دفتر 

آموزش 
در دنیای جدید

مهرداد طالش ‌رمضانی گزارش

گزارش توليد نرم‌افزار‌هاي آموزشي 
در حوزة تکنولوژي آموزشي دفتر
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تأليف و نظارت فني از ســوي کارشناسان حوزة تكنولوژي 
آموزشي.

6. توليد نهايي نرم‌افزار‌هاي آموزشــي از طريق شركت‌ها، 
و ارائــة آن‌ها بــه »ادارة كل نظارت بر نشــر و توزيع مواد 
آموزشي« برای تكثير و ارائه به همراه كتاب درسي به دانش 

آموزان سراسر كشور.

عنوان‌های نرم افزار‌هاي توليد شده و در دست 
توليد در سال 139۵

کارشناس محتواييعنوانردیف
فاطمه رمضانیفارسی پنجم ابتدایی1
کوروش امیری‌نیاعربی نهم متوسطة اول2
بهنام نیک‌نژادکار و فناوری هشتم متوسطة اول3
کوروش امیری‌نیاهنر نهم متوسطة اول4
-کار و فناوری ششم ابتدایی٥
فاطمه رمضانیریاضی پنجم ابتدایی6
کوروش امیری‌نیاریاضی نهم متوسطة اول7
فاطمه رمضانیعلوم پنجم ابتدایی8
فاطمه رمضانیهنر پنجم ابتدایی9
فاطمه رمضانیعلوم سوم ابتدایی10
فاطمه رمضانیعلوم چهارم ابتدایی11
فاطمه رمضانیهدیة آسمانی سوم ابتدایی12
کوروش امیری‌نیاعلوم تجربی هفتم متوسطة اول13
کوروش امیری‌نیاعلوم تجربی هشتم متوسطة اول14
فاطمه رمضانیهدیه‌های آسمانی چهارم ابتدایی1٥

گفتني است در حوزة كارشناسي تكنولوژي آموزشي، مهرداد 
طالش‌رمضاني و در حوزة كارشناسي فني، مرتضي سلطاني 

ايفاي نقش كرده‌اند.
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در پي دعوت رئيس انجمن ناشران كودك و نوجوان 
قــم روز 17 بهمن 139٥، جمعی از کارشناســان و 
ارزیابان کتاب‌های دینی دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی به قم سفر کردند تا با ناشران و نویسندگان 
این شهرســتان دیدار و دربــاره کتاب‌های دینی 

گفت‌وگو کنند.

لزوم استفاده از شیوه‌های نو و توجه به نیازهای مخاطب
فریبا کیا، معاون سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی

در ابتدای این نشست، فریبا کیا، معاون سامان‌دهی منابع 
آموزشــی و تربیتی با اشاره به همکاری  بیش از 7٥0 ناشر از 
سراسر کشور با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: 
»هر سال بیش از ٥000 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی به دفتر 
انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و برنامة‌ریزی 
آموزشی ارسال می‌شــود که توسط 200 کارشناس مختلف 

ارزیابی می‌گردد.« 

سهم بالای ناشران قمی در تولید کتاب‌های دینی
کیا خاطر نشان کرد: »از 7٥0 ناشری که با سازمان پژوهش 
تعامل دارند، 8٥ ناشــر در شهر مقدس قم فعال‌ هستند که 
سهم آن‌ها در تولید کتاب‌های دینی و قرآنی قابل توجه است. 
برای نمونه ٥4 درصد از کتاب‌های مناســبی که به چهارمين 
جشــنوارة رشد، ويژة کتاب‌های قرآنی راه یافته‌اند، به ناشران 
شهرستانی اختصاص دارد که 3٥ درصد این کتاب‌ها متعلق 

به شهر قم است.«
وی با اشــاره به این‌که برای تحلیل و بررســی ضعف‌ها و 
قوت‌های کتاب‌های دینی کودک و نوجوان ابتدا باید از وضعیت 
موجود آگاه شد، نتایج به دست آمده از بررسی کتاب‌های دینی 
دریافت شده توسط دبیرخانه، بخشی از مشکلات این کتاب‌ها 

را تبیین کرد.

کتاب‌های دینی کمتر تأیید می‌شوند
معاون سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی نتیجة حاصل از 
بررسی 279 عنوان کتاب دانش‌افزایی دینی برای دانش‌آموزان 

شیوه‌های نو و خلاق 
در کتاب‌های دینی

گزارش دیدار کارشناسان دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با  ناشران و 
نویسندگان کودک و نوجوان قم

بهروز رضاییگزارش
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را برای حاضران به شرح زیر تشریح کرد: »از این تعداد، 147 
عنوان کتاب مورد تأیید قــرار گرفته‌اند که معادل ٥3 درصد 
کتاب‌های ارزیابی شــده است. این رقم در مقایسه با میانگین 
کتاب‌های تأیید شــده در دبیرخانة سامان‌دهی که حدود 60 

درصد است، به شکلی قابل توجه پایین‌تر است. 

بایــد توجه کرد که رقم 60 درصــد میانگین کتاب‌های 
دانش‌افزایی، کمک‌درســی و کتاب‌های کار ـ تمرین  است و 
معمولًا رقم کتاب‌های تأیید شده در گروه اول خیلی بالاتر از 

دو گروه دیگر است.« 

سنجه‌‌های اختصاصیردیف
میانگین 

امتیاز کسب 
شده

امتیاز 
اکتسابی 
)درصد(

امتیاز کامل 
)120(

٥920%11.7گسترش دانش دانش‌آموزان در حوزة مفاهیم دینی1

٥31٥%7.9کمک به تقویت اهداف برنامة درسی2
٥120%10.1پاسخ به پرسش‌های مذهبی دانش آموزان3
٥91٥%8.9علاقه‌مند‌سازی دانش‌آموز به مفاهیم دینی و انس با آن4
471٥%7.1ایجاد فرصت اندیشیدن در حوزة مفاهیم دینی٥
471٥%7استفاده از روش‌های نو و تکنیک‌های گوناگون در بیان موضوعات دینی6

توجه به نیازهای فرد و جامعه در حوزة دین )مسائل اجتماعی، اخلاقی، شبهات 7
٥220%10.4و ...(

جدول 1.  نتایج کسب شده برای سنجه‌های اختصاصی در کتاب‌های دینی دانش‌افزایی دانش‌آموزان از مجموع 279 کتاب
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»موضوع دیگر این است که در این بررسی فقط سنجه‌های 
اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌طور معمول از مجموع 
200 امتیازی که یک کتاب می‌تواند کسب کند، 120 امتیاز به 
سنجه‌های اختصاصی و 80 امتیاز به سنجه‌های عمومی تعلق 
می‌گیرد. همچنین یک کتــاب باید بتواند حداقل 60 درصد 
مجموع امتیازها را کسب کند تا مناسب شناخته شود )مشروط 
بر آن‌که از بخش تخصصی نیز حداقل 60 درصد امتیازها را به 

دست آورد.(«

مهم‌ترین مشکل عدم بهره‌گیری از روش‌های نو 
کیا ســپس با برشمردن سنجه‌های اختصاصیِ برگه‌های 
ارزیابی کتاب‌های دینی گفت: »مطابق جدول نتایج، در بین 
ســنجه‌های هفت‌گانة اختصاصی، کم‌تریــن امتیازمربوط به 
بخش استفاده از روش‌های نو و تکنیک‌های گوناگون در بیان 
موضوعات دینی است؛ این سنجه در بین کتاب‌های مناسب 

هم امتیاز پایینی می‌گیرد. به عبارتی دیگر حتی  کتاب‌هایی 
که تأیید می‌شــوند از فقر بهره‌گیــری از تکنیک‌های نو رنج 
می‌برند و این نشانگر آن است که مؤلفان هنوز نتوانسته‌اند از 
روش‌های نو و جدید که می‌تواند برای مخاطب بسیار جذاب 

باشد بهره بگیرند.«

به خواننده فرصت تفکر بدهیم
وی ایجاد فرصت اندیشیدن در حوزة مفاهیم دینی را یکی 
دیگر از متغیرهایی خواند که در کتاب‌های مذهبی، نسبت به 
سایر محورها کمتر مورد توجه مؤلفین بوده است و این سنجه، 
هم در کتاب‌های تأیید شــده و هم در کتاب‌های نامناســب 
نســبت به ســایر متغیرها نمرة کمتری کسب کرده و ضعف 

بیشتری را نشان می‌دهد.

عدم پاسخ‌گویی به پرسش‌های مخاطب
کیا با اشاره به این‌که یکی از کارکردهای اصلی کتاب‌های 
دینی و مذهبی، پاسخ به پرســش‌های مذهبی دانش‌آموزان 
است تأکید کرد: »به نظر کارشناسان و ارزیابان، این سنجه نیز 
نتوانسته است نمرة شایسته‌ای به دست آورد. ملاحظه می‌شود 
که این دیدگاه در نمره‌ای که به سنجة 7 داده شده نیز مورد 
تأیید قرار گرفته است. این سنجه میزان توجه به نیازهای فرد 

و جامعه در حوزة دین را اندازه می‌گیرد.«

کتاب‌های دینی ظاهر مطلوبی ندارند
معاون سامان‌دهی در پایان این بخش با اشاره به این که 
کتاب‌های دینی مناســب در مجموع 70 درصد امتیاز بخش 
اختصاصــی و ٥3 درصــد امتیاز بخش عمومی را به دســت 
آورده‌اند گفت:‌ »در کتاب‌هایی که ارزیابی می‌شــود، معمولًا 
امتیاز به دســت آمده در بخش عمومی کــه ـ اغلب ناظر به 

پرويز آزادي
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ویژگی‌هــای ظاهری کتاب‌هاســت ـ بیــش از امتیاز بخش 
اختصاصی است؛ اما میانگین امتیاز عمومی کتاب‌های مناسب 
دینی، از بخش اختصاصی کمتر اســت. این امر حاکی از آن 
اســت که ویژگی‌های ظاهری کتاب‌های دینی مانند تصاویر، 
فونت، صفحه‌آرایی، ســامان‌دهی محتوا، فهرست و نمایه به 
اندازة محتوای این کتاب‌ها نتوانسته است نظر ارزیابان را جلب 

کند.« 

وضعیت کتاب‌های کمک درسی دینی
کیا در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت کتاب‌های 
کمک‌درسی دینی را مورد بررسی قرار داد و گفت: »کتاب‌های 
کمک‌درســی دینی در مقایســه با کتاب‌هــای دانش‌افزایی 
ضعیف‌تر ارزیابی شده‌اند. به‌طوری که از ٥4 کتاب ارزیابی شده 
فقط 11 کتاب یعنی 20 درصد مناســب شناخته شده است. 
این تعداد بسیار کم نیز با کسب حداقل امتیاز لازم و به عنوان 

کتاب درجه سه پذیرفته شده‌اند که جای نگرانی دارد.«
وی ســپس توضیح کوتاهی دربارة نتایج به دست آمده 

در ایــن گروه بیان کــرد و گفت: »جــدول نتایج کتاب‌های 
کمک‌درسی نشان می‌دهد که ناشران به دنبال کردن فرایند 
یادگیری از طریق فرایندهای خلاق و جذاب و مفاهیم و نکات 
مهم درس‌ها در طراحی پرســش‌ها و فعالیت‌ها توجه کافی 
ندارند؛ تمرین‌های ارائه شــده را به شکل مناسب دسته‌بندی 
نمی‌کنند، در شیوه‌های ارائه مطلب تفاوت‌های فردی را نادیده 
می‌گیرند و فعالیت‌های مناســبی را بــرای خوانندگان خود 

طراحی نمی‌کنند.« 
وی در پایان تأکید کرد: »این نتایج به ما نشــان می‌دهد 
که نویسندگان و مؤلفان کتاب‌های کمک‌درسی باید شناخت 
بیشــتر و بهتری نسبت به برنامة درســی کسب کنند. البته 
در همین راستا نشســت‌ها و کارگاه‌هایی برای تبیین اهداف 
برنامه‌های درسی با حضور ناشران و مؤلفان برگزار شده است.«

لزوم استفاده از شیوه‌های نو و توجه به نیازهای مخاطب
پرویز آزادی، استاد دانشگاه و ارزیاب کتاب‌های دینی

در ادامة نشســت دکتر پرویز آزادی، عضو هیئت علمی 

سنجه‌‌های اختصاصیردیف
میانگین 

امتیاز کسب 
شده

امتیاز 
اکتسابی 
)درصد(

امتیاز کامل 
)120(

371٥%٥.6تقویت فرایند یادگیری از طریق فعالیت‌های مناسب1

311٥%4.6توجه به مفاهیم و نکات مهم درسی در طراحی پرسش‌ها و فعالیت‌ها2
401٥%6تنوع‌بخشی به تمرین‌ها و فعالیت‌ها3
371٥%٥.٥توجه به فعالیت‌های فردی4
291٥%4.4سازمان‌دهی تمرین‌ها از ساده به مشکل٥
291٥%4.3دنبال کردن فرایند یاددهی از طریق فرایندهای خلاق و جذاب6
481٥%7.2دور بودن از روش حل‌المسائلی7

طراحی فعالیت‌ها به گونه‌ای که دانش‌آموزان را در درک بهتر مفاهیم، حقایق و اصول مطرح در برنامه 8
391٥%٥.9کمک می‌کند

جدول 2.  نتایج کسب شده برای سنجه‌های اختصاصی در کتاب‌های دینی  کمک‌درسی دانش‌آموزان از مجموع ٥4 کتاب
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دانشــگاه آزاد اســامی و یکــی از مؤلفــان 
کتاب‌های درســی دینی با اشاره به وضعیت 
کتاب‌های دینی موجود در جامعه، نویسندگان 
کتاب‌های دینی را به چهار گروه تقسیم کرد و 
گفت: »نخستین گروه از نویسندگان کتاب‌ها، 
قشر حوزوی‌ اســت که دغدغة فقه دارد و از 

جنبة فقهی ـ احکامی وارد موضوع می‌شود. 
گروه دوم، قشــر دانشگاهی است که نگاه 

دینی ـ اخلاقی دارد. این گروه دغدغة دین به معنای اعم آن را 
دارد و مانند قشر اول دغدغة فقه و احکام ندارد. او این گروه را 
گروه روشنفکرها خواند که گروه‌هایی مانند بهائیان نیز خود را 
به آن‌ها تشبیه می‌کنند. کتاب‌های بسیاری را از آن‌ها می‌توان 
در بازار مشــاهده کرد و از این جهت که اصول و قواعد کار را 
رعایت می‌کنند، بسیار موفق‌اند و با تفکر از پیش تعیین شده، 
می‌دانند که محصول را چگونه ارائه دهند که مخاطب با یک 

نگاه آن را کشف کند. 
گــروه بعدی طیف مترجمان اســت؛ افرادی که مباحث 
مطرح در ادیان دیگر به ویژه مسیحیت را که فعال‌ترین دین 
در دنیاست، ترجمه می‌کنند.  گروه چهارم هم اقشاری هستند 
که با عنوان عرفان‌های نوظهور، مادی، کاذب یا هر عنوانی که 
بتوان بر آن‌ها گذاشت فعالیت می‌کنند. آثاری تولید می‌کنند 
که جنبة آسمانی و الهی ندارد و چه بسا بازار را به قبضه خود 

درآورده‌اند.«
وی دامه داد: »کافی اســت نگاهی اجمالی به کتاب‌های 
موجود در انتشاراتی‌ها و فروشگاه‌ها بکنیم و متوجه این قضیه 
بشویم که اگر ما به عنوان مؤلفان کتب دینی و مذهبی تلاش 
جدی نکنیم و اصول و قواعد کار را رعایت نکنیم گوی رقابت 

توسط اقشار دیگر ربوده می‌شود.«

عمده‌ترین ضعف‌ها در کتاب‌های دینی
آزادی ســپس به ضعف‌های رایج و عمدة 
کتاب‌هــای دینی پرداخت و تکــرار ملال‌آور 
موضوعــات را یکی از نقاط ضعف مهم تألیف 
کتاب‌های دینی برشــمرد. وی گفت: »گاهی 
یک موضوع از ســوی نویســندگان مختلف 
تکرار می‌شــود. بــرای مثال ده‌ها نویســنده 
داستان پیامبران را تکرار می‌کنند بدون آن‌که 
ایده‌پردازی خاصی صورت گرفته باشــد یا از زاویة جدیدی به 
موضوع نگاه ‌کنند که با کودک و نوجوان ارتباط بهتری برقرار 
کنند. تکرار یک آسیب جدی است که در بسیاری از آثار دیده 
می‌شــود و دلیل آن هم نبود ایده و ایده‌پرداز خلاق در عرصة 

تألیف است.«
آزادی بــا تأکید بر این نکته که با وجــود ایده، می‌توان 
موضوعات تکراری را به شکل‌های گوناگون و برای گروه‌های 
سنی مختلف مورد توجه قرار داد، گفت: »مثلًا با ایده‌پردازی، 
موضوع دروغ‌گویی و پرهیز از آن را می‌توان از زوایای مختلف، 
به روش‌های متفاوت و به زبان‌های مختلف برای کودک هشت 

ساله و ده ساله و چهارده ساله بیان کرد.« 
وی متن دشــوار و ســنگین را از دیگر ضعف‌های قابل 
مشاهده در تألیف برشمرد و افزود:‌ »استفاده از قلم علمایی و 
الفاظ و جملات سنگین بیشتر از جانب قشر حوزوی احساس 
می‌شــود و پیام آن‌ها برای کودک و نوجوان قابل درک و فهم 
نیســت. طبعاً باید کوشید مفاهیم و معانی را با زبانی ساده به 

کودک و نوجوان انتقال داد.«
این مدرس دانشــگاه، عدم آشنایی با زبان‌های خارجی و 
بی‌اطلاعی از تجربه‌های صورت گرفته در جهان را دیگر ضعف 
مؤلفان دانست و گفت: »منظور من این نیست که مؤلفان وارد 
عرصة ترجمه بشــوند. کافی است کتاب‌های دینی را به زبان 

 
آزادي: استفاده از قلم 
علمایی و الفاظ و جملات 
سنگین بیشتر از جانب 
قشر حوزوی احساس 
می‌شود و پیام آن‌ها 
برای کودک و نوجوان 

قابل درک و فهم 
نیست
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اصلی بخواننــد و درک کنند. ما در تولید کتاب‌های دینی به 
زبان عربی تجربه‌های موفقی را در کشــورهایی مانند مصر و 
مراکش می‌بینیم. در زبان‌های دیگر کشوری مانند فنلاند نیز 
پیشرو و موفق‌اند. مطالعة این گونه کتاب‌ها و آشنایی با شیوة 
بیان آن‌ها، می‌تواند کمک زیادی به مؤلفان در شیوه‌های ارائة 
آموزه‌های الهی ‌کند. تجربه‌ای که از مطالعة این کتاب‌ها به زبان 

اصلی به دست می‌آید، از طریق ترجمه به دست نمی‌آید.«
مؤلف کتاب‌های درسی دینی، بهره‌گیری از منابع و مأخذ 
نامعتبر را یکی دیگر از مشکلات مهم کتاب‌های دینی برشمرد 
و گفت: »مؤلفــان کتاب‌های دینی گاه از منابعی اســتفاده 
می‌کنند که مبتنی بر اســرائیلیات و نقل‌های جعلی است و 
شبهة فراوانی در صحت آن‌ها وجود دارد. البته در مواردی  هم 
کتاب با مراجعه به قرآن و روایات معتبر نوشــته شده است، 
ولی برداشت شخصی و غیردقیق مؤلف و بی‌توجهی به تفاسیر 
معتبر موجب شده است محتوا با آیات یا روایات دیگر تعارض 

پیدا کند.«
آزادی در بخش دیگری از ســخنان خود به برشــمردن 
راهکارهایی پرداخت که می‌تواند مشکلات را کاهش دهد. وی 
شناســایی مؤلفان فعال یا مستعد و آشنا با زبان و ادبیات در 
عرصة کودک و نوجوان را به خصوص در قشر حوزوی یکی از 
راه‌های مؤثر دانست و برگزاری نشست‌های مؤلفان کتاب‌های 
دینی با هدف نقد و بررسی کتاب‌ها را در کمک به این هدف 

مؤثر خواند. 
او همچنین برگزاری نشست‌هایی با هدف موضوع‌شناسی، 
آسیب‌شناســی و شناســایی نیاز مخاطب را ضرورت جامعه 
مؤلفان برشمرد. آشــنایی مؤلفان و ناشران با راهنمای برنامة 
درسی و راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی از دیگر راه‌کارهایی 
بود که پرویــز آزادی برای رفع مشــکلات کتاب‌های دینی 

کودکان و نوجوانان پیشنهاد کرد. 

ارتباط رودررو با مخاطب، فرصتی برای کشف 
نیازهای او

محبت‌اله همتی، ناظر محتوایی مجلات رشد
همتی موضوع نشر کتاب‌های دینی را محور بحث خود قرار 
داد. به باور او ناشران کتاب‌های دینی ابتدا باید به این پرسش 
بنیادی پاسخ دهند که چرا باید برای کودکان و نوجوانان کتاب 
دینی منتشر شود. تأمل و تفکر کافی دربارة این پرسش و دادن 
پاســخ دقیق به آن از سوی ناشر )و مؤلف و مترجم و....( خط 

سیر تولید کتاب‌های دینی را مشخص می‌کند.
وی با تأکید دوباره بر آشــنایی تمامی دســت‌اندرکاران 
حوزة تولید، چاپ و نشر کتاب‌های دینی کودک و نوجوان با 
نمونه‌های موفق جهانی، گفت: »ناشران و مؤلفان به‌خصوص 
در حوزة ســازمان‌دهی محتوا و روش‌ها و تکنیک‌های به کار 
گرفته شــده برای انتقال مفاهیم را از زوایای مختلف بررسی 
کنند؛ کاری که در حوزه صنعت رایج اســت. بخشــی از این 
مطالعة جهانی، سفر و حضور در نمایشگاه‌های مختلف کتاب و 
محصولات فرهنگی در سراسر دنیاست. استفاده از تجربه‌های 
ناشــران و مؤلفان سایر کشــورها و روش‌های آنان در تألیف، 
ترجمه، ترســیم و بیان مفاهیم به جامعة مخاطب است. این 
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نمایشگاه‌ها دید جدیدی را برای ناشران ایجاد 
می‌کند.

ارتباط با مخاطب برای شناخت نیازها
مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
مخاطبان  نیازمندی‌های  شناسایی  آموزشی، 
را موضوع دیگری دانســت که ناشــران باید 
بــه آن توجه کنند. وی گفــت: »آنچه که در 

راهنمای برنامة درسی یا کتاب‌های درسی آمده است بخشی 
از نیازمندی‌های جامعة مخاطب را از نگاه کارشناسان ذیربط 
نشان می‌دهد؛ اما ارتباط مستمر و مؤثر و رودررو با مخاطبان 
فرصت مغتنمی است که نیازمندی‌های فراموش شده را عیان 
می‌کند و دیدگاه جدیدی را ارائه می‌دهد و فضای مناســبی 
را برای کشــف نیازمندی‌های دانش‌آموزان در زمینة تألیف، 

تصویر، داستان و .. ایجاد می‌کند.«
نقد جدی و مستمر کتاب‌های تولید شده راه‌کار دیگری 
بود که همتی آن را برای افزایش کیفیت کتاب‌های دینی لازم 
دانست. وی حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم از کتاب‌های 
دینی در طول 30 ســال پس از انقلاب را یکی از آسیب‌های 
حوزة تألیــف کتاب‌های دینی خواند و گفت: »این حمایت‌ها 
موجب تولید کتاب‌های دینی عمدتاً نازل در بازار شده است. 
شــاید اگر یک ستاد نقد وجود داشت، ناشر با وسواس فکری 
بیشتری به تولید اثر می‌پرداخت. وجود چنین ستادی باعث 
دقــت در فرایند تولید کتاب، دقت در نــگارش، و در نتیجه 
افزایش کیفیت کتاب می‌شــود که این کار استقبال جامعه 

مخاطب را به دنبال خود می‌آورد.«
وی در آخرین توصیة خود به ناشــران گفت: »با بررسی 
کارنامة ناشران و مؤلفان موفق در حوزة نشر کودک و نوجوان 
متوجه می‌شــویم که در فرایند تولیــد کتاب‌های این حوزه 

متخصصانــی به عنوان مدیر هنــری و ناظر 
محتوایی حضور دارند و کیفیت هنری کتاب 
و محتوا را بررسی می‌کنند. با مقایسة دنیای 
صنعت و فرهنگ به نظر می‌رسد حوزة صنعت 
از نظر شاخص‌های مدیریتی نسبت به حوزة 
فرهنگ سبقت گرفته است. در تحلیل همین 
موضوع شــاید به این نتیجه برسیم که حوزة 
صنعت به خوبــی یافته‌های حوزة مدیریت را 

اندیشمندانه و هوشمندانه در دنیا رصد و تحلیل می‌کند.«

لازمة تولید کتاب خوب: نگاه علمی، رفتار حرفه‌ای و 
فضای اخلاقی

ناصر نادری، ناظر محتوایی مجلات رشد
نادری، ایده‌پردازی در حوزة نشر آثار دینی را بحثی قابل 
تأمل و پیچیده خواند و با توجه به بُعد صنعتی نشرگفت: 
»در دنیای صنعت، کیفیت محصول یک اتفاق نیســت و 
در یک فرایند اتفاق می‌افتد. صنعت نشر هم از این قانون 
پیروی می‌کند و محصول یک فرایند است. ایده‌پردازی در 

صنعت نشر نیز به یک فرایند و بستر نیاز دارد.«
وی بحث خود را به دو حوزة کتاب‌های مرجع و کلیات 
و غیر مرجع تقســیم کرد و افزود: »واقعیت این است که 
کتاب‌های مرجع و اطلس بزرگســال در شهر قم به‌خوبی 
تولید می‌شــود؛ ولــی در حوزة کودک و نوجــوان تعداد 
کتاب‌های مرجع انگشت‌شــمار و با کمبود مواجه اســت. 
مدیریت این بخش نیاز به ســرمایه‌گذاری دارد و ماهیت 
آن نیازمند  کار گروهی است. البته کتاب‌های مرجع تولید 
شــده در حوزة بزرگســال با وجود آن‌که از حیث محتوا 
غنی هســتند ولی از لحاظ گرافیک، زبان، کتاب‌ســازی، 
صفحه‌آرایــی، چاپ و تصویر هنوز قدیمی و گویی در دهة 

 
همتي: آنچه که در 

راهنمای برنامة درسی 
یا کتاب‌های درسی 

آمده است بخشی از 
نیازمندی‌های جامعة 

مخاطب را از نگاه 
کارشناسان ذیربط 

نشان می‌دهد
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60 باقی‌مانده‌اند که نیاز به بازنگری دارند.«
نادری شهر قم را در ایران در زمینة تولید 
کتاب‌های دینی غیر مرجع بزرگســال به 
لحاظ محتوا پیشتاز خواند و ابراز امیدواری 
کرد که این شهر بتواند با استفاده از عنصر 
خلاقیت و هنر در کتاب‌های دینی، جایگاه 
برتر را در این حوزه و حوزة کتاب‌های دینی 

کودک و نوجوان داشــته باشد. در حوزة کتاب‌های دینی، 
چه داستانی و چه غیر داستانی، کمبود خلاقیت به صورت 

جدی احساس می‌شود. 
برای مثال وقتی نویســنده‌ای واقعة کربــا را از نگاه 
شخصیت‌های منفی این واقعه روایت می‌کند، ما با یک اثر 

جدید و خلاق روبه‌رو می‌شویم.« 
وی با اشــاره به ضعف‌هــای کتاب‌های دینی از لحاظ 
گرافیک، ویرایش و حتی چاپ گفت: »کتاب یک رســانه 
است. کتاب‌هایی که قرار است تدوین شود باید با توجه به 
شرایط زمان و جامعه و از منظر مخاطب و روان‌شناسی او 
باید بررسی شود و برای رسیدن به ایدة خوب و مناسب از 
وجود اشخاص معتبر و موفق و صاحب نظر در پدیده نشر 

مشاوره گرفته شود.« 
نادری بازدید از نمایشــگاه‌های کتاب خارج از کشور 
را برای ناشــران تجربه‌ای خوب دانســت کــه می‌توان از 
آن‌ها برای آشــنایی با انواع قالب‌های نوشــتاری و اصول 
کتاب‌سازی بهره گرفت. وی با انتقاد از کمبود کتاب‌هایی 
با محور ســبک زندگی و مهارت‌هــای زندگی بر مبنای 
دیــن، گفت: »قریب به اتفاق کتاب‌هایی که در این زمینه 
وجود دارد، ترجمه شده و غیربومی‌اند و اگر در زبان ضعف 
نداشته باشند، از لحاظ انگاره‌ها  الگوهای ذهنی با الگوهای 

دینی ما منافات دارند.«

این نویســندة کتاب‌های دینی، تأکید 
کرد: »هر اتفاق باکیفیتی در فرهنگ، به سه 
عنصر نیاز دارد: نگاه علمی، رفتار حرفه‌ای 
و فضای اخلاقی. اگر در شهر فضای اخلاقی 
وجود داشــته باشــد، ولی رفتار حرفه‌ای 
صورت نگیرد یا نگاه علمی نباشــد کیفیت 
چهره نمی‌نماید. مدیریت حرفه‌ای نشــر،‌ 
سازوکارهای حرفه‌ای، مطالعة منابع دانشگاهی و استفاده 
از افراد مطلع در کیفیت تألیف نتیجة مستقیم دارد. داشتن 
یک اتاق فکر با زاویة دید متفاوت، تخصص‌های متفاوت و 
کارشناسان متفاوت، می‌تواند کمک شایانی به نشر و تألیف 
کند. یک نشــر حرفه‌ای باید شورای برنامه‌ریزی بر مبنای 

یک فکر اولیه داشته باشد.« 
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این‌که 
ناشــران نباید نگران ســرمایه‌گذاری خود در تولید کتاب 
خوب باشــند، گفت: »کار با کیفیت مشتری خود را دارد. 
برای مثال امروز بازار نشــر به دنبال کارهای مجموعه‌ای 
اســت و این نشــان می‌دهد که خانواده‌هــا حاضرند یک 
مجموعة گران‌قیمت را بخرند به شرطی که آن را با کیفیت 
ببینند.  امروزه کتاب‌هایی برای کودکان تولید می‌شود که 
خوردنی است. یا مثلًا انواع انجیل‌ها برای کودکان منتشر 
شده اســت. ما در ایران، قرآن برای کودکان یا حتی یک 

فرهنگ تصویری مناسب از اسلام نداریم.« 
نادری احتــرام بــه نویســندگان و پدیدآورندگان و 
همفکری با آنان را در بروز ایده‌های خلاقانه مؤثر دانست و 
با این جمله به سخنان خود پایان داد که: »عمدة اتفاقات 
قــوی در فرایند اتفاق می‌افتد. فکر و بازنگری این مســیر 

تأثیر به‌سزایی در رفع مشکلات دارد.«

 
نادري: کتاب یک رسانه 

است. کتاب‌هایی که 
قرار است تدوین شود 
باید با توجه به شرایط 
زمان و جامعه و از منظر 
مخاطب و روان‌شناسی 

او باید بررسی شود
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به رسم سنت حسنة هم‌نشینی مسئولان مجلات 
رشد با نمایندگان مجلات رشد سراسر ایران که با 
هدف هم‌فکری و تبادل تجارب و قدرشناسی از آنان 
برگزار می‌شود، مراسم یک روزة گفت‌وگوی صمیمانة 
مدیران مجلات رشد با نمایندگان استان‌های یزد و 
بوشهر، روز 4 اسفند 139٥ در مشهد مقدس برگزار 
شــد. آنچه می‌خوانید گزارش مشروح این نشست 

است. 

چهار کارکرد برای سه هدف
ناصر نادری، مشاور مدیرکل و ناظر محتوایی مجلات 

رشد 
محققان حوزة رســانه کارکردهای متفاوتــی را برای 
رسانه‌ها قائل هســتند که چون مجلات رشد هم به عنوان 

رسانه‌های آموزشی در همین مقوله می‌گنجند، چهار کارکرد 
عمده برای این مجلات مطرح است.

1.  کارکرد آموزشــی: چون مجلات رشــد درون آموزش و 
پرورش منتشر می‌شــوند، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای 
آن‌ها القا و انتقال مفاهیم و معلومات در همة حوزه‌های علوم 

انسانی، علوم پایه و فنی‌حرفه‌ای است. 
2.  کارکرد اطلاع رســانی: اطلاع رســانی به مخاطبان از 
پدیده‌های نو و رخدادهای جدید دنیا که امروزه با توســعة 
فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شــکلی جدید و متنوع به 

خود گرفته است از دیگر کارکردهای این مجلات است. 
3.  کارکرد سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت: فراهم کردن 
سرگرمی‌های آموزنده و ایجاد لذت، به‌خصوص در مجلات 

دانش‌آموزی رشد، کارکرد دیگر این مجلات است. 
4.  کارکردهای تربیتی و ترغیبی: مجموعة مجلات رشد، به 

گزارش

کلید دانش ،خواندن است
گزارش نشست هم‌اندیشی مديران و سردبيران  با نمایندگان مجلات رشد

 استان‌های یزد و بوشهر

محمد دشتی
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دلیل اهداف تربیتی و اخلاقی و همچنین ترغیب مخاطبان 
به خواندن و نوشــتن، کارکردهایی هم در زمینة مســائل 
تربیتی و ترغیب مخاطبان به حرکت در مسیر اهداف قصد 
شده دارند. البته باید توجه داشت که این کارکردها باید به 
سه اتفاق مشخص زیر منجر شوند تا بتوانیم ادعا کنیم که 
این مجموعه مجلات به اهداف خود رسیده و یا به آن نزدیک 

شده اند که عبارت‌اند از: 
1.  این مجلات با کارکردهای فوق باید به ایجاد زاویة دید نو 

از نگاهی جدید منجر شود. 
2.  کارکردهای چهارگانة مذکور باید به ایجاد هیجان درونی 
و انگیزشی بینجامد و باعث شود، مخاطب علاوه بر حرکت 
در مسیراهداف مجلات، انگیزة تدوام ارتباط و بهره‌گیری از 

این مجلات و دیگر خواندنی‌های مناسب را هم پیدا کند. 
3.  این کارکردها به شــرطی مؤثر واقع خواهند شــد که 

بتوانند زایشــی نو در اندیشــه‌های مخاطب پدید آورند و 
کششی مثبت در گرایش به هنجارهای اجتماعی و انقلابی 

در مخاطب ایجاد کنند. 
حال باید به این سؤال پاسخ داد که: این کارکردها تا چه 
حد محقق شده و مجلات رشد تا چه حد توانسته‌اند به این 
اهداف و ساحت‌ها نزدیک و نزدیک‌تر شوند؟ سؤالی که شاید 
بتوان پاسخ آن را در این نشست و از طریق گفت‌و‌گو و تبادل 
نظر بین مسئولان مجلات رشد و نمایندگان استانی مجلات 

در دو استان بوشهر و یزد پیدا کرد. 

کلید دانش، خواندن است
محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
دو استان مهم بوشهر و یزد همیشه نقشی مهم در مسائل 
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فرهنگی و اجتماعی در کشور پهناور ایران اسلامی بر عهده 
داشــته‌اند و دارند. استان یزد به‌خصوص در زمینة آموزش 
و پرورش و مسائل فرهنگی خوش درخشیده است. استان 
بوشهر نیز که امســال به مدت یک سال عنوان »پایتخت 
کتاب جمهوری اســامی ایران« را به خود اختصاص داده 
اســت، فرصت و موقعیت ویژه‌ای را در اختیار دارد تا بتواند 
بیش از گذشته قابلیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی خود 
را به‌خصوص در زمینة فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی 

نشان دهد.
در حوزة مطالعه و خواندن، یکی از نقش‌های روشــن 
آموزش و پرورش، »برنامه‌ریزی طراحی و انتشــار مجموعه 
مجلات رشد« است که به‌خصوص نقش این دستگاه فرهنگی 
را در ایجاد فرهنگ مطالعه و خوب خواندن برجسته و ممتاز 
می‌کند. یعنی مجلات رشد تنها منابع رسمی هستند که در 
کنار کتاب درســی و در تکمیل آن، می‌توانند در مدارس و 
نظام رسمی آموزش و پرورش نقش آفرینی کنند. همچنین، 
یکی از منابع مهم و مســتمرکتابخانه‌های آموزشگاهی ما 
)‌که متأسفانه در چند ســال اخیر رو به افول گذاشته‌اند(، 
همین مجلات رشد هستند که با سازوکاری قانونی و مداوم 
می‌توانند در توســعه و تجهیز این مراکز مطالعه و خواندن 

مؤثر باشــند. مــا امیدواریم با آمدن آقــای دکتر فیض به 
معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و عملی 
شدن قول بازگرداندن کتاب‌داران به مدارس، کتابخانه‌های 
آموزشــگاهی ما جان بگیرند. همچنیــن امیدواریم که با 
همت شما نمایندگان سخت‌کوش مجلات رشد و مدیران 
کل، معاونان و همچنین رؤسای مناطق و ادارات آموزش و 
پرورش و مدیران تلاشگر مدارس زمینة تجهیز این فضاهای 
خواندن و مطالعه به مجموعه مجلات رشد، به خوبی و بهتر 

از گذشته فراهم شود. 
موضوع مهم دیگر هم این است که توجه داشته باشیم، 
اتفاقاتی که در حوزة تربیتی، آموزشی و اخلاقی رخ می‌دهند 
در چه زمینه‌ای تأثیرات بیشتری می‌گذارد. همة ما تجربة 
معلمی داریم و می‌دانیم که معمولًا دانش‌آموزان بیشتر تحت 
تأثیر رفتارهای غیر رسمی و آنچه که ممکن است به عنوان 
حواشــی رفتار معلمان و یا اولیای آموزشی تلقی شود، قرار 
دارند و به هر میزان که در فضاهای غیر رسمی و در واقع در 
فضاهای اختیاری از رفتار آنان اثر بگیرند، تأثیر این رفتارها 

در وجود دانش‌آموزان ماندگارتر خواهد بود. 
حالا به همین قیاس باید گفت، گر چه کتاب‌های درسی 
هم در نوع و جایگاه خود خیلی مهم هســتند، اما مجلات 
رشد، چون آن رسمیت کتاب‌های درسی را ندارند و در واقع 
با اراده و انتخاب دانش‌آموزان در اختیارشان قرار می‌گیرند، 
ممکن است اثرات بیشــتری از این مجلات بپذیرند. یعنی 
گرچه کتاب‌های درســی اهمیت دارند، اما آنچه به عنوان 
تربیــت و یادگیری واقعی صورت می پذیرد، اتفاقاً در حوزة 
غیر رســمی است. ضمناً بر اســاس پژوهش‌ها و مطالعات 
صورت گرفته، مجلات رشد می‌توانند در این بخش خیلی 
مؤثر واقع شوند و فضای اختیاری و انتخابی مجلات می‌تواند 
به تخیــل و خلاقیت دانش‌آموزان پر و بال بدهد و تأثیرات 
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عمیق‌تری بر آنان بگذارد. 
البته و متأســفانه این فضاهای رسمی 
از گونــه‌ای دیگر ایجاد شــده‌اند و در قالب 
مؤسســات و مراکــز غیر رســمی تأثیرات 
نامطلوبــی را بر فضای رســمی آموزش و 
پرورش می‌گذارند که اتفاق تلخ و بدی است. 
برای مثال، در بسیاری از موارد کتاب‌های به 
اصطلاح کمک‌درسی و کمک‌آموزشی کار را 
پیش می‌برند و فضا را از کتاب‌های درســی 

گرفته‌اند که جای تأمل دارد. چون این مراکز در زمینة کنکور 
موفق شده‌اند، این امور را به دیگر فضاها هم تسری می‌دهند. 
در مجموع اموری مانند ســودجویی، تألیف کتاب‌های غیر 
اســتاندارد و اموری از این دست، و نیز تأثیرگذاری بیش از 
حد و نامتوازن این مؤسسات و مراکز آمورشی آسیب‌هایی را 

متوجه دانش‌آموزان و خانواده‌ها کرده است. 
مجلات »رشــد« که حدود ٥0 سال قبل با عنوان کلی 
»پیک« انتشــار خــود را آغاز کرده‌اند، برای در دســترس 
قراردادن مواد خواندنی مناسب طراحی و منتشر شده‌اند و بنا 
بر این بوده است که این مجلات اوقات فراغت دانش‌آموزان را 
نیز غنی‌تر کنند. به همین دلیل نباید به گونه‌ای عمل کنیم 
که این مجلات هم به نوعی دیگر از کتاب‌ها تبدیل شوند و با 
انجام کارهایی مانند امتحان گرفتن از مجلات رشد، جذابیت 
و کارکرد اصلــی این مجلات را از آن‌ها بگیریم. البته چون 
این مجلات آن رسمیت و جایگاه کتاب‌های درسی را ندارند، 
نباید گمان کنیم که در قبال آن‌ها مسئولیتی نداریم. یادمان 
باشــد که اتفاقاً در دنیای تعلیم و تربیت امروز این مجلات 
نقش و جایگاه مهمی در شــکل‌گیری و تکوین شخصیت 

کودکان و نوباوگان دارند.
درکشور آلمان کودکان از ســه سالگی وارد مهدهای 

کودک می‌شــوند و آموزش‌های دبســتانی 
متناســب با ســن کودک، عمدتاً مبتنی بر 
بازی و سرگرمی است. همچنین نمایشگاه 
تصویرگری کتاب‌های کودکان در »بولونیا« 
که معمولًا همه ساله در فروردین ماه برگزار 
می‌شود، کتاب‌ها و سرگرمی‌هایی را در قالب 
کتاب برای کودکان از ســرتا سر دنیا عرضه 
می‌کند کــه جذابیت و لــذت بخش بودن 
برای کودک یکــی از ویژگی‌های اصلی این 
کتاب‌هاست. ضمناً برای اینکه کودک بتواند کتاب را همواره 
و حتی در حمام همراه خود داشته باشد، کتاب‌هایی از جنس 
پلاستیک طراحی و تولید شده است تا کودک بتواند آن را 
در داخل وان حمام هم همراه خود داشته باشد. این کتاب‌ها 
در شــکل‌ها و قالب‌های گوناگون و متفاوت در معرض دید 
کودکان و دیگر مخاطبان قرار می‌گیرند تا با آن خو بگیرند 
و همراه شــوند. به گونه‌ای که می‌گویند از هر 100 آلمانی، 
80 نفر کتاب می‌خوانند و حتی حالا که دنیای تلفن همراه، 
کتابخانه‌ها و کتاب‌ها را هم تحت تأثیر قرار داده است، هنوز 

هم کتاب‌های کاغذی جایگاه و نقش خاص خود را دارند. 
 همان طور که در ابتدای سخنانم اشاره کردم، حال که 
قرار است استان بوشــهر به مدت یک سال پایتخت کتاب 
کشور باشد، فرصت بسیار مغتنمی است تا تجربه‌ای جدید 
در این حوزه فراهم شود. یادمان باشد که عادت به مطالعه 
آموختنی اســت و به فضاسازی و فرهنگ‌سازی نیاز دارد و 
مهم‌ترین اقدام هم در این خصوص آن است که خواندنی‌های 
مناسب، به‌خصوص در دسترس و معرض نگاه کودکان قرار 
گیرد تا ضمن ایجاد جذابیت‌های لازم، بتوانیم زمینة عادت 
به مطالعه را هم بهتر و بیشــتر از گذشته فراهم کنیم. پس 
حالا که بســتر چنین کار مهمی با طراحی و تولید مجلات 

 
ناصري: یعنی مجلات 

رشد تنها منابع رسمی 
هستند که در کنار 
کتاب درسی و در 

تکمیل آن، می‌توانند 
در مدارس و نظام 
رسمی آموزش و 

پرورش نقش آفرینی 
کنند



232

رشد فراهم شده است، ما و شما که متولی تولید و توزیع این 
مجلات هســتیم باید همت کنیم تا این مجلات بتوانند راه 

خود را به‌خصوص به دل بچه‌های دبستان باز کنند. 
چنین کاری البته که باید تدوام داشته باشد. همان‌گونه 
کــه برای فرزندان خودمان لباس می‌خریم، باید برایشــان 
کالاهای فرهنگی، کتاب و مجله هم بخریم و به‌ ویژه این کار 
برای بچه‌ها که خودشان امکان و قدرت مراجعه و  انتخاب 

کتاب و مجله را ندارند، کاری ضروری و الزام‌آور است. 
در مورد مجلات معلمان هم باید همین اهتمام و دقت 
وجود داشــته باشد تا حداقل تعدادی مجله تهیه و در دفتر 
معلمان موجود باشد و آن‌ها بتوانند با دسترسی به مجلات 
از محتوای آن‌ها بهره‌مند شــوند. ما قبل از انقلاب تنها یک 
مجله برای معلمان داشتیم که با عنوان »پیک معلم« منتشر 
می‌شــد. اما در حال حاضر بیــش از 20 عنوان مجله برای 
معلمــان محترم داریم که از گوناگونــی و تنوع خوبی هم 
برخوردار هستند. اینجا هم لازم است کوشش کنیم و این 
مجلات را در معرض نگاه و دسترس معلمان قراردهیم و در 

اختیارشان بگذاریم.
خلاصة کلام اینکه برای ارتقای سطح مطالعة معلمان 
تنها و تنها مجلات رشــد در دسترس و در شبکة گستردة 
مدارس قرار دارند که اگر اعتقاد داریم کلید دانش خواندن 
اســت، باید در توسعه و ترویج مجلات رشد، بیش از پیش 
بکوشیم. زمانی هم که این مجلات را در معرض نگاه معلمان 
قرار دادیم، یک پله بالاتر این است که این مجموعه مجلات 
را درســت تبلیغ و ترویج کنیم و آن‌ها را به دست معلمان 

برسانیم. 
مجدداً از شما که برای چنین کار مهمی همت کرده‌اید، 
تشکر می‌کنیم. باید اذعان کنیم که اگر طی 10 سال گذشته 
شمارگان مجلات رشــد از حدود 32 میلیون نسخه به 40 

میلیون نسخه رســیده، این افزایش شمارگان و به تبع آن 
تأثیرگذاری بیشتر مجلات، حتماً در گرو همراهی، همدلی و 
همکاری شما عزیزان و مسئولان استانی آموزش و پرورش 
بوده است که باید آن را قدر بدانیم و خداوند متعال را برای 

چنین موفقیتی شکرگزار باشیم. 
این نکته را هم در نظر داشــته باشــیم که حس خوب 
همکاری با مجلات رشد، چه در قالب یک نویسنده، هنرمند 
و شــاعر و چه در نقش یک نمایندة استانی یا در منطقه و 
مدرسه، کاری ارزشمند است که قیمت ندارد و باید امیدوار 
باشیم که خداوند متعال اجر چنین کار با ارزشی را به همة 

دوستان عنایت فرماید. 

بوشهر، پایتخت کتاب ایران
شاهین افشــارپور، نمایندة مجلات رشد در استان 

بوشهر 
در استان بوشهر 18 منطقة آموزشی داریم که 200 هزار 
نفر دانش‌آموز در آن مشــغول به تحصیل‌اند و از این تعداد، 
11٥ هزار نفر دانش‌آموزان دورة ابتدايی هســتند. پوشش 
مجلات رشد در دورة ابتدایی از وضعیت متوسطی برخوردار 
است که امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد، افزایش 

مناسبی پیدا کند. 
همان‌طور که آقای ناصری هم اشــاره کردند، امســال 
استان بوشــهر به عنوان پایتخت کتاب جمهوری اسلامی 
ایران هم انتخاب شده است که امیدواریم بتوانیم در مسیر 
فرهنگ‌ســازی مطالعة کتاب و ایجاد عــادت به خواندن و 

مطالعه کردن گام‌های اساسی‌تری برداریم. 
همان‌گونــه که اطلاع دارید، از »عســلویه« که در این 
استان واقع شده اســت، به عنوان پایتخت انرژی ایران هم 
یاد می‌شــود. اما نفوذ فرهنگی خاصی در این منطقه وجود 
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دارد و بــا بودن اقوام عرب زبان که تعداد زیادی از آنان اهل 
تسنن هستند، ما نیازمنديم مجلات رشد بیشتر معرفی و 
اهداف آن‌ها تبیین شــوند تا با همراه شدن افکار عمومی و 
به‌خصوص توجیه مدیران مدارس و همکاری بیشــتر آنان 

بتوانیم اقدامات اساسی‌تری در این زمینه انجام دهیم. 
من در این بخش از صحبتم به برخی مشکلات و موانعی 
که بر سر راه معرفی و توزیع مجلات رشد وجود دارند اشاره 
می‌کنم تا با آگاهی مســئولان مجلات رشــد و همراهی و 
حمایت این عزیزان امیدوار باشــیم در آینده موفقیت‌های 

بیشتری در این زمینه به دست آوریم: 
ـ یکی از مشکلات فرا روی معرفی و توزیع مجلات رشد، 
عدم آگاهی و همراهی مدیران مــدارس و گاه عدم اعتقاد 
و یا علاقه‌مندی و گاه مشــغله‌های فراوان اداری و اجرایی 
آنان است که اجازه نمی‌دهد این همراهی و همگامی شکل 
بگیرد. ما شاهد بوده‌ایم که هرگاه این همکاری بین مدیران 
و نمایندگان مجلات رشد وجود داشته است، معلمان، کادر 
آموزشی و حتی دانش‌آموزان استقبال بیشتر و بهتری از این 

مجلات داشته‌اند. 
ـ گمان ما این اســت که قیمت و هزینة ریالی مجلات 
تأثير زیــادی در فروش و توزیع آن‌ها ندارد و پرداخت هزار 
تومان در ماه مشــکلی برای اولیــاي دانش‌آموزان به وجود 
نمي‌آورد. پس اگر ما بتوانیم به درستی این موضوع را تبلیغ 
و تبیین کنیم که غذای ذهن و روح هم مثل غذای جســم 
برای دانش‌آموزان مهم است، خانواده‌ها از خرید این مجلات 

استقبال خواهند کرد. 
ـ به طور کلی در جامعه‌ای که سرانة مطالعه پایین است 
و کتاب و مجله در ســبد خرید خانواده‌ها جای مستحکم 
ندارد و با وجود فضاهای مجازی که جذابیت‌های بی‌بدیلی 
دارند و دسترسی به آن‌ها غالباً ارزان‌تر است، کار فرهنگی و 

ایجاد عادت به مطالعه تلاش و کوشش بیشتری می‌طلبد و 
ضمناً همراهی همة دست‌اندرکاران را طلب می‌کند که باید 

به این امر مهم توجه داشته باشیم. 
ـ گاه به نظر می‌رسد که محتوای مجلات رشد، جذابیت 
و کشش لازم و قدرت جلب نظر مخاطب را ندارد. مسئولان 
باید به این نکتة مهم وکارشناسی و آسیب‌شناسی این امر 
توجه داشته باشند و برای رفع آن برنامه‌ریزی و اقدام كنند. 
ـ این موضوع که در ابتدای هر سال بخش‌نامه‌ای صادر 
و در آن فقط دریافت پول برای بیمه و کتاب را مجاز اعلام 
می‌کنند، دســت مدیــران ما را برای دریافــت وجه ناچیز 
مجلات رشد می‌بندد و آنان را در طول سال با مشکل مواجه 

می کند. خوب است برای این بخش‌نامه فکری بشود. 
ـ از زمانی که طرف حساب و کتاب هزینة مجلات رشد، 
شرکت »افست« شده است، کارها به کندی پيش مي‌روند. 
اگر مانند گذشته دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی طرف 

حساب باشد، بهتر است.

اين اتفاق نيكو
صادق رضایی، نمایندة مجلات رشد در استان یزد

شهر و اســتان یزد به عنوان »دارالعباده« و »دارالعلم« 

شاهین افشارپور
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جایگاه بالایی در ساختار و ترکیب فرهنگی و مذهبی کشور 
بزرگ جمهوری اسلامی ایران دارد و شعار »قنات، قنوت و 
قناعت« مشــی و روش زندگی مردمان سخت‌کوشی است 
کــه با توکل به خداوند بزرگ، سخت‌کوشــی و بهره‌گیری 
از مواهب الهی، از کمترین امکانات بیشــترین بهره‌ها را بر 
گرفته‌اند. ما امیدواریم این اتفاق نیکو در مورد مجلات رشد 

هم صورت عمل پیدا کند. 
در اســتان یزد 14 منطقة آموزشــی داریم و پوشش 
مجلات رشد در دورة ابتدایی 74 درصد، دورة متوسطة اول 
12 درصد و در دورة متوســطة دوم 4 درصد است. ما برای 
ارائة هدفمند مجلات رشــد، همراه با برنامه‌ریزی و توجیه 

مدیران مدارس، اقدامات اجرایی زیر را هم انجام داده‌ایم:
ـ ارسال بخش‌نامة اشتراک مجلات به مدارس استان؛ 

ـ ارســال بخش‌نامة اشتراک مجلات رشــد ویژة معاونان و 
مدیران مدارس ابتدايی؛ 

ـ برنامه‌ریزی برای هدفمند کردن عملکرد نمایندگان رشد 
و ثبت آن؛

ـ ارسال دستورالعمل جشنوارة خلاقیت‌ها و توانمندی‌های 
دانش‌آموزان؛ 

ـ برپايي نمایشگاه مطالعة مجلات رشد در ادارة کل آموزش 
و پرورش استان )ارائة مجلات هر ماه برای اطلاع و مطالعة 

همکاران اداری(؛
ـ برپایی نمایشــگاه فعالیت‌های فرهنگی مجلات رشد در 

سطح کلاس، مدرسه و منطقه؛
ـ افزایش درصد تخفیف نمایندگان مناطق و نواحی. 

همچنین برخی مسائل و موضوعاتي كه مانع استقبال 
مناسب از مجلات رشــد مي‌شوند، و نيز راه‌هايي براي رفع 

اين مانع‌ها به شرح زيرند: 
ـ تغییر سالانة نمایندگان رشد در مناطق و نواحی به دلایل 
مختلف مشــکل آفرین اســت و ثبات در این امر سازنده و 

مثبت خواهد بود. 
ـ همراهی و دیدگاه مثبت مدیران در مورد مجلات رشــد، 

بسیار مؤثر است و باید روی این موضوع بیشتر کار شود. 
ـ فراگیر شدن حضور معلمان در تهیة مجلات رشد، باعث 
خواهد شد محتواهای مناسب‌تری برای مجلات تولید شود.

ـ نبود اطلاع‌رســانی و آگاه نبودن اولیــاي دانش‌آموزان از 
اهداف و برنامه‌های مجلات رشــد باعث شــده است اولیا 
رغبتی به دریافت مجلات برای فرزندان خود نداشته باشند. 
ـ هزینه‌های بالاي حمل و نقل، به‌خصوص برای مجلات که 

وزن قابل توجهی دارند، مسئله‌ساز است. 
ـ انگیزه نداشــتن همکاران برای ارتقاي علمی باعث شده 

است، توجه مناسبی به مجلات نداشته باشند. 
ـ رسانه‌های اجتماعی و جذابیت‌های فضای مجازی، رقابتی 
سخت را بین این مجلات و رســانه‌هاي مزبور برای جذب 
مخاطبان رقم زده اســت که باید بدان توجه داشت و برای 

رفع این مشکل اقدام کرد. 
همچنین به منظور توســعه و ترویج مجموعة مجلات 

رشد، پیشنهادهايی به شرح زیر مطرح شده‌اند: 

صادق رضايي
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ـ برگزاری آزمون‌های جامع از مجلات ویژة معلمان؛ 
ـ در نظر گرفتن محرک‌های انگیزشی ویژه براي نمایندگان 
رشد مناطق و نواحی استان‌ها مانند همین نشستی که امروز 

برگزار شد؛
ـ اختصاص درصدی از منابع ویژة مناطق محروم و عشایری 

به مجلات رشد؛
ـ استفاده از ظرفیت‌های سایر نهادها و ارگان‌های فرهنگی 

مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

گام‌هاي بعد با رويكردي جديد
سیدکمال شهابلو، معاون انتشارات دفتر انتشارات و 

تکنولوژی آموزشی
مطلب مهمی که بارها برآن تأکید کرده‌ایم این اســت 
که نمایندگان ســخت‌کوش مجلات رشــد، به‌خصوص در 
استان‌هایی مانند استان بوشهر که رشد خوبی هم در زمینة 
توزيع مجلات داشــته‌اند، باید در گام‌هــای بعدی رویکرد 
جدیدی به کار خود در حوزة مجلات رشــد داشته باشند 
و با نگاهی فرهنگی‌تر امور را ســامان دهند. از جمله اینکه 
نمایندگان مجلات و دوستانی که زحمت توزیع مجلات را 
در سطوح اســتان، شهرستان و منطقه بر عهده دارند، باید 
بر محتوای مجلات رشــد هم اشراف بیشتری پیدا کنند تا 
بتوانند در گفت‌وگوها و مراودات کاری خود، استناد بیشتری 
به این محتواها داشته باشند، و نشان دهند که اگر بر مفید 
و سازنده بودن محتوای مجلات تأکید دارند، خودشان هم 
در حد امکان و توان مجلات را می‌خوانند و از محتوای آن‌ها 

استفاده می‌کنند. 
براي مثال، در شمارة فصل بهار »رشد آموزش تاريخ«، 
گزارشــی از گفت‌وگو با معلمان تاریخ اســتان یزد به چاپ 
می‌رسد که زحمت تهیة آن هم با آقای رضایی بوده است. 

چه خوب است که در خصوص این شماره به طور ویژه‌تری 
اطلاع‌رسانی و تبلیغ شود، تا معلمان و مدیران در این استان 
مجله را با رغبت و انگیزة بیشــتری تهیــه کنند. یا اینکه 
همین الان که ما در اینجا کنار هم گرد آمده‌ایم، آقای کاوه 
تیموری، سردبیر »رشد آموزش هنر« براي تهية گزارش در 
استان بوشهر هستند و خوب است که نمایندگان مجله در 
این استان آن شماره را که گزارش ايشان در آن درج خواهد 

شد، با حساسیت بیشتری معرفی و اطلاع رسانی کنند. 
ضمناً به نظر می‌رســد که در همة اســتان‌ها مدیران 
مدارس، به‌خصوص مدیران دورة متوسطة دوم، بايد بیشتر 
توجیه شوند تا بتوانیم در زمینة مجلات دانش‌آموزی دورة 

متوسطه هم توسعة کمّی و کیفی بیشتری داشته باشیم. 
در مورد فعالیت‌های دیگر هم که دوســتان نمایندة دو 
استان بوشهر و یزد به برخی از آن‌ها اشاره کردند باید بگویم، 
فعالیت‌های فرهنگی مانند »زنگ رشد« و فعالیت‌های مشابه 
كه با خلاقیت مدیران و مشــارکت معلمان انجام مي‌شوند، 
مي‌‌توانند در توســعه و ترویج مجلات مؤثر باشند. استان‌ها 
باید خودشان تلاش کنند، با گرفتن کد دوره‌های آموزشی، 
دوره‌هایــی را مبتنی بر محتوای برخــی مجلات که با آن 

سيد کمال شهابلو
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دوره‌ها تناسب دارند، از ستاد وزارتخانه دریافت و آن را اجرا 
کنند. ضمناً اســتان اصفهان برای رصد موضوعات مربوط 
به مجلات رشــد در سطح استانی نرم‌افزار خوبی را طراحی 
کرده و اعلام داشته است که آن را در اختیار همکاران دیگر 
استان‌ها هم قرار می‌دهد که پیشنهاد می‌کنم، دوستان ما 
در دو استان بوشهر و یزد براي دریافت این نرم افزار کارامد 

اقدام کنند. 
نکتة بعدی هم در مورد دو مجلة برهان ریاضی متوسطة 
1 و برهان ریاضی متوســطة 2 است که برای دانش‌آموزان 
این دوره منتشر می‌شود و چون فرایند نشر آن از فصل‌نامه 
به ماه‌نامه تغییر پیدا کرده، خوب است در این خصوص هم 

اطلاع رسانی شود. 
ما در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی وبگاهي با 
عنوان »roshdmag. ir« داریم که تمام فعالیت‌های دفتر 
در آن منتشــر و معرفی مي‌شوند و به فایل PDF مجلات 
رشد هم از طریق آن مي‌توان دست يافت. ضمناً امکانی هم 
برای نمایندگان مجلات رشــد در همان صفحة اصلی این 
سایت فراهم شده است كه مي‌تواند خط ارتباطی ما با این 

عزیزان باشد. 

ما چهار عنوان مجله هم برای نابینایان روشندل داریم 
کــه همواره آرزو می‌کنیم، شــمارگان آن‌هــا پایین بیاید. 
یعنی در واقع از آمار این عزیزان کاســته شــود و ما کمتر 
دانش‌آموزی داشته باشیم که از نعمت بینایی محروم باشد. 
این مجلات به صورت رایگان برای استان‌ها ارسال می‌شوند. 
تقاضا می‌کنیم که اگر دوستان در استان خودشان مراکزی 
را سراغ دارند که نیازمند این مجلات هستند ولی برایشان 
ارســال نمی‌شود، به ما اعلام کنند تا این مجلات مستقیماً 

برای آن مراکز ارسال شود. 

میزگرد پرسش و پاسخ 
در ادامة جلسه، میزگرد پرسش و پاسخ با حضور آقایان 
همتی، مشــاور مدیر کل و ناظر محتوایی مجلات رشــد، 
راستی، سردبیر مجلة رشد کودک، متولی، سردبیر مجلة 
رشد آموزش ابتدایی؛ جعفریان، سردبیر مجلة رشد نوجوان 
و موسوی، سردبیر مجلة رشد جوان برگزار شد. در ابتدای 
این بخش از برنامه برخی از شرکت‌کنندگان سؤالات خود را 
مطرح کردند و سپس اعضای میزگرد به سؤالات مربوط به 

خود پاسخ دادند.

نرخ مطالعه پايين است
مهدی سمســامی، كارشناس ادارة سنجش منطقة 

آب‌پخش )استان بوشهر(
منطقة آموزشی آب‌پخش از سال تحصیلی 1394-9٥ 
به منطقة مســتقل آموزشی تبدیل شده است و من هم بر 
اساس علاقة شخصی مسئولیت توزیع مجلات رشد را در آن 
بر عهده گرفته‌ام. دریافت مجلات رشد نباید اجباری باشد 
و اصل هم بر همین موضوع است. اما وقتی ما پول مجلات 
را هم با پول کتاب درسی و حق بیمه از دانش‌آموز دریافت 

مهدی سمسامی
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می‌کنیم، این خودش نوعی تجويز است. با اين وصف باز هم 
بایــد به تک‌تک مدیران زنگ بزنم و از آنان بخواهم حداقل 
پنج يا شــش نســخه از مجله هم برای آموزشگاه مشترک 
شــوند.ما در دورة ابتدایی 100 درصد دانش‌آموزان را تحت 
پوشش مجلات رشد داریم، اما در دورة متوسطة اول و دوم 
اســتقبال چندانی از مجلات نمي‌شود. نکتة مهم این است 
که متأسفانه نرخ مطالعه در کشور پایین است و با اين حال 
تصور این است که این مجلات باید در اختیار دانش‌آموزان 
قــرار گیرد. ضمناً دراین میان علاقــه و اعتقاد مدیران هم 
خیلی اهميت دارد و می‌تواند در امر اشتراک و توزیع مجلات 

تأثیرگذار باشد. 

چند پيشنهاد
علي محمدی، کارشــناس روابط عمومی مدیریت 

آموزش و پرورش ناحية يك یزد
سه سال اســت که بنده نمایندگی مجلات رشد را در 
ناحیــة خودمان بر عهــده دارم و در مجموع باید گفت که 
مجلات نسبت به گذشته مقبولیت بیشتری پیدا کرده‌اند. 

درهمین زمينه نکاتی را مطرح می‌کنم:
ـ بــه نظر من باید معلمان و دانش‌آمــوزان در مورد تألیف 
مطالب مجلات و تهیة محتوا نقش بیشــتری داشته باشند 
و به ويژه دانش‌آموزان به عنوان مؤلف و ســردبیر کوچک، 
مانند »جشنوارة جابربن حیان« که نگارش برخي موضوعات 
تحقیقی و نگارشــی بــر عهده دانش‌آموزان اســت، نقش 

بیشتری بر عهده بگیرند.   
ـ  موضوع اوریگامی به عنوان یک نمونه کار دســت‌ورزی، 
بسیار تأثیرگذار است. پيشنهاد مي‌كنم مجلات، به‌خصوص 
مجــات دانش‌آموزی، بخش‌هایی  را بــه این کار هنری با 

زمینة کار با کاغذ اختصاص دهند. 

ـ  پیشــنهاد مي‌كنم مجلاتی ویژة مدیران مدارس منتشر 
شود و اطلاعات مدیریتی مورد نیاز آنان را بیش از پیش در 

اختیارشان قرار دهد.

به مسائل پرداخته شود
منيره علی‌پور، کارشناس آموزش ابتدايي شهرستان 

گناوه 
ما هم برای پوشش و توسعة مجلات رشد اقداماتی را به 

شرح زیر انجام داده‌ایم: 
ـ  تبلیغات و اطلاع‌رســانی و دعــوت از مدیران مدارس و 

معرفی مجلات رشد؛ 
ـ  برگزاری مســابقات کتاب‌خوانی از مجلات رشــد، بین 

همکاران فرهنگی؛ 
ـ  برگزاری جشــنوارة غذا از غذاهایی که در مجلات رشد 

آموزش داده شده‌اند؛
ـ  برقراری یک ســاعت مطالعة اجباری مجلات رشــد در 

کلاس‌های درس.  
در پایان پیشــنهاد مي‌كنم اگر ممکن باشد، مجلات رشد 
اســتانی هم طراحی شــوند و در آن‌ها به مسائل بومی هر 

علي محمدی
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استان بیشتر پرداخته شود. 

دو پرسش و يك پيشنهاد
صادق رضایی، نمایندة مجلات رشد در استان یزد

من دو پرسش و یک پیشنهاد دیگر را هم به صحبت‌های 
قبلي‌ام اضافه می‌کنم:

ـ  آیا برای آگاهــی والدین و مدیران از اهداف و برنامه‌های 
مجلات رشد در سطح وزارتخانه کاری شده است؟

ـ آیا قصد و برنامه‌ای برای استفاده از رسانه‌های جدید )مانند 
ســي‌دي كه زماني همراه با مجلة »رشد آموزش ابتدایی« 

منتشر می‌شد(، دارید؟
 ـخوب اســت در مجلة »رشد جوان« به آموزش مهارت‌های 

مخاطبان، مثل افزایش »مهارت مطالعه« توجه بیشتری بشود.

شيوه‌‌هاي مشاركت
محبت‌اله همتی، مشــاور مدیرکل و ناظر محتوایی 

مجلات رشد
در خصــوص مطلبی که آقــای محمــدی در زمینة 

مشارکت دانش‌آموزان در تهیة محتوای مجلات گفتند، باید 
بگویم که در دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی، مرکزی 
با عنوان »مرکز بررســی آثار« وجود دارد که آدرس آن در 
شناسنامة مجلات آمده است. آثار برگزیدة رسیده از سوي 
دانش‌آموزان در دو نشــریة ســالانة »قاصدک« برای دورة 
ابتدایی و »چکاوک« برای دورة متوسطة اول چاپ می‌شوند. 
ضمناً برخی مجلات مانند مجلة »رشد نوجوان« صفحه‌ای 
به عنــوان »پاتوق« دارنــد که همة محتوای آن توســط 
مخاطبان تهیه و منتشر می‌شود.  در مورد مطلبی که برای 
چاپ مجلة ویژة مدیران مطرح شد، پیام شما را به سردبیر 
مجلة مدیریت مدرسه خواهیم رساند.  در خصوص سی‌دی 
پیوست مجلة رشد آموزش ابتدايي باید بگویم که ما مدتی 
فیلم‌های گنجینة رشد را که شامل آثار برگزیدة جشنواره 
بین المللی فیلم‌های علمی، آموزشــی و تربیتی رشد بود، 
معرفی می‌کردیم که بــا اتمام آن گنجینه کار پایان یافت. 
البته این فیلم‌ها روی »شــبکة ملی مدارس« در دسترس 
هستند. در مورد رسانه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از آن هم 
باید بگویم که در یک جریان تعاملی با شبکة رشد می‌توان 
این هم‌افزایی را ایجاد کرد. ضمناً ســال گذشــته در رشد 

نوجوان فعالیت‌هایی در این خصوص انجام شده است. 
در ارتباط با پیشنهاد خانم علی‌پور دربارة طرح مسائل 
بومی استان‌ها هم در مجلات رشد اقداماتی انجام شده و با 
افزودن بخش ایران‌شناسی این اقدامات توسعه پیدا خواهد 

کرد.
خاطرات خوب كودكي

مجید راستی، سردبیر رشد کودک 
چند ســال قبل در کتابی از دانشــمند سخنور آقای 
فلســفی خواندم که: »خداوند بچه‌ها را به پدر و مادرها 
عطــا می‌کند تا بدین وســیله بتوانند به رشــد خود ادامه 

منيره علی‌پور
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دهند.« کارکــردن با بچه‌ها ما را به آن‌ها نزدیک می‌کند و 
عمل درســت و دلسوزانة ما باعث می‌شود، آن‌ها از کودکی 
خود خاطرات خوبی داشته باشند. پس باید سعی کنیم که 
خاطراتشــان را غنی و از خوبی آکنده کنیم. بچه‌ها اساساً 
خیلی کم‌توقع هســتند و قدر آنچه را كه دارند، می‌دانند. 
امیدواریم همة بچه‌های دنیا بتوانند به خوبی رشد کنند و ما 
آن‌ها را از دنیای بچگی که برایشان خیلی لذت بخش است، 

ناشیانه جدا نکنیم. 

بچه‌‌ها راه خودشان را پيدا مي‌كنند
علی‌اصغر جعفریان، سردبیر رشد نوجوان 

امروز جمله‌ای را در شــبکه‌های مجازی خواندم که به 
دلم نشست. نوشته بود: »اهل رشد که باشی شرایط برایت 
بی‌معناســت!« ما اگر به جایی برسیم که اهمیت خواندن 
را بدانيــم، لذت مطالعه را تجربه کنیم و بتوانیم آن‌ها را به 
بچه‌ها نیز بچشانیم، آن‌ها راه خود را برای عادت به مطالعه 
باز خواهند کرد. پس باید خلاقیت به خرج دهیم و دسترسی 
آن‌ها را به بســته‌های جذاب و متنوع خواندنی آسان کنیم 
و مطمئن باشــیم که بچه‌ها راه خودشان را خواهند يافت. 
چون مدارس و کلاس‌های درسی ما چارچوب‌های رسمی 
و خشــکی دارند، اگــر بتوانیم زنگ‌هــای تفریح جذاب و 
دوست‌داشتنی در خانه و مدرسه فراهم کنیم، این موضوع 

در پيشرفت آنان بسیار مؤثر خواهد بود. 
آقای افشارپور به موضوع مسافت طولانی بین شهرها و 
مشکل ارسال مجلات اشاره‌ای داشتند که باید گفت، شاید 
راه گریز ما از این مشــکلات همین امکانات دنیای مجازی 
باشد. ما در مجلة رشد نوجوان تلاش می‌کنیم از همة وسائل 
و ابزارهای موجود و در دسترس برای رساندن پیام خود به 
مخاطبان استفاده کنیم. همان طور که اشاره شد، مي‌كوشيم 

مطالب و محتواهای تولید شــده توسط بچه‌ها را در صفحة 
»پاتوق« بیاوریم که خوش‌بختانه مطالب زیادی هم دراین 

خصوص و به قلم مخاطبان به دستمان می‌رسد. 

روش حل مسئله را بياموزيم
سید امیر سادات موسوی، سردبیر رشد جوان 

من بیشتر و قبل از هر چیز برای شنیدن به این نشست 
آمده‌ام وآنچه را دوستان گفتند، یادداشت کردم. دوست دارم 
نظرات عزیزان را دربارة مجلة رشــد جوان بدانم. دریکی از 
خاطراتــم به یاد دارم که در المپیــاد نجوم یک جوان اهل 
لیتوانی با آنکه مبحث مربوط به ســؤالی را نخوانده بود، با 
روشی مناسب به پاسخ رســیده بود. یعنی ذهنش طوری 
تربیت شــده بود که می‌توانســت با منطقی خاص مسائل 
خودش را حل کند. این برای من تجربه‌اي بسیار آموختنی 
و خــوب بود. اعتقاد دارم ما هم بایــد در همة آموزش‌های  
خود روش حل مســئله را به جوانــان بیاموزیم و مطمئن 
باشــیم آن‌ها راه حل مســائل خود را پیدا خواهند کرد. در 
مورد فضای مجازی هم تا حالا مجلات رشد نوجوان و جوان 
ارتباط‌های مجازی خوبی برقرار کرده‌اند، اما اعتقاد دارم که 
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باید یک اکوسیستم بین مجله و همة فضاهای ارتباطی ایجاد 
کنیم تا بتوانیم مخاطبان را در همة فضاها جذب کنیم. در 
مجموع مجلة »رشد جوان«  بین 4 درصد از کل مخاطبان 
توزیع می‌شود که حتی اگر کنکور مخاطبان را هم در نظر 
بگیریم، ظرفیت این مجله خیلی بیشتر است و باید روی آن 

کار و برنامه‌ریزی شود. 

اين كوچه به هيچ جا نمي‌رود، تو كجا مي‌روي؟
علیرضا متولی، سردبیر رشد آموزش ابتدايي 

می‌گویند فردی به دنبال نشــاني بود و از فردی دیگر 
پرسید: ببخشید آقا! این کوچه به کجا می‌رود؟ آن فرد هم 
که در واقع عارف جهان دیده‌ای بود گفت: این کوچه به هیچ 

جا نمی‌رود تو به کجا می‌خواهی بروی؟ 
 مَثَل ما هم در مجلات رشد همین است که باید راه را 
پیدا کنیم و وقتمان را در کوچه و پس کوچه‌ها تلف نکنیم. 
به دنبال راه‌های فلسفی و عارفانه باشیم که اگر موفق بشویم 

پــرده را کنار بزنیم، راه خودش را به ما نشــان خواهد داد. 
یادمان باشد که از آدم‌های موفق فراوان شنیده‌ایم که یک 
تکه روزنامه یا یک خط از یک کتاب برایشــان الهام بخش 
شده است. پس باید این زمینه‌های الهام‌بخشی را پیدا کنیم 
و آن گاه كودكان خود مسیر رشد و موفقیت را پی خواهند 
گرفت. یادمان باشــد که ما حتی اگر بتوانم یک نفر را یاری 
کنیم تا دانشمندی فکور و مؤثر شود، ممکن است او دنیایی 

را زنده کند.

از همة امكانات استاني براي توسعة محتواي مجلات 
رشد بهره بگيريم

ناصر نادری، ناظر محتوایی مجلات رشد 
من هم اجازه می‌خواهم که خیلی مختصر به چند نکته 

اشاره کنم:
ـ همکاران و عزیزان، ما را در موضوع‌یابی برای مجلات 
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یاری کنند. 
ـ هر ســاله بدون اغراق هزار مقالــه و خاطره از معلمان در 
مجلات چاپ می‌شــود  و ما هم معلمان را به تولید محتوا 

برای مجلات ترغیب مي‌كنيم. 
ـ مــا را در جریان بازخوردهایی کــه در خصوص مجلات 

دریافت می‌کنید، قرار دهید. 
ـ خیلی از واژة اجبار برای مجلات رشــد اســتفاده نکنیم. 
مجلات ما حالت نیمه تجویزی دارند و اجبار بدون روشنگری 

دربارة آن‌ها اثری نخواهد داشت.
ـ چرا می‌گوییم ســاعت اجباری مطالعه! آیا گفتن ساعت 

شیرین مطالعه بهتر و جذاب‌تر نیست؟ 
ـ از همة اســتعدادها و فضاهای بومی اســتانی و امکانات 
در اختیار، مانند گروه‌هــاي علمی در حوزه‌هاي تكنولوژي 
آموزشي و انجمن‌های علمی معلمان در رشته‌های مختلف 

برای توسعة محتوای مجلات رشد بهره بگیرید. 
 این مراســم پس از ســه ســاعث بحث و گفت‌وگو با 
اهدای لوح سپاس و قدرشناسی از نمایندگان مجلات رشد 

استان‌های یزد و بوشهر پایان یافت.
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در سلسله نشســت‌های کارگروه تخصصی »تربیت 
جنسی«، روز پنجم خرداد 139۵ با حضور دکتر حجت 
عرفانیان‌پور به موضوع مهم »هویت جنسی« پرداخته 
شــد. در این نشســت، برخی از سردبیران مجلات 
عمومی رشــد حضور داشتند و علاوه بر کندوکاو در 
جوانب مفهوم هویت جنســی، دربارة نقش مجلات 

رشد عمومی در  این زمینه گفت‌وگو کردند. 

حجت عرفانيان‌پور: ما در بدنمان همراه با رشــد جسمي 
و رواني، نياز جنسي هم داريم. اين نياز بايد هدايت و تربيت 
شــود و بايد براي آن برنامه داشته باشيم؛ به دو دليل: يکي 
برای اينکه اين فرد يک انســان استاندارد باشد، و دوم اينکه 
بتوانــد از فرورفتن و درگير شــدن در اختلال‌ها و انحرافات 
اجتناب کند. درست است که بين جامعة امروز و ديروز فرق 

وجود دارد، اما هر جامعه‌اي به مقتضاي امکانات خود به این 
نياز پاســخ داده است. ما جامعة امروز را در نظر مي‌گيريم، با 
توجه به سبک و سياق شکل‌گيري خانواده‌ها، تعداد فرزندان، 
واژة پدرسالاري، مادرســالاري و يا فرزندسالاري، نوع روابط 
اجتماعــي و اقتصادي افراد، نوع روابط رســانه‌اي و مجازي 
افراد و ساير ساختارهای آن. هويت جنسي همة ما مثل ساير 
نيازهايمان در يک دورة خاص شکل مي‌گيرد و ما بايد دربارة 

آن اطلاعات مناسبي داشته باشيم. 
هويت جنسي در يک تعريف استاندارد ترغيب به خوانده 
شدن به عنوان زن يا مرد است. وقتي فرد خودش را زن يا مرد 
مي‌خواند، آنجاست که هويت جنسي او شکل گرفته است. در 
اينجا هورمون‌هايي در فرد شکل گرفته‌اند. در مبحث هويت 
جنسي، يک مرد وقتي به لحاظ جسمي مرد مي‌شود، اتفاقاتي 
در جسم او رخ مي‌دهد. کســي که دچار اختلال يا انحراف 

هویت جنسی 
و مجلات رشد

گفت​و شنودي با
  دکتر حجت عرفانيان‌پور، در باب»هويت جنسي« 

پروندة تربيت جنسي
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است با اين معضل روبه‌رو مي‌شود که يا دستگاه جنسي‌اش 
کاملًا زنانه يا مردانه نيســت و يا اگر هست، اختلال رواني او 

باعث مي‌شود نتواند خود را مرد يا زن بخواند. 
مبحث بعدي ترشح هورمون‌هاســت. وقتي ما با صفات، 
رفتارها، و کنش‌ها و واکنش‌ها آشنايي داشته باشيم، در کنار 
آن روابط، رفتار، و عمل و عکس‌العمل مناسب را از خود بروز 
مي‌دهيم. يکي از نکات اصلي که در مبحث بلوغ و جنسيت 
افراد با آن روبه‌رو مي‌شــويم، کنجکاوي دوران بلوغ است که 
از رشد بدني و ترشح هورمون‌ها سرچشمه می‌گیرد و فرد در 
وجود خود کنش‌ها و واکنش‌هاي متفاوتی مي‌بيند. در پسران 
با نعوظ آلت جنسي و در دختران با کنش‌هاي رفتاري، خلقي 

و ويژگي‌هاي بدني رخ مي‌دهد. 
نخستين مطلب بعد از بروز کنجکاوی، پاسخ‌دهي مناسب 
به کنجکاوي است. بيشترين نمود کنجکاوي در ويژگي‌هاي 

اندام تناسلي فرد است که ما بايد در گام نخست پاسخ مناسب 
داشته باشيم. تا زماني که شناخت مناسب در اين زمينه وجود 
نداشــته باشد، پاسخ مناسبي هم وجود نخواهد داشت. روی 

سخن ما در اينجا بيشتر با والدين و معلمان است. 
تا وقتي مشاور مدرسه و معلم تکنيک و تاکتيک مناسب 
را نياموخته باشــند، پاسخ مناسبي هم دريافت نخواهد شد. 
بايد زبان فرد را بشناســيم. رفتار ما بسيار مهم است. نبايد 
باعث ايجاد برانگيختگي شــويم. شــخصيت فــرد از دوران 
جنيني شکل مي‌گيرد و ما بايد آن را جدي بگيريم و برايش 
وقت بگذاريم. پس در کنار هويت و کنجکاوي، و آشــنايي و 
شناخت، پاسخ‌دهي است که مربوط به چند گروه است: يکي 
خود مخاطب اســت، يکي گروه مرجع و يکي گروه والدين. 
والدين، هم والدين خوني و هم والدين اجتماعي را شــامل 

مي‌شود. 
مبحث بعد به اين برمي‌گردد که ما در جامعه مي‌خواهيم 
کليــدي بزنيم. اين کليد بايد از کجا خورده شــود؟ آيا بايد 
گروهي را حذف کنيم يا بايد برنامه‌ريزي کنيم و به گروه‌هاي 
متفاوت ديتاهاي متفاوت دهيم؟ نمي‌توان در جامعه افرادي 
را حذف کرد، چون به گروه‌هاي سوخته تبدیل می‌شوند. اين 
کار اشتباه است. بايد براي همة گروه‌ها برنامه داشته باشيم. 
بايد رفتار را بشناسيم، خواسته را بدانيم و به صورت مناسب 
پاسخ دهيم. من پيشنهادي دارم: اگر مي‌خواهيم به بچه‌ها و 
معلمان ديتا دهيم، اول بررســي کنيم که چه ديتايي را نياز 
داريم. چه نکاتي مدنظر ماست؟ زماني که پاسخ‌دهي مناسب 
نباشــد و تربيت جنسي مناســب صورت نگيرد، مشکلات 

فراواني ايجاد مي‌شوند.
محمدعلی‌ قرباني، سردبیر رشد جوان: شما براي نوجوان 
و جواني که در سن بلوغ است و نياز جنسي دارد، چه تجويزي 

داريد؟
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عرفانيان‌پور: نمي‌توان به اين فرد يکشــبه 
ديتــا داد. بايد از همان دوران کودکي روي او 
کار کرد. امروزه سرانة سفر به خارج از کشور 

در خانواده‌ها تغيير کرده است. 
وقتي ما تعريفي مناسب در روابط بين فردي 
نداشته باشــيم، در روابط خودمان با ديگران 
دچار مشکل خواهيم شــد. تعريف مناسب 
يعني وقتي هويت جســمي و جنســي فرد 
شکل مي‌گيرد، خودش را بشناسد و در مقابل، 

جنس مخالف را هم بشناسد. چرا در دانشگاه با اين خلأ روبرو 
مي‌شويم؟ 

اولين بهانه‌ها براي ايجاد ارتباط، گرفتن جزوه اســت. زماني 
طرح خانه‌هــاي عفاف را مطــرح کردند، اما بــا جنجال و 
مخالفت‌هاي فراوان روبه‌رو شد. در حالي که امروز اين موضوع 

به صورت زيرزميني در حال انجام است.
ناصــر نادري، ناظر محتوایی مجلات رشــد: احتمالًا 
پرداختن به مــوارد خاص و انحرافات در مجلات رشــد، به 
مصلحت نباشــد. اگر به نیازها و شــرایط عمومی و طبیعی 

مخاطبان توجه شود، منطقی‌تر است. 
قرباني: شما به ما بگوييد ما چه چيزهايي به بچه‌ها بگوييم 
که غير از موارد اجتنابي باشــد و پاسخ بهتري به مشکلات و 

مسائل آن‌ها بدهد. 
افسانه موسوی‌گرمارودی، سردبیر رشد نوآموز: شايد 
نياز نباشد ما از نگاه مذهبي به اين موضوع نگاه کنيم. مسئلة 
مهمي که وجود دارد، ايجاد شخصيت اخلاقي و اجتماعي بالا 
و به وجود آوردن اعتماد به نفس بالا در کودکان و نوجوانان 

ماست. حيا و اخلاق در خانواده بسيار مهم است.
عرفانيان‌پور: عرض من اين است که اگر به جاي سرکوب 
تربيت مناسبی داشته باشيم، به نتيجة بهتري خواهيم رسيد. 

مــا نمي‌توانيم نيــازي را که در فرد شــکل 
مي‌گيرد، سرکوب کنيم و نمي‌توانيم خودمان 
را از جوامع ديگر دور کنيم؛ پس بايد با توجه 
به فرهنگ، آداب، رســوم، پيشينه و مذهب 
خودمان نسخه‌اي ملي ـ مذهبي تهيه کنيم. 
در مبحث ملي بايد با توجه به اقوام، رســوم، 
آداب و فرهنگ جامعــه و در بعد مذهبي با 
توجه به چينــش مذهبي جامعــه، ديتاي 
مناسب به فرزندان خود بدهيم. يک استاندارد 
بين‌المللي هم هست که بايد آن را با توجه به آداب و رسوم و 

فرهنگ جامعة خودمان تجويز کنيم. 
براي قشري که تا الان داريم، به يک نسخه نياز داريم و براي 
قشــري که تازه وارد اجتماع مي‌شود، به نسخة ديگری نياز 
داريم. تربيت جنســي هم در يک جلسه امکان‌پذير نيست. 
مخصوصاً با وجود بار فرهنگي بالايي که در جامعة ما وجود 
دارد. بايــد از علماي به‌روز حوزه کمــک بخواهيم و به افراد 

اطلاعات مناسب بدهيم.
محمدرضا حشمتي، سردبیر رشــد معلم: من حس 
مي‌کنم آمــوزش و پرورش ما وظیفه‌هایی را به عهده گرفته 
اســت که اصلًا در حيطة وظايفش نيســت. خانواده در اين 
مسئله نقش مهم‌تري دارد. ما به عنوان رسانه مي‌خواهيم چه 
کنیم؟ من والدين اجتماعي را قبول ندارم. به نظر من کليت 
قصه رسالت خانواده است. مگر ما به عنوان يک رسانه چقدر 
مي‌توانيم به خانواده‌ها کمک کنيم و چقدر مي‌توانيم به خود 
مخاطبمان کمک کنيــم؟ من فکر مي‌کنم کل قصه همين 
است که آگاهي‌هاي درست بدهيم. واقعيت‌هايي را که وجود 
دارند، بيان کنيم. بيش از اين ديگر رسالت ما نيست. رسالت 
خانواده اســت. خانواده‌اي که به حجب و حيا و شرم اهميت 
مي‌دهد، نسبت به اين موضوع رفتار مناسبي خواهد داشت. ما 

 
عرفانیان‌پور: هويت 
جنسي در يک تعريف 
استاندارد ترغيب به 

خوانده شدن به عنوان 
زن يا مرد است. وقتي 
فرد خودش را زن يا 

مرد مي‌خواند، آنجاست 
که هويت جنسي او 
شکل گرفته است
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به عنوان مسئولان يک مجله در همين حد که چه چيزي را 
بايد بگوييم، بررسي می‌کنيم. رسالت ما اين است که مطالبي 
را بيان کنيم که بچه اين مرحله را با آسيب کمتري بگذراند.

نادري: الان بچه‌ها بيشتر از اينکه فرزند خانواده باشند، فرزند 
رسانه‌ها هستند. مشکل ما اين است که خانواده‌هاي ما دچار 

آشفتگي‌اند.
قرباني: من هنوز جواب سؤالم را نگرفته‌ام. ما نيازي طبيعي 
داريم که بايد به آن پاســخ داده شود و تا زماني که راه پاسخ 
دادن آن وجود ندارد، راه‌هايي را پيشنهاد مي‌کنيم که ذهن 

نوجوان و جوان از اين نياز منحرف شود.
گرمارودي: ما بايد شخصيت بچه‌ها را به نحوي بسازيم که 
به خودشان اعتماد داشته باشند و بپذيرند که ذهنشان اجل 
از بسياري چيزها باشد. اينجاست که دين ورود پيدا مي‌کند و 

کمک مي‌کند که انسان با مسائل خود کنار بيايد.
قرباني: من کاملًا با شــما موافقم. مــن مي‌گويم بايد براي 
مخاطبمان مطالبي بنويسيم و متوجه شده‌ايم که جامعة ما از 
مسير اصلي و درست خود منحرف شده است. من به عنوان 

سردبير بايد به اين قضيه نگاه کنم، نه به عنوان پدر.
نادري: ما در يک جلســه هم بايد به بحث »تربيت جنسي 
در اسلام« دامن بزنيم و هم اينکه در مجلات چه بايد بکنيم. 
جامعه به لحاظ روانی و ذهنی در وضعيت خوبي نیســت و 

آبستن حوادث معناداری است.
مجید راستي، سردبیر رشد کودک: من احساس مي‌کنم 
گاهی راه‌حل‌هاي مــا ناقص و مقطعي‌اند و در نهايت جوابي 
نخواهيم گرفت. تا باوري نباشد نمي‌توان کسي را کنترل کرد. 
الان همه مي‌خواهند معلم باشــند و اين وحشتناک است. 
آمادگي براي يادگيري بســيار زياد شــده است و توانايي‌ها 

شکوفا شده‌اند. 
هر جواني روش زندگي خودش را دارد و اگر بخواهيم کاري 

کنيم، بايد از سرچشمه درست شود تا تأثير بيشتري داشته 
باشد. وگرنه چندان مؤثر نخواهد بود. ما بايد تعادلي مدنظر 

داشته باشيم و سعي کنيم به آن تعادل برسيم.
علی‌اصغر جعفريان، سردبیر رشد نوجوان: آقاي دکتر، 

من در مجلة نوجوان بايد به چه چيزهايي بپردازم؟
عرفانيان‌پور: نخست هويت جنسي هر فرد و در کنار آن، با 
ادبيات متناسب با سن، هويت جنسي افراد را تعريف کنيم. در 
کنار آن بگوييم ما به عنوان زن يا مرد چه ويژگي‌هايي داريم. 
عوامــل فرهنگي و مذهبي جامعــه را مطرح کنيم  و حدود 
خودمان را با ديگران مشخص کنيم تا دچار انحراف نشويم. 

در ادامه هم مسيري را براي پرسيدن باز بگذاريم. 
اين گام‌ها آسيب‌زدايي مي‌کنند و تربيت صحيح را به دنبال 
خواهند داشــت. پلکان را به اين ترتيب خواهيم چيد که در 

آينده درست شود. 
بياييم براي آن‌ها که در معرض آســيب هستند هم به نوبة 
خودشــان ديتا و اطلاعات مناســب بدهيم تا بيشتر آسيب 

نبينند و آسيبشان اپيدمي نشود. 
يادمان هم باشد که همه چيز در کلام خلاصه نمي‌شود و گاه 

تصوير بسيار گوياتر و مؤثرتر است.

دکتر حجت عرفانيان​پور
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در ادامة سلسله جلسات کارگروه »تربیت جنسی«، 
در تاریخ 23 تیرماه 139۵ جلسه‌ای با حضور پروین 
داعی‌پور، کارشــناس روان‌شناسی بالینی و آموزش‌ 
مراقبت های جنســی به والدین، و نیز ســردبیران 
مجلات دانش‌آموزی رشــد برگزار شــد. آنچه در 
 پی می‌آید، چکیده‌ای از گفت‌وگوهای آن نشســت 

علمی ـ کاربردی است.

 پرویــن داعی‌پــور: »تربيت جنســي« کــه معادل
 Sex Education اســت، کاري است که از دهة 1990 در 
مدارس اروپا شروع شــد و من در آن دهه در انگليس بودم. 
خيلي هم ســر و صدا کرد و همة خانواده‌ها نپذيرفتند. آنجا 
منظور از Sex Education دقيقاً آموزش رابطة جنسي بود. 
اين به غلط به دست ما رسیده است. من بستة آموزشي آن‌ها 

را ديده‌ام. البته آنجا اختيار وجود دارد و خانواده‌ها مي‌توانند 
تصميم بگيرند که فرزندشان در کلاس‌ها شرکت کند يا نه. 
اما محتواي آموزش عمدتاً روي رابطة جنسي است، يعني از 
 نحوة تکثير گياهان و حيوانات شروع مي‌شود و بعد به سمت

 safe sex در انســان می‌رود. اينکه چطور سکس مطمئني 
داشته باشيم و پيشگيري صورت بگيرد. من که آنجا بودم سر 

و صداي بيماري ايذر هم خيلي بالا گرفت. 
 بنابرايــن مفهومــي کــه آنجــا وجــود دارد، بــه نــام

 Sex Education  دقيقــاً يعني تربيت و آموزش مســائل 
جنســي. در مقطع زيــر کــودک مطالب خيلــي تميز و 
خيلي‌هایش هم در فرهنگ شــرقی قابل استفاده بود. مثلًا 
برای ســن زير 12 سال روي نحوة تکثير گياهان، حيوانات و 
مسائل علمي صحبت مي‌کنند. ولي بالاتر که مي‌روند، دقيقاً 
بحث ســکس و نحوة جلوگيري و بهداشت و بيماري مطرح 

نهی بیش از حد دعوت است!
گفت​وشنودي با پروین داعی‌پور 

در باب » بايد​ها و نبايدهاي مراقبت​هاي جنسي«

پروندة تربيت جنسي
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مي‌شود. من با کلمة تربيت جنسي برای بستة آموزشی خودم 
موافق نيســتم. مثل تربيت ديني نيست. احساس مي‌کنم 
 که جزو غلط‌هاي رايج شــده اســت. کاري که من مي‌کنم 
Sex Education  نيست، بلکه در حوزة پیشگیری و بهداشت 
روان است. لذا نام »مراقبت جنسی« را انتخاب کردم. حدود 
هشت نه سال است که اين کار را انجام مي‌دهم. اوايل وقتی 
می‌خواستم آموزشم را ارائه دهم، همه وحشت مي‌کردند که 
لابد قصد آموزش روابط جنســی را دارم. من به يک نياز در 
خانواده رسيده بودم  و برای متقاعد کردن حوزة آموزش اولیا  

از آبرويم مايه گذاشتم. 
در همان دهة 1990 که من در انگليس بودم، بحث پايان 
قرن بيســت و آغاز قرن بيســت و يک بود. اين هزارة سوم 
خيلي مبهم بود و خيلي حرف از اين بود که هزارة ســوم که 
شروع شــود، فناوری‌‌هايي مي‌آيد که دنيا را زيرورو مي‌کند. 

حرف از انفجار اطلاعات بود. عده‌اي فوق‌العاده بدبين بودند و 
عقیده داشتند که در هزارة سوم کرة زمين ما به سوي نابودي 
و تخریب مي‌رود. فيلم‌هايي مثل »2012« ســاخته شد که 
خيلي‌ها را ترســاند. وقتي ســال 2000 شروع شد، براي آن 
طرف خيلي هيجان‌انگيز بود. اين‌طرف ولي صبحي بود مثل 

بقية صبح‌ها. 
الان می‌بینیم که فناوری‌هاي عجيبي آمده‌اند. اينکه شما 
در خانه نشســته‌ايد و در آن واحد مي‌توانيد با هر نقطة دنيا 
صحبت کنيد. درها باز شــد و دهکدة جهاني شکل گرفت. 
علي‌رغم آنچه که فرهنگ رســمي ســعي دارد به مردم ياد 
بدهد، آنچه در جهان اتفاق مي‌افتد بر همه جاها مســتولي 
مي‌شود. نه‌تنها کشور ما، همه جا را متأثر کرده است. قبل از 
اين شايد يک غربي هم نمي‌دانست که حلب کجاست، ولي 
الان خيلي خوب مي‌دانند. الان تعاريف از مســلماني بسيار 
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رنگارنگ شده است. در اين انفجار اطلاعات و 
دهکدة جهاني و باز شدن درها، اتفاقاتي افتاده 
که خانوادة ما را هم متأثر کرده است. اطلاعات 
جنســي به وفور دست بچه‌هاست. يعني من 
به عنوان روان‌شناس باليني که علاقه‌مندي 
اولم کودک و نوجوان اســت، چه در پسرها و 

چه در دخترها، با اطلاعاتي مواجه مي‌شوم که حتي بهنگام 
هم نيست. درست نيست، تعبيرات اشتباه دارد و به دنبالش 

رفتارهاي اشتباه مي‌آورد. 
هشت سال پيش که من بستة آموزشی‌ام را درست کردم، 
تحت عنوان مراقبت‌هاي جنســي و بهداشــت، نه به عنوان 
بهداشت جسماني آن را فقط بين مديران مجموعه‌ها، مشاوران 
و مربيان مي‌بردم. ولي بعد از دو ســال ديدم که قصه خيلي 
پيچيده‌تر از اين شــده است. الان پدر و مادر گرفتار هستند 
و بايد مسلط به مهارت‌ شوند. بخش اعظم آن طبيعي است. 
حتي در قسمت طبيعي هم پدر و مادر کاري نمي‌کنند. يعني 
به سؤالات به‌حق و سادة بچه‌ها نمي‌توانند جواب بدهند. هر 
سؤالي که کوچک‌ترين بويي از روابط جنسی داشته باشد، پدر 
و مادر عکس‌العمل منفي نشان مي‌دهند و سؤال را خاموش 
مي‌کنند. اين به معناي از بين رفتن سؤال در ذهن کودک يا 

نوجوان نیست. 
مســئلة ديگر به هم ريختگي روابط با جنس مخالف است. 
چيزي که انگار کسي جرأت ندارد دربارة آن حرف بزند و حد 
آن را مشخص نمي‌کند. کاري که بچه‌ها دارند انجام مي‌دهند 
که از دورة راهنمايي شــروع شــده و به دبستان هم رسيده 

است.  
حوزة ديگري را که من بســيار به هم ريخته مي‌بينم، حوزة 
روابط اســت. از بچه‌هاي کوچک دارد شروع مي‌شود. در اين 
موضوع هم پيامی خوابيده اســت کــه آن را هم نمي‌بينيم. 

پيامش اين اســت که بچه‌ها مايل هستند، 
ارتباط اجتماعی بــا جنس مخالف را تجربه 
کنند؛ البته به شــکل صحيــح. اما چون بلد 
بزرگ‌ترين  الان  نيستند، خراب مي‌شــوند. 
معضل در مراکز مشاوره و روان‌شناسان باليني 
شکســت‌هاي عاطفي است. بچه‌هايي که به 
دنبال يک رابطة به ظاهر ساده هستند، اما به لحاظ عاطفي 
درگير مي‌شوند و عشــق را تجربه مي‌کنند و دچار شکست 
مي‌شوند، چون رابطه درست نيست و بنيان ندارد و از جايي 
به بعد خراب مي‌شود. ما جوان‌هايي با زخم‌هاي عميق رواني 
داريــم که بعضي را مي‌توان جمــع کرد و بعضي اصلًا جمع 

نمي‌شود. انواع و اقسام مختلفي هم دارد. 
در دورة کودکي و نوجواني بحث مراقبت‌ها مطرح اســت و 
اينکه والدين بايد بلد باشند چطور پاسخ سؤال بچه‌ها را بدهند 
و آن‌ها را تجهيز کنند. والدین گاهی نمي‌توانند جواب بدهند، 
چون ذهن‌ها مملو از تعابیر جنسي است. يکي از جنسي‌ترين 
جوامع ما هستيم. همه چيز دارد تعبير جنسي مي‌شود. يک 
تار مو و يک مچ زن که بيرون مي‌افتد، تعبير جنسي مي‌شود. 
همه چيز را نبايد تعبير جنسي کرد. حتي من در آموزه‌هايي 
که در حجاب وجود دارد گفته‌ام، اين‌قدر که حجاب را جنسي 
مي‌کنيد، من به آن اعتقاد ندارم. معتقدم حتي به لحاظ ديني 

هم تنها پايه‌اش اين نیست. 
از نظر من حجاب ابتدا امری عبادي است. نشانه‌ای از تعبد 
زن مسلمان به خدای واحد خود است و نشانة اطاعت اوست. 
خيلي چهرة بدي درست شده است. انگار آقايان هيچ کرامت 
و شــرافتي ندارند و نمي‌توانند خودشــان را کنترل کنند و 
هيچ عقلانيتي بر وجودشــان مستولي نيست. هر خانمي را 
ببينند، حالشان بد مي‌شود. بچه‌ها وقتی با بعضی از واقعیات 
اجتماعی دنیا روبه‌رو می شــوند،  در آموزه‌ها شک مي‌کنند. 
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تکرار می‌کنم روی دو مبحث بايد کار شود: 
یکی در حوزة کودکي است که مراقبت است. 
بايد به بچه‌ها صفاتي را يــاد داد: مصونيت، 
کنتــرل، نگهداري از خــود و مراقبت. علائم 
هشــدار را بايد ياد داد. بحث ســوء استفادة 
جنسي از کودکان، درصد قابل توجهی توسط 
نزديکان است و يکي از پنهان‌ترين جاهاست. 
يکي از جاهايي که بروز پيدا مي‌کند، مدرسه 
است. بچه جرئت ندارد به مادرش بگويد و به 
معلم مي‌گويد. خانواده‌ها از ترس آبرو خيلي 

از مسائل را نمي‌گويند و سکوت مي‌کنند. دو مانع جدي در 
آموزش مراقبت‌ها داريم: يکي همين غلط‌هاي رايج و فرهنگي 
عام اســت؛ باورهاي رايج غلط؛ مثل رفتن آبرو و طلاق دادن 
که همه فاجعه‌انگاري اســت و مانع از رفتار درست خانواده 
می‌شود. فرهنگ رایج افراد را  به سکوت و پوشاندن حقایق در 
بحران دعوت می‌کند عده ای فکر مي‌کنند، اگر ساکت باشند، 
گذر زمــان موضوع را حل مي‌کند. در دعواها هم همين‌طور 

است. 
مشکل دومي که ما در آموزش مراقبت‌ها با والدين داريم، 
بحث نگرش غلطي است که نسبت به مسائل جنسي وجود 
دارد. از نظر آن‌ها، مســائل جنســي يک عيب است. کثيف 
و حيواني اســت. بنابراين کاري که من در بستة آموزشی‌ام 
مي‌کنم، کار رودرروست. عکس‌العمل افراد را بايد ببينم و آخر 
کلاس همه بايد نظر بدهند. من روند آدم‌ها را دنبال مي‌کنم. 
نگراني، اضطراب و نگرش منفــي را مي‌بينيم و اميدوارم در 

جلسه‌هايي که با من هستند، به آرامش برسند. 
انســان موجودی جنسي است و بايد اين واقعيت را قبول 
کرد. انسان شريف است و کرامت دارد. هر آنچه که به انسان 
مربوط اســت شريف اســت، از نظر من اين موضوع حيواني 

نيست. ما در غريزة خوردن هم حيوان هستيم. 
در غريزة خواب هم مثل حيوان هستيم. چرا 
آنجا به ما نمي‌گويند حيوان هستيم؟ اصرار 
بيش از اندازه و بزرگ‌نمايي روي يک موضوع 
مي‌تواند بــاور غلط ايجاد کند کــه اين امر 
حيواني و کثيف است. يکي از راه‌هايي که من 
دنبال مي‌کنم، تغيير نگرش است. اين موضوع 
يک موضوع انساني و شريف است. چطور ما 
موضوع خوردن را اين‌قدر زيبا کرده‌ايم؟ يکي 
از مظاهر زيباي انساني شده است. همه جاي 
دنيا اگر بخواهند به کسی محبت نشان دهند، بهترين غذا را 
برايش درست مي‌کنند. در تفريحات خودمان خوردن جايگاه 
مهمي دارد. خوردن را به مناسبات، ارتباط و دوستي تبديل 

کرده‌ايم. 
دو اتفاق در اين بسته مي‌افتد: يکي اصلاح نگرش است که 
امر جنسي امر زشتي نيست و هرآنچه متعلق به انسان است 
مي‌تواند زيبا و انساني کند. عمق ازدواج چيست؟ اصلًا تعريف 
ازدواج چيســت؟ وفاداري به شريک جنسي است. آنقدر اين 
موضوع اهمیت دارد که اگر نفر ســومي به هر شکلي داخل 
بيايد، در همة جوامع خيانت محســوب می‌شود. در جوامع 
برهنگان بدوي که در جنگل‌هاي آمازون زندگي مي‌کنند و 
انسان‌شناسان روي آن‌ها مطالعه مي‌کنند هم وجود دارد. يک 
رابطة فوق‌العاده خاص است و هرکسي تخطي کند، خيانت 

تلقي مي‌شود. در جامعة ما اين معنا ندارد. 
در بســتة مراقبت‌ها، من روی  دو دورة کودکی و نوجوانی 
کار کرده‌ام. از کودکي شــروع مي‌کنــم. اتفاقاتي در کودکي 
مي‌افتد که شکل جنسي دارد، ولي معناي جنسي ندارد. ما 
يک سلسله کنجکاوي‌هاي جنسي داريم. بچه وقتي به دنيا 
مي‌آيد، از يک جايي متوجه من خود مي‌شــود. از يک جايي 
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متوجه مي‌شود که دختر است يا پسر است. اين موضوع را هم 
از بزرگ‌ترها متوجه مي‌شود. يک فرایند هويت جنسيتي داريم 
که طبق تعريف روان‌شناسان شده، تا پايان شش سالگي تمام 
مي‌شــود. يعني کودک مي‌فهمد دختر است يا پسر. من اين 
موضوع را براي والدين باز مي‌کنم. کودک متوجه اختلافاتي 
مي‌شود. مردها سبيل دارند، زن‌ها ندارند. زن‌ها صداي نازکي 
دارند و مردها صداي بم‌تري دارند. يک جا هم متوجه بدنش 
مي‌شــود و کنجکاوي‌هايي صورت مي‌گيرد که در سؤالاتش 

نمود پيدا مي‌کند. 
يکي از چيزهايي که والدين با آن درگيرند، سؤالات است. 
هر والدی بايد بداند که با ســؤالات کودکانش در هر ســني 
مواجه مي‌شــود. تعدادي از سؤالات ممکن است به ظاهر تم 
جنســي داشته باشــند. صحبت دربارة نحوة پاسخ‌گويي به 
سؤالات دو جلسة مفصل طول می‌کشد. ضوابط مي‌دهيم. من 
الان گنجينة خوبی از سؤالات در خانة ايراني دارم؛ به تفکیک 
دختر و پسر،  وکودک و نوجوان. مثل يک منحني نرمال است. 
بعضي تکرار زيادي دارند و بعضي نادرترند و مطرح شدنشان 
به فضاي خانه بستگي دارد. من آموزش حرمت تن را در دورة 
کودکي مطرح مي‌کنم که از نظر خودم فوق‌العاده مهم است. 

در جامعة ما آنقدر که اصرار بر پيام‌هاي مذهبي وجود دارد، 
بر پيام‌هايي که نوعاً انساني‌اند و به واسطة انسان بودن مطرح 
می‌شوند و در همة جوامع پذيرفته شده‌اند، تأکید نمي‌شود. 
جوانی هم که به هر دلیل از تقید مذهبی رو برمی‌گرداند، همة 
مسائل حتی انسانی را نفی می‌کند؛ چون فکر می کند متعلق 
به دین اســت. مثلًا وقتي اصرار دارند، هر چه که اخلاقي و 
انساني است، پايگاهش دين است، هرآنچه را که انساني است، 
ديگر قبول ندارند. دين روي خيلي از مواردی که عقل تأیید 
می‌کند، صحه گذاشته است. يکي از حوزه‌هايي که بسيار به 
هم ريخته، حرمت تن اســت، به علت اصرار فراواني که روي 

حجاب مي‌شود و به آن بُعد جنسي مي‌دهند. 
من روي آمــوزش حرمت تن تمرکز مي‌کنم. کودک بايد 
متوجه شود که تنش متعلق به خودش است و بدن حرمت 
دارد. هيچ کس حق ندارد بــه اين تن صدمه بزند. بعد يک 
سلسله رفتارهاي ساده را بیان می‌کنم که مي‌تواند پيام مهمي 
به بچه‌ها برساند. اصرار دارم که اين پيام با عمل والدين انتقال 
پيدا مي‌کند نه به طور کلامي. پيام مهمي که به بچه‌ها بايد 
داده شود، اين است که هيچ کس، حتي پدر و مادر، نبايد به 

مناطق ممنوعة بدن شما نگاه کند يا آن را لمس کند. 
بعد اشــارات عملــي مي‌دهيم. در آمــوزش توالت، آداب 
استحمام و لباس پوشيدن. یعنی ياد دادن مفاهيم پايه‌اي که 
در مجلــه هم مي‌توان روي آن کار کرد. يکي از آن‌ها مفهوم 
عمومي و خصوصي است. هنوز مردم ما تشخيص نمي‌دهند 
کجا عمومي و کجا خصوصي اســت. يکــي از چيزهايي که 
کــودکان ما بايد ياد بگيرند، لمس خوب و لمس بد اســت. 
خيلي از ما رفتارهاي افراد فاميل را با بچه ديده‌ايم. بسياري 
از مادرها روي آن سرپوش مي‌گذارند. ما به مادر ياد مي‌دهيم 

که به آن فرد بگويد بچة من اين کار را دوست ندارد. 
من دو ســال است وارد موضوع »ســوء استفاده« شده‌ام. 

پروین داعی‌پور
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تجربه‌ای در يک مدرسة راهنمايي اتود زدم که مدير آن اصرار 
کرد. آنجا تحت عنوان مراقبــت از خود با بچه‌ها حرف زدم 
و موقعيت‌هاي احتمالي سوء استفاده را براي بچه‌ها توضيح 
دادم. يکــي از موضوعاتي که به بچه‌هــا ياد دادم، مفهوم راز 
خوب و راز بد است. کساني که کودکان را مورد سوء استفاده 
قــرار مي‌دهند، از واژة راز اســتفاده مي‌کنند. چون راز براي 
بچه‌ها فوق‌العاده مهم است. سوء استفاده‌کنندگان از اين واژه 
خيلي اســتفاده مي‌کنند. من در آن دو جلسه در اين مورد 
توضيح دادم و به بچه‌ها گفتم که هر رازي راز نيســت. الان 
در بحث حرمت تن به والدين اين موضوع را آموزش مي‌دهم. 
هر رازي ارزش نگه داشتن ندارد. اين‌ها مجموعة حرمت تن 

است. خيلي از والدين به من بازخورد مثبت مي‌دهند. 
حرمت اتاق خواب موضوع ديگری است. در خانوادة ايراني 
خواب حرمت و اهميت ندارد. بي‌خوابي يکي از ارزش‌ها شده و 
مورد تحسين است. یکی از بدفهمي‌ها که در مورد اتاق خواب 
وجود دارد، این است‌که در اتاق بايد بسته باشد. کنترل‌هاي 
عجيبي وجود دارند و نگراني‌هايي در ذهن والدين مي‌بينيم 
که خود اين نگراني‌ها دعوت است. من شعاري دارم که: »نهي 

بيش از اندازه دعوت است«. 
در دورة کودکي قسمت پررنگ بستة ما روي آموزش حرمت 
تن اســت که بچه‌ها بايد آن را ياد بگيرند.  يک قسمت هم 
بلوغ را داريم و آماده شدن براي بلوغ. من از تغييرات جسمي 
حــرف نمي‌زنم. روي بلوغ و بلــوغ زودرس و بلوغ ديررس و 
رشد بحث مي‌کنم. تغذيه در بچه‌ها اصلًا خوب نيست. خواب 
خيلي بي‌ارزش است. در جوامع توسعه‌یافته نوجوانان ساعت 
هشت شب خواب هســتند. نه ساعت مي‌خوابند و صبح به 
موقع بيدار مي‌شوند. مدل زندگی بعضي از خانواده‌هاي مرفه 
ايراني از گدايان جهان گدایانه‌تر اســت. من 1٥ ســال است 
که رســماً با خانوادة ايرانــي کار مي‌کنم. به جرئت مي‌توانم 

بگويم، يکــي دو مادر ديده‌ام که گفته‌اند من قاطعانه بچه‌ را 
ســاعت نه مي‌خوابانم. من مادري در خانوادة ايراني نديده‌ام 
که بگويد الان وقت خوابم اســت، برويم خانه. بچه‌هاي ما نه 
تغذية خوبي دارند و نه خواب خوبي. رفتارهاي تند و خشني 
با آن‌ها مي‌شود. لطيف نيستند. در پايه‌هايي که بايد به بچه‌ها 

ياد بدهند ضعيف عمل مي‌کنند. 
در دورة بلوغ، چيزي به اسم درد رشد داريم. در دو مقطع 
زمانی سرعت رشد بسيار زياد است: يکي دورة نوزادي است 
و يکي دورة نوجواني و قبل از بلوغ. هورموني به نام هورمون 
رشــد داريم. يک شــکايت عمومي بين نوجوانان داريم که 
می‌گویند صبح‌ها پاهايشــان درد مي‌کنــد. اين هورمون در 
تاريکي مطلق فعاليت مي‌کند. هرقدر تاريک‌تر باشــد، بهتر 
عمل مي‌کند؛ همراه با خواب. سرعت رشد آن‌قدر زياد است 
که پوست به سرعت استخوان‌سازي نمي‌رسد. در اثر اين رشد 
ترک‌هاي نقره‌اي روي بدن ايجاد و پوست کشيده مي‌شود. از 
اين موقعيت بايد اســتفاده کرد و به بچه گفت که اگر خواب 
و تغذية مناسبي داشته باشد، قامت خوبي پيدا خواهد کرد. 

بعد وارد نوجواني مي‌شــويم. از نظر ما روان‌شناســان، پايان 
نوجواني پايان 19 سالگي است. شروع 20 سالگی اول جواني 
است. ما دورة نوجواني را سه قسمت مي‌کنيم.: اولي، مياني و 
پایانی. در پایان بچه‌ها جدي‌تر هستند. در پايان نوجواني که 
از نظر من پايان 19 سالگي است، دو اتفاق بزرگ بايد بيفتد: 
یکی اینکه جنسیت خود را بپذیرد، یعنی قبول کند که یک 
مرد یا یک زن اســت، و دیگر آنکه نقش های آن جنسیت را 

نیز بپذیرد. 
ناظر محتوایی مجلات رشــد: بحث  نادري،  ناصر 

دوستی دختر و پسر را چطور جا مي‌اندازيد؟
داعي‌پور: تا 12 ســالگي شــما مادر و پدر يک کودک 
هستيد. از زماني که وارد نوجواني مي‌شود بايد بدانيد بچه از 
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کالبد کودک به کالبد بزرگ‌سال وارد مي‌شود. 
اصل تربيت در دورة نوجواني اســت. اتفاقات 
بــزرگ دورة نوجواني را در يکي دو جلســه 
توضيح مي‌دهم. روي مديريت احساســات 
کار مي‌کنيم. ما به بچه‌هايمان ياد نمي‌دهيم 
که آدم هستند. به واسطة اينکه يک پسر به 

دختري ســام کرد نبايد فکر کند که عاشقش شده است. 
اين موضوع را ما در دانشگاه‌ها هم داريم. هنوز اصول عاشقي 
را هم بلد نيســتند. هيچ کس جرئت ندارد به بچه‌ها بگويد 
يک رابطة سالم چيست. مشکل از اينجا ناشي مي‌شود. من 
اول روي مديريت احساسات و خويشتن‌داري بحث مي‌کنم. 
در اين‌ زمینه‌‌ها مجله مي‌تواند کار کند. اين خويشــتن‌داري 
به معناي خويشتن‌داري مذهبي نيست. يک پسر لاييک کم 
ســواد آن‌ور آبي هم مي‌داند که وقتي من مي‌گويم نه، يعني 
نه. در بحث لمس من در جايي مطرح کردم که ما مفهومي به 
نام »لمس اجتماعي« نداريم. ما در اين زمینه بسيار مشکل 
داريم. ما مفهومي به نام لمــس اجتماعي نداريم و به دليل 
دخالت مسائل ديني اين موضوع با موضوع‌های دیگر قاطي 
شده است. من يک بحث پيشگيري دارم. در دورة نوجواني و 
زير 18 ســال، بحث عشق را در روان‌شناسي داريم. من اصلًا 
از پايگاه دين حرف نمي‌زنم، چون معتقدم کارشــناس دين 
نيستم. آنچه مي‌گويم از پايگاه روان‌شناسي است. عشق سه 
مؤلفه دارد: 1. صميمت. 2. شوق، اشتياق و ميل. در فارسي 
به آن شهوت مي‌گويند، ولي منظور اینجا فقط شهوت نيست. 

3. تعهد. 
نظريات مختلفي دربارة عشق داريم. در یکی از این نظریات 
گفته می‌شود که در  نوجوانان هر سه مؤلفه وجود دارد و يک 
نوجوان مي‌تواند عاشــق شود. اما تفاوت آن با بزرگ‌سال آن 
است که در این سه مؤلفه تعادل یا  بالانس وجود ندارد. اين 

سه مؤلفه بايد در يک تعادل باشد تا عشق را 
شکل دهند که در نوجوان نيست. براي همين 
اگر نوجوان با شکســت عشقي مواجه شود، 
صدمه‌اي که مي‌خورد وحشــتناک است. در 
نوجوان اين تعادل وجود ندارد، بنابراين صدمه 
دارد. به همين دليل عده‌اي از روان‌شناســان 
مي‌گويند تجربة عشقي به صلاح نوجوان نيست. بنابراين در 
پيشــگيري من به خانواده‌ها مي‌گويم که اعتقادي به رابطة 
عشــقي و عاطفي زير 18 ســال ندارم.  پس يک قســمت 
پيشــگيري دارم که چه کنيم که بچه در اين دام نيفتد. اين 
قسمت را سعي مي‌کنم با مؤلفه‌هاي ديني و فرهنگي خودمان 
پيش بروم. کمي بايد اجازه بدهيم دختر و پسر در فضاهاي 
عمومــي و همگاني باشــند. با ممانعت ولــع بي‌مورد ايجاد 

مي‌کنيم. قسمت ارتباط با جنس مخالف دو بخش دارد:
يک بخش پيشگيري است. يکي از همکاران ما تحقيق کرده 
بود که يکي از علت‌هاي رواج ارتباط با جنس مخالف، سرگرمي 
است. بچه‌ها تفريح ندارند. بچه‌ها براي اينکه به هيجان برسند، 
رو به کارهاي منفي مي‌آورند. زندگي بعضی از ايرانيان خالي 
از رنگ است. رنگ زندگي بچه‌هاي ما کم است. من تجاربي 
از کودکي خودم به ياد دارم که دلم براي اين نسل مي‌سوزد. 
بخش دیگر اين اســت که اگر بچه‌ها وارد ارتباط شده‌اند، 
والدین چه کاري بايد انجام دهند. چه نبايد بکنند و چه بايد 
بکننــد. به کجا بايد مراجعه کنند و کمک بگيرند. والدين ما 
خيلي بي‌حوصله شــده‌اند. والديني که گوش مي‌دهند، اگر 
انجــام بدهند خيلي در تربيت بچه موفق‌تر خواهند بود. من 

در خدمت شما هستم.
نادري: در مورد خودارضايي چه باید کرد؟

داعي‌پور: خودارضايي یک بحث پيچيدة رواني ـ عاطفي 
اســت. زيربنای خودارضايي »اضطراب« اســت؛ مثل ناخن 

 
داعی‌پور:  کودک بايد 
متوجه شود که تنش 

متعلق به خودش است 
و بدن حرمت دارد. 

هيچ کس حق ندارد به 
اين تن صدمه بزند
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جویدن یا شــصت مکيدن. همة اين‌ها براي 
تخلية تنش صورت مي‌گيرند. بچه‌اي که تنها 
مي‌ماند، به طور تصادفي با اين موضوع آشنا 
مي‌شود و بعد منبعي براي تخليه مي‌شود که 
ســيکل معيوبي دارد. فقط اشکالي که وجود 
دارد اين است که چون جزء رفتارهاي عادتي 
است، اگر منبع اضطراب هم از بين برود عادت 
باقــي مي‌ماند. در دورة نوجوانــي هم دوباره 
منبعش اضطراب اســت، ولي حســي که به 
وجود مي‌آيد از نوع بزرگ‌سالي است. بنابراين 
اين سيکل معيوب به وجود مي‌آيد. هرچه در 

سنين پايين‌تر جلويش را بگيريم، موفق‌تر هستيم. هرچه سن 
بالاتر برود ســخت‌تر خواهد بود. در مورد این موضوع ما چند 

تفاوت با دنياي غرب داريم. 
شهرام شفیعی، سردبیر رشد دانش‌آموز: بخش قابل 
توجهي از اين واقعیت‌ها را به شــکل‌هاي ديگري ديده‌ايم و 
بسياري از آن‌ها هم تازگي دارند. من فکر مي‌کنم، ما به عنوان 
سردبیران مجلات رشــد، اگر بخواهیم روي اين موضوع کار 
کنيم، دو مسئله داريم: يکي اينکه از کجا شروع کنيم و دیگر 
اینکه از کجا شروع نکنيم. چون اين بحث حساسيت مضاعفي 
دارد. ما از کجا براي هر مجله شــروع کنيم و بعد از اينکه از 

نقطة خاصي شروع کرديم، نقاط بعدي آن چه خواهد بود.
داعي‌پور: در قسمت کودکي حرمت تن را مطرح مي‌کنيم 
که براي نوآموز و پایه‌های اول و دوم مناســب است. در دورة 
کودکي آموزش هويت جنسي و حرمت تن را داریم. آموزش 
حرمت تن در دورة نوجواني هم مي‌تواند مطرح شــود. لمس 
يک نياز عميق عاطفي ـ انســاني است. لمس يک اصل مهم 
عاطفي است. من معلم اجازه ندارم از هر نوع لمسي استفاده 
کنــم. وقتي يک رفتار اجتماعي هنجار نشــده و همه انجام 

نمي‌دهند، وقتي انجام مي‌شــود ممکن است 
معناي بدي داشته باشد. آموزش حرمت تن 
را در کودکي، نوجواني و جواني بايد داشــته 
باشیم. در کودکي توجه به والدين است و در 

نوجواني و جواني توجه روي فرد است.
شفيعي: مــا دو مشکل ديگري هم داريم. 
يکي اينکه ما در هر گروه ســني که هستيم، 
داريم ابتدا به ســاکن شــروع مي‌کنيم. اين 
شرایط يک فضا و تعريف جديدي براي شروع 
اين کار ايجاب مي‌کند. مشکل ديگر اين است 
که براي اين آموزش‌ها ابعاد ديگري بايد وجود 
داشته باشند که در اختیار ما نیستند. اين‌ها کار ما را حساس 
مي‌کنند و مســئلة ديگر اينکه ما از دين توقع داشتيم که به 
همة سؤالات و مسائل ما پاسخ بدهد. در این زمینه کار باید 
بشود. در کنار اين آموزش‌ها، ما کمي هم نيازمند آن هستيم 
که به جنبه‌هاي ديگر انساني که در آن‌ها تبادلات فرهنگي 

بايد راحت‌تر اتفاق بيفتد، برسيم.

 
داعی‌پور : ارتباط 
با جنس مخالف دو 

بخش دارد: يک بخش 
پيشگيري است. بخش 

دیگر اين است که 
اگر بچه‌ها وارد ارتباط 
شده‌اند، والدین چه 

کاري بايد انجام دهند. 
چه نبايد بکنند و چه 

بايد بکنند. به کجا بايد 
مراجعه کنند و کمک 

بگيرند
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یکی از چالش‌های جدی جامعة امروز ایران در عرصة 
تعلیم و تربیت، موضوع »تربیت جنســی« است. از 
این‌رو، »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی« طی 
جلسات متعددی به کندوکاو پیرامون این موضوع 
پرداخته است. آنچه در پی می‌آید، محتوای نشست 
»تربیت جنسی از نگاهی دیگر« است که به سخنان 
خانم دکتر معصومی و نیز گفت‌وگوی ســردبیران 

مجلات دانش آموزی رشد با وی اختصاص دارد.

راضیــه معصومــي: در اين حــوزه دیســیپلین‌های                 
)Disciplinse( علمي متفاوتي وجود دارند که می‌کوشند 
توضیح دهنــد. تقريباً نزديک به دو دهه اســت که حوزة 
پزشــکي بر مسائل جنســيتي ســيطره پيدا کرده است. 
  )Medicalize( »اصطلاحاً مي‌گويند این حوزه »مدیکالایز

شده و تجويز دارو در آن بسيار شده است. ولي ما می‌‌توانیم 
قدم‌هايــی خيلي ابتدايي‌تر و بنيادي‌تر از دارو برداريم. پس 
اين نگاه وجود دارد و مســائل جنسيتي و جنسي از زاوية 
پزشکي درنظر گرفته می‌شود. اما يک دیسیپلین ديگري هم 
هست که روان‌شناسي است. نگاه غالب در حوزة روان‌شناسي 
که فرويدي به اين موضوع نگاه مي‌کند، اين است‌که تجارب 

دوران کودکي و نوجواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
پارادايم سومي هم هست که بعد جنسيتي انسان را در قالب 
يک رفتار مي‌بيند و مي‌گويد اين رفتار در بســتر تعاملات 
اجتماعي شکل مي‌گيرد که به آن »ساختارگرايي« اجتماعي 
گفته مي‌شود. ساختارگرايي اجتماعي مي‌گويد: اجتماع و 
محيط، از همان بدو تولد تا رشد در خانواده و ورود به جامعه 
و در مدرسه، و دانشگاه و اشتغال مي‌تواند بر رفتار جنسي و 

جنسيتي انسان تأثير بگذارد. 

تربيت جنسي از نگاهی دیگر
گفت‌وشنودي با  خانم دکتر راضیه معصومی

درباب چيستي مفهوم تربيت جنسي

پروندة تربيت جنسي
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طبق نتایج پژوهش‌هايي که تا به امروز انجام شــده‌اند، دو 
پارادايم غالب در ميان والدين و مربيان ايراني وجود دارد: اول 
اينکه حق آموزش جنســي را به ما نمي‌دهند. چون مسائل 
اروتيک مطرح مي‌شوند و چشم و گوش نوجوان باز مي‌شود 
و نوجوان دچار انحراف جنســي مي‌شود. دوم اينکه والدين 
مي‌گويند اين مسائل اهمیت دارند و بايد آموزش داده شوند، 

ولي ما اين کار را انجام نمي‌دهيم. 
در واقــع اين وظيفه از والدين به نظــام آموزش و پرورش 
محول مي‌شــود. يکي از دلايل اين نگاه، احســاس شرم و 
حياي بي‌جايي اســت که در اين حــوزه وجود دارد. ما اگر 
بخواهيم مراجعه‌کنندة ايراني را با علم سکولار غربي مداوا 
کنيم، با چالش‌هــاي زيادي مواجه مي‌شــويم. زيرا رفتار 
جنسي، جدا از مسائل غريزي و زيستي، با هنجارها و بستر 
فرهنگي و اجتماعي هم مرتبط اســت. مثلًا در غرب هيچ 

نوجواني با خودارضايي احساس گناه نمي‌کند، اما نوجوانان 
ما خيلي بيشتر در معرض احساس گناه هستند. پس تفاوت 
کاربرد علم غربي در حوزة سکســولوژي با بقية حوزه‌هاي 
پزشــکي و علمي اين اســت که ما بايد بــه محتوا لباس                      

فرهنگي ـ اجتماعي جامعة خود را بپوشانیم.
شهرام شفيعي، سردبیر رشد دانش‌آموز: کسي که 
به عنوان بيمار به شما مراجعه مي‌کند بخشي از اين موانع 

فرهنگي را خودش گذرانده است.
معصومي: دقيقاً همين‌طور اســت. ما در حوزة کودک 
و نوجوان با باورهاي نادرست والدين و حتي مربيان روبه‌رو 
هستيم. والدين معمولًا اجتناب مي‌کنند و مشاوران هم بر 
اساس آزمون و خطا و تجارب شخصي توصيه مي‌کنند. ما 
در حــوزة کودک و نوجوان کارهای زيــادی داريم که باید 
انجام دهیم. همين که چنين جلسه‌اي تشکيل شده، واقعاً 
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خوب است و من خوش‌حالم که افرادي پيدا 
شده‌اند که دغدغه‌شان اين موضوع است.

يک موضوع ديگر را هم به عنوان يک اصل 
کلي عرض کنم. طبق پارادايمي که من ياد 
گرفته‌ام، رفتار جنسي جزء بنياديني از انسان 
است. اين جزء از دورة جنيني وجود داشته 
اســت و تا زمان مرگ نيــز همچنان فعال 

خواهد بود. انسان موجودی جنسي است. ما اين موضوع را 
در پارادايم ديني خودمان هم قبول داريم و مي‌گوييم غريزة 
جنسي غريزه‌اي است که خدا فطرتاً در وجود انسان گذاشته 
اســت. اين ويژگي يا خاصيت از لحظة شکل‌گيري جنين 
تا زمــان مرگ وجود دارد، چون مهم‌ترين ارگان جنســي 
در انســان مغز است. به همين خاطر تظاهرات و رفتارهاي 
جنسي از ابتداي تولد تا زمان مرگ وجود دارند. منتها در هر 

مقطع زماني و بازة سني جنس و شکل آن متفاوت است. 
چالش ديگر ما در اين حوزه اين است که مسائل جنسي را 
عمدتاً تناسلي مي‌بينيم. يعني تا نوجوان چند عکس يا کليپ 
رمانس يا جنســي را نگاه مي‌کند، فکر مي‌کنيم از دســت 
رفته اســت. او به دنبال کنجکاوي‌هاي جنسي خود است. 
در دوران کودکي الگوي رفتار جنسي عمدتاً رفلکسي است. 
يعني کودک خودآگاهي ندارد و خودتحريکي انجام مي‌شود. 
نگاه غالب این است که از صفر تا هفت سالگي رفتار، رفتار 
رفلکسي اســت و چون خودآگاهي و هدفمندي در کنترل 
اين رفتار وجود ندارد، در نتيجه اين رفتار بروز پيدا مي‌کند. 
بالاي هفت سال به اين دلیل که جامعه‌پذيري اتفاق مي‌افتد، 
رفتار هدفمند مي‌شود. در دوران بلوغ اين هدفمندي بيشتر 
مي‌شود، منتها خودکنترلي نوجوان هنوز روي اين رفتار کم 
اســت. صحبت من تا اينجا در مورد افراد نرمال اســت. در 
فرهنگ ما اگر پدر و مادري خودتحريکي کودک را ببينند، 

نمي‌داننــد چه بايد بکنند. در دورة نوجواني 
هم کلًا ارتباط بيــن والدين و نوجوان قطع 
است و حريم و فاصله بسيار وسيع‌تر و مشکل 

ما دوچندان مي‌شود. 
به ايــن خاطر که يکــي از پيش‌فرض‌هاي 
علمي در حوزة تخصصي من اين اســت که 
اولين آموزش‌دهندة جنسي والدين هستند؛ 
چــه براي کودک و چه براي نوجوان. يعني از صفر تا نوزده 
سال، بهترين، معتبرترين و اصلي‌ترين منبع آموزشي‌ ما بايد 
پدر و مادرهايمان باشند. آيا در جامعة ما هستند؟ نيستند. 
رشد جنبة جنسي براي ما مديريت شده نيست. درحالي که 
پيش‌فرض اول در حوزة رفتارشناسي جنسي کودکان اين 
اســت که مهم‌ترين و اولين آموزش‌دهنده بايد پدر و مادر 

باشند. 
بعــد از پدر و مــادر مراقب ديگري تعريف مي‌شــود که 
کسي اســت که بيشترين ساعات را با کودک می‌گذراند. 
ما حداکثر ســه مراقب براي کودک صفر تا هفت ســال 
تعريف مي‌کنيم: اول پدر و مادر و اگر نشــد معلم مهد يا 
پرســتار. پدر و مادر بايد قوانين آموزش جنسي و مسائل 
تربيتي جنسي را هم به آن مراقب القا کنند و هر سه نفر 
با چارچوب مشخص با مسائل تربيت جنسي بچه برخورد 

داشته باشند. 
اما يکي ديگر از مشــکلات ما اين اســت که کودکان ما 
دائم دست به دست مي‌شوند. پس قسمتي هم به سبک 
زندگي برمي‌گردد. اين سه مراقب بايد خودشان آموزش 
و مهارت کافي را داشــته باشــند. اگر ما قبول کنيم که 
رفتار جنســي يکي از ابعاد وجودي انســان است، بسيار 
راحت‌تــر مي‌توانيم با آن برخورد کنيــم. پدر و مادر ما 
به همه چيز کودک خود مي‌رســند، به اين قســمت که 
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مي‌رسند چشم‌هايشان بسته مي‌شود.
افسانه موسوی‌گرمارودي، سردبیر رشد نوآموز: 
من يک چيز را درگفته‌هاي شــما متوجه نشــدم. شــما 
مي‌فرماييد از صفر تا هفت ســال هم رفتار جنسي در حال 
شــکل‌گيري است. آيا در اين سنين رفتار پرخطر اکتسابي 

نيست؟
معصومي: ما برای کودک صفر تا هفت سال واژة رفتار 
پرخطر را به کار نمي‌بريم. واژة غيرطبيعي را به کار مي‌بريم. 
رفتاري در اين ســنين غيرطبيعي تلقي مي‌شود که تکرار 
شود. علت تکرار اين رفتار مسائل مختلفي است. ابتدا عوامل 
مديکال را بررسي مي‌کنيم. اگر آن‌ها کنار رفتند، بايد بستر 
خانوادگي را ارزيابي کنيم. شــايع‌ترين علت رفتار جنسي 
تکرارشــونده يا غيرطبيعي در يک کودک زير هفت ســال 
معمولًا فضاي اســترس‌آور خانواده است. رفتار جنسي در 
انســان معمولًا براي دو هدف انجام مي‌شود: يا براي کسب 
لذت و يا براي رفع تنش و اضطراب. دليلش هم اين است که 
کل چرخه‌ای که در مغز انســان فعال مي‌شود، چه با هدف 
رفع تنش و چه برای کســب لذت، مسير تحريکي مغزي 
و پيامد آن يکي اســت. پس اضطراب زمينه‌ســاز مي‌شود. 

اغلب مراجعان زير هفت سال ما در محيط‌هاي استرس‌زاي 
خانوادگي اين رفتار را داشته‌اند. از هفت تا دوازده سال هم 

بايد بررسي شود.
محمدرضا حشــمتي، سردبیر رشد معلم: من به 
عنوان پدر مي‌خواهم اين آگاهي‌ها را به فرزندم بدهم. بخشي 
از اين آگاهي در مورد خطراتي است که بچه‌ها در جامعه با 
آن‌ها روبه‌رو هستند. ما بايد بتوانيم به فرزندانمان تشخيص 

رفتار سره از ناسره و حريم افراد ديگر را آموزش دهيم.
معصومي: ما مســائل جنسي را متوالي مي‌بينيم. من 
زماني مي‌توانم روي مسائل جنسي نوجوان خودم خوب کار 
کنم که نوجوان را در دورة کودکي خوب تربيت کرده باشم. 
اصل اول آموزش جنسي نوجوان اين است که چارچوب‌ها 
آموزش داده شــوند. عمدة اولين تجارب جنســي در دورة 
نوجواني در سنين پايين و در شرايط تصادفي اتفاق مي‌افتند. 
تقريبــاً اين امر در همة جوامع وجود دارد. آنچه که براي ما 
اهمیت دارد اين اســت که والديــن آموزش ببينند و آن ‌را 
در خانواده طبق نظام ارزشــي خودشان اعمال کنند. ما با 
نوجواني که تربيت جنســي ندارد، به سختي مي‌توانيم کار 
کنيم و چالش‌هاي بسياري داريم. اگر قرار باشد اين کارگروه 
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برنامة راهبردي بنويسد، ترجيح من اين است که سه برنامه 
داشته باشیم: يکی براي کودکان، يکي براي نوجوانان و يکی 
براي جوانان. پيشنهاد من اين است که هم محتوایی براي 
خود افــراد با لحاظ کردن نظام ارزشــي و حدود فرهنگي 
داشــته باشيم و هم مهم‌تر از آن، در مورد کودک و نوجوان 
گروه هدف اصلي ما والدين و مشــاوران مدرسه باشند. در 
مورد جوانان مخاطب اصلي ما مي‌تواند خود جوان باشد. من 

گروه‌هاي سني را طبق تفکيک‌هاي علمي خودم مي‌گويم.
محمدعلی قرباني، سردبیر رشد جوان: گروه‌هاي 
سني ما اين‌گونه‌اند: نوجوان از منظر ما کلاس هفتم، هشتم 
و نهم اســت که سنين ســيزده، چهارده و پانزده را شامل 
مي‌شود. کودک شش و هفت ساله است. نوآموز هشت و نه 
ساله اســت. دانش‌آموز ده، يازده و دوازده سال است. جوان 
شانزده، هفده و هجده سال است. سؤال من اين است که: اگر 
نوجواني براي مشکل خودارضايي به کلینیک شما مراجعه 

کند، شما چگونه به او کمک مي‌کنيد؟
معصومي: البتــه اين موضوع قابل بحث اســت و ما 
مشاوران مدرســه را بايد در موضوع مديريت خودارضايي 
آمــوزش دهيم تا درمان را ياد بگيرند. من طبق درماني که 
ياد گرفته‌ام، به مدت دو تا چهار هفته نوجوان را تحت درمان 

بر اســاس جدول زمانی مي‌گذارم.  يعني طبق زمان‌بندي 
خاصي مي‌گويم چه کارهايي بايد انجام دهد.

قرباني: من دوســت دارم يک مدل اين کار را تا جايي 
که قابل گفتن است، بدانم. شما فرصت رو در رو داريد، ولي 
ما در مجلــه نمي‌توانيم دائم بگوييم که بچه‌ها به کلينيک 
مراجعه کنند. ما مي‌خواهيم کمک کنيم. ما رسانه‌اي به اسم 
مجله داريم و می‌‌توانیم هشت شماره در سال مهمان خانة 
جوانان باشيم. هر یک از اين جوانان ممکن است جايي مجلة 
ما را ورق بزند و از مسيري مشتري ما شود. به عنوان کساني 
که نگران اين موضوع هستيم، اگر شما يک مدل درماني به 

ما بدهيد، مي‌توانيم به مخاطبانمان کمک کنیم.
ناصر نادري، ناظــر محتوایی مجلات: من خودم 
نمي‌توانم پيش‌بيني کنم که در ادامه چه کاري مي‌خواهيم 
انجام دهيــم. چون فضاي مه‌آلودي وجود دارد و براي خود 
من هنوز روشن نيســت. به هر حال ما در جامعه آسيب‌ها 
و ناهنجاري‌هايي مي‌بينيم که بخشــي از آن‌ها ناشــي از 
فضاي عمومي دنياســت و بخشي هم ناشی از ندانستن‌ها. 
در عیــن حال، هم حريم شــرعي و فرهنگي را داريم و هم 
محدوديت‌هاي مجلة خودمان را. اما در عين حال مي‌شود به 

اين موضوع پرداخت.
معصومي: من پيشــنهادهاي زيادي دارم. ما در حوزة 
کــودک تقريباً مي‌دانيم چه بايد بگوييم و راهبرد آن را هم 
مي‌دانيــم، چون نمونة عملــي آن را کار کرده‌ايم. در حوزة 
نوجوان هم بايد همين کار را انجام دهيم. اگر بخواهيم براي 
مجلات برنامة راهبردی بنويسيم، دیگر نمي‌توانيم وارد حوزة 

درمان شويم.
قرباني: من مي‌خواهم سير درمان را بشنوم تا بتوانم به 

پروسة درمان کمک کنم.
معصومي: شــما براي اينکه به فراینــد درمان کمک 

دکتر راضیه معصومی
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کنيــد، بايد چنــد قدم اساســي و کليدي 
برداريــد. اولين پيشــنهادم اين اســت که 
فضاي نيازسنجي ايجاد کنيد. اگر می‌توانید 
نيازســنجي آنلاين انجام دهیــد. موضوع 
را مطــرح کنيد و بگوييد مثــاً کارگروهي 
تشکيل شــده است و مي‌خواهيد به صورت 
تخصصي در اين فضــا کار کنيد. از والدين، 
مربيان و اولياي مدرسه نظرسنجي کنيد تا 
ببينيد فضاي ذهني عمومي چيست. يعني 
تا مي‌توانيد باید از غلظت اين مه کم کنيد. 
بعد از نظرســنجي يک سلسله مصاحبه‌ها 

با آدم‌هايي داشــته باشــید که در اين حوزه حرف مي‌زنند 
و بازخوردي از اين مصاحبه‌ها بگيريد. بعد باید ببينيم اين 
مزه‌اي که ما مي‌خواهيم از نظر محتوايي به والدين و اولياي 
مدرسه ارائه کنيم، آيا خوشايند آن‌ها هست يا نه. در ادامه به 
فراخور اين‌ها شما می‌توانید مطلب آماده کنيد و در مجلات 
اين موضوع را به صورت تخصصي و علمي نشــر دهيد. اين 
وظيفه‌اي اســت که مجلات برعهده خواهند داشت. اما اين 
کفايت نمي‌کند و چندان مشکلي در حوزة کودک و نوجوان 
حل نخواهد شد. اگر بتوانيد بايد براي تربيت يا ارائه مشاورة 

جنسي به افراد درگير، کارگاه‌هاي تخصصي برگزار کنيد.
نادري: براي اينکه فضاي دفتر ما براي شما روشن شود، 
توضیــح می‌دهم که ما اصلًا ادعاي اصلاح کل جامعة ايران 
را نداريم. در مجموع ما هفت مجلة عمومی در اينجا داریم 
که پنج مجله دانش‌آموزي اســت و دو مجله هم مخاطب 
بزرگ‌سال است. بحث ما اين است که مي‌خواهيم اطلاعاتي 
بدهيم براي اينکه تدبير شود، کودکان با توانمندي‌هايي که 
خدا داده اســت، خوب و ســالم زندگي کنند و در جواني و 
نوجواني به رفتارهاي پرخطر دست نزنند. اين همة داستان 

ماســت. آموزش و پرورش داستان ديگري 
دارد.

شــفيعي: من فکر مي‌کنم در تاريخ 
ما خيلي جاها کارشناســاني پيدا شــده‌اند 
در موضوعــات مختلــف که بــا مقامات، و 
تصميم‌گيرنــدگان و اربابــان تابــو روبه‌رو 
شــده‌اند، ولي چون ريخت‌شناسي آن بحث 
ريخت‌شناســي لازم نبوده، آن بحث عقيم 
مانده است. گاه دامنة بحث‌ها آن‌قدرگسترده 
مي‌شود که افراد از آن فرار مي‌کنند. به نظر 
من خيلي ســاده و مشــخص مي‌توانيم در 
بدنة جاهايي مثل آموزش و پرورش تأثير بگذاريم. پيشنهاد 
مي‌کنم در چنين مجامعي اول شــنوندگان حرف بزنند تا 
نقطة مشــترک پيدا شود. البته صحبت‌هاي شما در شروع 

بسيار خوب بود و من براي ادامة کار عرض مي‌کنم.
من فکر مي‌کنم ماجرا هيچ‌کدام از چيزهايي که تا اينجا به 
آن‌ها رسيده‌ايم نيست. موضوع يک تابوي بزرگ است. ما در 
مجلة دانش‌آموز به مسئلة تعرض جنسي پرداخته‌ايم، ولي 
خيلي بااحتياط. آن قسمتي که مي‌تواند نتيجة اين روبه‌رويي 
امروز و جلســات بعدي باشد، اين است که نمي‌توانيم ساز 
و کار توليــد يک تابو را بپذیریــم و در بافت آن تابو، آن را 
نقض کنيم؛ یعنی آنچه که الان دارد اتفاق مي‌افتد. اين ره 
به ترکستان است. اصل تابو پذيرفته است و ما مي‌خواهيم 
گوشه‌هايي پيدا کنيم و لابه‌لاي آن تابو حرف بزنيم که شايد 

روزي نابود شود. 
به نظر من ســؤال جدي اين است که: اگر در غرب مسئلة 
خودارضايي اشکال ندارد ـ که من فکر نمي‌کنم اين چنين 
باشد ـ بالاخره آن‌ها اشتباه مي‌کنند يا ما؟ اين سؤال بايد به 
کمک شما و ما پاسخ داده شود. اين بحث ما اول يک بحث 

 
معصومی :ما اگر 

بخواهيم مراجعه‌کنندة 
ايراني را با علم 

سکولار غربي مداوا 
کنيم، با چالش‌هاي 

زيادي مواجه مي‌شويم. 
زيرا رفتار جنسي، 

جدا از مسائل غريزي 
و زيستي، با هنجارها 
و بستر فرهنگي و 
اجتماعي هم مرتبط 

است
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فلسفي است. فضاي عمومي اين است که در 
جامعة مذهبي ما تصویرها و پيام‌هايي رد و 
بدل مي‌شوند که از فرهنگ ما دورند. جامعه 
تابــو را دور مي‌زند و کار خودش را مي‌کند. 
من مي‌گويم اول با کمک فلسفه بفهميم اين 

تابو از کجا آمده است.
قرباني: من دوست دارم اين جلسات به 
صورت هفتگي براي پخته شــدن آدم‌هايي 
که دور اين ميز نشســته‌اند ادامه پيدا کند. 
اما ما يک کشتي در حال حرکت هستيم. به 

من ديروز برنامه‌اي داده‌اند که از شمارة يک بايد دو صفحه 
در مورد ســامت جنسي مطلب داشــته باشيم. من الان 
مي‌خواهم بنويسم، اما نمي‌خواهم چيزي که مي‌نويسم بعداً 

باعث پشيماني شود. بايد يک نگاه زودبازده داشته باشيم.
معصومي: من در کارگاه‌هايمان با مشاوران زوجين به 
تجربه‌ای رسیدم. براي ما کارگاه مي‌گذارند و ما را به عنوان 
مدرس دعوت مي‌کنند. افرادي در حد کارشــناس مي‌آيند 
و قرار است من به آن‌ها تعليم دهم که بهتر کار کنند. ولي 
من تا الان هرچه محتواي آموزشــي بــه آن کارگاه برده‌ام، 
براي اين بوده اســت که آن افراد را از نظر جنســي درست 
کنم. به اين دليل که ما آجرهاي سکسولوژي آدم‌هايمان را 
بايد بريزيم پايين و از اول بچينيم. اگر درســت شد آن فرد 
مي‌تواند مشــاور خوبي باشد و درست بنويسد. اين ضرورت 
وجود دارد و شما وارد فضايي شده‌ايد که خيلي کار دارد. من 
توصيه مي‌کنم حتماً دوســتان کتاب »تاريخ سکچواليتي« 
ميشل فوکو را بخوانند. در جامعة ما در دو سه سال اخير 
رگه‌هايي از انقلاب جنســي در ميان افراد برجسته در حال 
رخ دادن است. در حوزة پزشکي تقريباً اين تابو شکسته شده 
و ضرورت موضوع درک شده است. البته بعد از آسيب‌هاي 

جدي که به جامعة ما در اين حوزه وارد شد. 
فوکــو در آن کتاب اين موضــوع را مطرح 
مي‌کند که هميشــه بين قدرت و مســائل 
جنســي ارتباط وجود دارد. فوکو گفتمانی 
مطرح مي‌کند با عنــوان گفتمان »قدرت، 
دانش، لذت«. حاکمــان جامعه براي اينکه 
بتواننــد جامعه را تحت کنتــرل نگه دارند، 
»گفتمان دانش« توليد مي‌کنند. ســال‌ها 
آدم‌ها رفتار جنســي داشته‌اند، اما کسي آن 
را در قالب يک علم آکادميک بیان نمي‌کرد. 
رفتار جنسي از زماني به عنوان يک رشتة دانشگاهي مطرح 
شد که حکمرانان جوامع ديدند از طريق علمي کردن رفتار 
جنسي است که مي‌توانند جامعه را تحت کنترل خود قرار 
دهند. بعد مي‌گويد شما براي اينکه لذت آدم‌ها را در جامعه 
تحت کنترل خود قرار دهيد، ســاختاري تعريف مي‌کنيد. 
بیشتر درگيري‌هاي ما در حوزة مسائل جنسي و جنسيتي 
سناريوهاي فرهنگي هستند. آدمي که در اين سناريوهاي 
فرهنگي قرار مي‌گيرد دانش جنسي غلط دريافت مي‌کند. 
اين دانش جنسي به مرور به نگرش تبديل مي‌شود. نگرش 
جنسي باور جنسي انسان را مي‌سازد و آن باور جنسي مبناي 
رفتار جنسي ما مي‌شود. من بر اساس باورهاي جنسي خودم 
رفتار مي‌کنم. مبناي اين باورها آموزش جنسي است؛ جايي 

که در کشور ما محل دعواست.
در مورد بحث خودارضايي در غرب، درست است. خودارضايي 
فلســفة خودش را دارد. در قرون وســطا تابو بود. الان هم 
نگراني ايجاد مي‌کند، ولي تابو نيســت. در حالت نرمال تا 
قرون وسطا تابو بود. بعد از پایان قرون وسطا و ورود به دورة 
مدرنيته اين مباحث مطرح و اين نگرش‌ها ايجاد شدند. در 
جامعة ما پارادايم غالب دين اسلام است، ولي خيلي اوقات 

 
معصومي: اولين 

آموزش‌دهندة جنسي 
والدين هستند؛ چه 

براي کودک و چه 
براي نوجوان. يعني از 
صفر تا نوزده سال، 
بهترين، معتبرترين 
و اصلي‌ترين منبع 

آموزشي‌ ما بايد پدر و 
مادرهايمان باشند
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رفتار جنسي ناشي از هنجارهاي غلط جامعه 
است و مشکلات ما ريشه در هنجارهاي غلط 
اجتماعي دارد. در حاشيه نگه داشتن مسائل 
ديني است که باعث می‌شــود اين پارادايم 
فرهنگــي ـ اجتماعي خــودش را پررنگ‌تر 
نشان دهد و شــما تفاوت‌هاي بين نسلي را 
کمابيــش مي‌بينيد. در حوزة بهداشــت در 
رأس جامعه اين تابو در حال شکسته شدن 

اســت. در جامعه هم به قدری اين نياز بالاست که افراد به 
اندازة ما سختشان نيست در مورد آن صحبت کنند. اگر ورود 

به بحث راحت باشد، معمولًا آدم‌ها راحت حرف مي‌زنند.
شــفيعي: بيان علمي اين حرف آن است که ما بايد 
گفتماني درســت کنيم که قدرت به مــا اعتماد کند. اين 
مســائل باید با زباني مطرح شــوند که قدرت متوجه شود، 
چندان هم خطرناک نيستند و مشکلات را می‌توان حل کرد.

معصومي: دقيقاً همين‌طور است. خيلي عوامل دست 
به دست هم مي‌دهند براي اينکه به شما اين فضا داده شود 
که در اين حوزه کار کنيد. الان بستر اجتماعي جامعة ما در 
حال باز شــدن است. قسمتي به اين برمي‌گردد که همه به 
اين ضرورت رسيده‌اند و قسمتي برمي‌گردد به تغيير فضاي 

سياسي جامعه.
موضوع ديگر اين‌است که روي برنامة راهبردی تأکید دارم. 
موضوع ديگر اينکه ما آدم‌هاي دانشــگاهی هســتيم و اين 
موضوع را در قالب يک پروژة تحقيقاتي بايد ببينيم. اگر در 
قالب يک پروژه ببينيم و پيش برويم، دستمان پرتر خواهد 

بود.
گرمارودي: فقــط مي‌خواهم تناقض‌هاي ذهني را که 
براي من به وجود آمده است، عرض کنم. از موضع سردبير 
»رشد نوآموز«، چند سال پيش مطلبي نوشته شد، اما فضا 

اجازة ادامة کار را نداد. من مقاله‌اي در يکي 
از مجلات زرد خواندم و با اينکه خودم با اين 
مسائل مشکلي نداشتم مجله را مخفي کردم. 
فضاي مدرسه‌اي گاهي ايجاب نمي‌کند که 
از هر کلمه‌اي استفاده کرد. به زمان طولاني 
احتياج اســت. من براي شکستن اين تابوها 
چشــم‌اندازي ده ساله مي‌بينم. فکر مي‌کنم 
آنچه که مهم‌تر از همه اســت، ايجاد زمينه 

براي پدر و مادرها و مشاوران مدرسه است.
معصومي: دقيقاً همين‌طور اســت. مــا هم به همين 
موضوع قائل هستيم. ما به بازتوليد ادبيات جنسي مطابق با 
فرهنگ ايراني ـ اسلامي خودمان نياز داريم. رسالت بسيار 
سنگينی است. هرچند که دير شروع کرده‌ايم، اما همين هم 

خوب است.
نادري: ما در اين جلسه به دنبال سه خروجي بوديم: يکي 
اينکه همة ما تغيير نگاه و نگرش داشــته باشيم. نکتة دوم 
اينکه ما مي‌توانيم تجربه‌هايي که داشته‌ايم را مستند کنيم، 
چون اين کار واقعاً تخصصي است. خروجي سوم هم توليد 
ســند راهنماي آموزشي تغييرات جنســي در مجله است. 
این‌ها در نهايت  بايد به توليد محتوا در مجلات منجر شود 

که موضوع گمشدة ماست. 
الان بحث ما کاويدن فلسفي موضوع نيست. با رعايت جوانب 
علمي فکر مي‌کنم چند بســتر بايد فراهم شود: يکي بحث 
ذهني ـ رواني اســت. دیگری بخش مديريتي در آموزش و 
پرورش است. نبايد نااميد شــويم. بايد بسترهاي دانشي و 

نگرشي به وجود آيد. بايد تجربيات غربي‌ها را مرور کنيم. 
اگر اجازه بدهيد، در نشســت‌هاي بعدي به بحث محتواي 

تربيت جنسي در سنين متفاوت بپردازيم. 

 
معصومی: شايع‌ترين 

علت رفتار جنسي 
تکرارشونده يا 

غيرطبيعي در يک 
کودک زير هفت 

سال معمولاً فضاي 
استرس‌آور خانواده 

است
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کنــد و کاو علمی و همه‌جانبــه پیرامون معضلات و 
چالش‌های اجتماعی، جزو سیاست‌های »دفتر انتشارات 
و تکنولوژی آموزشی« است. در ادامة سلسله جلسات 
تخصصی کارگروه تربیت‌ جنسی، در 22 اردیبهشت 
139۵ با حضور خانم دکتر افسانه نیک‌راد، متخصص 
روان‌شناسی به موضوع »تربیت‌جنسی پیش از بلوغ« 
پرداختیم. آنچه می‌خوانید نظرات سخنران و پرسش و 

پاسخ حاضران در این جلسه است.

افسانه نيک‌راد: اميدوارم بتوانيم با هم دربارة آ‌نچه که در 
جامعة ما به شکل »تابو« درآمده است، صحبت کنيم. بيشتر 

بحث ما پيشگيري در اين زمينه است.
ما مي‌دانيم که کودکان از شروع تولد نيازهايي در خود دارند. 
بعد از 1٥ ماهگي کودک شناسايي اعضاي بدن را آغاز می‌کند. 

از آنجاست که کنجکاوي‌هاي کودکان شروع مي‌شود؛ چه دختر 
و چه پسر. جالب اســت که خيلي از خانواده‌ها حاضرند تمام 
قسمت‌هاي بدن را به بچه‌ها توضيح دهند، اما دربارة قسمتي 
که شــايد نياز بيشتري به شناخت دارد، توضيحي نمی‌دهند. 
يکي از مباحثي که خانواده‌ها درگير آن هستند این است که از 
1٥ ماهگي به بعد است، که کودک اگر پوشک دارد، باز مي‌شود 
او تازه متوجه وضعيت بدني خود مي‌شود و کنجکاوي مي‌کند. 
بعضي از خانواده‌ها به اين موضوع رسيدگي مي‌کنند و بعضي 

توجه خاصي به آن ندارد. 
در ســنين سه تا پنج سالگی کنجکاوي‌هاي جنسي شروع 
مي‌شــوند. این دقيقاً ســنيني اســت که کودکان خودشان 
مي‌خواهند متوجه شــوند که اعضاي بدنشان چه کاري انجام 
مي‌دهند. ايــن موضوع براي آن‌ها جالب مي‌شــود. وقتي به 
قسمت آلت تناسلي مي‌رسند، ممکن است دست‌کاري‌هايي 

آموزش جنسی را 
از دوران پیش‌دبستانی شروع کنید

گفت​وشنودي با دکتر افسانه نيک‌راد 
 در باب»تربيت جنسي پيش از بلوغ« 

پروندة تربيت جنسي
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داشته باشند، اما مفهوم آن لذت جنسي نيست. اين اشتباهي 
اســت که خيلي از بزرگ‌ترها دارنــد و فکر مي‌کنند، در پنج 
سالگي کودکان هم مانند بزرگ‌سالان لذت جنسي دارند. در 
حالی‌که آن‌ها فقط از ســر کنجکاوي دست‌کاري مي‌کنند و 
فقط لذت آني مي‌برند. تکرار اين عمل گاهي به عادت تبديل 
مي‌شود و ممکن است سبب بعضي از بيماري‌ها و مشکلاتی 
شود و به خودارضايي‌هايي در سنين پنج و شش سالگی تبدیل 
شود. ما اصطلاح خودارضايي را برای کودک قبل از پنج سال به 

کار نمي‌بريم، چون فقط کنجکاوي است. 
نزديک سن بلوغ هورمون‌هاي جنســي تغييراتي را ايجاد 
مي‌کند. اين تغييرات مي‌تواننــد کنجکاوي‌هايي را به وجود 
آورند و خودارضايي‌هاي نسبي را در اين سنين داريم. اين بحث 
بسيار گسترده است. من در کلينيک مراجعان زيادي در اين 
زمينه دارم؛ بچه‌هايي که متأسفانه از طريق بزرگ‌سالان و حتي 

از طريق محارمشان مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند. در نگاه 
اول کودک متوجه نيست چه اتفاقی برايش افتاده است. ولي 
وقتي تکرار مي‌شود، کم‌کم کودک افسرده و ناراحت مي​شود 
و احســاس معذب بودن مي‌کند. اين دقيقاً از شش سالگی به 
بعد است که کودک کمي متوجه است، اما نمي‌داند چه اتفاقي 

برايش مي‌افتد.
از سنين چهار پنج سالگي کودکان متوجه حالت‌هاي خاصی 
در خودشان مي‌شــوند. توجه والدين به کودکان خيلي مؤثر 
اســت و مفهوم دارد. در همين ســنين ما کودکانی داريم که 
اختلافات زن و شــوهر، ترس‌ها يا بيماري پدر و مادر آن‌ها را 
دچار اضطراب مي‌کند و بنا به نياز اضطرابشان به تنهايي پناه 
مي‌برند. بعد کنجکاوي‌هاي جنسي شروع مي‌شود و رفتارهاي 
خودارضايي در اين بچه‌ها شايع است. معمولًا وقتی کودکی را 
که به کلينيک مي‌آورند، من اول ريشــه را در خانواده بررسي 
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مي‌کنم تا ببینم پدر و مادر چه مشکلي دارند.
اصغر نديري، ســردبیر رشد آموزش 
ابتدایی: آماري که داشتيد، سطح خانواده‌ها 

را هم مشخص مي‌کرد؟
نيک‌راد: معمولًا افراد طبقة متوسط با ما 
تماس مي‌گرفتند، چون هزينه‌هاي مشــاوره 
بالاست. ما بر خوابگاه‌ها خيلي نظارت داريم، 

اما دســتمان باز نيست و اجازه نداريم آموزش‌ها را در سطوح 
بالاتر آموزش بدهیم. قبولاندن به مديران ســازمان‌ها بسيار 
مشــکل اســت. آماري که ما در صداي مشــاور داريم، طبقة 
پايين اجتماعي است، ولي در سطح کلينيک معمولًا متوسط 
به بالا هستند.در سنين ســه تا پنج سالگي، کودکان متوجه 
فعاليت‌هاي بدني و نيازهاي خود مي‌شــوند، کنجکاوي‌هايي 
برايشــان به وجود مي‌آيد و از خانواده سؤالاتي مي‌پرسند در 
مورد نحوة به وجود آمدن و تولد. اين مسائل ذهن کودکان را پر 
مي‌کنند. خيلي از خانواده‌ها با روش تنبيه برخورد مي‌کنند. در 
صورتي که خيلي راحت مي‌توان اين مسائل را با ادبيات خود 
کودکان به آن‌ها تفهيم کرد. به کودک زير پنج سال مي‌توانيم 
بگوييم خدا خواسته است که شما داخل شکم مادر قرار بگيريد. 
بعد از آن در اين زمينه آموزش‌ها و شــناخت‌هايي به بچه‌ها 
مي‌دهيم. مثلًا مي‌گوييم وقتي بزرگ شدی متوجه مسائلي مي​
شوي، اما در همين سنين کودکي اگر بداند ابتدا نزد خدا بوده 
و بعد از ازدواج پدر و مادر به داخل شــکم مادر رفته و بعد از 
آن به بچه تبدیل شــده، کافي است. بچه‌ها در همين حد که 

مي‌فهمند، قانع مي‌شوند. 
من مي‌بينم که شبکه‌‌های ماهواره‌ای و تلفن همراه خيلي 
تأثيرگذارند. همين‌طور کارتون‌هايي که بچه‌ها مي‌بينند، روي 
آن‌ها اثر مي‌گذارد. ســؤالاتي براي کودکان ايجاد مي‌شود و ما 
بايد به آن‌ها پاســخ دهيم. من پيشنهاد مي‌کنم، شما با زبان 

تصوير و به هر نحوي که مي‌توانيد در مجلات 
داشته باشيد، آموزش را از دوران پيش‌دبستاني 
شروع کنيد. کودکانی که مورد سوء استفاده قرار 
می‌گیرند، دچار کم‌اشتهايي، ترس، اضطراب، 
ترس از تاريکي و تنهايي مي‌شــوند. معمولًا 
کساني که آن‌ها را مورد آزار قرار مي‌دهند، به 
آن‌ها می‌گویند اين موضوع را نبايد به کســي 
بگويند و اين يک راز است. اعتماد کردن به کسي که بتوان با او 
در اين مورد صحبت کرد، بسيار اهمیت دارد. کودکان معمولًا 
با خاله يا عمة خود روابط خوبي دارند، ولي نبايد در اين مورد 
اجبار باشــد. از رفتارهاي خاص کودکان متوجه مي‌شويم که 
مورد آزار قرار گرفته‌اند يا نه. خيلي از کودکانی که آزار دیده‌اند، 
در خواب دچار وحشت‌هاي شبانه مي‌شوند. ما به آن‌ها آموزش 
مي‌دهيم که قسمت‌هايي از بدن شما خاص هستند و کسي 
اجازة دسترسي به آن‌ها را ندارد و شما نبايد آن‌ها را به کسي 
نشان دهید. یعنی خيلي راحت مي‌توانيم در اين زمينه براي 

کودکان آگاهي ايجاد کنيم.
بعد از پنج ســالگی پدر هم نباید به قسمت‌های خاصی از 
بدن دختران توجه ویژه نشان دهد، اما مادر مي‌تواند دسترسي 
داشته باشد. ولي به جز مادر و پدر کسي اجازه ندارد دربارة اين 
قسمت‌های خصوصي صحبت کند. اگر سؤالاتي براي کودکان 
پيش آمد، مي‌توانيم بيشتر صحبت کنيم. يک موضوع مهم اين 
است که ما بايد بررسي کنيم، چه مشکلاتي در خانواده وجود 
دارد. پدر و مادري که خودشان دچار مشکل هستند و يا اصول 
را رعايت نمي‌کنند، مشکل بيشتري به وجود می‌آورند. از طرف 
ديگر، دعواهاي شديد بين پدر و مادر در کودکان اضطراب ايجاد 
مي‌کند و اين اضطراب پناهي براي تنهايي بچه‌ها می‌‌شود. در 
اين تنهايي ممکن است دست‌کاري‌هايي براي خودشان ايجاد 
کنند. گاهي هم از ترس به اقوام نزديک پناه مي‌برند که همين 

 
نيک​راد: از سنين چهار 

پنج سالگي کودکان 
متوجه حالت‌هاي خاصی 
در خودشان مي‌شوند. 

توجه والدين به کودکان 
خيلي مؤثر است و 

مفهوم دارد
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موضوع هم مشکل‌ساز خواهد شــد. اگر سؤالي داريد من در 
خدمت شما هستم.

ناصر نادري، ناظر محتوایی مجلات رشد: مخاطب 
مجلات ما با »رشــد کودک«، يعني از شــش و هفت سالگي 
با ما در تماس می‌گیرد. به نظر شــما، در شش سالگي حتي 
بچه‌هايي که دچار آزار جنسي نمي‌شوند هم بايد اين مسائل 
را بدانند؟ اگر بايد بدانند چه چيزهايي را بايد بدانند؟ ما بايد به 
دنبال تهييج چه رفتاري باشيم؟ اگر نمونة کتاب‌هاي ترجمه‌ای 
يا تأليفي در ايران و يا سايت‌هايي را که در این زمینه می‌توانند 
کمک‌کننده باشند، به ما معرفي کنيد، بسيار خوب خواهد بود.

نيک‌راد: ســنين شــش تا هفت ســالگي دقيقاً ســن 
کنجکاوي‌هاي جنســي به صورت عملياتي اســت و کودک 
متوجه قسمت‌هاي خاص بدن خود مي‌شود. ما خيلي خوب 
است که در اينجا آموزش دهيم، کودک اگر اين قسمت‌ها را به 
ديگران نمايش دهد يا دربارة آن‌ها با ديگران صحبت کند، چه 
مسائلي به وجود مي‌آيد. ممکن است مشکلاتي مثل زخم شدن 
يا مسائل خاص‌تري به وجود بيايد. بيان کردن اين‌ها در مجلات 
واقعاً کار سختي است. در مورد جنبة اسلامي، چند سال پيش 
ســمينار بزرگي در خصوص خودارضايي بين روان‌شناسان و 
طلاب حوزه‌هاي علميه برگزار شد. دليل برگزاری آن سمینار 
اين بود که در میان نوجوانان ميزان افسردگي‌ و گاه خودکشي 
به خاطر خودارضايي زیاد شــده بود. می‌خواستند ببینند که 
آيا اين کار صحيح اســت يا نه. اگر مبناي اســامي را در نظر 
مي‌گرفتيم، می‌دیدیم که نهي‌هايي شده و صحبت از اين است 
که از لحاظ شرعي مشکل دارد. در بحث علمي، هورمون‌هاي 
جنسي در اين سنين فعال مي‌شوند و خواه‌ناخواه مشکلاتي را 
به وجود می‌آورند و به صورت طبيعي تا حدودي اشکال ندارد. 
بحث بر سر اين بود که ما اگر موضوع را به شکل بيمارگونه، 
ترسناک و اضطراب‌آور برای نوجوانان يا کودکان مطرح کنيم 

باعث ايجاد مشــکلاتي خواهد شد. ما جلوي عادت رفتاري را 
مي‌گيريم، ولي وقتي عملي طبيعي است، چندان نمي‌توانيم 
جلوي آن را بگيريــم. گفتيم بياييد عــادت و تکرار عمل را 
نهي کنيم، اما فرد را دچار افســردگي نکنيم. نتيجه‌‌ای که از 
اين ســمينار گرفته شد اين بود که طلاب گفتند که قسمت 
مذهبي را خواهيم داشت، اما شکلي که به صورت مرضي است، 
روان‌شناسان توضيح دهند تا بررسي شود و نظريه داده شود. اين 
واقعيت است که در سنين رشد و بلوغ، کودکان کنجکاوي‌هايي 
دارند و در عين حال هورمون‌هاي رشد روي آن‌ها اثر مي‌گذارد 
که اگر عادت شود بیمارگونه است و به خودارضايي مي‌انجامد .

حالا اگر بخواهيم اين مسائل را برای والدين توضيح دهيم 
به مشکل برمي‌خوريم. ما از سن پنج سالگي صحبت مي‌کنيم. 
شــش و هفت ســالگي اوج اين کنجکاوي است. کودکان در 
ســنين ابتدايي ارتباطاتي برقرار مي‌کنند که کنجکاوي‌ها را 
تشديد مي‌کند. آموزش پيش از آن بچه‌ها را آگاه مي‌کند، البته 
نه به صورت گســترده. در حد کلي کافي است. کسي که آزار 
مي‌دهد، مي‌خواهد اصلًا در مورد آن صحبت نشــود. برعکس 
مــا بايد آموزش دهيم که بچه بايد به پدر و مادر بگويد. کتاب 
خوبي در زمينة تربيت جنسي داریم که تأليف و ترجمة خانم 
ماندانا سلحشــور است و در مورد تربيت جنسي پيش از بلوغ 
مطالب بسيار خوبي دارد. البته در همين کتاب‌ها مسائل خاص 

کشور ما بيان نمي‌شوند.
نادري: اگر در مجلة کودک بخواهيم آناتومي را نشان دهيم 

که کنجکاوي‌ها بيشتر مي‌شود.
علی‌اصغر جعفريان، ســردبیر رشد نوجوان: فکر 

نمي‌کنم بتوان در مجلة کودک از تصوير استفاده کرد.
محمدعلی قرباني، سردبیر رشد جوان: فکر مي‌کنم 
رســالت ما در مجلات اين است که به سراغ پيشگيري برويم. 

نباید به موارد آسيب‌ديده بپردازیم.
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نادري: ما مي‌خواهيم با متن و تصوير جنبه‌هاي نگرشي، 
عاطفي و رفتاري را به بچه‌ها منتقل کنيم. صحبت آقاي قرباني 

درست است.
نيک‌راد: فرمايش شــما درست است، چون با افراد عادي 
جامعه ســروکار داريد. اما اگر بدانيد طرح آزارها چگونه است، 
خواهيد دانست که چگونه با اين آزارها مقابله کنيد. نياز نيست 
اين آزارها را به بچه‌ها توضيح دهيد، ولي اطلاعات داشتن شما 
بزرگــواران مي‌تواند به آگاهي دادن به افراد عادي کمک کند. 
آنچه که الان اهمیت دارد، بخش عملياتي موضوع اســت که 
بدانيد چه اتفاقاتي در اين گروه سني مي‌افتد و ما چه کارهايي را 
مي‌توانيم انجام دهيم. آگاهي دادن در مورد قسمت‌هاي خاص 
بدن، پاسخ‌گويي به کنجکاوي‌هاي کودکان و دادن شناخت در 
مورد اين مسائل، کاري است که شما بايد انجام دهيد. در اين 
مرحله نقش والدين و معلمان بسيار مهم‌تر است. اکثر کودکان 
در اين سنين مي‌خواهند تفاوت خود و جنس مخالف را بدانند. 
به نظر ما آگاهي دادن بچه‌ها در اين سنين و شناخت دادن به 

آن‌ها هيچ مشکلی ندارد.
محمدرضا حشمتي، سردبیر رشد معلم: در اين سنين 
آنچه اهمیت دارد، وظيفة والدين و نقش آن‌هاســت. ما بايد 
مرجعيت آن‌ها را بالا ببريم. نکتة ديگر حق بدن است؛ يعني 

حقوق خصوصي. کودک بايد ياد بگيرد ســرويس بهداشتي و 
حمام محيط خصوصي اوســت. از اين موضوع به اين برسيم 
که قســمت‌هايي از بدن خصوصي است و کسي نمي‌تواند به 
آن‌ها دسترسي داشته باشد. ما نبايد مرجعيت والدين را ناديده 
بگيريم. ايــن موضوع که آيا والدين اطــاع دارند يا نه، به ما 
مربوط نيســت. به نظرم رويکرد ما بايد رويکرد سلامت باشد 
تا آسيب‌شناســانه. از طرف ديگر، باید وارد اين موضوع شويم 
که هرکس خودش نســبت به بدنش حق دارد و از اين طريق 
آموزش دهيم. به عبارت ديگر ما سطح خودآگاهي را به کمک 

دادن اطلاعات بالا ببريم. 
نيک‌راد: کاملًا درســت اســت. اگر کودکان آگاه شوند، 
خواه‌ناخواه والدين هم ترغيب مي‌شوند که آگاهي خود را بالا 
ببرند. نکته‌‌ای کــه در زمینة حريم‌هاي خصوصي وجود دارد، 
اين است که ما مي‌گوييم اتاق بچه هم حريم خصوصي اوست. 
اگر والدين مي‌خواهند وارد اتاق او شوند، باید اجازه بگيرند. تا 
حتي اگر بچه دست‌کاري نسبت به خودش دارد، فرصت داشته 
باشد که از آن فاصله بگيرد. نکته‌اي که خيلي اهمیت دارد اين 
است که قبل از سنين شش و هفت سالگي بيشترين ارتباط 
کودکان با والدين و به خصوص با مادر است. بيشترين توصية 
ما اين اســت که والدین باید رازدار کودک باشند و هر اتفاقي 
مي‌افتد، کودکان با آن‌ها در ميان بگذارند. اين موضوع اگر براي 
کودک جا بيفتد، ناخودآگاه تأثير مي‌گذارد و سبب می‌شود تا 

هر موضوعی را به والدين بگويند.
علیرضا متولي، نویســنده و کارشــناس حوزة 
روان‌شناســی: من سال‌هاســت در مورد اين موضوعات 
براي کودکان مطلب مي‌نويســم، اما لزوماً مستقيم ننوشته‌ام. 
پيش‌نيازهايي مطرح مي‌شود. يکي از پيش‌نيازها روشن کردن 
سه مفهوم »شرم، خجالت و حيا« است. يکي ديگر از پيش‌نيازها 
»آموزش سؤال پرسيدن« است. اگر اين مسائل روشن نشوند، 

دکتر افسانه نيک‌راد
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تحولی اتفاق نمي‌افتــد. »نه« گفتن موضوع 
بسيار مهمي اســت. محتوا در اين زمينه زياد 
توليد مي‌شــود، اما عموماً تأثيرگذار نيست. 
يکي از مسائلي که ما بايد به بچه ياد بدهيم، 
»نه« گفتن به خود است. فکر مي‌کنم تربيت 
جنســي بچه‌ها لزوماً صحبت در مورد مسائل 
جنسي نیست، بلکه بايد ابتدا روي پيش‌نيازها 
کار کنيم. در چند سال اخیر در »رشد نوآموز« 
من چنين موضوعاتي را نوشــته‌ام. نکتة آخر 
اين است که ما نويسندة مخصوص اين کار را 
نداريم؛ کسی که از دانش روان‌شناسی استفاده 

کند و در اين موارد مطلب بنويسد. نويسنده از دانش ديگران 
استفاده مي‌کند. ما بايد نويسنده تربيت کنيم.

نيک‌‌راد: نکتة کاملًا درستي است. من مسائل و مشکلات 
را مي‌گويم و اطلاعات را مي‌دهم و مي‌گويم چه چيزهايي در 
کشورمان تابوست و چه مشکلاتي را ايجاد مي‌کند و والدين ما 
از چه چيزهايي مي‌ترسند. هنر شما نويسندگان است که به چه 
شکلي به مخاطب در هر سني مطلب را انتقال دهيد. ولي من 
شخصاً دریافته‌ام که همه بايد آگاهي داشته باشند و بدانيم که 

در سطح کشور چه اتفاقاتي رخ مي‌دهند. 
وقتي دانشجوي فني و مهندســي ما هنوز طرز برقراری 
ارتباط اوليه با يک دختر را نمي‌داند و مشکلات شديد ارتباطي 
دارد، ريشــة آن در وسواس شديد خانواده در اين زمينه بوده 
است. ياد گرفتن »نه« گفتن بسيار مهم است. يکي از مسائلي 
که من در مورد بچه‌هاي پيش‌دبستاني مد نظر قرار مي‌دهم، 
اطلاعاتي است که کودکان در مورد جنسيت خودشان و جنس 
مخالف مي‌خواهند داشــته باشند. در اين سنين نحوة بچه‌دار 
شدن هم سؤال به وجود مي‌آورد. ما مي‌توانيم به بچه‌ها در حد 
خودشان آگاهي بدهيم. چگونه پاسخ دادن بسيار مهم است. 

بايد تابو را شکست و اطلاعات را به بچه‌ها داد. 
بچه‌ها در نقاشي‌هايشان بسياري از مشکلات 
خود را نشــان مي‌دهند. يکي از مشــکلاتي 
که خانواده‌ها دارند، اين اســت که اختلافات 
اکثر زن و شــوهرها با دعواهاي روزانه شروع 
مي‌شود، اما از روابط شبانه نشئت مي‌گيرد. اگر 
آموزش‌ها به شکل درست در سنين دبستان 
و بلوغ داده شــوند، فرزندان ما در جواني نبايد 

دچار مشکلات جنسي شوند.
نادري: غرض از اين جلســات آن است 
که ما يافته‌ها و تجربيات را بشــنويم و با هنر 
سردبيران و نويسندگان آن‌ها را به نحوي منتقل کنيم. دفتر 
از ما انتظار دارد که در ايــن دوره صفحه‌اي را به اين موضوع 

اختصاص دهيم.
نيک‌راد: به نظر من اگر شــما با هنري که داريد سؤال 
براي مسئولان سؤال ايجاد کنيد، خيلي جالب خواهد بود. طرح 

سؤال و ايجاد کنجکاوي بسيار راهگشاست.

 
نيک​راد: شش و 
هفت سالگي اوج 

اين کنجکاوي است. 
کودکان در سنين 
ابتدايي ارتباطاتي 
برقرار مي‌کنند که 

کنجکاوي‌ها را تشديد 
مي‌کند. آموزش پيش 
از آن بچه‌ها را آگاه 
مي‌کند، البته نه به 
صورت گسترده. در 
حد کلي کافي است
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بی‌تردید، ملاک اصلی در حوزة اسلام‌شناســی در 
جامعة امروز ایران، دیدگاه‌های استاد شهید مرتضی 
مطهری است که دیدگاهی پیشرو محسوب می‌شود. 
هنوز پس از چهار دهه از شهادت استاد مطهری، آثار 

وی همچنان پاسخ‌گوی نسل معاصر است. 
در کارگروه »تربیت ‌جنسی« در تاریخ 26 خرداد 139٥ 
با حضور علی تاج‌دینی، نویسنده و پژوهشگر حوزة 
دین‌شناسی به موضوع »تربیت جنسی« از نگاه استاد 
شهید مرتضی مطهری پرداخته شد. حاصل این گفت 

‌و شنود در ادامه آمده است. 

علی تاج‌دینی: اصلًا تربيت جنسي يعني چه؟ تربيت به 
معناي پرورش است و چيزي بايد درون کسي باشد که بتوان 
آن را پرورش داد. مثلًا ما می‌توانیم بذری را پرورش دهيم، ولي 

سنگ را نمي‌توانيم؛ چون استعداد آن را ندارد. بنابراين وقتي 
مي‌گويم تربيت جنسي، فرض بر این است که استعدادي در 
انسان وجود دارد، به نام »غريزة جنسي«.  اما در حقیقت غریزة 
جنسی امری بالفعل است نه بالقوه. این غریزه مشترک میان 
انســان و حیوان است و صد در صد امری است مادی. مرحوم 

مطهری میان غرایز تفاوت قائل است.
وقتي کودکی متولد مي‌شود، در ساختار وجودي‌اش شهوت 
و غضب هســت، ولي بالفعل استعداد پرســتش یا زيبايي و 
هنر نيســت؛ بلکه استعداد آن هست. مي‌تواند آن استعداد را 
رشــد دهد يا ندهد. ولي غرايز وجود دارند و از ســني آشکار 
مي‌شــوند؛ چون به بدن مربوط مي‌شوند. امری بالفعل است. 
بنابراين از اين نظر شايد به تسامح مي‌گوييم تربيت جنسي. 
بنابراین، تربیت جنسی به معنای امر بالقوه‌ای که می‌خواهیم 
آن را بالفعل کنیم، معنا ندارد. شاید تربیت جنسی به معنای 

پرونده

دین منطبق بر مدار آفرینش است!
گفت​وشنودي با  علی تاج‌ديني

درباب »تربيت جنسي از نگاه استاد شهيد مطهري )ره(«
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مهارکردن غریزة جنسی و در یک کلمه، مدیریت آن است.  
موضوع ديگری که اهمیت دارد آن است که در مطبوعات 
و از زبان رســانه‌ها مي‌شــنويم: طلاق به شکل فزاینده‌ای رو 
به افزایش اســت و وقتي پيگيري و به کارشناســان مراجعه 
مي‌کنيد، مي‌بينيد که کارشناســان مي‌گويند: شصت هفتاد 
درصد طلاق‌ها را بايد در رخت‌خواب آدم‌ها جســت‌جو کرد. 
ممکن است عامل ظاهري که بیان می‌شود، اقتصاد باشد، ولي 
موضوعی که سال‌ها بیان نمی‌شد و اخیراً به صراحت در رسانة 
ملی مي‌گويند، مسائل جنسي است. نه نسل گذشته و نه نسل 
جدید به دلایل فرهنگی تربيت جنسي نشده‌اند. درست است 
که مي‌گوييم اســام آزادي روابط جنسي را نمي‌پسندد و در 
کانون خانواده است که زن و شوهر بايد از هم کام‌جويي کنند، 
ولي در کانون خانواده هم ياد نگرفته‌ايم. نه زنان ما ياد گرفته‌اند 
در کانون خانواده چگونه دلبري کنند، نه مردان. چون مسائل 

جنسي با حيا مربوط‌اند. مشکل ما اين است که مرز میان حیا 
و بی‌حیایی در یک سلســله حوزه‌ها، از جمله تربیت جنسی 

روشن نیست. 
در حوزة روان‌شناســي، جامعه‌شناســي و زیست‌شناسی 
مسائل جنسي تحقيقات زیادی در دنیا صورت گرفته است. 
مشکل اين است که در جامعة ديني، روی هر مسئله‌اي دست 
مي‌گذاريد، با اين نکته مواجه هستيد که دين به نوعي در آن 
مســائل نظرگاه دارد. قرائت‌های دینی هم مي‌تواند راه‌گشای 
حل مســائل جامعه باشــند و هم مي‌تواند مانع ايجاد کنند. 
بخشي از آسيب‌هاي جامعة ما در اثر نوع انديشة ما در حوزة 
دين‌داري است. ادعاي بزرگان جامعه اين است که دين امری 
شخصي نيست. اين نکته مهم است که سبک زندگي ايراني 
ـ اسلامي در زمينة تربيت جنسي چیست؟ اين سؤال بسيار 

اهمیت دارد.
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وضعيت ما از نظر محتوايي مناسب نيست. 
اينکه مــا در ميان متفکران هنــوز به آقاي 
مطهري تکيه داريم، دليلش اين اســت که از 
نظر استدلال و روشــني بيان و مدرن بودن 
کسي در حد ايشــان نيست. به همين دليل 
معتقدم قرائتي که آقاي مطهري از اسلام ارائه 
داد، خيلي قابل توجه اســت و براي بازکاوي 
و بازخواني زمينــه دارد. آقاي مطهري از اين 

حیث اهميت دارد و چون متفکر ديني برجسته‌اي بوده است، 
هم مي‌توانيم اين بحث را تربيت جنسي در اسلام عنوان کنيم 
و هم تربيت جنسي از ديدگاه آقاي مطهري. البته در آثار استاد 
به طور مشخص مقاله‌ای با عنوان تربیت جنسی وجود ندارد، 
اما اصولی در حوزة تربیت و غرایز مطرح شده است که می‌تواند 

پشتوانة تحقیقاتی دربارة تربیت جنسی باشد.  
اولین ســؤال آن است که: مواجهة اسلام با غرائز چيست؟ 
اينجا ما با دو نظر کلي مواجه هستيم. آقاي مطهري به دو نظر 
قديم و جديد اشاره مي‌کند. هر دو نظریه در انديشة غرب هم 
مطرح بوده‌اند. در نظرية قديم، ازدواج را توصيه نمي‌کردند و 
رابطة جنســي پليد بوده است. در مسيحيت اين نظر شدت 
پيدا کرد. علتش هم اين اســت که به تعبير روایات، حضرت 
مسيح )ع( مجــرد بوده است. تجرد حضرت عيسي خيلي 
موضوعيت داشته که مسيحيت نسبت به پديدة ازدواج موضع 
منفی گرفته است. ازدواج در مسيحيت امر ممدوحي نيست. 
مسيحيت تا رنسانس ســيطرة عجيبي داشته است. در اين 
ديدگاه غريزة جنسي امری پليد است و ترجیح دارد از طريق 
رياضت آن را سرکوب کنيم. اين عقايد به انديشه‌هاي ديني 
ما هم راه پيدا کرده‌. در انديشــة صوفيه واژة کشتن نفس را 
زياد داريم، در حالي که در قرآن و در روايات از واژة قتل نفس 
اســتفاده نشده اســت. البته عارفان هم وقتی نظر خویش را 

تشریح می‌کنند، مرادشان همان تزکیة نفس 
اســت، اما اثر اجتماعی سخنان صوفیه باقی 

مانده است. 
محققان معتقدند که کشــتن غرایز از دل 
انديشة اســامي درنيامده است و در ارتباط 
با فرهنگ‌هاي ديگر ســرايت کرده است. در 
قرآن گرايش جنسي جزء آيات الهي دانسته 
شــده اســت. در روايات توصيه‌هاي بسياري 
دربارة حب زنان و ازدواج وجود دارد. بنابراين در اســام پلید 
نبودن غریزة جنســی امری بدیهی است. منتها نکتة ظریفی 
در این‌جا وجود دارد. جزء امتيازات آقاي مطهري اســت که 
می‌گوید: ممکن اســت ما بگوييم غريزة جنسي پليد نيست، 
ولي عملًا رفتاري آموزش داده می‌شــود که به سرکوب غرایز 
منجر می‌شود. بحث رياضت در دنياي اسلام مطرح بوده است. 
آقاي مطهري معتقد است در غرايز ديگر رياضت توصيه شده 
اســت؛ مثل غريزة خواب که توصيه شده است، خواب را کم 
کنيد. خوراک هم همين‌طور. ولي در زمينة جنسي توصیه به 
ریاضت اثر معکوس دارد. رياضت در اين زمينه اثربخش نيست 

و معکوس عمل مي‌کند. 
بايد ميل جنســي را ارضا کرد. البته نه افسارگســيخته. 
بی‌توجهی به غريزة جنســي مشــکلات زيادي را به وجود 
مي‌آورد. آقاي مطهري مشــخصاً در خصوص تربيت جنسي 
مقالة مســتقلي ندارد. ولي جلد نوزدهم مجموعه آثار ايشان 
 در مورد حقوق زن و خانواده، اخلاق جنسي، ازدواج و طلاق، 
و ... است. بنابراين اولین اصلی که می‌تواند پشتوانة پژوهش در 
حوزة تربیت جنسی باشد آن است که سرکوب غرائز محکوم 

است. 
دومین اصلی که از دل آثار مطهری قابل اســتنباط است 
توجه به علوم محض و علوم انســانی چون روان‌شناســی و 

 
ما اگر الگوي آقاي 
مطهري را مبنا قرار 

دهيم، نبايد جامعه‌مان 
اين وضع را داشته 
باشد. بايد مسئلة 

ازدواج و روابط جنسي 
خيلي ساده‌تر از اين‌ها 

باشد
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جامعه‌شناسی است. مســئلة بعد اين است که نقطة مقابل 
سرکوب چيســت؟ ما به اين اصل رســيده‌ايم که خودمان 
و فرزندمان نياز جنســي را نبايد ســرکوب کنيم و با تحمل 
رياضت آن را مهار کنيم. ســرکوب در اينجا جواب نمي‌دهد، 
به اين دليل که مشکلات روحي و رواني ايجاد مي‌کند. آقاي 
مطهري مي‌گويد: افرادي که طغيان مي‌کنند، حتي در مسائل 
جنسي، خيلي از آن‌ها در خانواده‌هاي مذهبي بزرگ شده‌اند 
که بینشــی سطحی و عوامانه دارند. در بعضي از خانواده‌هاي 
مذهبي اين‌گونه مسائل را از کودکي سرکوب کرده‌اند و کودک 
فکر کرده اســت که دائم بايد به مسجد برود. بچه در کودکي 
بايد بازي کند. همين افراد وقتي بزرگ مي‌شوند، در درونشان 
عقده‌هاي رواني پديد مي‌آيد. ما مي‌گوييم غريزة جنســي را 
نبايد سرکوب کرد. اما با مشکلاتي که در جامعة ما وجود دارد 
چگونه بايد زندگي کرد؟ در انديشة اسلامي چه راهي پيشنهاد 
شده است؟ اگر جامعة ما فکري به حال اين مسائل نمي‌کند 

به اسلام ربطي ندارد. 
ما اگر الگــوي آقاي مطهــري را مبنا قــرار دهيم، نبايد 
جامعه‌مان اين وضع را داشته باشد. بايد مسئلة ازدواج و روابط 
جنسي خيلي ساده‌تر از اين‌ها باشد. غربي‌ها بعد از رنسانس 
خواستند انتقامي از کليســا بگيرند. کليسا در فطريات بشر 
دخالت مي‌کرد. اينکه ما مي‌گوييم اسلام دين فطري است و 
شايد بزرگ‌ترين مبنايي که در اسلام وجود دارد، فطرت است، 
به همين خاطر اســت. ما قوانين تکويني داريم. دين منطبق 
با اين مدار آفرينش اســت. به قول عرفا، کتاب تکويني عالم 
با کتاب تدويني کاملًا منطبق اســت. اگر گرايشي در انسان 
وجود دارد، به آن گرايش بايد توجه داشت. بايد ديد که غريزة 
قدرت در علم روان‌شناسي در وجود ما هست يا نه. اگر غريزة 
حقيقت‌طلبي و کنجکاوي در همة افراد بشر هست، پس اسلام 

هم مي‌گويد بايد به آن توجه شود. 

نقطة مقابل، آزادي جنسي است. بعد از رنسانس متفکران 
غربي گفتند که اختلال شــخصيت براي اين بوده است که 
در گذشته فلاسفة قديم به سرکوبي توصيه داشته‌اند و تمام 
اختلالات شخصيتي به خاطر سرکوب بوده است. منتها ما با 
راهي که نشان داده‌اند، اختلاف داريم. آن‌ها گفته‌اند که نقطة 
مقابل رياضت اين اســت که افراد کاملًا آزادانه ميل جنسي 
خود را ارضا کنند و حد و مرزي نداشــته باشــد و تنها نبايد 
آزادي فرد ديگري را مختل کنيم. اين حرف به آزادي خيلي 
گسترده انجامید. امثال راسل گفته‌اند: که آدم‌ها مي‌توانند يک 
زن داشته باشند که از آن بچه داشته باشند و چندین معشوقه. 
چون اينکه بچه بداند پدرش کيســت، امري بديهي است. اما 
زن هم مي‌تواند معشوقه داشته باشد. پس اين الگويي که در 
غرب پيدا شــده اســت، حاصل آزادي بي حد و حصر روابط 

جنسي است.
 امثال فرويد خلاصة حرفشان اين است که بايد قيود کهن 
و منع‌هاي قانوني گذشته برداشته شوند. اولين موضوع کاميابي 
آزادانة زنان و مردان از معاشرت‌هاي لذت‌بخش جنسي است. 
زن و مرد نه تنها بايد قبل از ازدواج از کاميابي برخوردار باشند، 
بلکه ازدواج، نيز مانع نیست. راسل هم از جمله کساني است 
که در غرب خيلي در اين زمينه مؤثر بوده‌اند. او هم به شکل 
افراطي آرايي را ارائه داده است که مخالف فطرت افراد بوده‌اند 
و چندان مورد توجه قرار نگرفتند. حتي راسل تربیت کودکان 
را به دولت و صلاحيت تربيت فرزند را به مؤسســات مسئول 
محول مي‌کند. اما در اين تفکر مسائلي ناديده گرفته مي‌شوند، 

عواطف زيرسؤال مي‌رود و خانواده دچار فروپاشي مي‌شود. 
راسل مي‌گويد: مردان آن‌گاه که با عشق‌بازي‌هاي همسران 
خود مواجه مي‌شــوند و احساس ناراحتي مي‌کنند، بايد کف 
نفس و اغماض کنند. ايجاد مزاحمت نکنند، بلکه از آن افراد 
بيگانه شکرگزار نيز باشــند. ما اسم اين حسادت را »غيرت« 
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مي‌گذاريــم. اما تملک و غيــرت اموري کامــاً فطري‌اند و 
نمي‌توان این موضوع را ناديده گرفت. افراد بزرگي مثل راسل، 
خطاهايشان هم بزرگ است. آقاي مطهري مي‌گويد استعداد 
جنسي تنها استعدادي نيست که در وجود انسان هست. غريزة 
جنسي يک استعداد انساني مثل حقيقت‌جويي، عشق، زيبايي 
و ابداع نيســت. اهميت دارد، ولي يک استعداد حيواني است. 
به قول آقاي مطهري، اگر خوشي منحصر به اين بود که تنها 
از طريق آزادي جنســي به خوشي مي‌رسيديم، درست بود. 
اما اين‌گونه نيست. نکتة ديگري که در رد آزادي‌هاي جنسي 
مي‌آورد، اين است که حيوانات غريزه‌اي دارند که وقتي تأمين 
شد، از آن مي‌گذرند. ولي انسان ادراکات توهمي هم دارد و دو 
نوع تمنا دارد و آرزو مي‌کند. یک سلسله از آرزوهايش صادقانه 
و راســت‌اند، اما خيلي از تمناهاي انســان به شکل کاذب در 
انسان رشد مي‌کنند؛ مثل حرم‌سراهايي که شاهان داشته‌اند. يا 

مثلًا بحث مال‌اندوزي هم همين‌طور است. در مسئلة شهوت 
هم مشکل اين است که امثال فرويد فکر مي‌کردند، اگر انسان 
آزادانه با افراد بيشتري ارتباط برقرار کند آرامشش بيشتر است. 
اين‌جای کار را نخوانده بودند که آرزوهاي کاذب انســان هم 

زيادند و خيال‌پردازي مي‌کند. 
توصية مرحوم مطهري شايد غريب نباشد، ولي عمل کردن 
به آن ســخت است. ايشان مي‌گويد اسلام اصرار فراواني دارد 
که محيط خانوادگي آمادگي کاملی براي کاميابي زن و شوهر 
از يکديگر داشته باشــد. زن يا مردي که از اين نظر کوتاهي 
کند، مورد نکوهش صريح قرار گرفته است. اسلام اصرار فراواني 
دارد که محيط اجتمــاع بزرگ، محيط کار و عمل و فعاليت 
است و از هر نوع کاميابي جنسي در آن محيط باید خودداري 
شود. در مورد آراي شهيد مطهري در مورد »ازدواج آزمايشي« 
هم مي‌توانيد کتاب »نظام حقوق زن در اســام« را مطالعه 
کنيد. خيلي هم واقع‌بينانه اســت و با جامعة امروز ما تطابق 
دارد. بر خلاف اینکه ما فکر مي‌کنيم، افراد متأهل به ســراغ 
ازدواج موقت مي‌روند، ايشان مي‌گويد اين حرف حکيمانه‌اي 
است که در دين مطرح شده است.  من سعي کردم قرائتي از 
صحبت‌هاي آقاي مطهري داشته باشم، به عنوان مقدمة بحث. 
به نظر من اگر بخواهيم الگويي در برنامه‌ريزي استخراج کنيم، 

حاصل بحث مهم خواهد بود.

ناصر نادري، ناظر مجلات رشــد: صحبت‌هاي امروز 
شــما خوب بود. ديدگاه اسلام به پديدة تربيت جنسي دارای 
سه حلقه اســت که با توجه به جنس کار ما، پرداختن به دو 
حلقة اول مهم‌تر اســت. يکي اين است که اسلام مي‌خواهد 
دربارة جنبه‌هايي از هويت انسان، غرايز، اهميت انسان، کانون 
خانواده و ...، نکاتی آگاهي‌بخش ارائه دهد تا به نوعي پيشگيري 
کنــد. تأکيد به نيازهاي خانواده و اهميت اخلاق جزء مبادي 

علي تاج​ديني
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اســت. به نظر مي‌رسد که ما در مجلات بايد 
با زبان و ذهن مخاطب به اين نکات بپردازيم. 
بحثي که مربــوط به دوران نوجواني و جواني 
است، بحث تعديل‌بخشي و هشدارهاي جدي 
است که حد و مرزي بين زن و مرد بايد باشد. 
در بحــث اختلال‌ها توصيه‌هاي تعديل‌بخش 
وجود دارد. بخشــي هم که حلقة آخر است. 
اگر اختلال به انحراف تبديل شد، راهکارهاي 
قضايي و تنبيهي هم وجود دارد که ما به آن‌ها 

نمي‌پردازيم. اما به نظر مي‌رســد در بحث پيشگيري و دادن 
اطلاعات در مورد کنترل غريزه و تقويت مبادي اخلاقي بايد 

کار کنيم.
تاج‌‌ديني: جامعه یعنی نظام اجتماعی و رسانه‌ها بايد ياد 
بگيرند در اين موارد حرف بزنند. اين بي‌حيايي نيست. پدر و 
مــادر آگاه هم بايد به فرزندان خود آگاهي بدهند. ما بايد اول 
آسيب‌هاي جامعه در مورد اين غريزه را پيدا کنيم و آگاهانه به 

راه حل مشکل بیندیشیم. 
محمد ناصري، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی: بخشي از مخاطبــان خاص شما کساني بودند که 
متأهل هستند. اسلام دربارة اين قضيه، مبتني بر فطرت و به 
درستی عمل کرده است. آقاي مطهري به عنوان يک مسلمان 
صاحب نظرمســائلی را مطرح کرده است و نه در مقام حاکم. 
اما ما امروز با جامعة مسلمان‌ها طرف هستيم. ما مي‌خواهيم 
مسئله‌ای به نام تربيت جنسي را که در جامعه وجود دارد، از 
طرف حکومت تعبير کنيم. کودک، نوآموز، دانش‌آموز، نوجوان 
و جوان مخاطبان ما هستند و با آن‌ها بايد صحبت کنيم. اگر 
ايــن حرف‌ها را به کودک بزنيم، به اين نتيجه مي‌رســد که 

جامعه اسلامي نيست و پدر و مادرش هم کوتاهي مي‌کنند. 
اتفاقاً اســام دربارة غريزة جنسي مي‌گويد: اگر بخواهیم 

فعلیت بعضي غرايز را خيلي کش بدهيم حد 
دارد، اما غريزة جنســي يک غريزة بالقوه در 
انسان است که مي‌تواند تا زمانی کش پيدا کند. 
شــاید برای گرسنگی و تشنگی بتوان خیلی 
محدودتر این کار را کرد. پس ما بايد بگوييم 
امر فطري داریم و امر غريزي. امور فطري بايد 
بر امور غريزي سروري داشته باشند. نوجوان و 
جوان بايد متوجه شود که اين امر مي‌تواند در 
کنترل خودش باشد. در اين صورت راحت‌تر 

حرکت مي‌کند.
 اگر دانش‌آموز فکر کند که انسان است و غريزه‌اي به نام 
غريزة جنسي دارد که توانايي ادارة آن را تا 10 سال ديگر دارد، 
جامعه خيلي راحت‌تر حرکت مي‌کند. مسيري که ما بايد به 
سراغ آن برويم، اين است که غریزة جنسی ضد انساني نيست. 
در واقع قدرت انســان است. غريزة جنسي بالقوه‌اي است که 
فعليتش مثل غرايز ديگر نيست. ما مي‌خواهيم جامعة اسلامي 

را هدايت کنيم.
تاج‌‌ديني: اين حرف درســت که مخاطب ما نوجوان و 
جوان اســت. ما چه نوع آموزش‌هايي را بايد درنظر بگيريم؟ 
اين هم ربطي به اسلام ندارد. اگر جوان معرفت داشته باشد، 
احساس مي‌کند شــهوت در کمالش نيست. در بحث غريزة 
جنســي، دو عامل کنترل این غریزه در اسلام، نگاه کردن و 
شــنيدن است. من پيشــنهاد مي‌کنم، افرادي که تا به حال 
آمده‌اند و صحبت کرده‌اند، در جلســه‌اي فکر کنند که براي 

کودک چطور مباحث را بيان کنيم.
ناصري: کاري که ما مي‌توانيم انجام دهیم این است که 
عقل و احساس فرد را تقويت کنيم. اما من مي‌خواستم بگويم 
غريزة جنسي به نظر من اتفاقاً مثل گرسنگي و تشنگي نيست. 

کنترل غريزة جنسي راحت‌تر از گرسنگي و تشنگي است.

 
توصية مرحوم مطهري 

شايد غريب نباشد، ولي 
عمل کردن به آن سخت 
است. ايشان مي‌گويد 
اسلام اصرار فراواني 

دارد که محيط خانوادگي 
آمادگي کاملی براي 

کاميابي زن و شوهر از 
يکديگر داشته باشد
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تاج‌‌ديني: فقط ما بايد مراقب باشيم که 
در دام ايده‌آليسم نيفتيم. افراد در جامعه بسيار 
متفاوت هستند و ظرفيت‌هاي گوناگوني دارند.

ناصري: درســت اســت. ما بايد در اين 
موضوع تأمل و توقف کنيم و ورود جدي داشته 
باشيم، نبايد رد شويم. بايد ايجاد نگرش کنيم.

تاج‌‌ديني: شــما امــکان داريد که براي 
گروه‌هاي سني متفاوت مطلب تهيه کنيد. اين 

موضوع نقشه مي‌خواهد.
علی‌اصغر جعفريان، ســردبیر رشد 
نوجوان: من فکر مي‌کنم پيشنهاد عملياتي 
بــراي مجلات اين اســت کــه در درجة اول 
آناتومي و فيزيولوژي بدن را به کودک، نوجوان 
و جوان بشناسانيم. خيلي از ما حتي بدنمان 

را نمي‌شناســيم و چگونگي کار کردن آن‌ها را نمي‌دانيم. ما 
مي‌توانيــم به‌طور ملايم و از زاويــة علمي به بچه ياد بدهيم. 
حداقل بهداشت را مي‌توانيم مطرح کنيم. ما در آموزش رسمي 
از مســائل علمي هم فرار مي‌کنيم. نکتة بعدي اين‌ است که 
بايد به این نحو مطالب را آماده کنيم که انسان را در محيطي 
بدون انحراف فرض کنيم تا بتوانيم آموزش‌هاي استانداردي را 

طراحي کنيم. اول بايد محتواي مقدماتي را فراهم آوریم.
مجید راستي، سردبیر رشد کودک: تربيت جنسي 
يکي از موضوعاتي اســت که بچه‌ها با آن درگير هســتند و 
ما نمي‌توانيم فقط به اين موضــوع بپردازيم. درحالي که اگر 
روش‌ها اصلاح شوند تأثيرگذارتر خواهند بود. در مورد اينکه 
خانواده، جامعه و آدم‌ها بايد شــاد باشــند، حرفی نیست و 
پیشنهاد می‌کنم شکل‌هاي شادي را هم نشان دهيم. کودک 
اين موضوع را مي‌فهمد. شادي يعني چه؟ چطور مي‌توان شاد 
بود؟ نمود و شکل عيني شادي را بايد يک بار ديگر مرور کنيم. 

چون روش‌ها و نگاه‌ها به ســمتي رفته‌اند که 
همه احساس گناه مي‌کنند. به نظرم روش‌ها 
بايد اصلاح شوند و بايد مصداقي عمل کنيم. 
بايد شکل‌هاي شادي را به بچه نشان دهیم و 

نبايد دروغ بگوييم.
محمدرضا حشــمتي، سردبیر رشد 
معلم: شــما يک نکته دربــارة بحث هيجان 
جنســي فرموديد. من مي‌خواهــم بگويم در 
خانواده بحث حيا و عفاف مطرح مي‌شود. من 
شــهيد مطهري را يک عالم ديني مي‌دانم که 
دين را با تمام وجودش شناخته و سعي کرده 
است، دين را در انطباق با انسان مطالعه کند. کار 
ما اين است که مي‌خواهيم مربي ديني شويم. 
اين غريزه چيزي نيست که يکباره خودش را 
نشــان دهد. غرب در اين زمينه موفق بوده است. حرمت تن و 
مراقبــت از خود را در آموزش‌هايش مطرح مي‌کند. با توجه به 
مطالعات شما، آیا می‌توانیم اين نياز را به نحوي پاسخ دهيم؟ از 
طرف علما اين مسير چگونه طراحي شده است؟ نمونه‌اي که به 
ذهن من مي‌رسد اين است که فيلتر کنيم. غرب در اين زمينه 

خيلي جلو رفته است.
تاج‌‌ديني: من تصور مي‌کنم در اســام امور غايي گفته 
مي‌شوند، ولي روش‌ها از دل علم درمي‌آيد. دليل عقلي خودش 
يک دليل اسلامي است. من پيشنهاد مي‌کنم که متخصصان 
در حوزه‌هاي مختلف کنار هم بنشينند و براي توليد محتوا از 
آن‌ها مشورت بخواهيم. يکي هم تجربة غربي‌هاست. غربي‌ها 
دائم خودشــان را نقد مي‌کنند و اين خيلي خوب اســت. ما 
مي‌توانيم از تجربيات آن‌ها استفاده کنيم. آن‌ها در اين زمينه 
کار کرده‌اند و مي‌توانيم جست‌جو کنيم تا روش‌هايشان را ياد 

بگيريم و از نمونه‌های عيني استفاده کنيم.

 
در حوزة روان‌شناسي، 

جامعه‌شناسي و 
زیست‌شناسی مسائل 
جنسي تحقيقات زیادی 
در دنیا صورت گرفته 

است. مشکل اين است 
که در جامعة ديني، روی 

هر مسئله‌اي دست 
مي‌گذاريد، با اين نکته 
مواجه هستيد که دين 
به نوعي در آن مسائل 

نظرگاه دارد. قرائت‌های 
دینی هم مي‌تواند 

راه‌گشای حل مسائل 
جامعه باشند و هم 

مي‌تواند مانع ايجاد کنند 
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اول تيرماه 139۵ برابر با 1۵ رمضان المبارك 1347 
هـ .ق، در روز ميلاد سبط اكبر رسول خدا)ص( و علي 
مرتضي)ع( و فاطمة زهرا)س(، امام حسن مجتبي)ع(، 
در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 
آموزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش، جمعي گرد آمده‌اند 
كه نشستن آنان در كنار هم اتفاق کمیابی است. اين 
اتفاق خوشي‌من را بايد حاصل همگرايي انديشــه 
و قلم دانست. انديشه و قلم همكاران فرهنگي كه 
تراوش‌هاي فكري‌شان در 100 شمارة فصل‌نامة رشد 

آموزش قرآن و معارف اسلامي تجلي يافت. 
براي اينكه چنين مجله‌اي گام در خانة شــمارة 100 
بگذارد، حداقل 2۵ ســال بايد صبر كرد؛ زيرا بايد 
در قالب فصل‌نامه حركت مي‌كرد و اگر در هر سال 

چهار شماره درمي‌آمد )كه هميشه چنين نبود. مثل 
همين سال 139۵ كه شمارة تابستاني آن همراه شما 
همكاران عزيز همراه نبود( ربع قرن بايد قدم از قدم 

برمي‌داشت تا از 1 به 100 برسد.

محمد ناصري، مديرمســئول مجلات رشد و مديركل 
دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي دعوت شده است تا به 
مهمانان خوشامد و »خيرمقدم« بگويد. مي‌گويد و آن را با 

»بود«ها و »بايد«ها در مجله درمي‌آميزد. 
به نظر ناصري، مجله در 100 شــماره رشــد كمّي و 
كيفي داشــته اســت: از نظر محتوا، قالب‌هاي ارائة مطلب، 
ارتقاي بصري و گرافيكي و نظــم در توزيع. وي به جايگاه 
ويژة مجلات عمومي رشــد )غيرتخصصي( گريزي مي‌زند 
و مي‌پرســد: آيا مجلات تخصصي رشد هم در اين جايگاه 
قرار دارند؟ و مي‌خواهــد گردانندگان مجله به اين موضوع 

100 شماره 
در 28 سال

گزارش مراسم نکوداشت یکصدمین فصل‌نامة رشد 
آموزش قرآن و معارف اسلامی

رمضانعلی ابراهیم‌زاده گرجی يادمان
محمد مهدي اعتصاميسيدکاظم اکرمي
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بينديشند كه: فصل‌نامة رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي 
چقدر خوانده مي‌شود؟ آيا به پرسش‌ها پاسخ لازم را مي‌دهد؟ 
آيا جريان‌ســازي مي‌كند؟ و آيا تا آن حد در دل مخاطبان 
جا باز كرده اســت كه اگر روزي روزگاري فتيلة روشــنش 
را پايين بكشــند خاموشش كنند، دلي براي اين خاموشي 
و قطع ارتباط بتپد؟! مديرمســئول خواستار تجديدنظر در 
شيوة مواجهه با چالش‌هاي موجود و هجمه‌هايي مي‌شود كه 
در اين روزگار گريبان حوزة معارف اسلامي را گرفته است: 
»بايد حرف بزنيــم، اما حرف جذاب بزنيم. با زبان مخاطب 
بايد حرف بزنيم و به نيازهاي واقعي مخاطبان بيش از پيش 

بايد توجه كنيم.«
ناصري ســرانجام گفت: »شــرايط چنيــن فضايي در 
مصاحبة رئیس محترم سازمان، حجت‌الاسلام محمديان، در 

شمارة ويژة اين فصل‌نامه )شمارة 100( طرح شده است.«
ما هــم از فرصت اســتفاده مي‌كنيــم. همكاراني كه 

ذائقه‌شان با اين سخن مديرمسئول تحريك شده است، به 
گفت‌وگوي ما با حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محي‌الدين 
بهرام محمديان با عنوان »مجلة رشــد بايد از برنامة درسي 
پشــتيباني كند« كــه در صفحه‌هاي 6 تــا 12 ويژه‌نامة 

يكصدمين شماره چاپ شده است، رجوع بفرمايند.

ســخنران بعــدی، روزگاري )1367- 1363( وزيــر 
آموزش‌وپرورش بوده و يك‌سال )پاييز 1374 تا پاييز 137٥( 
در جايگاه سردبيري فصل‌نامة رشد آموزش معارف نشسته 
است. وي كسي جز دكتر سيدكاظم اكرمي نيست. دكتر 
اكرمي ضمن تشكر از دوســتان و همكاران براي برگزاري 
چنين مجلســي يادآوري مي‌كند، وظيفة مجله تبيين آية 

قرآني »قد تبين الرشد من الغي« است. 
به نظر وي، »رشــد« و »غي« امروز با »رشد« و »غي« 
زماني كه ايشــان تحصيل مي‌كرد، تفاوت دارد. نسل امروز 

نيلوفر هادويسيد محسن ميرباقريمحمدرضا دهدستمحي​الدين بهرام محمديان
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روي مسائل انساني و حل مشكلات انسان تأكيد دارد. دكتر 
اكرمي معتقد اســت، اگر مجلة رشد آموزش قرآن و معارف 
مي‌خواهد روي مخاطبان اثر بگذارد، بايد مخاطب‌شــناس 
باشد. بايد به روانشناسي مخاطبان و نسل جوان توجه كند 
و دريابد كه اين نســل به چه چيزهايي مي‌انديشــد. وي با 
اين پرســش كه در چند دهة اخيــر تا چه حد به تربيت و 
پرورش معلم قرآن و علوم ديني پرداخته‌ايم، از ديدگاه خود 
چنين پاسخ داد كه معلم خوب خيلي داريم، ولي بسياري 
از معلمان براي اين حوزة آموزشــي مناسب نيستند. بايد 
روي آموزش معارف اســامي به كــودك، نوجوان و جوان 

سرمايه‌گذاري كرد.

مهندس محمدعلي سادات كه در شكل‌گيري مجلة 
رشــد آموزش معارف نقش داشته است و از پيش‌كسوتان 
در تأليــف كتاب‌هــاي ديني و قــرآن در آموزش‌وپرورش 
است، پشــت تريبون قرار مي‌گيرد. وضعيت دوران خويش 
را تلگرافي باز مي‌گويد: »در اوايل كار شورايي تشكيل شد. 
حــواس خود را روي تأليف كتاب متمركز كرديم. دريافتيم 
در كنار تأليف كتاب بايد فكري براي معلم هم بكنيم. بعد به 
اين نتيجه رسيديم كه لازم است مجله‌اي به‌عنوان تريبون 
معلمان چاپ و منتشر شود تا به‌ويژه، به روش‌هاي تدريس 
درس ديني بپردازد. براي ســازماندهي معلمان اين درس، 

ستاد درس ديني و قرآن تشكيل داديم.«
به‌نظر مهندس ســادات، معلم ديني بايد از شخصيت و 
موقعيت خاصي برخوردار باشــد. او هنوز هم باور دارد كه 
مجله بايد بيشتر به معلمان بپردازد. بايد بررسي كند كه چند 
درصد معلمان اين درس كارآزموده و مفيدند و چند درصد 

براي تدريس اين درس شــرايط لازم را ندارند. وي با تأكيد 
مي‌گويد:»همگان از درس ديني و قرآن انتظارهايي دارند كه 

از درس‌هاي ديگر ندارند.«

دكتر سيدمحسن ميرباقري كه زماني سردبير رشد 
مجله رشد قرآن بوده اســت، 10 دقيقه فرصت را غنيمت 
شمرد و در سخناني مهمترين و از بعدي عمومي‌ترين وجوه 
انديشه انسان‌گرايانه )اومانيســم( غربي را گوشزد كرد كه 
در مقابل انديشه توحيدي اسلامي قرار مي‌گيرد. سخنران 
يادآوري كرد كه بايد آموزش‌هاي ما در مدارس براســاس 
فرهنگ توحيد و خدامحوري باشد. دكتر ميرباقري از سوره 
لقمان در قرآن كريم ياد كرد كه در اين ســوره 10 دستور 
آمــوزش توحيدي آمده و از جمله لقمان، فرزندش را از هر 
گونه شرك برحذر مي‌دارد. وي اكنون در دانشگاه فرهنگيان 

تدريس مي‌كند.

سخنران چهارم، حجت‌الاسلام محمدرضا دهدست، 
مؤلــف و معلمي از شــهرری اســت. وي شســته و رفته 
يادداشــت‌هاي خود را براي بهبود كيفي مجله در چند بند 
مرور كرد: 1. قــرآن بايد محور حركت فرهنگي قرار گيرد؛ 
2. سختگيري در مجله در آن حد بايد باشد كه نوشته‌هاي 
بدون كيفيت كه حرفي براي گفتن ندارند، چاپ نشود تا از 
وزانت مجله كاسته نشود؛ 3. ضمن طرح شبهه بايد پاسخ‌ها 
مستدل باشــند، نه اينكه طرف را ساكت كنند؛ بلكه بايد 
قانع‌كننده باشند؛ 4. باب كردن سخنان آيت‌الله جوادي 
آملي سبب خوشحالي شد؛ ٥. در يك سيستم تعريف شدة 
مجازي، از مقالات مجله سؤال‌هايي استخراج شود تا معلمان 
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به آن‌ها پاسخ دهند. هدف از اين كار، ايجاد 
انگيزه براي ارتباط مجله با فرهنگيان است؛ 
6. بايد براي معرفي مجله در سطح عمومي، 
به‌ويژه در آموزش‌وپرورش، بيشــتر تبليغ و 

اطلاع‌رساني شود تا مجله در غربت نماند.

مهمانــي از اصفهان نيز در جمع حضور 
دارد. او از دبيــران فعال ديني، قرآن و عربي 
به‌شــمار ميرود. نیلوفر هادوي با اشاره به 
كيفيت رو به بهبود مجله پيشنهاد مي‌كند 

كه در هر اســتان، اتاق فكري تشكيل شــود تا با توجه به 
فرهنگ هر منطقه و رايزني با معلمان، مشكلات و شبهه‌هاي 
اعتقادي بين معلمان و دانش‌آموزان رصد شــوند. اين اتاق 
فكر به‌عنــوان حلقة وصل بين معلمــان و دانش‌آموزان با 
هيئت تحريرية مجلــه عمل خواهد كرد و تجربه‌ها، ايده‌ها 
و پيشنهادهاي نو را به دفتر مجله خواهد فرستاد. پيشنهاد 

ديگــر وي ايجاد بانك ســؤال‌هاي خلاقانه 
است. اين سؤال‌ها را دبيران از پيام‌هاي قرآن، 
معارف و عربي، به‌عنوان سؤال‌هاي پركاربرد، 

طرح خواهند كرد. 
خانم هادوي مي‌خواهد در هر شماره از 
مجله، حداقل يك شبهه مطرح و ضمن پاسخ 
درست به آن، از خاطرات و تجربه‌هاي سازنده 
و مفيد معلمان نيز در زمينة شبهه‌زدايي در 

همان مورد خاص استفاده شود.
وي خواســتار درج خلاصــه گــزارش 
دوره‌هاي ضمن خدمــت )دانش‌افزايي( همكاران در مجله 
است. به اعتقاد وي، در اين دوره‌ها نكات خوب و مفيدي ارائه 
مي‌شوند. اين معلم با سابقة درس ديني و قرآن و عربي در 
اصفهان، از نرسيدن مجله به نقاط دوردست استان‌ها شكوه 
دارد و مي‌گويد، همكاراني از نقاط دوردســت استان تماس 
مي‌گيرند كه چرا مجلة رشــد آموزش قرآن و معارف به ما 

 
اکرمي:  اگر مجلة 

رشد آموزش قرآن و 
معارف مي‌خواهد روي 
مخاطبان اثر بگذارد، 
بايد مخاطب‌شناس 

باشد. بايد به 
روانشناسي مخاطبان 
و نسل جوان توجه 

كند و دريابد كه اين 
نسل به چه چيزهايي 

مي‌انديشد

غلامعلي حدادعادلمحمدعلي ساداتمحمد ناصريبنفشه عمويي
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 )online( نمي‌رسد. برگزاري مسابقة بر خط
از مقالات خوب مجله، خواستة ديگر ايشان 
بود. )همكاران براي آشنايي با آراي تفصيلي 
خانم نيلوفر هادوي به صدمين شمارة مجله و 

صفحه‌هاي 19 تا 24 مراجعه كنند.(
در ادامه، حاضران از اصفهان به تهران باز 
مي‌گردند و پاي پيشنهاد و انتقادهاي بنفشه 

عمويي )سرگروه ديني و قرآن شهر تهران( مي‌نشینند. وي 
با اشاره به مواردي كه همكارانش گفته‌اند، مي‌گويد: صحبت 
و تصوير همكاران موفق در مجله كم اســت، اما افراد خاص 

تكرار مي‌شوند. 
- انتشار قالب كاغذي مجله بايد ادامه يابد و از فضاي مجازي 

مثل تلگرام در حد بارگذاري عناوين استفاده شود.
- برخــي از مطالب و عناوين كتاب درســي مثل حجاب، 
خمس و ولايت فقيه، چالش‌برانگيزند. خوب اســت در اين 

زمينه‌ها ميزگردهايي برگزار شوند.
- نبايد از پرداختن به خرافات موجود در جامعه پرهيز كرد.

- در فصل امتحان‌ها، سؤال‌هاي خوب درسي در مجله چاپ 
شود.

- اطلاع‌رساني و تبليغ دربارة مجله كم است. تعهدات خريد 
برخط )online( از طرف همكاران تدارك شود. بسياري از 

معلمان از وضعيت مجله اطلاعي ندارند.
- كتاب ســال دهــم، به‌دليل تــازه تأليف بــودن، حاوي 
موضوع‌هاي چالش‌برانگيز اســت. آراي همكاران خواسته و 

در مجله چاپ شود.

نكتة اصلي و كليدي ســخنران بعدی این بود: »مجلة 

رشد قرآن و معارف اسلامي توانسته است در 
ظرف سال‌هاي متمادي، خط مشي فكري 
و اصيل خــود را صددرصد دنبال كند. اين 
خط‌مشي از تفكرات انديشمندان و حضرت 

امام خميني برخاسته است.« 
وي اين خط‌‌مشي را در نگرش عقلاني به 
دين، اجتماع‌گرايي ديني، توجه به مقتضيات 
زمان و تحولات اجتماعي، عدالت‌گرايي و حفظ اصول انقلاب 
اسلامي و انقلابي‌گري جمع‌بندي كرد و آن‌ها را اركان اصلي 
دانســت و به موارد جزئي‌تر، از جمله اســتفاده از مقالات 
معلمان و ارتباط دوجانبه ميــان تحريريه و مخاطبان هم 
اشــاره كرد. وي كسي جز دكتر محمدمهدي اعتصامي، 

سردبير كنوني مجله، نيست. 

گويندة بعد گردآمدن همة خوبان در يك جمع را غنيمت 
مي‌شــمرد. پس چنين لب به سخن مي‌گشايد: »روز خوب 
)ميلاد امام حســن)ع((، ماه خوب )رمضان المبارك(، جاي 
خوب )ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشی(، مناسبت 
خوب )جشــن صدمين شــمارة مجله( و دوستان خوب« 
جمع‌اند. و ادامه مي‌دهد: »بعد از 27 ســال، به بارنشستن 
»كلمة طيّبه« را شــاهديم. پس بايد »نعمت رب« را شاكر 
باشــيم كه به بركت انقلاب اسلامي، خون شهدا و رهبري 
امام بزرگوار اين وضعيت فراهم شــد. اين نكته‌ها را در سال 
1367، بنيان‌گذار فصل‌نامة رشــد آموزش معارف اسلامي، 
دكتر غلامعلي حداد عادل، بيان مي‌كند. هم او كه از سال 
دوم انتشار مجله )1386( نام وي در شناسنامة مجله با عنوان 
سردبير ثبت شــد. دكتر حداد عادل در 10 دقيقة فرصت 

 
ناصري: بايد حرف 

بزنيم، اما حرف جذاب 
بزنيم. با زبان مخاطب 

بايد حرف بزنيم و 
به نيازهاي واقعي 

مخاطبان بيش از پيش 
بايد توجه كنيم
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خــود، بر اهميت روش تدريــس و ضعف موجود آن تأكيد 
مي‌كند و مي‌گويد: »تا در روش آموزش پيشرفت نكنيم، در 
علم پيشرفت نمي‌كنيم«.  وی با بيان سير تاريخي درس‌هاي 
ديني و قرآن، آن را از درس‌هاي مظلوم و در حاشيه و درس 
غيرقابل توجه در حكومت شاهنشاهي ارزيابي مي‌كند. در 
همين حال، افرادي كه به‌صورت تعهد شخصي به اين درس 
پرداخته‌اند نيز ذكر خير مي‌كند. بعد به تحولات اين حوزه 
پس از انقلاب اســامي مي‌پردازد و مي‌خواهد كه به روش 

تدريس در دانشگاه فرهنگيان عنايت جدّي بشود. 
باني و اولين سردبير رشد آموزش معارف مي‌گويد: »نيت 
ما اين بود كه در مجله مسائل واقعي آموزش ديني مطرح و 
براي تدريس آن‌ها راه‌حلي پيدا شود«. وي تأكيد دارد، »هر 
اندازه از عقلانيت ديني فاصله بگيريم، راه را براي سكولاريزم 
باز كرده‌ايم.« او توجــه همه‌جانبه در آموزش بچه‌ها با اين 
رويكرد را مهم مي‌داند و وظيفة مجلة رشــد آموزش قرآن 
و معارف اسلامي را از ديگر مجلات رشد سنگين‌تر ارزيابي 
مي‌كند و دليل خود را چنين بيان مي‌كند كه اساس كار ما 
در اين مجله »درس ديني« است. او كمال جمهوري اسلامي 

را منوط به سروسامان دادن به اين درس اعلام مي‌كند.
دكتر حداد عادل، توليد و تأليف و انتشار يك موضوع و 
توزيع مجله را موضوع مسئله‌دار ديگر مي‌داند و به‌درستي 
يادآوري مي‌كند: »اگرتوزيع درست نشود، باعث ورشكستگي 
مي‌شود.« وي از همكاران مجله مي‌خواهد همزمان با دغدغة 
تأليف و توليد، دغدغة توزيع هم داشــته باشند تا توليدات 
در انبارها نماند و به‌دســت معلم‌هاي مــا در آذربايجان و 
بندرعباس برسد. وي بار ديگر بر »ايجاد شبكة توزيع براي 

انتشارات« انگشت تأكيد مي‌گذارد.

جلسة صدمين شمارة مجلة رشد آموزش قرآن و معارف 
اسلامي با سخنان ميزبان اصلي يعني رئيس سازمان پژوهش 
و برنامه‌ريزي آموزشــی، حجت‌الاسلام دكتر محي‌الدين 
بهرام محمديان، پايان ميي‌ابد.  وي بحث معارف اسلامي 
و قــرآن كريم را داراي اهميت ويــژه مي‌خواند و مي‌افزايد: 
»اما در مقام عمل، چنانكه بايد بدان توجه نمي‌شــود.« وي 
حديثي از امام‌رضــا )ع( را روايت مي‌كند كه در آن امام 
همام)ع( رحمت خدا را شــامل حال كساني دانست كه امر 
اهل بيت)ع( را احيا كنند. حضرت، امرشــان را نشان دادن 
زيبايي‌هاي كلامشــان اعلام و اضافه مي‌كند: »اگر مردم به 
زيبايي‌هاي كلام ما پي ببرند، حتماً از آن‌ها پيروي مي‌كنند.«
دكتر محمديان شناخت نيازها و مقتضيات روز و تدارك 
پاسخ‌هاي مناسب براي اين نيازها را لازمة كار و پيشرفت در 
آن مي‌داند و مي‌گويد: »رشد شبهه‌ها، نشانگر زمان‌ناشناسي 

ماست.«
وي بر آشنا كردن نسل جوان )دانش‌آموزان( با پديده‌هاي نو 
اشاره كرد و اين كار را برعهدة دانايان مي‌گذارد و مي‌افزايد‌: 
»در آموزش معارف اســامي، قــرآن بايد مبنا و محور كار 
باشد.« وي خواستار پشتيباني مجله از برنامة درسي ملي و 

معلمان و پيگيري روش‌هاي آموزشي در آن مي‌شود.
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انتشار شمارة صد در هر نشریه‌ای، نقطة عطفی به 
شمار می‌رود و یادآور تجربه‌ها و خاطره‌های شیرین و 
تلخ بسیاری است که در مسیر طی شده و در فضای 

آن نشریه گذشته است.
مجلة رشد برهان ریاضی متوسطة 2، از جمله نشریاتی 
است که در شمارة شش سال 139۵ به شمارة طلایی 
100 رسیده است. این بهانه‌ای شد تا با مجموعه‌ای از 
یادداشت‌های دست‌اندرکاران و مخاطبان مجموعه، 
این اتفاق مبارک را به نحو شایسته‌ای یادآور شویم.

در ســال 1369، يعنــي حدود 26 ســال پيش، جرقة 
راه‌اندازي يك مجلة رياضي در ذهنم زده شد و اين فكر اوليه 
را با معاون توليد وقتِ »انتشــارات مدرسه«، آقای برادري 
در ميان گذاشتم و ايشان استقبال كرد. بلافاصله موضوع را 

با مديريت انتشارات كه در آن زمان عبدالعظيم فريدون 
بود، مطرح كرد و موافقت ايشان نيز جلب شد. البته براساس 
سلسله مراتب، طرح توليد اين مجله رياضي دانش‌آموزي را  
با مديركل وقت دفتر »انتشارات كمك‌آموزشي«، مهندس 
چيني‌فروشان در ميان گذاشتم كه ايشان با انتشار چنين 
مجله‌اي كاملًا موافق بود. حتي جاي خالي چنين مجله‌اي 
با مخاطب دانش‌آموز را گوشــزد و خاطرنشــان كرد كه از 
سال 13٥6 كه »مجلة رياضي يكان«، به سردبيري مرحوم 
زندهي‌اد دكتر مصحفي تعطيل شــد، تاكنون مجلة رياضي 
براي مخاطب دانش‌آموز منتشر نشده است و چاپ اين مجله 
را يك رسالت فرض كرد. خيلي سريع هم مجوز چاپ آن را 
پس از كسب اجازه از رئيس »سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي 

آموزشي« آن زمان، يعني دكتر حداد عادل، صادر كرد.
تا شمارة 36 این مجله، در انتشارات مدرسه تولید شد، اما 
از شمارة 37 تاکنون زحمت تولید آن به دوش عزیزان »دفتر 

100 ایستگاه در 26 سال
ويژه​نامة  انتشار صدمین شمارة مجلة رشد برهان ریاضی متوسطة 2

يادمان
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انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش« بوده 
است. دلیل این انتقال نیز توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی 
این بزرگواران در کار تولید نشریه بود. بخش‌های گوناگون 
دفتر انتشارات از لحظة آمادة سازی پروندة خبر مجله توسط 
هیئت تحریریه تا زمان چاپ و توزیع نهایی، قدم به قدم در 
کنار ما و پشتیبان ما بوده‌اند که جا دارد مراتب سپاس خود 
و همکارانم را از این یاران همیشــگی اعلام دارم. در طول 
چند ســال اخير، عزيزان و سرمايه‌هايي را از دست داده‌ايم؛ 
بزرگ‌مرداني كه رياضيات و آموزش رياضي در كشور مديون 
آن‌ها بوده و هست. زندهي‌اد دكتر پرويز شهرياري، زندهي‌اد 
دكتر احمد شــرف‌الدين و زندهي‌اد دكتر عبدالحسين 
مصحفي، از جمله ياراني بودند كه از فيض حضور ايشــان 
محروم شــديم. حضور دوستان و استاداني كه در طول اين 
26 سال در كنارشان بوده و از راهنمايي‌هايشان بهره برده‌ايم 
و همچنان باعث دلگرمي هستند، به‌خصوص دكتر غلامرضا 
ياسي‌پور، اســتاد احمد قندهاري، استاد محمدهاشم 
رستمي و اســتاد محمدرضا هاشمي موسوي را بسيار 
گرامي مي​دارم و قدردان اين حضور بابركت و مؤثر ايشــان 

هستم.
همچنين، بودن در كنار استادان و دوستان صديقي كه از 
ميانة راه به جمع ما پيوسته‌اند و با ايثار و علاقه در امور مجله 
ما را ياري مي‌كنند، برايم ماية افتخار اســت. ميرشهرام 
صدر، هوشنگ شــرقي، دكتر ابراهيم ريحاني، دكتر 
محرم نژاد ايردموســي، حســين كريمي، محمود 
داورزني، احســان يارمحمدي و...  يــاران و همراهاني 
هســتند كه به وجود همگي آن‌ها و حضورشان در هيئت 

تحريريه مباهات مي​كنم. 

حمیدرضا امیری
سردبیر مجله

کارنامه‌ای بس درخشان

ماه‌نامة آموزشي، تحليلي و اطلاع‌رساني 
»رشد برهان رياضي« كه براي دانش‌آموزان 
دورة متوســطه دوم منتشــر مي‌شود، به 
صدمين شمارة خود رسيده است. جا دارد 
به‌همين مناســبت يكي از دست‌اندركاران 
محترم، تاريخچه و فراز و نشــيب‌هاي اين مجله پرآوازه را 
بنويسد و چاپ و منتشر كند. نويسنده كه افتخار آشنايي با 
سردبير محترم مجله و مدير داخلي آن و بسياري از اعضاي 
فرهيختة هيئت تحريريه را دارد و گه‌گاه كه به شماره‌اي تازه 
از مجله دست ميي‌ابد، ضمن توجه به ظاهر جذاب آن، روي 
برخــي از مقالات تعمق مي‌كند، كارنامة اين بزرگان را بس 
درخشان مي‌داند و به تك‌تك آنان درود مي‌فرستد. همچنين 
كارهاي ارزندة بزرگاني چون استاد دكتر پرويز شهرياري 

را مي‌ستايد و ياد و خاطرة ايشان را گرامي مي‌دارد.
100 شماره، هر شــماره حدود ٥0 صفحه و هر صفحه 
حدود ٥00 كلمه و نماد! آن‌ها كه با كار نشر سروكار دارند، 
همت بلند اين نويسندگان زبردست و شيفتگان ترويج علم 
و رياضيات را ارج مي‌نهند و تداوم تلاششان را آرزو مي‌كنند.

دکتر مهدی بهزاد
چهرة ماندگار ریاضی ایران
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برهان مجله‌ای پاینده و پویا

وقتي آقاي شرقي، مدير داخلي مجله، 
به بنده فرمود براي صدمين شمارة مجلة 
»رشــد برهان رياضي« مطلبــي كوتاه 
بنويس، دود از ســرم بلند شد! ديدم 2٥ 
سال از عمر عزيزمان را چون باد صحرا و 

نسيم سحرها گذرانده‌ايم.
ديدم از روزي كه ســردبیر محترم از استاد رستمي و 
بنده و آقاي سيدموسوي دعوت به‌عمل آورد و موضوع 
انتشــار مجله‌اي رياضي را مطرح كرد، 2٥ سال گذشته 

است.
ديدم حاصل اين 2٥ ســال صرف وقت، 96 شــمارة 
مجله‌اي به‌نام برهان اســت. ســردبیر عزيز علاوه بر اين، 
اظهار داشــت قصد دارد از اســتاد پرويز شهرياري نيز 
دعوت به‌عمل آورد كه با ما همكاري كند تا به اين طريق 
از تجربيات گران‌بهاي ايشان نيز در نشر مجله بهره ببريم. 
چنين شد و ما در اين سال‌هاي متمادي از دانش و تجربة  

اين مرد شريف استفاده‌ها برديم و بهره‌ها گرفتيم.
در اين سال‌ها كساني از هيئت تحريريه رفتند و افرادي 
ديگر آمدند، اما مجله همچنــان راه خود را پيمود. امروز 
ديگر استاد در ميان ما نيست و به رحمت ايزدي پيوسته 
اســت. اما آثارشان همچنان فايده‌بخش‌اند و آقاي اميري 
عزيزمان نيز چون روزهاي اول، همچنان پويا و تواناست. 
به جرئت مي‌توانم بگويم، اگر آن استاد پير و اين سردبير 
جوان نبودند، مجله چنين پا نمي‌گرفت و ادامه نميي‌افت.
‌
غلامرضا یاسی‌پور
عضو هیئت تحریریه مجله

برهان گنجی گرانمایه!

از آن هنــگام كه خودم را شــناختم، 
فهميدم به نوشــتن تعلق‌خاطري دارم و 
اين را از تشويق معلمانم در درس ادبيات و 
انشا بيشتر متوجه مي‌شدم.1 اما نخستين 
مطلبي )مقاله‌اي( كه دربــارة رياضيات 
نوشتم، داســتاني ديگر دارد و روايت آن به سال 1369، 
يعني 26 سال قبل برمي‌گردد. آن زمان، جمعي از دوستان 
علاقه‌مند به رياضي بوديم كه در گروه‌هاي آموزشي ادارة 
منطقة 10 آموزش‌وپرورش تهران فعاليت مي‌كرديم و با 
حمايت مسئول اين بخش ـ كه از مسئولان فعلي مجلة 
»رشد« است ـ نشــريه‌اي دست‌نويس را در چند صفحه 
منتشر مي‌كرديم و اسمش را هم گذاشته بوديم: »چُرتكه« 

كه گاهي بچه‌ها به طنز مي‌گفتند: »چِرته كه!«
من اولين مقالة رياضي‌ام را در همان نشريه )كه بيشتر 
از چهار شماره دوام نياورد( به چاپ رساندم )معادلة درجه 
سوم و كليدي ديگر(. با وجود آنكه كيفيت چاپ و نگارش 
و طراحي مجله بســيار ابتدايي بود، ولي اولًا مطالب آن 
درخور اعتنا بود و ثانياً استقبال بسيار خوبي هم از طرف 
دانش‌آموزان منطقــه و حتي منطقه‌هاي مجاور از آن به 

عمل مي‌آمد كه البته بيانگر حقايق بسياري است.
بعد از آنكه آن جمع و نشريه‌شان از هم گسست، اشتياق 
من براي پيوســتن به يك مجلة رياضــي و ادامة آن كار 
ناتمام، صدچندان شد. در همان سال‌ها بود كه با »مجلة 
يكان« كه توســط مرحوم عبدالحسين مصحفي و در 
فاصلة سال‌هاي 13٥6-1342 منتشر مي‌شد، آشنا شدم 
و نسخه‌هايي از آن را ديدم و اين سؤال بزرگ برايم پيش 
آمد كه: چرا بعد از اين همه سال نبايد يك ماه‌نامة رياضي 

ثابت و فراگير در كشور ما منتشر شود؟
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به‌همين خاطر بود كه وقتي در همان ايام و از سال 1370 
انتشار مجلة »رشد برهان رياضي« به همت آقاي اميري و 
دوستان ديگر آغاز شد، بي‌نهايت مسرور شدم. به‌خصوص 
وقتي نام آشناي استاد پرويز شهرياري را هم در ميان 
همكاران مجله ديدم، خوشحال‌تر شدم و كوشيدم با مجله 
و نيز با اســتاد شــهرياري ارتباط برقرار كنم. حاصل اين 
تلاش، آن‌گونه كه در ويژه‌نامة يكي از روزنامه‌ها كه براي 
يادبود استاد منتشر شد، گفته‌ام2، رسيدن به استاد و مجلة 
برهان و عضويت در هيئت تحريرية آن در سال 137٥ بود. 
نخستين مقاله‌ام در برهان 27 را هرگز فراموش نمي‌كنم: 
»معماهايــي با ماهيت رياضي« كه به جد بــاور دارم، از 

بهترين مقاله‌هايي است كه در تمام اين سا‌ل‌ها نوشته‌ام.
در اين 20 ســالي كه در هيئت تحريرية برهان بوده‌ام، 
همواره )چه آن هنگامي كه عضو هيئت تحريريه بودم، و 
چه در اين چند سال اخير كه مدير داخلي مجله هم بوده‌ام( 
مجلة برهان را يكي از عزيزترين داشته‌هايم دانسته‌ام و از 
اينكــه مي‌ديدم در بعضي محافل خاص، گاهي عده‌اي از 
سر حسادت يا ناداني، به اين مجله و ساحت آن بي‌حرمتي 
كرده‌اند، سخت برافروخته مي‌شدم. چرا كه باور داشته‌ام، 
وجود يك مجلة رياضي در كشور، حتي با شمارگان اندك، 
و حتي اگر باعث تحول فقط يك نفر )دانش‌آموز، معلم و 
يا...( بشــود و او را به رشتة رياضي علاقه‌مند كند، مغتنم 
اســت و به توســعة فرهنگ علمي ايران عزيز ما كمك 
مي‌كند. چه رســد به مجله‌اي كه بسياري از فرهيختگان 
عرصــة فرهنگ به تناوب در آن قلــم زده‌اند، كه زندهي‌اد 
شهرياري گل سرسبد آنان بود. من به راستي به او و راه و 

رسمش دلبسته بودم.
 از ابتداي تولد برهان، كه بخشــي از آرزوهاي ما را در 
ايجاد يك نشــرية ثابت رياضي برآورده كرد، آرزوي ديگر 
من اين بود كه روزي برهان ماه‌نامه شــود و جاي خالي 

مجلة يكان را پر كند.
بعد از تلاش‌هايي كه طي بيش از دو دهه انجام گرفت و 
به ياري خداي منان و لطف مسئولان »سازمان پژوهش و 
برنامه‌ريزي آموزشي« وزارت آموزش‌وپرورش، بالاخره اين 
آرزو از مهرماه سال گذشته محقق شد. اكنون يك آرزوي 
ديگر دارم و اميدوارم روزي را ببينم كه يك مجلة رياضي 
كثيرالانتشار در پيشخوان روزنامه‌فروشي‌ها عرضه شود و 
مانند يكان، دانش‌آموزان براي رسيدن آن لحظه‌شماري 
كنند، براي خريدن آن صف بكشند و چه بهتر كه نام آن 
برهان باشد! به اميد آن روز و به اميد انتشار دويستمين 

شمارة برهان! 
هوشنگ شرقی
مدیرداخلی و عضو هیئت تحریریه مجله

   پی‌نوشت‌ها  ...........................................
1. قبل از انقلاب، وقتــی كلاس اول راهنمايي بودم، دبير ادبيات‌مان 
كه علاقه‌اي وافر بين ما بود، نوشتن انشايي با عنوان »مي‌خواهيد در 
آينده چه‌كاره بشويد؟« را به ما تكليف كرد. انشايي نوشتم كه به‌عنوان 
بهترين انشاي آن دوره انتخاب شد و در آن نوشتم كه مي‌خواهم در 

آينده، معلم و نويسنده شوم!
2. روزنامة شرق، ويژه‌نامة سالگرد درگذشت زندهي‌اد پرويز شهرياري، 
شمارة 1730، يكشنبه 22 ارديبهشت 1392، صفحة 8، با عنوان »كسي 

كه مثل هيچكس نيست!«

مجله همانی است که انتظار می‌رفت

مجلة »رشد آموزش رياضي« در شكل 
سابق ـ در طول سردبيري دكتر مدقالچي 
ـ توانسته بود نيازهاي درسي و فرهنگي 
بخش وسيعي از دانش‌آموزان، دانشجويان 
و دبيران علاقه‌مند به اين رشته را تا حدود 
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زيادي برطرف كند. من در دورة سردبيري دكتر مدقالچي 
و چند ماه قبل از ايشــان، افتخار همكاري با اين مجله را 

داشتم.
با تغيير ســردبيري مجله، از ديد من محتواي مطالب 
مندرج در مجله تغيير كرد. مقاله‌هاي رياضي و مســائل 
رياضي كه بيشــتر جنبة كاربردي داشتند، جاي خود را 
به مقاله‌هاي بيشــتر آموزشي سپردند و با اين تغيير و به 
تبعيت از اين تغيير، مخاطبان و خوانندگان مجله هم به 

باور من تا حدودي تغيير كردند.
جاي خالي مجلة رشد آموزش رياضي با سبك و سياق 
سابق در جامعة فرهنگيِ درگير با تدريس و مطالب مورد 
نياز دانش‌آموزان، دانشــجويان و دبيران مشغول تدريس 
كاملًا احســاس مي‌شد و علاقه‌مندان به اين رشته چشم 
به راه مجله‌اي مانند »يكان« و مجلة رشد آموزش رياضي 
سابق بودند كه ناگهان از پي اين انتظار مجلة »رشد برهان 

رياضي« يكباره طلوع كرد!
انتشار اولين شماره و شماره‌هاي بعدي برهان نشان داد 
كه مجله هماني است كه انتظار مي‌رفت. با اين تفاوت كه 
اين مجله ويژگي‌هاي ديگري نیز دارد كه مجلة سابق رشد 

آموزش رياضي تقريباً فاقد آن‌ها بود.
سردبير، مديرداخلي و هيئت تحريرية مجله همه كساني 
هستند كه مستقيماً با دانش‌آموزان، دانشجويان و دبيران 
علاقه‌مند به اين رشته در ارتباط‌اند و با ديدي بازتر، نه‌ تنها 
جاي مجلة رشد آموزش رياضي سابق را پركرده‌اند، بلكه 
با نوآوري‌هاي بكر و جديد هرچه بيشتر به غناي محتواي 

مجله افزوده‌اند. 
درج و انتشــار مقاله‌هاي تكميلي براي مباحث رياضي 
كه در كتاب‌هاي درســي نارسا و يا ناقص آورده شده‌اند، 
بازي‌هاي رياضي، لطيفه‌هاي رياضي، ايســتگاه انديشه، 
طرح مسائل مسابقه‌اي، پرسش‌هاي پيكارجو )در اين مورد 

كارهاي آقاي شرقي ستودني است( مصاحبه با فرهنگياني 
كه تجربه‌هايي در تعليم و تدريس دارند، بخشي از مطالبي 

هستند كه به غناي هرچه بيشتر مجله كمك  مي‌كنند.

ابراهیم دارابی
نویسنده و مترجم 

من و برهان؛ هم ‌سابقه‌ایم!

در زمســتان ســال 1370، مجله‌اي 
رياضي را در پيشخوان كتاب‌فروشي معتبر 
شهر ديدم كه گويا جرعه آبي باشد براي 
تشنه‌لبان! مجله رياضي »برهان« )براي 
دانش‌آموزان دبيرستان( ـ شمارة 1 ـ در 
قطع 20 در 2٥ با جلدي مقوايي در 84 صفحه به قيمت 
300 ريال. يادم نمي‌رود كه شــايد يك ساعت ايستادم و 

تمام مجله را در كتابفروشي برگ به برگ ورق زدم.
تا به امــروز برهان ربع قرن همراه و همدم معلمي من 
بوده اســت! »من و برهان، هم سابقه‌ايم!« و اينك خدا را 
ســپاس كه برهان همچنان و پس از 2٥ سال برپاست و 

انتشار صدمين شمارة خود را جشن مي‌گيرد.
به سردبير سخت‌كوش، مديران داخلي )از ابتدا تاكنون(، 
اعضاي تحريريه و ديگر نويسندگان و خوانندگان باوفاي 
برهان، انتشــار صدمين شمارة مجله را تبريك مي‌گويم. 
اميدوارم قلم‌هايي كه در اين راه قدم برداشته‌اند از جوهر 
عشــق لبريز و در تب انتشــار دانش و معرفت همچنان 

بي‌تاب باشند. خدا قوت!
عنایت‌الله راستی‌زاده
دبیر ریاضی شیراز
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من با مجلة برهان بزرگ شده‌ام

براي من ســخن گفتــن از مجلة برهان 
كار خاطره‌انگيزي است. چون اگر گزاف 
نباشــد، مي‌خواهم بگويم: »من با مجلة 
برهان بزرگ شده‌ام«. اين بزرگ شدن هم 
از نظر ســني، هم از نظر آموزشي و هم 
از نظر خاطرات است. بنابراین برای اعتلای هرچه بیشتر 

مجلة برهان پیشنهاداتی دارم:
1. توجــه به نگرش‌هاي جديد آموزشــي در رياضيات و 
مكاتب نوين. مكتب »مهارت‌هاي حل مسئله«1 از جملة 
اين مكاتب اســت كه مبتني بر آمــوزش مهارت‌ها براي 
يافتن راه‌حل مسئله است و نه ارائة حل مسئله. صداي اين 

مكتب بايد بسيار پرطنين در برهان نواخته شود.
2. ارائة شيوه‌هاي ارزشيابي نوين كه معلومات‌سنج باشد 

نه محفوظات‌سنج.
3. ارائة آموزش‌هاي نظام‌مند )سيستماتيك( رياضي شامل 
اثبات‌هاي بدون كلام، كاريكاتورها، طرح‌واره‌ها، هندسه و 
جبر، جدول و نمودار، و مقايسة آن‌ها. اين موارد بايد پاي 

ثابت نشرية وزين برهان باشند.
4. ارائــه روش‌هاي صحيــح مطالعة رياضيات. اســتاد 
شهرياري گاه مقالاتي در زمينة روش‌هاي صحيح مطالعة 
رياضي داشــت با عنوان »شــما هم مي‌توانيد در درس 
رياضي خود موفق باشيد«، و يا آقای اميري در زمينه‌هاي 
تمركز در مطالعه، چند توصية كليدي در قسمت »حرف 
اول« بيان مي‌كرد. اين بخش بايد با اســتفاده از همكاري 
مشــاوران محترم آموزشي و اســتادان به شكل تازه‌اي 
ارائه شــود. مثلًا: جزوه‌محوري بلي يا خير؟ نت‌برداري در 
كلاس درس چگونه بايد باشد؟ آيا مطالعة رياضي هوش 
ويژه نياز دارد يا خير؟ و... بعضي از همكاران هســتند كه 

ليسانس رياضي دارند، اما در رشتة مشاوره فوق‌‌لیسانس يا 
دكترا گرفته‌اند. كمك گرفتن از اين دوستان باعث غناي 
مبحث »روش مطالعة صحيح رياضيات« مي‌شود. آموزش 
شگردهاي موفقيت در رياضيات يكي از مهم‌ترين مسائلي 

است كه مورد غفلت واقع شده است.
٥. اســتفاده از ادبيات در آمــوزش رياضي. بهره‌گيري از 
كاريكلماتور، شعر آموزشي رياضي، تفسير شعرها با ديدگاه 
رياضي، چيستان و داستان‌واره‌ها بايد توسط تيمي تركيبي 
و حرفه‌اي از شــاعران، رياضي‌دانان و پيشكسوتان انجام 

پذيرد و پاي ثابتي در مجله باشد.
6. اســتفاده از فناوري، فناوري اطلاعــات و ارتباطات و 
نرم‌افزارهاي رياضي در آموزش رياضي. گاه صفحات قابل 
توجهي از نشــريه به معرفي فلان نرم‌افزار اختصاص داده 
مي‌شود. اين كار يك نشرية حرفه‌اي نيست. چون آموزش 
اين نرم‌افزارها در چند صفحه امكان‌پذير نيست و آشنايي 
كم هم ارزشي ندارد. ما به محصول خروجي اين نرم‌افزارها 
نياز داريم تا به ما كمك كند، مفاهيم رياضي را بياموزيم. 
بجاست بهترين نرم‌افزارها از اين دست انتخاب و در يك 
كتاب به‌صورت مناسب تدريس شــوند. برهان مي‌تواند 
آخرين نكات، ريزه‌كاري‌هــا و خروجي‌ها را در اين مورد 

بررسي و مطالعه كند.
7. توجه به ارتباط‌هــاي عرضي بين درس‌ها. اين كار در 
همه‌جا مغفول واقع شــده است. جاي چنين كارهايي در 
مجله خالي است. البته مقاله‌هايي مثل مقالة آقاي شرقي 
به نام »كاربرد هندسه در فيزيك«، يا اثر آقاي كريمي در 
مورد ارتباط شيمي و رياضي را در مجله داريم، ولي صفحة 

ثابتي براي اين موارد وجود ندارد. 
8. حل يك مسئله با چند روش. اين مبحث نيز بايد پاي 

ثابت نشريه باشد.
9. طراحي مســابقة رياضي برهان. به كمك انجمن‌هاي 
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كه تجربة دو ســه ســالة تدريس به او آموخته بود، براي 
آزادكردن افكارش از زندان ترافيك‌هاي روزمرة شــهري 
كه بــراي رفتن به محل كارش، ناگزيــر از عبور از آن‌ها 
بود، چاره‌اي بينديشــد. او طراحي نقشة تدريس روزانه و 
راه‌هاي جديد و اميدبخش در حل مسائل مرتبط با آن را 
براي شكستن قالب كليشه‌اي معلوماتش، تجربه مي‌كرد. 
موضوع آن روز »ماتريس و دترمينان« بود. چنان غرق در 
اعماق درياي دانسته‌ها شده بود كه متوجه تلاطم امواج 

صداي رانندة سرويس نشد:
ـ خانم! به آخر خط رسيديم، نمي‌خواهيد پياده شويد؟!

انتهاي خط، انتهاي مسير نبود. همچنان بايد تا رسيدن 
به مقصد و مقصود، پيش مي‌رفت. كمي نگران و افسرده 
بــود. گويي در طي طريق، كوتاهي كرده اســت. چرا كه 
روزمرگي و شــرايط روز قبــل، او را از تمركز بر موضوع 
تدريسش غافل كرده بود. برخلاف هميشه نتوانسته بود 
مطالب تكميلي مناسبي براي مبحث درسي فراهم كند. 
نه تبلت، نه اينترنت و نه فضا و شبكه‌هاي مجازي! بهترين 
منبــع تبادل اطلاعات آن زمان، كتاب و مجله بود و بس. 

آن هم نه هر كتاب و مجله‌اي.
و اينك... به راستي، به كجا مي‌رويم؟

»بيداري باد بر چشمان خفتة نسلي كه با ظهور فناوري، 
چشمان‌شــان را بر اعتبار و قداست كتاب و ديگر منابع 

معتبر بسته‌اند!«
شتابان به سوي مدرســه روان بود و از مقابل دبيرستان 
پسرانه‌اي كه در مســيرش قرار داشت، مي‌گذشت. يكي از 
شاگردان آن مدرسه، مجله‌اي را كه سپر گريز از تازيانه‌هاي 
باران بر سر كم مويش كرده بود، در كنار خيابان رها كرد و 
وارد مدرسه‌اش شد. هالة باران، نوشتة روي مجله را در خود 
محو كرده بود. قدرت تشخيص عنوان مجله را نداشت. عجيب 

بود: اسم مجله نيز »باران« است؟! بي‌اراده آن را برداشت.

رياضــي و خانه‌هاي رياضيات مي‌تــوان در مورد مباحث 
مجلة برهان مسابقه برگزار كرد تا اندك‌اندك به يك برند 

علمي تبديل شود؛ مانند آزمون‌هاي كنكور، تافل و... .
10. ايجــاد كانال‌هايي در تلگــرام در مورد مباحث ثابت 
برهان و استفاده از بازخورد و بازتاب نظريات دانش‌آموزان 

و همكاران.
11. ثبت نشرية رشد برهان رياضي به‌عنوان يكي از منابع 

درس‌هاي دوره‌هاي ضمن‌خدمت دبيران رياضي.
بهنام آیتی‌پور
دبیر ریاضی 

پی‌نوشت ..............................................

1. Skills of problem solving

ترنم باران تا تجلی برهان

و آن روز، روز ديگــري از دور روزگاران 
بود. به گمانم، كودك خواب‌آلود يك صبح 
پاييزي، خود را براي برخاســتن از بستر 
ســال 1382 آماده مي‌كرد. هزاران صبح 
ديگر دميد و خواهنــد دميد، اما آن روز 
ديگر تكرار نخواهد شــد. در آستانة سپيده‌دمان، باران بر 
چشــمان خفتة شهر مي‌باريد. گويي درصددِ بيدار كردنِ 
ذهن‌هاي كوچك رشــد نيافتگان بود و يا مي‌خواســت 
حقانيت و برهان خود را در فرو نشاندن عطش خاك تشنة 
دانش كه همواره سرشار از بذرهاي نورسيده و در آستانة 

رشد و شكوفايي است، به اثبات برساند.
معلمي تازه‌كار، هم‌ســو با طبيعت، در حال شســتن 
غبار ابهامات از شاخه‌هاي باغچة رياضي ذهنش بود. چرا 
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هنگامي كه زير ســقف دفتر مدرســه پناه جســت و 
چشــمان شسته شده از بارانش را گشود، نام اصلي مجله 
برايش نمايان شــد: »مجلة رشد برهان رياضي«. بي‌اراده 
شروع به ورق زدن كرد و در عين ناباوري با مقاله‌اي تحت 
عنوان »روش‌هاي سريع محاسبة دترمينان« مواجه شد. 
باورش نمي‌شــد، چرا كه در پســتوي يك مجلة تر شده 
از ترنــم باران، تجلي برهاني را ميي‌افت كه نه‌تنها رشــد 
خودش، بلكه رشد شاگردانش نيز در گرو مشاهدة آن بود.

گاهي يك رهگذر نادانســته مأمور مي‌شــود كه پيغام 
نويدبخش معلم هستي را به رويت بگشايد. هديه‌اي بر سر 
راهت قرار مي‌دهد كه سرشار از ناگفته‌هاست و تو فقط با 
در آغوش كشيدن آن، به سرِّ درونش پي خواهي برد. من 
هيچگاه درسي را كه آن پسربچه محصل برايم به ارمغان 

آورد، فراموش نخواهم كرد.
وقايــع زندگي هرقدر هم كه تصادفــي به‌نظر بيايند، 
تصادفي سر راهت قرار نمي‌گيرند. فقط وقتي با آن‌ها مواجه 
مي‌شوي كه آماده‌اي و مي‌تواني با پشت سر گذاشتن آن‌ها 
رشد كني و بهتر از آن چيزي بشوي كه قبلًا بودي. من! از 

آن روز، معلم شده‌ام!
حدود ســيزده چهــارده ســال از آن روز مي‌گذرد و من 
بارها و بارها، از مطالب آموزنده و جالب مجلات رشــد و 
خصوصاً رشــد برهان رياضي، به‌صورت چاپي و اخيراً به 
شكل الكترونيكي و در فضاي مجازي »اينستاگرام«، بهره 
جســته‌ام. اما هرگاه ماجراي آن روز را به‌خاطر مي‌آورم، 
ارزش كتابت و تدوين، و قداســت معلمي و تدريس برايم 

بيشتر و بيشتر آشكار مي‌شود.
مریم شاه‌محمدی
دبیر ریاضی 

از برهان راهنمایی تا دبیرستان!

آشــنايي من با مجلة برهان به هفت 
سال پيش باز مي‌گردد؛ زماني كه من در 
پاية دوم راهنمايي تحصيل مي‌كردم. آن 
سال درسي به نام »اجتماعي« داشتيم كه 
به آموزش ضوابــط و ويژگي‌هاي جامعه 
مي‌پرداخت. آقاي عرفاني، معلم اجتماعي ما، فرد جوان 
و آگاهي بود كه علاوه بر تدريس اين درس، مســئوليت 
مشــاورة بچه‌هاي اول راهنمايي را هم برعهده داشــت. 
دقيقاً يادم نمي‌آيد كه در كدام درس بوديم، ولي خاطرم 
هست كه بحث پيرامون خدماتي بود كه جامعه به مردم 
ارائه مي‌دهد؛ مانند ساختن مسجد، ورزشگاه، پژوهشگاه، 
كتاب‌خانه و... . جملاتي را از معلم در آن جلســه به‌خاطر 
دارم كه مضمون آن‌ها چنين بــود: »جامعه از مردم و از 
انسان‌هاي مختلفي تشكيل شده است. اين انسان‌ها ظاهر، 
فكر، عقيده و استعدادهاي متفاوتي دارند و هر كدام با توجه 
به استعدادها و مسئوليت‌هايي كه دارند، انجام گوشه‌اي از 
كار جامعه را برعهده مي‌گيرند و خدماتي را ارائه مي‌دهند. 
شــما هم از الان بايد بتوانيد به‌درستي استعدادهاي‌تان 
را شناســايي كنيد تا در عرصة درستي گام برداريد. مثلًا 
دربارة همين انتخاب رشــته‌اي كه در دبيرستان پيش‌رو 
داريد، بد نيست از همين الان فكر كنيد و تصميم بگيريد 

تا انتخاب درستي كرده باشيد...«
در ادامة همين بحث بود كه آقاي عرفاني مجلة رشد را 
به‌عنوان منبعي خوب به ما معرفي كرد و گفت: »مي‌توانيد 
علاقه‌هاي خود را با آن محك بزنيد.« هر كسي مي‌توانست 
از بين دو نوع مجلة علوم و رياضي رشــد يكي را انتخاب 
كند تا به هزينة خودش مدرســه آن را در اختيارش قرار 
دهد. از آن‌جا كه من به رياضي بيشتر از علوم علاقه داشتم، 
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شکوفایی علاقه نهفته به ریاضیات

رشد و شكوفايي توانايي‌هاي آدمي در 
گرو دو مطلب اســت: اول وجود استعداد 
نهفته در انسان، و دوم بستر مناسب براي 

بروز و رشد آن.
آشنايي من با »مجلة رياضي يكان« در 
دوران دانش‌آموزي‌ام در دبيرستان، شايد آن بستر مناسبي 
بود كه در افزايش علاقة من به رياضي مؤثر شــد و همان 
در سال‌هاي بعد مرا به ســمت دبير رياضي شدن سوق 
داد. متأســفانه آن مجلة وزين به تعطيلي كشيده شد و 
جــاي خالي آن، همچنان باقي ماند تا به چاپ مجله‌هاي 
»آشــتي با رياضيات« و ســپس با تغيير نام به »آشنايي 
با رياضيات« روبه‌رو شــديم. ولي در آن‌ها نيز كه به قلم 
شيواي استاد فقيد، پرويز شهرياري به تحرير درمي‌آمد، 
جايگاه مخاطب خيلي مشــخص نبود. هم معلمان و هم 

دانش‌آموزان مورد خطاب قرار مي‌گرفتند.
در ســال 1363 مجلة »رشد آموزش رياضي« به چاپ 
رســيد كه خوش‌بختانه انتشــار آن همچنان ادامه دارد. 
با اينكــه در آن مجله مخاطب اصلي معلمان بودند، ولي 
مطالبي براي استفادة دانش‌آ‌موزان نيز در آن پيدا مي‌شد 
كه البته بعد از تقريباً 10 ســال، مقاله‌ها و مسائلي كه به 
درد دانش‌آموزان مي‌خورد، از هر شــماره به شمارة بعد، 
كمرنگ‌تر شدند و اكنون مطالب آن براي مخاطب اصلي 

مجله كه معلمان هستند، تهيه مي‌شود.
در زمستان 1370 »مجلة رياضي برهان« كه مخاطب 
اصلــي آن دانش‌آ‌موزان بودند، به‌صــورت فصل‌نامه و با 
قيمت 300 ريال منتشر شد. از ديدن مجلة برهان خيلي 
خوشــحال شدم و در آن دوران كه دبير رياضي بودم، آن 
را به دانش‌آموزان معرفي كردم. چند روز بعد پرسيدم كه 

مجلة رياضي رشــد برهان را انتخاب كردم. در اواسط آذر 
بود كه مدرســه اين مجله را به من داد. تا قبل از آن جز 
كتاب رياضي مدرســه و يك كتاب كار كه به پيشــنهاد 
معلم رياضي تهيه كرده بوديم، هيچ​ چيز ديگري در زمينة 

رياضيات مطالعه نكرده بودم. 
به‌همين خاطر، اين مجله برايم تازگي و جذابيت خاصي 

داشت.
يادم مي‌آيد در آن مقاله‌اي پيرامون »غربال اراتستن« بود 
و همچنين مقاله‌اي به نام »تا چند بلدي بشماري« كه به 
معرفي اصطلاحات و لغات بزرگتر از ميليارد پرداخته بود. 
هر چند كه من با توجه به شوق زيادي كه داشتم تقريباً 
تمام آن مجله را خواندم، اما چون در آن دوران تنها مطلبي 
كه با آن به‌عنوان رياضي سروكار داشتيم حل مسئله بود، 
مقاله‌اي با نام »سؤالات رياضي استراليا« به سرعت نظرم 

را جلب كرد. نويسندة مقاله خانم چمن‌آرا بود.
من كه واقعاً از خواندن مجله ذوق زده شده بودم، شمارة 
مربوط به زمستان آن را تهيه كردم. جالب بود كه در آن 
هم ادامة مقالة »ســؤالات استراليا« آمده بود. بنابراين بار 
ديگر به اين اميد كه اتفاق قبلي تكرار مي​شود، شروع به 

حل سؤالات كردم. 
تقريباً از آن دوران به بعد خوانندة پي‌گير برهان شدم و 
آرشيو چهار سال اين مجله را به‌طور كامل دارم. به واسطة 

مطالعة اين مجله با بحث‌هاي زيادي آشنا شدم. 
محمد طبیعی
دانشجوی رشتة برق دانشگاه صنعتی شریف
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مجله را تهيه كرده‌اند يا نه. به‌جز يك نفر، كســي مجله 
را نخريده بود. هفتة بعد امتحان درســي رياضيات جديد 
سال سوم را داشــتيم. ده نمرة اين امتحان را به سؤالات 
مجلة برهان اختصــاص دادم و نمرة بچه‌ها خيلي پايين 
شد. به آن‌ها گفتم كه نيمي از سؤالات امتحاني از مجلة 
برهان بود، ولي عيبي ندارد من هفتة ديگر دوباره امتحان 
مي‌گيرم. بچه‌ها همگي مجله را تهيه كردند و در امتحان 
بعدي به‌جز دو سؤال كه از مجلة برهان بود، بقية سؤالات 
را از كتاب درسي دادم. نتيجة امتحان خوب بود و همگي 

راضي بوديم.
به قول آقاي لآلي كه در آن دوران مسئوليت مجلة رشد 
آموزش رياضي را به‌عهده داشــت: اگر هر فرد كه مجله را 
مي‌خرد، حتي فقط يك مقالــه از آن را بخواند، براي‌مان 
جاي خوشــحالي دارد. من نيز خوشحال بودم كه اگرهر 
دانش‌آموز فقط چند صفحه از مجلة برهان را خوانده باشد، 
آن بستر لازم فراهم مي‌شــود تا اگر در وجودش توانايي 
و علاقه به رياضيات نهفته اســت، شكوفايي آن را شاهد 

باشيم.
حسین کریمی
عضو هیئت تحریریه مجله

برهان و گفتمان ریاضی

خوارزمــي، خيــام، كاشــاني، 
ميرزاخانــي و... همگــي رياضي‌دانان 
ســرزمين ما ايران هســتند كه همة ما 
به‌وجــود آن‌ها افتخار مي‌كنيم و از بودن 
با آن​ها در يك خانواده شــاد هســتيم. 
اما افســوس كه گروهي از اعضاي ايــن خانواده به عربي 

مي‌نوشتند و گروهي ديگر به انگليسي مي‌نويسند. علت 
اين امر هرچه باشد، نتيجة آن وضعيت حال حاضر ماست 
كــه كتاب بزرگ »جبر و مقابله« خوارزمي، بعد از 1200 
ســال، در سال‌هاي بعد از انقلاب به فارسي ترجمه شد و 
ساير كتاب‌ها هم وضع بهتري ندارند. يا ترجمه نشده‌اند 
و يا وضع چاپ و نشــر خوبي ندارنــد. خلاصه اينكه اين 
كتاب‌ها ارتباط خود را با ســاير اعضــاي خانوادة رياضي 
فارسي‌زبان از دست داده‌اند. چرا كه به زبان آن‌ها نبوده‌اند 
و گفتمان رياضي فارسي انجام نشده است. اعضاي جديد 
خانواده، يعني رياضي‌دانان فعلي هم كه به زبان انگليسي 
مي‌نويسند، مسائلي را حل مي‌كنند كه جنبة جهاني دارند. 
هرچند كه كار بسيار خوبي است، ولي به سختي مي‌توان 
گفت كه مشكلي از جامعة ما را حل كرده‌اند و باز هم در 

گفتمان رياضي فارسي شركت نكرده‌اند.
در اين بين معلمان رياضي، دانش‌آموزان، رياضي‌نويس‌ها 
و مردم مي‌مانند و هزاران مشــكل رياضي. به هر شكل، 
زبان فارسي در زمينة رياضي ضرر كرده است، چرا كه در 
اين زبان گفتمــان رياضي كم صورت گرفته و خانواده​اي 

تشكيل نشده است.

شرط لازم براي تشكيل خانواده
با اين مقدمه اهميت وجود مجله‌هاي رياضي فارسي‌زبان 
نمايان مي‌شــود؛ مجله‌هايي مانند »يكان«، »رشد برهان 
رياضي« و »رشد آموزش رياضي«. رسيدن به شمارة 100 
برهان خود نشاني از رشد گفتمان رياضي فارسي نيز دارد 
و مجلة برهان گام‌هاي مؤثــري را در جهت از بين بردن 
مشــكل تاريخي ذكر شده برداشته است. جالب است كه 
بين نويسندگان برهان، دانش‌آموز، دبير، استاد دانشگاه، آن 
هم از همة شهرها وجود دارند و با هم گفت‌وگو مي‌كنند. 
بنابراين همة معلم‌هاي رياضي و دانش‌آموزان و استادان 
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به احتمال زياد ساير اعضا هم چنين حسي دارند. بنابراين 
بد نيســت همانند يك خانوادة واقعي، نويسندگان مجله 
هر چند سال يكبار در جايي دورهم جمع شوند و كمك 
كنند تا گفتمان بهتري صورت بگيرد. اين مكان مي‌تواند 
مكان كنفرانس‌هاي رياضي باشــد يا در يكي از استان‌ها 
در خانه‌هاي رياضي يــا در مكان‌هاي فرهنگي ادارة كل 

آموزش‌وپرورش استان‌ها.
اما به‌نظر مي‌رســد، اگر تاريخ دريافت هر مقاله بالاي 

صفحة اول آن درج شود، اتفاق خوبي خواهد بود.

قاسم حسین قنبری
دبیر ریاضی 

نگاه به آینده

معلمان، مدرسان، اســتادان، مؤلفان، 
مترجمان، دانش‌آمــوزان و دانش‌پژوهان 
گرامي عرصــة رياضي، چاپ و انتشــار 
صدمين شماره از مجلة رشد برهان رياضي 
متوســطة 2 را به تمامي شما تبريك و 
شــادباش عرض مي‌كنــم و اميدوارم كــه روزي رياضي 
پيشگان ايران زمين شــاهد برگزاري جشن و نكوداشت 

100 سالگي مجلة رياضي برهان متوسطة 2 باشند.
ارتباط و همكاري من با مجلة برهان به سال‌هاي پاياني 
دهة 1370 باز مي‌گردد. از آن ســال‌ها كه به‌عنوان يك 
نويســندة آزاد در مجله قلم مي‌زدم، تاكنون كه به‌عنوان 
عضو هيئــت تحريريه در مجلة رياضــي برهان فعاليت 
مي‌كنم، بنابر خط‌مشــي‌هاي مجله در موضوعاتي مانند 
حساب ديفرانسيل و انتگرال، رياضيات گسسته، معرفي 

به اين گفتمان برهان دعوت هستند. به‌ويژه از زماني كه 
اين مجله به ماه‌نامه تبديل شده، دايرة هم‌كاري وسيع‌تر و 

خانواده پرجمعيت‌تر شده است.

همه دعوت‌اند، كسي نور چشمي نيست
چندي پيش زنگ تفريح در دفتر دبيرســتان نشسته 
بوديم. مجلة برهان هم روي ميز بود كه يكي از مقاله‌هاي 
نگارنده در آن چاپ شده بود. يكي از همكاران، مقالة مرا به 
بقيه نشان داد و يكي ديگر از همكاران گفت: »حتماً تشابه 

اسمي است وگرنه...«
به‌عبارت ديگر، بسياري از دوستان فكر مي‌كنند كه تنها 
افراد خاصي از شهر خاصي به‌ويژه پايتخت مقاله مي‌نويسند 
و بقيه فقط مي‌خوانند. در حالي‌كه چنين نيست. شايد تا 
چند سال پيش امكان چاپ مقاله فقط براي برخي افراد 
فراهم بود، ولي در حال حاضر زمينه و فضا بسيار مناسب 
است و همه مي‌توانند در اين گفتمان شركت كنند و چاپ 
كردن مقاله را تجربه كننــد. اين خود مي‌تواند تجربه‌اي 
باشــد تا مقاله‌هايي در سطح علمي ـ ترويجي و علمي ـ 

پژوهشي بنويسند.
ساختار مقاله‌هاي مجله و مشكلاتي كه به آن‌ها پرداخته 
مي‌شود، به‌صورتي است كه بايد به سرعت چاپ شوند و 
به اطلاع بقية اعضاي خانواده برسند كه خوشبختانه اين 
مهم در حال انجام است. همچنين، اعضاي هيئت تحريريه 
و ســردبير هم، انعطــاف و تحمل بالايــي دارند و حتي 
مقاله‌هايي را كه نقدهاي تنــد دارند هم چاپ مي‌كنند؛ 

بدون اين‌كه بترسند سمت خود را از دست بدهند.

يك دورهمي ساده
نگارنده به‌عنوان يك عضو خانوادة برهان بسيار علاقه‌مند 
هستم كه با ساير اعضاي اين خانواده از نزديك آشنا شوم. 
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وبگاه‌هاي رياضي جهان، معرفي كتاب، معرفي و بررسي 
مجلات رياضي جهان، و رياضيات در سينماي جهان قلم 
زده‌ام. امــا به‌نظر خودم بهترين مطالبم مجموعه مقالات 
رياضيات در سينماي جهان بوده است. زيرا رياضي‌آموزان 
و رياضي‌پيشــگان را با رويكردي ديگر از رياضيات آشنا 
ســاخت و به‌عنوان ســتوني دربارة رياضيات كه در هيچ 
مجله‌اي در رياضيات جهان به آن پرداخته نشــده است، 
كاري جديد و قابل ملاحظه بــود. اميدوارم كه در آينده 
بسيار نزديك هم بتوانم در موضوعاتي جديد و پويا براي 
رياضي‌آموزان در مجلة رشد برهان رياضي متوسطة 2 قلم 

برانم.
در ضمن حدود يك ســال است كه ايدة منطقه‌اي شدن 
مجلة رشــد برهان رياضي متوسطة 2، توجه مرا به خود 
معطوف كرده است. زيرا مي‌توان از ظرفيت و جايگاه ارزندة 
زبان و ادبيات فارســي در كشورهاي فارسي‌زبان منطقه، 
مانند تاجيكستان و افغانستان، براي فرامرزي شدن مجله 
بهره گرفت و دامنة حضور مجلة برهان را وسعت بخشيد. 
بنابراين اميدوارم مســئولان و دست‌اندركاران اين مجله 
با اتخاذ اقدامات مورد نياز، بســتري را براي اجرايي شدن 
اين موضوع فراهم سازند. البته براي تحقق اين مهم لازم 
است، بين دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي، وزارت امور 
خارجه، و فرهنگستان زبان و ادب فارسي، هماهنگي‌هاي 

لازم و كافي به‌عمل آيد.
احسان یارمحمدی
عضو هیئت تحریریه 
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٭ ویژه‌نامة پایة دهم
این ویژه‌نامه مستندی است از تغییرات 
و تحولات ایجاد شده در برنامة درسی 
پایة دهم و شامل چهار بخش کلیات، 
معرفی برنامه‌ها و دروس جدید، علم و 
هنر یاددهــی ـ یادگیری )پداگوژی( و 

برنامة ویژة مدرسه می‌باشد.

٭ ویژه‌نامة رشد آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

به منظور آشنایی بیشــتر هنرآموزان 
از فعالیت‌های انجام گرفته و تغییرات 
مربوط به برنامه‌‌های درســی در نظام 
جدیــد دورة متوســطة دوم، ویژه‌نامة 
رشد آموزش فنی‌و حرفه‌ای تدوین شد تا هم‌زمان با برگزاری 
دوره‌های توجیهی و آموزشی ویژة هنرآموزان به عنوان یک 
جزء از بستة آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. محتوای این 

ویژه‌نامه در سه بخش تدوین شده است:
بخش اول: نظام‌ها و سیاست‌های آموزش فنی ؤحرفه‌ای

بخش دوم: برنامه‌‌های درســی آموزش فنی‌وحرفه‌ای دورة 
دوم متوسطه

بخش سوم: بسته‌‌های آموزشی و اجرا

٭ ویژه‌نامة نهمین دورة جشنوارة 
عکس رشد

جشــنوارة عکس رشد با هدف ایجاد و 
تقویت ارتباط عکاسان با مجلات رشد 
و جلب نظر آن‌ها به مسائل آموزش و 
پرورش، شناسایی عکاسان و حمایت از 
آن‌ها، ارتقای سطح عکاسی در بین فرهنگیان و دانش‌آموزان 
و بازبینی کاســتی‌ها و نقاط قوت آموزش و پرورش برگزار 
می‌شــود. این جشــنواره به دلیل حضور طیف وسیعی از 
عکاسان، از اعتبار خاصی در حوزة عکس در آموزش در ایران 

برخوردار است.

٭ ویژه‌نامة سیزدهمین جشنوارة 
کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد

فصل‌نامة تخصصی سامان‌دهی مواد و 
منابع آموزشی و تربیتی برای ناشران، 
پدیدآورندگان، معلمان، مدیران مدارس 
و اولیا و کارشناسان آموزشی و پرورشی 

می‌باشد.
٭ نرم‌افزار ویژة صدمین شماره رشد آموزش قرآن و معارف 

اسلامی
این نرم افزار شامل بانک اطلاعات مقالات مجلة رشد آموزش 

قرآن و معارف اسلامی از شماره یک تا صد می‌باشد.

توليدات 9۵
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٭ فهرستگان رشد
طی 16 ســال گذشته، یکی از اهداف 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی، 
امکان انتشار کتاب‌نامة رشد به تعداد 
آموزشــگاه‌های کشــور و ارسال یک 
نسخة رایگان برای تک‌تک آن‌ها بود که 
تا به امروز محقق نشــده بود. اکنون این خواسته با انتشار 
منتخبی از منابع آموزشی و تربیتی مناسب میسر شده و این 
فهرستگان در اختیار همة مدارس کشور قرار گرفته است. 
انتظار می‌رود با این فهرست منتخب، یافتن منابع آموزشی 
مورد نیاز خصوصاً برای معلمان آســان‌تر از پیش باشــد و 

پیامدهای مثبت آن در آینده آشکار شود.
اتفاق خوب دیگری که در فهرستگان افتاد این بود که برای 
نخستین بار منابع آموزشی مکتوب و غیرمکتوب در یک جا 
و در کنار هم به مدارس معرفی شدند. با این اتفاق، همکاران 
فرهنگی ما فقط با استفاده از مأخذ واحد می‌توانند به رفع 
نیازهــای مختلف خود در حوزة منابع آموزشــی و تربیتی 

مبادرت ورزند.

٭ ویژه‌نامــة چهل و ششــمین 
جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد

در سالیان اخیر و با تقویت رویکرد بستة 
آموزشی به منظور تحقق اهداف کلان 
برنامة درســی ملی، نقش رسانه‌های 
آموزشی به ویژه فیلم و آثار نمایشی در 

قالب‌های متنوع داستانی، مستند و پویانمایی، بیش از پیش 
مورد توجه نظام تعلیم و تربیت قرار گرفته است و در همین 
راستا انتشار كتابچة ويژه‌نامة جشنوارة بین‌المللی فیلم رشد، 
فرصتی است مغتنم برای شناسایی ظرفیت‌های بالقوه و به 
ظهور رساندن توانمندی‌های ملی و بین‌المللی در این زمینه.

ICDL ٭ بنیاد
مهارت‌‌های آنلاین 

)Online Essentials(
این کتاب از ســری کتاب‌های آموزش 
اســتاندارد بین‌المللی برنامة درســی 
ICDL نسخة 1 می‌باشد که بر اساس 
سرفصل‌های اســتاندارد بنیاد جهانی ECDL/ICDL و 
مطابق با شرایط نرم‌افزار آزمون و صدور گواهینامة بین‌المللی 
توســط بنیاد ICDL جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته 

است.

رایانة پیش‌دبستان
کتاب حاضر بر اســاس سرفصل‌های 
آموزشی استاندارد بنیاد ICDL ایران 
و برای کودکان مقطع پیش‌دبســتان 
تألیف گردیده است که اطلاعات مفید 
و آموزنده‌ای را برای شــناخت رایانه و 

چگونگی کار با آن در اختیارشان قرار می‌دهد.
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آشنایی با تولیدات فیلم‌‌های آموزشی
طبق اســناد بالادستی حضور فیلم‌های آموزشی به عنوان 
بخشــی از بستة آموزشی شرایط دســت یافتن به جایگاه 
واقعی فیلم آموزشی در فرایند یاددهی ـ یادگیری را مهیا 
کرده اســت. با مصوب شدن برنامة درســی در پایه‌های 
تحصیلی مختلف، در سال اول فیلم‌های آموزشی معلمان 
با عنوان »بســتة آموزشــی بر فراز آســمان« تولید شد. 
پس از تثبیت برنامة درســی در ســال‌های بعد فیلم‌های 
آموزشــی دانش‌آمــوزی در دســتور تولید قــرار گرفت. 
آنچــه در ادامــه می‌آید بخشــی از تولیدات آموزشــی 
تولید شــده در ســال 139٥ می‌باشــد که بــرای اولین 
بــار علاوه بر تولید بــرای دانش‌آمــوزان و معلمان، فیلم 
آموزشــی مخصــوص والدیــن نیز تولید شــده اســت.

 عنوان فیلم: تربیت‌بدنی و سلامت
مخاطب: دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی

زمان فیلم: 20 دقیقه )2 فیلم(
نوع فیلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 2 ماه
ساختار: مستند )2 فیلم مستند 10 دقیقه‌ای(

٭ موضوع فیلم اول: موضوعات شناختی
هدف از تهیة فیلم: دانش‌آموزان را با موضوعات مربوط به 

سلامت و تندرستی آشنا می‌کند.
٭ موضوع فیلم دوم: آموزش شنا

هدف از تهیة فیلم: علاقه‌مند کردن و زمینه‌سازی برای 
توسعة رشتة ورزشی شنا.

 عنوان فیلم: تربیت‌بدنی و سلامت
مخاطب: دانش‌آموزان پایة هفتم
زمان فیلم: 4٥ دقیقه )3 فیلم(

نوع فیلم: کمک آموزشی
زمان اجرا: 3 ماه

ساختار: مستند )3 فیلم مستند 1٥ دقیقه‌ای(
٭ موضوع فیلم اول: آموزش بسکتبال

هدف از تهیة فیلم: علاقه‌مندی به فعالیت‌های بدنی و 
ورزشی و آشنایی با رشته بسکتبال؛ توجه به ارتقای سلامت 
و بهداشت ورزشی خود و دیگران؛ ایجاد فرصت‌های کسب 
تجربة شکست و پیروزی در بازی و ورزش دانش‌آموزان برای 

رویارویی با زندگی واقعی در اجتماع.
٭ موضوع فیلم دوم: پیاده‌روی در کوهستان

هدف از تهیة فیلم: آشنایی با فعالیت‌‌های ورزشی متناسب 
با محیط طبیعی.

٭ موضوع فیلم سوم: معرفی ورزش زورخانه
هدف از تهیة فیلم: آشنایی با ورزش‌های سنتی

 عنوان فیلم: مطالعات اجتماعی
مخاطب: دانش‌آموزان پایة پنجم
زمان فیلم: 10٥ دقیقه )8 فیلم(

نوع فیلم: کمک آموزشی
زمان اجرا: 4 ماه

ساختار: مستند موشــن گرافیک یا کات‌آوت و آرشیوی 
)شامل 2 موشــن گرافیک یا کات‌آوت ٥ دقیقه‌ای، 3 فیلم 
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مستند 1٥ دقیقه‌ای و 3 فیلم آرشیوی 1٥ دقیقه‌ای(

 عنوان فیلم: مطالعات اجتماعی
مخاطب: دانش‌آموزان پایة هشتم

زمان فیلم: 130 دقیقه )11 فیلم(
نوع فیلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 4 ماه
ساختار: مستند موشــن گرافیک یا کات‌آوت و آرشیوی 
)شامل 4 فیلم موشــن گرافیک یا کات‌آوت ٥ دقیقه‌ای، 3 

فیلم مستند 1٥ دقیقه‌ای و 4 فیلم آرشیوی 1٥ دقیقه‌ای(

 عنوان فیلم: علوم
مخاطب: دانش‌آموزان پایة هفتم

زمان فیلم:  13٥ دقیقه )30 فیلم(
نوع فیلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
ساختار: مستند )شامل 30 فیلم مستند 4 تا ٥ دقیقه‌ای از 

42 عنوان منتخب کتاب علوم(
هدف تهیة فیلم: کتاب علوم به دنبال تربیت افرادی است 
که سواد علمی داشته باشــند. یعنی این توانایی را داشته 
باشند که از دانش خود برای زندگی و برای حل مسائل پیش 
آمده اســتفاده کنند. از این رو در این فیلم باید محتواهایی 
گنجانده شود که ارتباط علوم با زندگی را به خوبی نمایش 
دهد، روش علمی را تبیین کند، نقش دانش را آشکار سازد و 
ارتباط علم با جامعه،‌ محیط زیست و فناوری را نیز به خوبی 
به نمایش بگذارد. فیلم‌ها نباید یک‌سویه باشند بلکه باید تا 

حد امکان با رویکرد اکتشافی تولید شوند. فیلم‌های مستند 
علمی نمونه‌‌های مناســبی برای درک رویکرد این فیلم‌ها 
هستند. برخی از فیلم‌ها می‌توانند به سبک آموزش معکوس 

تولید شوند. 

 عنوان فیلم: ریاضی
مخاطب: دانش‌آموزان پایة سوم ابتدایی

زمان فیلم: 11٥ دقیقه )شامل 8 فیلم از عنوان‌‌های کتاب 
ریاضی سوم ابتدایی(
نوع فیلم: آموزشی
زمان اجرا: 3 ماه

ساختار: فیلم، انیمیشن، موشن‌گرافیک
هــدف از تهیة فیلم: هدف ایــن فیلم فراهــم آوردن 
مجموعه‌ای اســت که دانش‌آموزان با تماشــای آن ضمن 
علاقه‌مند شدن به درس ریاضی، به اهداف محتوایی کتاب 
درسی ریاضی پایة سوم ابتدایی نيز دست یابند؛ ضعف‌های 
موجود در یادگیری خود نســبت بــه مفاهیم این کتاب را 
برطــرف کنند و درک خود را از مفاهیم ریاضی ارتقا دهند. 
معلمان این پایه نیز می‌توانند از این فیلم در جریان فرایند 

یاددهی ـ یادگیری استفاده کنند.

 عنوان فیلم: ریاضی
مخاطب: دانش‌آموزان پایة هشتم

زمان فیلم: 13٥ دقیقه ) شامل 9 فیلم از عنوان‌‌های کتاب 
ریاضی هشتم(

نوع فیلم: آموزشی
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زمان اجرا: 3 ماه
ساختار:  فیلم، انیمیشن، موشن‌گرافیک

 عنوان فیلم: سبک زندگی
مخاطب: دانش‌آموزان پایة اول ابتدایی

زمان فیلم:  10 دقیقه )2 فیلم ٥ دقیقه‌ای(
نوع فیلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 2 ماه
ساختار: موشن گرافیک و کات‌آوت

٭ موضوع فیلم اول: مهارت‌‌های ایمنی در خانه و مسیر 
رفت و آمد از خانه به مدرسه

هدف تهیة فیلم: هدف این فیلم، رشــد توان و قابلیت 
کودکان در حفظ ســامت خود به هنگام رفتن و بازگشتن 

از مدرسه است. 
٭ موضــوع فیلم دوم: مقایســة دانش‌آمــوز بی‌نظم با 

دانش‌آموز منظم
هدف تهیة فیلم: هــدف این فیلم مقایســة دانش‌آموز 
بی‌نظم با دانش‌آموز منظم و تأثیر بی‌نظمی در عدم موفقیت 
تحصیلی و ایجاد مشکلات روحی در فرد و داشتن نظم در 
زندگــی و تأثیرات آن در موفقیت تحصیلی و آرامش روانی 

است.

 عنوان فیلم: سبک زندگی
مخاطب: دانش‌آموزان دورة اول متوسطه

زمان فیلم:30 دقیقه )2 فیلم 1٥ دقیقه‌ای(
نوع فیلم:کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
ساختار:  مستند

٭ موضوع فیلم اول: مهارت‌‌ برخورد عاقلانه با پدیدة بلوغ 
در دختران.

٭ موضوع فیلم دوم: مهارت‌‌ برخورد عاقلانه با پدیدة بلوغ 
در پسران

 عنوان فیلم: معرفی مشاغل 1
مخاطب: دانش‌آموزان دورة اول متوسطه

زمان فیلم: 140 دقیقه )4٥ فیلم(
نوع فیلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 4 ماه
ساختار: مســتند و موشــن‌گرافیک )44 فیلم مستند 3 
دقیقــه‌ای مربوط به مشــاغل، 1 فیلم موشــن‌گرافیک 8 
دقیقه‌ای مربوط به معرفی چارت حرفه‌ها و مشاغل و ارتباط 

آن‌ها با رشته‌های تحصیلی و بالعکس(
هدف تهیة فیلم: معرفی حرفه‌‌ها و مشاغل به دانش‌آموزان 
دوره‌هــای مختلف؛ معرفی گروه‌‌ها و رشــته‌‌های تحصیلی 
ـ حرفه‌ای دورة دوم متوســطه و دانشگاهی جهت هدایت 

تحصیلی ـ حرفه‌ای

 عنوان فیلم: هدیه‌‌های آسمان
مخاطب: دانش‌آموزان پایة سوم

زمان فیلم:  80 دقیقه )13 فیلم(
نوع فیلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
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ساختار: موشــن‌گرافیک و کات‌آوت بــا فضایی کودکانه، 
داســتانی و کلیپ )13 فیلم شــامل 3 فیلم داستانی 10 
دقیقه‌ای، 3 کلیپ ٥ دقیقه‌ای و 8 فیلم موشــن‌گرافیک یا 

کات‌آوت ٥ دقیقه‌ای بر اساس 20 درس کتاب(

 عنوان فیلم: هدیه‌‌های آسمان
مخاطب: دانش‌آموزان پایة چهارم

زمان فیلم: 100 دقیقه )12 فیلم(
نوع فیلم: کمک آموزشی

زمان اجرا: 3 ماه
ساختار: موشــن‌گرافیک و کات‌آوت بــا فضایی کودکانه، 
داســتانی و کلیپ )12 فیلم شــامل ٥ فیلم داستانی 10 
دقیقه‌ای، 3 فیلم مستند 10 دقیقه‌ای و 4 فیلم موشن‌گرافیک 

یا کات‌آوت ٥ دقیقه‌ای بر اساس 19 درس کتاب(
نکات کلی درمورد فیلم‌ها:

1. محوریت اهداف درس درنظر گرفته شود.
2. موضوع فیلم به تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم 

آموزشی بپردازد.
3. جذاب و اثرگذار باشد.

4. امکان نقد و بررســی عملکرد شخصیت‌های فیلم برای 
دانش‌آموزان فراهم شود.

 فیلم آموزشی نان و رستم )معرفی مکران(
سفرنامة رستم، سفری از غرب به شرق کرانة مکران با چند 
فارغ‌التحصیل هنرســتان دریایی جاسک می‌باشد. در این 
فیلم در چهار فصل به هم پیوسته )آب، باد، خاک و آتش( 

ویژگی‌های زادبــوم، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اهمیت 
اقتدار نیروی دریایی با زبان متناسب با گروه مخاطب ارائه 

می‌گردد.
زمان فیلم: 50 دقیقه

مخاطب: دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه
نویسنده و پژوهشگر: وحید گلستان

کارگردان: مجتبی عباسی

 فیلم آموزشی »اولیاء کلاس اولی«
ورود به مدرسه فصلی نو، پراهمیت و جهانی از سؤال است 
نه فقط برای کودکان، بلکه برای پدر و مادرهایشان. تغییرات 
و به روز شدن شیوه‌های آموزش و ارزشیابی نیز به اهمیت 
این مســئله می‌افزاید که در این فیلم برای اولین بار پدران 
و مــادران مدنظر قرار می‌گیرند و با حضور برجســته‌ترین 
کارشناسان در حوزه‌های روان‌شناختی، تربیتی و آموزشی، 

اجتماعی و ... موضوع تبیین می‌گردد.
زمان فیلم: 40 دقیقه

مخاطب: اولیاء اول ابتدایی
نویسنده و کارگردان: وحید گلستان
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1
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8

1٥
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انتشار هفتمین شمارة  مجلات عمومی 
رشد سال تحصیلی 9٥-94 با شمارگان 

4/617/٥00 نسخه و انتشار فصل‌نامه‌های 
بهار 9٥ در 700//112 نسخه.

انتشار هشتمین شمارة مجلات عمومی 
رشد سال تحصیلی 9٥-94 با شمارگان 

4/471/٥00 نسخه.

برگزاری نشست »بازخوانی تجربه‌های مجلات رشد در 
فضای مجازی«.

برگزاری نشست »تربیت جنسی از نگاهی دیگر«.

حضور مجلات رشد در بیست‌و نهمین دورة نمایشگاه 
کتاب تهران.

برگزاری نشست »حجاب در مجلات رشد«.

برگزاری نشست »تربیت جنسی پیش از بلوغ«.

برگزاری هجدهمین نشست سالانة دفتر در 
مجتمع رشد، شهر تنکابن.
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برگزاری مراسم »نکوداشت انتشار صدمین شمارة رشد 
آموزش قرآن و معارف اسلامی«.

انتشار نهمین شمارة مجلات رشد کودک، رشد نوآموز 
و رشد دانش‌آموز سال تحصیلی 9٥-94 با شمارگان 

2/88٥/000 نسخه.

برگزاری نشست »نقد و بررسی مجلة رشد آموزش 
ابتدایی«.

برگزاری نشست »هویت جنسی و مجلات رشد«.

برگزاری نشست »هدایت تحصیلی و مجلات رشد«.

برگزاری نشست »تربیت جنسی از نگاه استاد شهید 
مرتضی مطهری«.

برگزاری جلسة »نقد و بررسی رشد آموزش برهان 
ریاضی متوسطة 2«.

برگزاری برگزاری نشست »بایدها و نبایدهای 
مراقبت‌‌های جنسی«.

برگزاری سومین جلسة شورای سیاست‌گذاری 
سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی رشد.

سفر گروهی از سردبیران مجلات رشد به استان 
مازندران )قائم‌شهر(.
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شهریور
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3

9
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برگزاری پنجمین جلسة شورای سیاست‌گذاری 
سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی رشد.

انتشار شمارة 1 مجلات عمومی رشد سال تحصیلی 
96-9٥ با شمارگان 4/171/000 نسخه و انتشار 

فصل‌نامه‌های پاییز 9٥ در 107/٥00 نسخه.

سفر گروهی از مدیران و سردبیران به استان خراسان 
رضوی )مشهد(.

برگزاری مراسم »اختتامیة نهمین جشنوارة عکس 
رشد«.

برگزاری نشست »آسیب‌شناسی محتوایی مجلات 
رشد«.

برگزاری نشســت »ایده‌یابی از قــرآن و نهج‌البلاغه و 
صحیفه سجادیه«.

سفر گروهی از مدیران و سردبیران مجلات رشد به 
استان چهارمحال و بختیاری )شهرکرد(.

برگزاری مراسم »اختتامیة هفتمین جشنوارة 
ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد«.

برگزاری نشست »ناشران آموزشی با رئیس 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی«.

برگزاری مراســم »رونمایــی از کتاب در تمنای 
یادگیری«.

برگزاری شانزدهمین گردهمایی »نمایندگان رشد 
استان‌‌ها«.

برگزاری شانزدهمین گردهمایی»نمایندگان رشد 
مناطق تهران و شهرستان‌های استان تهران«.
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انتشار شمارة 2 مجلات عمومی رشد سال تحصیلی 
96-9٥ با شمارگان 4/436/000 نسخه.

انتشار شمارة 3 مجلات عمومی رشد سال تحصیلی 
96-9٥ با شمارگان 4/٥37/000 نسخه.

انتشار شمارة 4 مجلات عمومی رشد سال تحصیلی 
96-9٥ با شمارگان 4/٥14/000  نسخه و انتشار 

فصل‌نامه‌های زمستان 9٥ در 102/200 نسخه.

برگزاری مراسم اختتامیة سیزدهمین »جشنوارة کتاب 
رشد«.

برگزاری مراسم اختتامیة چهل و ششمین »جشنوارة 
فیلم رشد«.

برگزاری مراسم افتتاحیة چهل و ششمین »جشنوارة 
فیلم رشد«.

حضور مجلات رشد در بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات تهران.
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اسفندبهمن

11

4

17

2٥

انتشار شمارة ٥ مجلات عمومی رشد سال 
تحصیلی 96-9٥ با شمارگان ٥07/000/4 

نسخه.

انتشار شمارة 6 مجلات عمومی رشد سال 
تحصیلی 96-9٥ با شمارگان ٥00/٥04/4 

نسخه.

نشست »هم‌انديشي مديران و سردبيران مجلات رشد 
با نمايندگان مجلات رشد استان‌هاي يزد و بوشهر«.

گفت‌وگوی کارشناسان حوزة کتاب دفتر با 
ناشران و نویسندگان کودک و نوجوان قم.

برگزاری جلسة شورای سیاست‌گذاری فیلم رشد.

براي رشد
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برای سردبیران و کارشناسان آموزشی، ارتباطات و رسانه 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات وتکنولوژی آموزشی

تحول آموزش و پرورش، یک کار بنیانی است.
مقام معظم رهبری

»سـال‌نامة رشـد« نشـریه‌ای پژوهشـی، تحلیلی و آموزشی اسـت که می‌کوشد، 
ضمـن تبیین اهـداف و جایگاه رسـانه‌های آموزشـی در حـوزة تعلیـم و تربیت، 
چشـم‌انداز آینـدة دنیـای ارتباطـات و رسـانه‌ها را ترسـیم و علایـق، نیازهـا و 

نگرش‌هـای آینده‌سـازان کشـور را بـه تصویر بکشـد.

این نشـریه، هم‌چنین بـا ارائه دسـتاوردها و یافته‌هـای پژوهشـی در زمینة نقد 
و ارزیابـی مجالت رشـد، تالش می‌کند بـه ارائه الگوهـا و سرمشـق‌های نو در 

بپردازد. حوزة رسـانه‌های آموزشـی 
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